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 گذردـن دیشه برـرتر انـزین بـک                خداوند جان و خرد امـه نـب
 

 حکیم ابوالقاسم فردوسی                                          
 
 

اهورا و مزدا ساخته شده استت. در زبتان   ی  از دو واژه اهورامزدا
استت کته    بخش هستیق و اوستايی کهن، اهورا به معنای وجود مطل

آفريده و از او به عنوان را مان  جاندر آن است، چون عالم و هرچه 
ا همان به معنای حافظه و به ياد داشتن و ي نیز شود. مزدا می خدا ياد

 شود. می خلاصه خرد که در لغتست  دانش و هوش بزرگی
يتا   بخش هستیمعنای دانای بزرگ و مزدا به اهورای  بنابراين واژه

 باشد. می ردبه عبارت ديگر همان خداوند جان و خ
 



 
 
 
 
 
 

 سخنی با خواننده
 

رمتانی استت عاشتهانه کته در در تتاري  و       آب و آتش   سرگذشت
پیش  مهرگانکه با نام  داستانشود. بخش اور اين  می حوادث آن روايت

پتردازد و بتیش از    می شان و روابطها  روی شماست، به معرفی شخصیت
در هر زمتان و هتر   تاري ، روايتگر عواطف و احساسات انسانی است که 

ايرانی ی  جامعه که تلاش نويسنده بر آن بوده اند. مکان ثابت و پايدار بوده
هتای   بتا ريشته  را به تصتوير بکشتد و خواننتده را    در قرن ششم میلادی 

فرهنگی و تاريخی اين سرزمین آشنا کند. رستالتی کته بته امیتد ختدا در      
 ق خواهد شد.بهتر محه ،آذرگانو  آبانگان، بعدی داستانهای  بخش

ده یحوادث تاريخی داستان به نهل از منتاب  تتاريخی بته تصتوير کشت     
حهیهتات تتاريخی   تی  و تلاش شده تا به صورت مستند و بر پايهاند  شده

نظتر   از با رعايت تهدم تاريخی گاهی برخی از اتفاقاتنوشته شوند. البته 
 اند. شده جا جابه زمانی کمی

تنگتاتنگی بتا بختش تتاريخی     ی  ابطهداستان نیز که ری  بخش عاشهانه
ايرانتی  ی  تخیتل نويستنده و بتا شتناخت از جامعته     ی  دارد، بیشتر بر پايه
  نگاشته شده است.
عمار سلیهه تنها به بهبود روند داستتان کمتک کترده و    امید است اين اِ

 آن دور نکرده باشد.های  مخاطب را از تاري  و واقعیت
 
 



 
 
 
 
 
 

 دنیا همان یک لحظه بود                یک آن شد این عاشق شدن
 ودـشمانم ربـمق چـاز ع                راـت مـشمانـه چـآن دم ک

 

 افشین یدالهی      
 
 
 

 مقدمه
 

 خورشید آخرين تلاشش را برای روشن کردن آسمانرنگ  نور نارنجی
شاهزاده همچنان به متن خیتره   شود.  می کند. اما لحظه به لحظه دورتر می

 :گويم می دارم، می ت. در حالی که نگاهم را از چشمانش دور نگهشده اس
  باز هم بايد صبر کنم؟ -
 صبر کردن بلد نیستید. -

به آسمان سیاه بتایی   نگاهی کند و می خندد. سرش را بلند می زير لب
 دهد: می و ادامه کند می به من نگاه. دوباره اندازد می سرمان
  خره شب رسید.بالأ -

نگتاه   به منرسد. تا لحظاتی پیش حتی  می سنگین به نظر اين نگاهش
 دهتد. سترم را بتر    متی  ش مترا آزار برختورد کرد. امتا حتای ايتن     نمی هم
افتتم. زمتانی    میهايش  به ياد صحبتشوم.  می خیرهرو  روبه گردانم. به می

 :پرسم می گفت. میاش  که از شب و آزادی
 ؟از راه برسهمنتظر بوديد شب  -
 صحبت کنم.تر  تا راحت از راه برسهم شب منتظر بود -
 ؟صحبتیچه  -
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چترخم. صتورتم درستت     متی  کند. به سمتش می شاهزاده پوريا مکث
 گیترد. همچنتان چشتمانم را از چشتمانش دور نگته      می يش قراررو روبه
 گويد: می دارم. شاهزاده می
 روحن.ی  دريچهها  چشم در کتابی خوندم که -
 جالبیه. تعبیر -

 آورد. سترش را آرام بته چت  و راستت تکتان      می بر لب لبخند تلخی
 کند: می دهد و سپس زمزمه می
 روح زيبايی داری... دايانا. -

 رود. نگتاهش را از متن   متی  ناخودآگاه نگتاهم بته ستمت چشتمانش    
زنند. انگار در  نمی شود. ديگر چشمانش برق می گیرد و به پايین خیره می
بینم که آشتنا   می م. غمی رابودنديده  بینم که تا به حار می چیزی راها  آن

شناستمش. آشناستت و    نمتی  رسد. غمی که برايم آشناست امتا  می به نظر
ناشناخته! درست مثل مفاهیم آخترين کلمتاتی کته بتر زبتان آورده بتود.       

  دايانا! ،چشم، روح، زيبايی...
  



 
 
 
 
 
 

 یکمفصل 
 
 ؟یماده شدانا؟ آيدا -
 میام. الآن -

ه کت هاستت   انتدازم. متدت   می آينه به ینم و نگاهک می ز بلندیم یسرم را از رو
شوم.  می پشیماننم اما ک می پشت سرم جم  م رايموها ام. ردهکبر تن ن ین لباسیچن

 ازای  هدستت  .نمکت  متی  را بر تنرنگ  زم. شنل زردير میام  شانه یرا روها  ندوباره آ
 یرا رو یروسردهم.  می رارقام  نهیس آورم و روی می رونیر شنل بياز ز م رايموها
درشتت   ینم. فرهاک می مکن را پشت گردنم محآ یشميگذارم و با نوار ابر می سر
رم را یرستد. شمشت   متی  با به نظريز یروسررنگ  ینارنجی  هیحاش در کنارم يموها
 م:يگو می نم و با لبخندک می دایشوم. پدر را پ می از اتاق خارج .دارم میبر

 .ماده شدمآ -
 .ديت آ می ن به سمتمیمیس. کند می نگاهمن  به ن آنکه حرفی بزند، با اخمر بدوپد
 :ديگو می به پدر رد ویگ می دستم را
 نم فرمانده.ک می بانو رو آماده الآن -

. ند مرا به سمت اتتاق ببترد  ک می تلاش .ندک می م سرش را خمیتعظی  به نشانه
 م:يگو می به پدر. رو شمک می رونیدستم را از دستش ب

 یلبتاس رستم   که همینباشم.  خودمدوست دارم  ،امیه دارم به قصر مکحای  -
 .هشیحفظ مشون  دم، احترامیپوش
 فرستادن.نامه  دعوت ی توبرا ملکه -
 دستوره. نوع يک ،ستین هم اجبار هست. دعوتشون  دعوت در حتی -
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 ستپس  اندازد و می نیمیسبه  ینگاهفرستد.  می نفسش را از دهانش بیرونپدر 
 نم.کت  متی  نگتاه ن یمیس هعاجزانه ب .شمک می یبه روسر یرود. دست می رونیز در با

 پرسد:  می .ديآ می به سمتمو  زند می لبخند
 اجازه هست؟  -

م را يوهتا دارد. م میرا از سرم بر یروسردهم.  می تکان تأيیدی  سرم را به نشانه
 یو با سنجاق رم جم بافد. همه را پشت س می راها  نند و آک می میبه سه دسته تهس

 ميت رو گتذارد. روبته   متی  سترم  یرو یشتم يرا با نتوار ابر  یند. روسرک می مکمح
 د:يگو می نندهک قان  یستد و با نگاهيا می
دار يت داره. د ای ويژهفات يتشر حضور در قصر. ، بانودیاز فرمانده دلخور نباش -
 ست.ین یمکشور افتخار کن يای  هکبا مل

خدمتکار اين  ،خواهم با سیمین بحث کنم. او تنها نمی م.فشار می لبانم را بر هم
 ن بوده است. سیمین ادامته می  دايه عمارت نیست. پس از مرگ مادر، بیشتر شبیه

 دهد: می
 مشکلی هست؟ -
  تونم به اين ديدار به چشم افتخار نگاه کنم. نمی -
 دوست نداريد به قصر بريد؟ هنوز -

 و خاندان سلطنتی جذابیتی برايم ندارند. ه قصرکهاست  مدتنه. دوست ندارم! 
نم، کت ت نکقصتر شتر  هتای   در جشن م گرفتمیه تصمکش یاز همان هشت سار پ

مه ثروت و عظمت و قدرت، برايم ديگر آن ه. ردکر ییتغ بسیارآنان ی  نظرم درباره
 کته ختود را يکتی از درباريتان    هاستت   رسد. حای ديگر سار نمی شکوه به نظر با
 زند: می ن نامم را صدایمیسبینم.  نمی
 انا؟يبانو دا -
 بله؟ -
 از رفتن به قصر پشیمون شديد؟ -
 کردم. می ت فکرسؤالنه فهط... داشتم به  -
 ن.هست فرمانده منتظر شما بريد.تر  بهتره سري  -
 ثکت مای  هروم. لحظت  می و به سمت در دهم می تکان تأيیدی  به نشانه را سرم 
بته طتر     سادگی به قصر بروم. هنتوز آمتاده نیستتم.   توانم به همین  نمی نم.ک می
 م:يگو می با خواهش .گردم مین بریمیس

 ؟ینکپدر رو چند لحظه مشغور  یتون می -
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 اما بانو! شما بايد در قصر... -
صتحبت   پتدر ا با هاز سرباز یکي کوکدر مورد رفتار مش یخواست نمی مگه -
ن! فهتط چنتد   یمینم سک می خواهش -.نمک می ثکم -هست.  فرصت الآن؟ ینک
  هه.یدق
 تونم پاس  فرمانده رو بدم. نمی من ،اگر بیشتر بشه -
 قور میدم بیشتر طور نکشه. -
 بله بانو. -
 ممنونم. -
من رود.  می اندازد و به سراغ پدر می نيیسرش را پا کنم. می لبخند به او نگاهبا 

 اطیح یرا در انتها پدر شوم. می اطیگذرم و وارد ح می . از راهروافتم می هم به راه
 رستم. از در وارد  متی  نم و به اصطبلک می از پشت درختان عبور یرامنم. به آیب می
گذارم  می باز نیمهنم. در را به حالت یب می شه سمت راستمیشوم. رعد را مثل هم می
انم را پشتت  شتد. دستت  ک متی ای  ههینتد شت  یب متی  هکت . مرا روم می رعد سراغ و به
 م:يگو می رامم و آگذار میهايش  گوش
 اه من!یسلام س -

 یمت کخنتدم.   متی  مالد. بلنتد  میام  را به شانهاش  ینیورد و بآ می سرش را جلو
 م:يگو می نم.یببتر  قیتا او را دق روم می عهب
ن يبتاتر يجتزو ز ی کمشت  ن کهفهمید می دن،يد می تو روهم ها  دمآی  هیاگر به -
 ؟نیک نمی رکف طور اينتو  .استیدنهای  رنگ

ان یت ه مکت  یرنگت  دیستف ی  هکت ل ی. دستم را بر روشود میتر  کيرعد به من نزد
او . به آرامی ده شده استیشکاش  ینیتا ب کهای  هگذارم. لک می چشمانش قرار دارد

 گويم: می کشم و می نفس عمیهی نم.ک می را نوازش
 به باغ میريم.با هم  حتماًه برگردم کامروز  -

 یسترم را رو  .رمیت گ متی  غوش. او را در آايستم می نارشکشوم و  می جا جابه
 نم:ک می زمزمهشم و ک می نرمش اريگذارم. انگشتانم را بر روی  می دنشگر
ه کت  یهرچت  در انتظارمته.  اتفاقتاتی  چهدر قصر  دونم نمی ن رعد.کبرام دعا  -

خوشتحالم   -شم.ک می آهی - .زندگی يکنواخت باشهن يدوارم بهتر از ایهست، ام
 و متن رو درک  یشتنو  متی  روهام  بهتر از همه حر  تو که .یو هستتحداقل ه ک
 ؟رعد، من رو دوست داری... تو هم .ینک می
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 دنيت بته خند شتروع   وبد.ک می نیرا چند بار بر زمش يپاشنود،  می نامش را که
 گويم: می کشم و می دستم را زير گردنش شد.ک میای  ههینم. رعد هم شک می
 گردم. یم رزود ب دونم. می باشه. -

به  یشوم. نگاه می بوسم و به سرعت از اصطبل خارج می چشمش رای  گوشه
 آستمان میتان  د در ینم. خورشک می نم. سرم را بلندیب نمی را یسکاندازم.  می اطرا 
 هتم  ف دستتانم را روی کت نم. کت  متی  را بلنتد بندم. دستتانم   می . چشمانم رااست
 :نمک می زمزمه گذارم و زير لب می
 .باش ممراقبودت خ ا!يخدا -

 وچته کبه ستمت   به سرعت نم.ک می ورم و چشمانم را بازآ می نيیدستانم را پا
 افتتم.  متی  ند. پشت سرش به راهک می تکند شروع به حریب می هکروم. پدر مرا  می

ن ید به هميترسم، دوستش دارم و نگرانش هستم. شا می ه از اوکقدر  همانهمیشه 
نم. به هر حتار او  یموزش ببآمحافظ  کيم مثل م گرفتیش تصمیچهار سار پ دلیل

 خطرنتاک توانتد   متی  فرمانده کي یتنها دخترش را دوست دارد و تعلق خاطر برا
ران هتم  يای  فرمانده ینم، براکمحفاظت  از خود يیتنها به توانم می حای که .باشد

ن پدر به نگهبا شوم. می ستند. من هم متوقفيا می تکپدر از حر یپاها بهتر است.
 در را بتاز  دهتد  متی  کند. دستور می دهد. نگهبان تعظیم می انرا نشای  هدروازه برگ

نم. کت  متی  سترم را بلنتد   شوم. پس از چنتد قتدم،   می کنند. پشت سر پدر وارد می
قصتر تیستفون استت!     واقعاًنم. اينجا یب می يمرو روبهقصر را  و بلند عمارت بزرگ

نم. کت  متی  و دور تتا دورم را نگتاه   چترخم  می ام. پس از هشت سار وارد آن شده
هتای   یبنتد  نيذه در ذهن دارم. آکست ا ای هخاطرترين  ذرگان همان سار، روشنآ

ان و يت تمتام دربار  د وورده بودرآ یپارچه به رنگ قرمز و نارنجکيقصر را جشن، 
ند. يآ میمان  ار به سمتکتند. دو خدمتحضور داش شناختم می هکهايی  شرا  زادها

 پتدر  بته رام ننتد. آ ک متی  بتا ختود دعتوت    یبه همراهنند و مرا ک می میتعظ به پدر
 :گويم می
 نم.ک نمی دتونیبه اجبار اومدم اما ناام -

 افتم. می به راه انخدمتکاررم. به دنبار یگ می و از پدر فاصله کنم می سرم را خم
 عمتارت به  گذشتن از يک عمارت،پس از  کنیم و می از کنار حوض بزرگ عبور

مانم.  می در منتظر پشت روم و می بایها  اران از پلهکخدمت به همراهم. یرس می هکمل
ه، کت مل تأيیدند. پس از ک می ستاده است، حضورمان را اعلامينار در اکه کای  هميند
راهن بلنتد  یت پ نم، بتا یوان را ببیه نکملی  ه چهرهکاز آن م. پیششو می وارد یرامبه آ
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مترا بته    هکت نم. ملکت  متی  به او ادای احتترام . مشناس می ش او رارنگ طلايیقرمز و 
 .نمینشت  متی  يتش رو روبه یصندل یروروم.  می به سمتشند. ک می نشستن دعوت
نتد،  ک متی  ه توجهم را به خود جلتب ک یزین چینم. اولک می بلند یرامسرم را به آ
 !زيباستت چه  زيوآن گردن يابه راستی  ه بر گردن دارد.کست  ا یديگردنبند مروار

 یرواز آن ای  هدستت تنهتا  و لختش پشتت سترش جمت  شتده و      یکمش یموها
و زمرد  ديمرواربا بر سر دارد  که یرنگ يیوتاه طلاکقرار گرفته است. تاج اش  سینه
 یکوچکت لبخنتد   درخشد. می تاجش نیز همچون گردن آويزش شده است. نيیتز

 د:يگو می ورد وآ می بر لب
اد يت شتما ز هتای   و مهتارت هتا   يیتوانا رشاس . ازانا، دختر فرمانده گيبانو دا -
 دم.یشن

 کتنم و صتا    متی  دستتانم را روی پاهتايم جمت    نم. کت  می مخ یمکسرم را 
 دهم: می پاس  آورم و می بر لب یحیلبخند ملنشینم.  می
 گزارم ملکه. از محبت شما سپاس -
 ماست. یخشنوده حضور شما در قصر باعث کد یم بدونخوا می -
 حاضرم. به شما یزارگ در خدمتهمیشه من  -
. امتا تتا جشتن    دوست دارم بیشتر از شتما بشتنوم   -ند.ک می ثکم - خوبه. -

محافظتت از جشتن بتا هتم     ی  دربارهتر  سري بهتره نمونده و  باقی فرصت زيادی
 صحبت کنیم.

 دونید. می هر طور شما صلاح -
تر تا شی. چند ماه ببه شما گفتنمسار جشن مهرگان ا از اهمیتفرمانده  حتماً -
افتراد   تنهتا  ديت باما  .دتر شدهيشدها  محافظتو  نمونده یعهد باقیول یسالگ بیست

  م.يخودمون نگه دار کينان رو نزدیمورد اطم
 گتذارد.  می ند و جلوی منک می ز قرار دارد، پریه روی مکرا ای  هالیپ نیوانملکه 
آن حک شتده  . نهش دو سیمرغ بر روی ست کنم. به رنگ طلايی ا می به پیاله نگاه

 م:يگو می گیرم. می پیاله را در دست رسد. می است. زيبا و سلطنتی به نظر
 گزارم. سپاس -

 د.ید بنوشیتون می -
ن هتوم استت.   يرینوشم. شربت ش می ناز آ یمکنم. ک می بلند اله را به آرامییپ
 ینت یچ کنم. می به ملکه نگاه گذارم. می زیم یاله را روینوشم و پ می گريدای  هجرع
  د:ده می با لحن ملايمی ادامهرسد اما  می نگران به نظرند. ینش میاش  ینشایپ یرو
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بته عنتوان    فهتط . البته نه ینار من باشکجشن در مدت تمام در خوام  میمن  -
  نار ما باشن.که دختر فرمانده در کباعث افتخار ماست محافظ.  کي

 یلت یورد. دلآ نمتی  ر زبانرا بها  ن حر يقلب ا میوان از صمیه نکه ملکدانم  می
 یپاستخ  هرگتز داشته باشم.  اهمیت محافظ کيش از یب او یه من براکهم ندارد 

 :گويم می ساختگی یبا لبخند ام. شتهنداهايی  دین تمجیچن یبرا
محافظتت از   ییزم باشته بترا   یارکهرمن  گزارم. سپاس از توجه شما واقعاً -

  .دمیشما انجام م
یزم رو با شتما انجتام   های  یهماهنگ ،منو محافظان ها  مهيبه بعد ند الآناز  -
 دن.یم

 .بله -
 مونه. نمی صحبتی باقی پس -
کته  ای  هبته نديمت   ستتم. يا متی  درنگ بی من هم .شود می وان از جا بلندیه نکمل

 گويد: می کند و می جلوی در ايستاده است نگاه
 د.ینک یانا رو همراهيبانو دا -
شوم و پشت  می کيند. به او نزدک می سر به من اشارهند و با ک می میمه تعظيند

 د:يگو می مهيم، نديشو می ه خارجکه کاز عمارت مل افتم. می سرش به راه
 د.يردک می مید قبل از خروج دوباره تعظيبا -
  م.ردکد. فراموش یمن رو ببخش -
ه کست  هکمل ین از بزرگواري. ابانو دهیبع يین رفتارهایزاده چن بینج کياز  -

 نشون ندادن. واکنشی
ا يغرور و ر ،دش می دهيد هکه در رفتار ملک یزیب! تنها چی... چه عجیبزرگوار 
 که . البتهکرد می کاری مان سرزمین، برای مردم به راستی بزرگوار بود اگر ملکه. بود
سترم را بته   پس  ملکه بر سر چنین موضوعی بحث کنم.ی  با نديمه توانم نمی من
 قصر به راه یروم. به سمت در اصل می نيیپاها  دهم و از پله می انکت تأيیدی  نشانه
 م:يگو می رند.یگ می مه پشت سرم قراريافتم. دو ند می
 اد گرفتم.يد. راه رو ینک یهمراهمن رو ست ییزم ن -
 .، بانومیم از خروج شما مطمئن بشيفه داریما وظ -

ه هست، ک یمسخرگنم موضوع را به همان ک می شم و سعیک می یهینفس عم
ه متن  کدارد  یلیفات یزم است؟ چه دليانهدر تشر واقعاًا يآخود جلوه دهم.  یبرا

ی که بیشتر شتبیه بته يتک    قصر آن هم دردر قصر بمانم؟  یشتریبخواهم مدت ب



  01آب و آتش  سرگذشت

دهتم و   متی  به راه ختود ادامته  البته يک زندان بسیار بزرگ و مجلل.  زندان است،
 شنوم: می صدايی قدم بردارم.ها  مهياز ند ر جلوترینم در تمام مسک می تلاش
 ؟انايبانو دا -
گردانم تا صتاحب   می سرم را بر .ستميا می .شوم می متعجبدن نام خود یشن از

فتر و   ید. موهتا يت آ متی  به همراه دو محافظ به سمتم ینم. مرد جوانکدا یصدا را پ
ختته  يراش  یشتان یپ یرو کند. موهايش می توجهم را به خود جلبش رنگ یکمش

دارد.  یم تتازگ يبترا  ومتدر مت  اين ش را هم پوشانده است. ياز ابروها یمکشده و 
 ،زنتد  متی  ش متوج ا یکه در چشمان مشک یبا تعجب ،ه بر لب داردک يیشناآلبخند 
ستتد.  يا می از من یدو قدمی  . در فاصلهيیشناچه رنگ آ! یکندارد. مش یخوان هم
ست و مرا یکخواهم از او بپرسم  می د.ننک می میتعظ د،ه همراهم هستنکهايی  مهيند

 :گويد می و ندک می یدست شیشناسد اما او پ می چگونه
 گم؟ی. درست مگرشاس  انا، دختر فرماندهيبانو دا -

بتر   یطور مرانام او اما  ام. دهين مرد جوان را نديه هرگز اکمطمئن هستم  تهريباً
 دهم: می پاس با ترديد  شناسد. می ه انگار مرا خوبکورد آ می زبان
د شتما رو  يمدم. باویه به قصر نکهاست  من مدت -نم. ک می ثکم -درسته.  -

 بشناسم؟
 د:يگو می تيبا جد کند و می نگاهها  مهيبه ند
 ببرم. يید بانو رو جايد. بايد بریتون می شما -

دهم  می ترجیح جا ببرد؟کخواهد مرا  می بهين مرد غريشوند. ا می چشمانم گرد
 پرسم: می درنگ بی م.ملکه بمانهای  کنار نديمههمچنان در 

 جا؟ک -
 میدوباره تعظت ها  نند. آک می اشارهها  مهيا سر به نده پاس  مرا بدهد، بکنبدون آ

شتود.   متی تتر   کي. مرد جوان به من نزدروند می هکنند و به سمت عمارت ملک می
 د:يگو می ند وک می جکسرش را 
  رو بهتون نشون بدم. يیخوام جا می .در قصر نبوديدهاست  د مدتیگفت -

را  رمیشمشت گیترم.   می از او فاصلهدواند.  می شهيدر وجودم ر یگاه ترسناخودآ
بلنتد  م یتستل ی  اندازم. دستانش را به نشتانه  می نبه آ یفشارم و نگاه می در دست

 سرش را بته چت  و راستت تکتان    شود.  می ليتبدای  هلبخندش به خند .کند می
ند. ینشت  متی  بتر لبتانم   یبتت لبخنتد  ین هيدنش در ايبا دخندد.  یم دهد و آرام می
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ه کت  یست. با انگشت به باغیه او بر لب دارد نکای  هشباهت به خند بی هک یلبخند
 :ديگو می ند وک می قرار دارد، اشاره کنارمان
 بتاغ  انتار  یاه درخت از یکير يه از قصر خسته شده بودم، زکش یپها  مدت -

هتم   هکت مل نم. تحمل دستتورات کصر فرار ه از قکنداشتم  نشستم. انهدر شجاعت
  ...اه از پشت درخت یه پنهانکبود. اون روز فهط دختر فرمانده  برام سخت
، نیوان هکشود. شاهزاده، مل می ورش، در ذهنم مریذرگان هشت سار پاتفاقات آ
ه مرا کم ا یشگیطنت همیش و انارو  انگورن باغ و درختان ي، اها شرا  زادهجشن، ا

رم. سرم را به یگ می ا فاصلهيقدم از شاهزاده پور کي  يشاند. سرکبه دنبار شاهزاده 
 م:يگو می نم وک می احترام خمی  نشانه
 شاهزاده. -

 نتد و ک متی  اختم  یمت کورد. آ متی  نيیوز به باغ اشاره دارد، پتا ه هنکدستش را 
 پرسد: می مهدمه بی
 د؟يمدویگه به قصر نيچرا د -

دنش ین لحظه توق  شتن يه در اکست ین یسؤالن ينم. اک می نگاه با تعجب به او
  :گويم می را داشته باشم.

  ه.دار یطوین یداستان -
  د.يایپس دنبالم ب -
فاصتله از متا    بتا ه ک یافتد. دو محافظ می د و به سمت باغ به راهيگو می ن رايا
تی ستؤای نشیند.  می ت زيادی در ذهنمسؤاینند. ک می تک، شروع به حراند  هستاديا
درست است يا نه. اما نبايد فرصتت را از دستت بتدهم.    شان  دانم پرسیدن نمی که

 مهدمته  بتی  رم. متن هتم  یگ می قرار . در کنارشدارم میبرتر   يچند قدم اور را سر
 پرسم: می
 د؟یمن رو چطور شناخت -

متن جتا    ستؤار م از ه او هت کمشخص است اش  ستد. از چهرهيا می شيسرجا
  :گويد می کند. نمی درنگست. اما خورده ا
 یاديت ان. دختران جتوان ز یم هکامروز دختر فرمانده به ملاقات مل دونستم می -

 .ر داشته باشنیه شمشکنن ک نمی مدهم در قصر رفت و آ
 افتتد. همچنتان   متی  نتد و دوبتاره بته راه   ک متی  ننده به من نگتاه ک قان  یبا نگاه

داند  می منی  درباره یادينم شاهزاده زک می م. احساسمان می ميت سر جاکحر بی
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را ای  هرمنتظتر ین ملاقتات غ یشناستم. چنت   نمتی  گتر او را يه دکهاست  و من مدت
 شنوم: می ش رايدوست ندارم. صدا

 د؟يستاديچرا ا -
در همان  دوبارهفتم و یه زودتر به راه بکند ک می قيمرا تشوام  انهکودک یاوکنجک
 کيت تنهتا  او گتر  يد حتای ا! امتا  يشاهزاده پور نم.یشاهزاده بنشهای  حر  یباغ پا
شود کته شتاهزاده کتاووس از ولیعهتدی      می سه سارست. ین کوچکی  شاهزاده

عهتد  یبهتتر استت او را ول  شتده استت. پتس     ايران برکنار و شاهزاده پوريا ولیعهد
د يرستد! شتا   می ز به نظریانگ جانیار هی! بسرانيعهد ایول، ايعهد پوریول ؛نمکخطاب 

 آشناستت، مترا بته عهتب     بیشتتر  ميه براک یش بروم. اما حسبه همراه اشدهتر بب
 م:يگو می شناسم. با احترام نمی شيبرا یه نامک يیشناراند. حس آ می
 م.د بريمن با -

ار یه بست کت نم یب می را یند. در چشمانش غمک می رییتغاش  به ناگاه حالت چهره
خواهم بیشتر اين غم را  می رد.دا یدیاز ناام یه رنگک یرسد. غم می به نظر یميقد

 د:يگو می با صدای آرامیاندازد و  می بشناسم اما نگاهش را پايین
گته  يد -کنتد.  متی  مکتث  – ه.باش جالب ی شماابر ردم قصر هنوزک می رکف -
 ست؟یز نیانگ جانیه

 :ورمآ می بر زبان ،رسد می ذهنمه به کرا ای  هن جملیاولدر پاس  به او، 
 بلندن. یاديز رهای قصروايد -

 یوتکوت. سک. سیتکو نه حر یشنوم. نه پاسخ نمی یگذرد اما پاسخ می مدتی
ه کت  ینم. زمتان کت  متی  رکت ش فیشود. به هشت سار پ می جاديامان  نیه بک یطوین

 م. او حضتور متن در بتاغ   يردکت ای  هد و باهم معاملت يشاهزاده مرا پشت درختان د
ش يبرا مردم یرون قصر و زندگیب از رد و منکن قصر پنهان اعمارتش را از محافظ

 خارجهای  ان. از جشنکودک، زنان و . از مردمها و فروشندهها  مغازه گفتم. از بازار،
ه در کت هتايی   یان و ختوردن کت ودکهای  ی. از بازیمردم عادهای  یقصر و شاد از

م. آن روزهتا غتم   يهتا  ها و غمآرزواز خودم و  حتیردند. ک می شان پنهانيها لباس
خوشحار بودم چون او هم مثل  .دم و خوشحار بودمیفهم می یرا به خوب شاهزاده

و هتا   مته يند ینتار تمتام  کران، در يت ا در قصتر بتزرگ ا  يمن تنها بود. شاهزاده پور
 یواقع یدر آن سن و سار، معنا. ریستنها بود! تنها بود و ا شو محافظاناران کخدمت
داد.  نمتی  خروج از قصتر را ی  هه به شاهزاده اجازک یسارتدم. ایفهم نمی را اسارت
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 یيوارهتا يزندان با د کي ،زندان بود کي به هین قصر با تمام عظمتش شبياو ا یبرا
 :پرسم می یشوم و با ناراحت می کيبه او نزد یمکبلند. 
 د؟يخروج از قصر رو نداری  اجازه هنوز -

سر لغزد و  می چشمانش کشود. سپس مردم می رهیخام  به چهرهعجیبی  با نگاه
 بنتدد. دوبتاره چشتمانش را بتاز     متی  چشمانش راای  هند. لحظک می م را نگاهيتا پا
 رد. سترم را یت گ می نارم قرارکدارد. در  میبر سمتمند و به سرعت چند قدم به ک می
 ش دريه موفتق شتوم، صتدا   کت ناز آ پیشما نم. ایرا بباش  م چهرهگردانم تا بتوان می
 پیچد: می مگوش
  .یبا شديچهدر ز -
ب دهتانم را بته   شوم. آ می وبکخیم ميند. سرجاک می نارم عبورکسرعت از  به
گردم  می م. بريآ می دشم. به خوککنم آرام نفس ب می تلاشدهم و  می قورت یسخت
 الآندانم  نمی نم.ک می د چشمانم خارج شود، رفتنش را تماشايه از دکناز آ و پیش

 انهتدر عجیتب بتود؟   ملاقتات   ينبايد چه کار کنم. ذهنم بسیار آشفته است. چرا ا
و  خستههای  مبا قدزودتر به خانه بروم. بايد به آن فکر نکنم.  فعلاًدهم  می ترجیح
از چنتد کوچته   شتوم.   از قصتر ختارج متی    نم.ک می تکبه طر  خانه حر آهسته
 يمرو روبهرا  مم، در اتاقيآ می ه به خودک یزمان رسم. مان می گذرم تا به عمارت می
ستلام   پاست  کتردم.   متی  مسیر بازگشت، بته چته فکتر   تمام دانم در  ینم نم.یب می
 و نگتاه  بندم. می رمشوم. در را پشت س می دهم و وارد اتاق می ار آونگ راکخدمت
گذارم.  می زیم یر را رویشود. شمش می دوباره در ذهنم مرور شاهزاده خرآی  جمله

را  یه روز ستخت کت نينم. بتا ا ینشت  متی  تخت یروبدون آنکه لباسم را عوض کنم، 
 تختت دراز  یرو یرامت نم. به آک می را در تمام وجودم حس یخستگ ام، نگذرانده
نم ک می شوم. تلاش می رهیگذارم. به سهف اتاق خ می هم یشم. دستانم را روک می
، بتانو  مهینسیمین، نم. به پدر، مادر، کر کدارم فشان  ه دوستک یگريد یزهایبه چ
ن باغ و شاهزاده و... و آ انگور ان. به درختانارهای  فهوکشر و یبه شمش حتیا يبا يد

نم اما تنها همان جملته در  ک تسلط پیداارم کافبر خواهم  می دهم. می انکسرم را ت
 شود: می رارکذهنم ت
  .با شدیيچهدر ز -
 
 



 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 
 بلنتد  یصتندل  یاز رو گتذارم.  متی  زیت م یشم و روک می رامل سکر را یوان شیل
 :زنم می ن را صدایمیس شوم. می
 ؟یاریم رو ن؟ شنل منیمیس -

 یستد. بتا نگرانت  يا می در یشود و جلو می وارد اتاق یشگیرامش همبا همان آ
 د:يگو می
 شلوغه. جا همهد؟ امروز يست فردا بریبهتر ن -
 .و برگردم نمیبا رو ببيد ه بهتره. در ضمن فهط قرارهکشلوغ باشه  -
 د:يگو می یگزد و با ناراحت می لبش رااندازد،  می نيیرا پا سرش 
  بیرون بريد. عمارت زياد از دوست ندارن ه فرماندهکد یدون می -
  حاضر ين سرک مکک -نم.ک می ثکم - فهمه. نمی تو چیزی نگی، پدر اگر -
 بشم.

بندم و دنبتالش   می مرمکر را به یرود. شمش می اتاقی  به سمت صندوق گوشه
 ورد. دستتم را دراز آ متی  رونیت م را برنگت  ای هشنل سترم  روسری وافتم.  می به راه
 د:يگو می رم.ینم تا شنل را از او بگک می
رو  نبود. اما اگر برگردن و ستراغ شتما  ای  هاگر فرمانده در جنگ بودن، مسئل -
 بگم؟ بهشون یرن چیبگ
 گردم. میزود بر -

 یجلو ش رابند .دازمان میام  شانه ین را رونم. آک می دارم و بازش می شنل را بر
آبی  نوار ابريشمی را با. آن اندازد می را بر سرم یروسر نیمیزنم. س می گره گردنم
ام  نهیس یرا رو یدو طر  روسرهای  هیستم. حاشيا می آينه ند. جلویک می مکمح

 نیمیپوشتاند. ست   متی  املکم را يموها و رسد می رنجمآتا  ینم. روسرک می مرتب
 پرسد: می
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 ندم؟موهاتون رو بب -
نار سرم را ک یاز موها یکوچکی  دسته اندازم. می به خود ینگاه آينهدوباره در 
 دهم: می رم و پاس یگ می در دست
 ن.که رو جم  یبه لطفاًره. آ -

کنم  می را که در دست دارم، رهاها  آن ازای  ه. دستبندد می م را پشت سرميموها
درشت  یزنم تا فرها می نارکرا  یراست روسری  هیحاش قرار گیرد.ام  تا روی سینه

 رم و بتا لبخنتد  یت گ می . دستانش راايستد می نارمکن یمیده شود. سيد یمکم يموها
 م:يگو می
 .یفتیتو دردسر ب کنم که نمی کاری نگران نباش. -
اش  گونته  ی. دستتش را رو کنتد  متی  لنتد بوسم. سرش را ب می رااش  رام گونهآ
را مثل يک خدمتکار  سیمینتوانم  نمی هرگز. ندک می نگاه به من اخما بگذارد و  می
دانم اين اخم او نیز تنها برای رعايت احترام است. ستیمین هتم دوستت     می ببینم.

بتا   گیترم.  می زنم و از او فاصله می صمیمانه باشد. لبخند طور همینمان  دارد رابطه
ن مرا اراکه سربازان و خدمتکناز آ پیش .روم می یبه سمت در پشت  يسرهای  قدم
شته  ی. همشتم ک متی  یتت رسم نفس راح می هکشوم. به بازار  می د، از در خارجننیبب
شتود. بته ستراغ     میتر  م سختبراي مدگردد، رفت و آ میه پدر به خانه برک یزمان
نم تا ک می صبر اند. ستادهيااش  مغازه یشه چند نفر جلویروم. مثل هم می ردادیعمو ت
 رود. نگاهش بته متن   می دارد و می بر خرماای  هبستن نفر يخرشود. آ ارشان تمامک
 م:يگو می درنگ بی ند.ک می شود و سرش را خم می افتد. از جا بلند می
  د.ینیشننم بک می عمو! خواهش -
 خوش اومديد.انا! يبانو دا -
 .مممنون -
 خوبه؟شون  دم فرمانده برگشتن. حاریشن -
 .زخم هم برنداشتن يک حتیره. خوبن. آ -
 د.ياین چند روز به بازار بيردم اک نمی رکف -ند.ک می ثکم - ر.کخداروش -
 م:يگو می ورم وآ می جلو یمکاندازم. سرم را  می تبه چ  و راس ینگاه
 اومدم. پنهانی -

 د:يگو می شد وک می دشیش سپيبه ر یدهد. دست می انکسرش را ت
 د.يگوش بد به حر  پدرتونفرمانده حق دارن. بهتره  -
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 نم.ک می نگاهاند  ده شدهیهم چ یه روک یرنگ سبزهای  انگورو به شم ک می آهی
 م:يگو می
 کنید؟شون  میشه آماده. ببرم بايد یبرا خوشه انگورچند خوام  می -
 .حتماً -

نتد و  ک می رود. سبد را پر می انگوری  دارد و به سراغ جعبه می بر یکوچکسبد 
 یرم. دستتش را رو یت گ متی  شدارم و به سمت می ه برکگذارد. چند س می زیم یرو
 د:يگو می گذارد و میها  هکس

 د.يد و برينشده. سبد رو بردار تسويه مون هنوز حساب -
نم و چند قدم ک می یرداد خداحافظینم. از عمو تک می با دست چپم سبد را بلند

گتذارم.   متی  زیت م یرا روها  هکگردم و س می دارم. سپس به سرعت بر میبه جلو بر
 شنوم: می عمو را یافتم. از پشت سر صدا می و دوباره به راهزنم  می لبخند
 انا!يبانو دا -
چند  دارم. میقدم برتر   يرم و سریگ می م در دستانمکخندم. سبد را مح می آرام
وبم. کت  می رام بر دررسم. آ می بايد کوچکی  شد تا به خانهک نمی شتر طوریهه بیدق
 شود: می با بلنديد یصدا
 بله؟ -
 .مثل همیشه. ..منم -

 غتوش او را در آ يکبتاره  گتذارم و  متی  نیزمت  ا روینتد. ستبد ر  ک می در را باز
 ند:ک می در گوشم زمزمه شنوم. می رااش  صدای خنده رم.یگ می
 من رو بغل کنی. طور اين یتون نمی گهيچند وقت د -

 گتذارم و  متی  مشکشت  یشتم. دستتم را رو  ک متی  رونیت غوشش بخود را از آ
 پرسم: می
 مونده؟چهدر  -

 بنتدد. ختم   متی  . در را پشت سترم برد می رد و مرا به داخل خانهیگ می دستم را
 د:يگو می رد ویگ می دارم. سبد را از دستم می را بر انگورشوم و سبد  می
 اد.یا میگه به دنيسه چهار ماه د -

نم. بته تختت   کت  متی  رسد، نگاه می به نظرتر  ن روزها مهربانيه اکاش  به چهره
 م:يگو می نم وک می ط اشارهایحی  گوشه
  م.ینیبش جا همینهوا خوبه.  -

 د:يگو می گذارد و می تخت یرا رو انگورسبد 
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 .ميبخور با هم ارمیب شربتی ن تا منیتو بش -
 م.یحر  بزن هم ی بامک اومدمفهط د زود برم. يبرگشته. با نه. پدر -

 رد ویت گ متی  رام. دستتم  ینینشت  می تخت یبا هم روزمان  هم کند. نمی مخالفتی
 پرسد: می
 فرمانده خوبن؟ -
 خوبن.ره آ -
 رو نگرفتن؟ یديشهر جد -
نن کت  متی  اوردن. دارن تتلاش یت به دست ن یبزرگ یروزین دفعه پينه هنوز. ا -
 ان برسونن امایران رو به وسعت زمان هخامنشيا

 پرسد: می باياندازم. د می نيیشوم و سرم را پا می تکسا
 ؟یاما چ -
  شه.یخته ميداره رزيادی ؟ خون یمتیبه چه ق -
 .نکرت نگاه ی؟ به شمشیزن می ور ن حر يا یتو دار واقعاً -

 یبتای  یبت آ آستمان نم و به ک می گذارم. سرم را بلند می رمیشمش یدستم را رو
 :گويم می نم.ک می سرمان نگاه

 رو یرزنیشمشت شتتم.  کرو  یسکدان جنگ بودم و نه ینه در م تا به حارمن  -
 ياد گرفتم.محافظت از خودم  یبرافهط  هم
 مار ما بوده. یه زمانکم يریگ می رو پس یزیم چيما دار یدونم. ول می -
 ؟ینک می رکف طور اينتو  -
نته. بته   ک متی  مردم رو خوشحارها  نین زميه پس گرفتن اکنم یب می من فهط -

 انهدر فرمانده رو دوست دارن. نیخاطر هم
 رهیت بتا خ يدی  بته چهتره  ند. ینشت  می بر لبانم یگاه لبخنددآناخو !دوست داشتن

 پرسم: می مهدمه بی شوم و می
 با شدم؟يزخیلی  من -

 ینگاهم جا خورده است. سؤالمشخص است که از شود.  می با گرديچشمان د
 د:يگو می اندازد و می مبه لباس
 .یرس یشه به نظر میمثل هم -
 شدم؟ بايز یلیش بگو. خیهفت هشت سار پسه با ي. در مهانه -
 ؟یپرس می . چرایبا بوديشه زیتو هم که من به ياد دارم، طور اين -
 م:يگو می نم وینش می نهینم. دست به سک می را صا هايم  شانه
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 .یبا شديده بود، بهم گفت چهدر زيدنمن رو ها  مدت هک یسک -
 د:يگو می فشارد و می خندد. دست راستم را در دستانش می با بلنديد
 .ین انهدر خوشحالیخاطر هم پس امروز به -
 ره.ش آیم و بک -
 انا!يدا يیبايز واقعاًتو میگم نه، منم ک می حار خوشانهدر تو رو ن جمله ياگر ا -
 .یدار محبتشه به من یممنون! تو هم -
 .باشخوشحار  .گفتم ینه. جد -
ت جملات فهط به یهمابا، يد یدون می -کنم. می کمی فکر –خوشحار که...  -
 وقتتی از . ای رو میگته  چه کسی چنتین جملته  ه کداره  یست. بستگینون ش مفهوم
ه خوشحار که یعی، طبشنوی بعد اون رو میو  نداریرو  یدن حرفیتوق  شن یسک
 . یبش
 بهت گفته؟ چه کسین جمله رو ي. حای بگو اخب رهآ -
 .دم مهمآ کي -
 از من؟تر  مهم -

 پرسد: می و کند می خمابا يشوم. د می تکرم و سایگ می نگاهم را از او
 ؟یردکدا ید پيدوست جد -
 .ندارم جز تو دوستی بهمن نه.  -
 ؟چه کسی بودهپس  -

ی  کنم جلوی لبخندم را بگیرم. حالت چهتره  می تلاشندازم. ا می نيیسرم را پا
 پرسد: می یکوک. با لحن مشکند می ديبا تغییر
 ، مرد که نیست؟ گییه مک یسکن يا -

 پنهانا بتوانم ذوقم را ورم تآ می نيیپا یمکم را ي. صداندمخ می با صدای آرامی
 دهم: می پاس  نم. به آرامیک

 زنی. می همیشه خوب حدس -
 مرد اين حر  رو بهت زده؟ يک واقعاً -
 مرد جوان بهم گفت. بله. يک -
 ؟ینک می یشوخ -
 گم.یم ینه. جد -
 یرا رو نتد. دستتش  ک متی  نگتاه  به متن حالتش  بی شود. با چشمان می تکسا
  پرسد: می گذارد و میام  یشانیپ
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  انا؟يدا یتو خوب -
 !انهدر خوب نبودم هرگز. من رهآ -
 ؟یزن می روها  ن حر يا یتو دار واقعاً يعنی .شهیباورم نم -
 گفتم؟ یمگه من چ -

ند. لبخند ک می نگاهام  پرسشگرانه به چهره یوتاهکمدت  یدهد. برا نمی یپاسخ
 د:يگو می گردد. میزبااش  دوباره به چهره

 .ینکازدواج  یشد یخره راضپس بالأ -
 م:يگو می  يپرم و سر می از جا
مترد   بته قصتر رفتتم،   ها  ست. من فهط بعد از مدتین نيماجرا ا اصلاًنه!  نه -
 همین.خوشحار شدم.  من هم. یبا شديبهم گفت چهدر زدم و يرو د یجوان

 د:يگو می یو به شوخ کند یم کنم. چشمانش را تنگ می با جديت به او نگاه
 !؟یعاشق شدپس  -
 فهط .نزد یحر  مهم هم . اونست ساده یلیخ چیز همهه؟ یعاشق چ -
 لبانم را کنم. می نگاهبا يدی  نم. به چهرهک می رکف یمکشوم.  می تکار سایاخت بی
 :پرسم می یو با نگران گزم می
 ه؟يعاشق شدن چطور -
 د:يگو می ودهد  می تکان سرش راخندد.  می بلند بايد بار اين
 -کند. می مکث –! یستیانا نيدا اصلاً هکنيا اي ،ستیحالت خوب ن واقعاًتو ا ي -
ه امتروز  کت تو رو نشتناختم   اصلاًد من يگه هم وجود داره. شاير دحتماا کيالبته 

 .یرس می بیانهدر به نظرم عج
 .م رو بهت گفتم. انهدر تعجب ندارهمن فهط احساس -
 ست؟یه نکت یرعی  ؟ از طبههچه کسیهخوشبخت ن مرد جوان يحای بگو ا -
  عهده.یول -شوم. می رهیخرو  روبه به -ست. یت نینه. رع -
بتا هتم   يشتوم. د  متی  تکورم و ستا آ می بر زبان یعاد یخر را با لحنآی  لمهک
گتردانم.   متی  شنوم. سرم را بر نمی یمانم. اما پاسخ می شتر منتظریند. بک می وتکس
خنتده دار   واقعتاً اش  حالت چهره ند.ک می دهان باز به من نگاهه با کنم یب یم با رايد

بتا  يد شتود.  متی  دارد کمی جتدی مان  توانم به او بخندم. انگار بحث نمی اما .است
 م:يگو می ند.ک می نگاهن مبه همچنان با تعجب 

 شد؟تر  بیعج ..ا.يگه. شاهزاده پوريعهد دیول -
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بخندد. اما هايم  ند و به حر ک یدوباره با من شوخ امیدوارمبندد.  می دهانش را
 :ديگو می ند وک می رسد. دستانش را در هم قفل می به نظر نگران
تمام خواستگارانش زده و از ی  نهیه تا به حار دست رد به سکدختر فرمانده  -

! عهتد یول ،هم نه کس هیچ .شهیران ميعهد اینگاه عاشق ول کيرده، در کازدواج فرار 
 م.م بخندتون نمی مناما  خنده داره اًواقع
 چرا؟ -
  نگرانتم.هم د يدم. شاینم ترسک می رکف -
 ؟ینگران چ -
 ؟یمند نشد عهد علاقهیبه ول ین راحتیه به همکاور بگو تو  -
من هم مثتل  باشه.  طور ايننم عشق و دوست داشتن ک نمی رکف اصلاًبا. ينه د -
 نتونستم.خواستم به اين وضعیت بخندم اما  می تو
 خب؟ -
فهمم چترا   نمی فهمم. نمی نجام. من حالم رويا نیبه خاطر هم الآنخب من  -

ز یه چک شاهزادهشتر به همون جمله. یب ،نم. به خودش هم نهک می رکانهدر بهش ف
 بشم؟ خوشحارنم و کد انهدر ذوق ينگفت. چرا من با یخاص
ساله  يک زادآ و. من بهت گفته یخاصی  جمله شاهزاده. ینک می اشتباه یدار -
دونتم متن    می .به من نگفته یزین چیتا به حار چناما آزاد  ميردکهم ازدواج  باکه 

 اره.یا به زبون بينه کف يه تعرکست ین طور اين یرو دوست داره ول
ن یچنت  هتم  اصتلاً  .زنته  می با من حر  به ندرت هم پدر منراست میگی.  -
 گه.يی رو نمیها جمله
 پرسد: می مهدمه بی رد ویگ می دستم را در دست شود. می تکبا سايد
 ؟ه بشیکتونی مل می تو -
 ؟یچ -
 تونه... می قصر، شاهزاده رسومخوام بدونم طبق  می -

 م:يگو می گذارم و میهايم  گوش یدستانم را رو
نم. کت د رهتاش  يبابهش فکر کنم.  خوام نمی اصلاًنم ادامه نده. ک می خواهش -
ستمون،  ن، آیزمت  ر،یپتدرم، شمشت  تتو،   هستت؛  ردنک رکبرای ف موضوعن همه يا

 دیخورش
غروب  کينم. نزدیب می آسمانرا در رنگ  ید نارنجینم. خورشک می سرم را بلند

 م:يگو می ستم.يا می است.
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 د برم.يبا! من باير شد ديد -
 :ميگو می رم ویگ می شوم. دستانش را می خواهد از جا بلند شود اما مانعش می
به خصوص به  ،به همه سلام برسون .نجا تا خونه بدوميد از ايبا نه. بلند نشو. -
 مادرت.
 ؟یات چه پس حر  -
 م:يگو می بوسم و می صورتش را آرام
 ام. خدانگهدار.یباز هم م -
نم. کت  متی  رستانم. در را بتاز   می ه پاسخش را بشنوم، خودم را به درکناز آ بلق
 شنوم: می با رايد یصدا
 خدا نگهدارت باشه. -
 ینم. صتدا کت  متی  مترکرسم سرعتم را  می هکنم. به بازار ک می دنيوع به دوشر
 نفتس  ه نفتس کت  ی. در حالايستم می ورد.آ می ه نامم را بر زبانکشنوم  می سامان را
 :گويم می روم و می زنم به سمتش می
 .سلام -

 :پرسم می شوم. میتر  به او نزديک انداخته است.ن يیسرش را پا
 چی شده؟ -
 ثکت م - امتا رم یت بگ دارو یمت کگفتت   ستت. پزشتک  یخوب نادرم محار  -
 شه.یگرون م -ند.ک می
سه را به یکی  هیدارم و به می ه برکورم. چند سآ می رونیبم بیپور را از جی  سهیک
 م:يگو می دهم. می دستش
 ر سامان.یبگ -
 :ديگو می رد و با خواهشیگ می سه رایکراه کبا ا
 ؟ید بريبا -
 ؟کاری داری .دارم فرصت یمک هنوزشده اما ريد -
 رو بهت برگردونم.ها  هکن سيای  د همهيمن با -
و درآمتد زيتادی    یشتد  یشاورز خوبک یم. وقتيردکهم صحبت  ه باک قبلاً -
 ...داشتی
 خوام تاجر بشم.  می من -زنند.  می چشمانش برق -. نه یشاورزک .نه -

 زنتم  می لبخندظر برسم. به ن ینم عادک می ند. تلاشک می ریمرا غافلگاش  جمله
 م:يگو می و
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 چهدر خوب! -
 بايد چی کار کنم؟دونی برای تاجر شدن  می -
ت يیه راهنماکبانو بخوام  نیتونم از مه می اما... دونم نمی از تجارت یزیمن چ -
 نن.ک

 ؟شون نمیشه ببیم -
 یبترا  بتانو  مهینفهط  -اندازم.  می سرم یقرمز بای آسمانبه  ینگاه -. حتماً -

هتم بته    دم تتا بتا  یگردن. بهت خبر م می گه بريدی  هفته تجارت به ارمنستان رفتن.
 م.يبرشون  دنيد

  انا!يممنون دا -
 ام؟ید همراهت بيا باي ید داروها بريخر یبراتونی تنها  می -
 رم.ینه. خودم م -
  گه برم.يد پس من -
 باشه. -
 مراقب خودت باش. -
 خدانگهدار. -
 خدانگهدارت. -
کشم و با  می گیرد، نفس عمیهی می کنم. از من که فاصله می بخند او را بدرقهبا ل
 نم.ک می تکبه سمت خانه حر عجله



 
 
 
 
 
 

 فصل سوم
 

نم و وارد کت  متی  را مرتتب هتايش   نم. لبته کت  می را صا ام  یروسر ینوار بای
 .روم متی  ستاده است،يا ینار در ورودکه ک یخدمتکارشوم. به سمت  می عمارت
  :سمپر می
 نم؟یبانو رو بب نیتونم مه می -
 اط اشتاره یت حی  بته درختت گوشته    -نتظر شما هستن. فهط اون پسر مبانو  -
 گفت همراه شماست. -ند.ک می

 و کتارگران  انخدمتکارر درخت نشسته است و با دقت يه زکنم یب می سامان را
 دهم: می ند. پاس ک می را تماشا
 نجا بیاد.بگید به اي لطفاًبله. همراه منه.  -

 رود. در گتوش ستامان   متی  ند و به سمت ستامان ک می سرش را خم خدمتکار
د. بتا  يت آ متی  شتود و بته ستمتم    متی  از جا بلندند. سامان به سرعت ک میای  هزمزم

 د:يگو می یخوشحال
 !سلام -
 سلام سامان. -
 .یردکر يد -
 م داخل؟يبر کهای  همادآ الآن ر شد.يد یمک آره. -

 گتردم. بته راه   متی آورم و بر می لبخندی بر لب دهد. می انکسرش را چند بار ت
م و پتس از  يشتو  متی  وارد یاز در اصل کند. می افتم. سامان پشت سرم حرکت می

 را بتانو  مهین یوبم. صداک می رام بر درآم. یرس می بانو نیعبور از راهرو، به اتاق مه
 شنوم: می
 ا داخل.یب -
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د. من هتم چنتد   يآ می شود و به سمتم می لندند، بیب می هکنم. مرا ک می در را باز
 بتا لبخنتد بته متن نگتاه      .ردیگ می م. دستانم رایرس می نم تا به همک می یقدم را ط
 د:يگو می کند و می
 دلم برات تنگ شده بود. -
 د؟يبود ید. از سفر راضیه به سلامت برگشتکخوشحالم  -
 هنتوز رده. امتا  ک مک ن چند سار رونق تجارت روياهای  یسالکخش. بودن بد -

 میشه کارهايی کرد.
 حتمتاً  نتد. ک متی  نگتاه  کند و با تعجب به پشت سرم می سرش را کج بانو مهین

از او  کمتی  کشتم.  متی  از دستانش بیترون دستانم را  سامان را کنار در ديده است.
  م:يگو می نم وک می به سامان اشاره .رمیگ می فاصله
 بپرسه. ز شماا سؤارچند تا  خواد می ن سامانه.يا -

 د:يگو می دهيده بريند و برک می د. سرش را خميآ می جلو یمکسامان 
 سلام بانو. -

 بتا اختم کتوچکی    نتد. یاو را ببتتر   قیت ند تا دقک می چشمانش را تنگ بانو مهین
 د:يگو می
 .یبود الآننصف  دميانا ديدا همراه تو رو هکن بار يخرآ. یچهدر بزرگ شد -
  ه سالمه.وازدد الآن -
 م:يگو می نم وک می نگاه بانو مهیند. به يایه جلوتر بکنم ک می اشاره سامان به
 حای هم -رد.ینارم قرار گکنم تا سامان در ک می صبر –شه. یداره هم قد من م -
 خواد مثل شما تاجر بشه. می

در سامان بینم. امیدوارم سامان را ناامید نکند.  می بانو مهینی  تعجب را در چهره
 :گويد می صحبت منی  ادامه
 . بانو خوام مثل شما ثروتمند بشم می منم -

دانیم  می هر دو داند چه بايد بگويد. نمی انگار. ماند می همچنان ساکت بانو مهین
و بتواند در کنتار ديگتر    ردیاد بگيت ساده تجارت را یرع کيه ک چهدر بعید است

 م:يگو می نم وکش می وت راک. ستاجران مشغور شود
اجر تت  یبرابدونه خواد  می یسخته. ولچهدر  تجارته کدونه  می به سامانال -
کتنم   متی  فکرره. یاد بگيرو  يیزهایو چه چ انجام بده یزمه هايی روارک هچ شدن
 د.ینکش کمکد یتونبشما 
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پاست   نم و بعتد  کت ر کت ف یمت کد يت متن با امتا   رو بدونهها  نيه اک. خوبه آره -
 م؟ینکهم صحبت  با یایفردا ب یتون می -ند.ک می به سامان نگاه -بدم. تش روسؤای

دهم. سامان رو  می انکت تأيیدی  اندازد. سرم را به نشانه می به من یسامان نگاه
 دهد: می پاس  بانو مهینبه 
 ام.یم بله. -
 بینمت. می ، فردا همراه داياناار خبیبس -
 ممنون بانو. -
 ؟یرو تنها بذار ما یتون می حای -
 بله. -
 زنم: می رود. او را صدا می به سمت در درنگ بی ند وک می ن سرش را خمساما
 م.يهم برگرد منتظر بمون با یندار یارکاگر  -گردد. میبر - سامان؟ -
 باشه. -

 بانو مهینشود،  می افتد. از در که خارج می کند و به راه می دوباره سرش را خم
 د:يگو می یبا ناراحت
 .یردک می با من مشورت یارینجا بيرو به ا ه اونکنياش قبل از اک یا -
 تاجر بشه؟ آدم معمولی کيه کنه کرممید غینک می رکف -
ح بدن بته همتون   یترج مردم هکل هست کمش یافکن نه. اما به قدر کرممیغ -
 شن.مشغور ب شاورزیکار ک

 در اين حرفه، زن بودن هم حتماً د.یهست تاجر موفهی ود یزن يک شما هماما  -
 د.یه. اما شما تونستسخت بود
اش  یصتندل  یرود و رو متی  زیت بته طتر  م   دهد. می سرش را تکان بانو مهین
د، گتذار  متی  هم یرو ند وک می ز را جم یم یرو یاغذهاکه ک یند. در حالینش می
 دهد: می پاس 
ه يیت ها نیه ثروت من به خاطر زمک یدون می ست. خودتین نيفهط ا مشکل -
بتا تجتارت    یجراچ تت ینه. هیسنگبسیار  تاجران یت براایه در ارمنستان دارم. مالک

 ثروتمند نشده.
پشتت میتز،    آن را نم وکت  متی  وار را بلندينار دک یشوم. صندل می کينزد اوبه 
 :گويم می کنم و می . سرم را کجنمینش می گذارم. می بانو مهین یرو روبه



  19آب و آتش  سرگذشت

پل  کي ممکنه ن بشه. اما تجارتیصاحب زم یسادگتونه به  نمی تیرع کي -
 یدار نین نظتام زمت  يد ايبا يک نفرخره . بالأکنهتر  و ثروتمند شدن رو راحت شهاب

 ر بده.ییرو تغ
 تونن صاحب زمین بشن. می دههانانی  طبهه الآن -
هم نته،  شون  کوچک بشن. تازه همههای  تونن صاحب زمین می فهطها  اون -

شکل که فهط زمین نیستت.  از بهیه هستن. بعد هم متر  يه عده از دههانانی که مرفه
بترای اشترافه.   ها  و آبها  زمین داده بشه، همیشه مالکیت قناتها  حتی اگر به اون

 تونن قدرت و ثروت ثابتی داشته باشن. نمی از همپس ب
 ؟بهت بگم توق  داری چی -
 .دینک کمک تونید به سامان می بگید که -
 انا.ينم داکر کف ديبا -
 کنید؟ می بعد که فکر کرديد، قبور -
 بدم. یقول هیچتونم  نمی -
 .نمک می خواهش -
 ، راضی میشی؟نمک می تمام تلاشم رو اگر بگم -
 البته. -
 مونه. نمی پس ديگه بحثی باقی -

زند  می لبخندپس از سکوتی کوتاه، گذارد.  می زینار مکش را ياغذهاک بانو مهین
 :گويد می و

 از فرمانده بگو. کمی خب -
 ديد که برگشته.پس شما هم شنی -
 . ندیرو شن ديجدهای  یروزیخبر پهمه  -
پتدر و گستترش مرزهتا و     یسلامت ...یرارکتهای  همون حر دوباره . آره -
 م.میشخسته دارم  واقعاً -شم.ک می آهی –... ان ویوه و اقتدار ساسانکش

 مکتث  – .یردکت  متی  ن اتفاقات رو نهديا بیشتر قبلاً. حوصله شدی انگار کم -
 افتاده؟ای  هتاز اتفاق -.کند می

دهتم   می ب دهانم را قورتنم. آک می م. دستانم را در هم قفلگز می رامآ را لبم 
 م:يگو می با هیجان و

 اتفاق مهم. کي -
 چی؟ -
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 !بزرگی  تجربه کي بشه بهش گفتد يشاالبته اتفاق که نه.  -
 دايانا؟ای  هچه تجرب -
 ه اشتتباه کت دونتم   متی  الآنو  ردم عاشتق شتدم  ک می رکش فیپی  تا هفتهمن  -
  ردم.ک می

 یمت کد. سترش را  گذار می زیم یشود. دستش را رو می گرد بانو مهینچشمان 
 پرسد: می تعجب آورد و با می جلو
 ؟یعاشق شد یردک می رکف -
بته  نم. اما کف يداستان رو تعر خواد از اور نمی گه تموم شده، دلميه دکحای  -

 مونن. بهتر تو ذهنم باقی می ،ارمیرو به زبون م هام تجربه یوقت شما میگم چون
 دم.یبگو. من گوش م -

 ارم نظمکنم. به افینش می گذارم. صا  میهايم  زانو ینم و روک می دستانم را باز
 نم:ک می دهم و شروع می
 چیتز  همته ده بتودم.  يت اون رو ندها  ه سارک یبا مرد جوان د،بوای  هدار ساديد -
 یا حداقل بترا يه فرق داشت. کگفت ای  هخر سر جملما آد. ایرس می به نظر یعاد

  داشت و ارزشمند بود. یمن تازگ
 پرسد: می تيند و با جدک می اخم بانو مهین
 گفت؟ یچ -
ن چنتد  یتا همت  -نم.ک می ثکم - .یبا شديرد و گفت چهدر زکنگاه  منبه  -
گه يد حایلبته ازدم.  می گاه لبخندردم ناخودآک می رکن جمله فيبه ا یش وقتیروز پ
اومتدم   اصتلاً . گانته  بچه ، هم عادی و همنشد یبرام عاد رها،کن فين جمله و ايا
تونه نشون بده احساسات متا   می اد گرفتم فهط زماني بگم. بگم ور نیه همکنجا يا

 بزرگی برام بود.ی  تجربه واقعاً اينن. هست یچهدر واقع
 اين حر  رو زده. نگفتی چه کسی -
 بله؟ -
 ؟چه کسی بودهمرد جوان ن اي -

به پاس  دادن به آن داشتته باشتم.    یليه تماکست ین یسؤالن ينم. اک می تعجب
سرباز ساده. در  کيا ي هبودا يه آن مرد جوان شاهزاده پورکندارد  تییگر اهميد الآن
، ه بتود غاز شتد ه آک یهمان سرعت هب سح به خوبی دريافتم که اينن چند روز يا
 :دهم می مت پاس يگرفتم. با ملا یدرس بزرگهم من  افت.يان يپا

 نداره. یتیاهمبه نظرم حای ديگه اين مساله  -
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 صحبت کترده  طور اينبا تو  ديدارن یه در اولک یه. مرد جواناهمیت دار اتفاقاً -
 ؟جمله رو گفتهن يه اک یبا اون داشت یه؟ تو چه برخوردیگاهيدر چه جا
 عصبانی هستید؟ الآن -
 نبايد باشم؟ -
افتتاده.   یست چته اتفتاق  یمهم ن اصلاًديگه تموم شده.  چیز همهگفتم  هکمن  -
 گرفتم. یمیه من چه تصمک اينهمهم 
 شناسمش؟ می من -
 !بانو مهین -
 شناسمش يا نه؟ می بگو من -

 انگار به من شک دارد. احساس بدی پیتدا کند.  می اين برخوردش مرا متعجب
 م:يگو می نشسته است،ام  بر چهره هک یشوم. با اخم می از جا بلند کنم. می
ه انگتار  کت د ینک می صحبت یشما طوراما د. يردم به من اعتماد دارک می رکف -
 من
ز ا بانو مهین کنم. مهاربايد عصبانیتم را  اندازم. می نيیشوم و سرم را پا می تکسا
گتذارد.   متی هتايم   شتانه  ید و دستتانش را رو يآ می شود. به سمتم می ش بلنديجا
 دهد: می پاس  یبه نرمبار  ينا

تونته   متی  دم چهدرن آيه اک بدونیخوام  می فهط من ن نبود.يانا! منظورم ايدا -
 باشه. خطرناک

بدی را ی  جملهه کباشد؟ او  تواند خطرناک می ا چطوريهزاده پور! شاخطرناک
نم. کت  متی  نگاه بانو مهین هب پرسشگرانهنم و ک می . سرم را بلنداست زبان نیاورده بر
 دهد: می ادامه
 که همیننه، ک می فيدار از تو تعرين دیدر اول ین راحتیه به همک یمرد جوان -

انتا، بتا   يست. تو، دایاعتماد ن قابل یعنينه، کصحبت  طور اينده یبه خودش اجازه م
 یگه چه برخورديپس دختران د .یعاشق شد ینک می رکفای  هن جملیدن چنیشن
 ؟ه باشنداشت تونن می
 گه؟يد نرادخت -
 را در دستت  زنتد. دستتانم   متی  ورم. لبخنتد آ می ار بر زبانیاخت بی را سؤارن يا
 دهد: می ند. پاس ک می رام نوازشرد و آیگ می
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ستن. و من یعتماد نا قابلصادق و ها  دمآی  ن. همهکات رو خوب باز ه چشم -
منظورم  هم هست. ست، خطرناکیتماد ناع قابله کنيدم علاوه بر ان آيگم ایبهت م
 ؟متوجه میشی رو
 کنم آره. می فکر -
 رو آدم نيت گته ا يه دکبگو  -.کند می مکث –کنم.  نمی فکر طور اينولی من  -
 .ینیب نمی
 نمش.یب نمی یًحتماا -
 ؟ینکد برخورد يچطور با یدون می ،ینیاگر هم دوباره اون رو بب -
 آره. -
 کنی؟ می چطور برخورد -
 گیرم. می فاصله همخیلی خشک و رسمی. حتی ازش  -
 خوبه. -

رود.  متی  زیت بته ستمت م   سپس .کند می در سکوت به من نگاه یمدت بانو مهین
 م:يگو می نوشد. می دارد و به آرامی میز قرار دارد، بریه روی مکبی را وان آیل

 د برم.يباديگه من  -
 هم صحبت نکرديم. باهاست  مدته زوده. ک الآن -
 میام.تون  ه ديدناما من بايد برم. باز هم ب -
 باشه. فهط  -

 کيت ه در کت را  یتتاب کرود.  متی  تابخانته کگرداند و بته ستمت    می سرش را بر
  دهد: می د. ادامهيآ می دارد و به سمتم می ه است، برده شدیچیپ یبآی  پارچه
 بخونش. حتماًوردم. تاب رو برات آکن يبار ا نيا -
 -لیت نجا –. ختوانم  می تاب راکن نم و عنواک می رم. پارچه را بازیگ می تاب راک

 پرسم: می نم و با تعجبک می سرم را بلند .دشو می چشمانم گرد
 ل؟ینجا -
 .یبخوناين کتاب رو ه کتاب مهدس. خوبه ک ..ل.یره. انجآ -
  م.یبخون د اوستاينم درست باشه. ما باک نمی رکف -

گتذارد و بته    می اش ن را درون پارچهرد. دوباره آیگ می را از منتاب ک بانو مهین
 د:يگو می دهد. می دستم
 ؟نبود ارمنی ، آناهیتامگه مادرت -
 مان دارم.ياو دين زرتشت من مثل پدرم به اهورامزدا  دونید می شما که -
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 ؟شنا بشیشتر آیت بمادر عهايدبا  خوای نمی حتی یعني -
انتدازم.   متی  ده استت، ده شت یت چیتتاب پ که دور ک یرنگ بیآی  به پارچه ینگاه
هتای   ن چشمیاد دارم، هميبه از او  ه به خوبیک یزیبود. تنها چ یبان مادرم آچشم
 م:يگو می رم ویگ می تاب راکاست.  آبی
 .خونم می ، اين رونمک فرصتگر ا -
 خونی. می حتماً -
 برم.ديگه من  -
 مراقب خودت باش. -
 نوبا مهین یصدا نمک می بازکه  در را کنم. می حرکتبه سمت در گردم و  میبر
 :شنوم می را

  انا؟يدا -
 بله؟ -
ردن تمتام  کت رد  یبترا  تتو ی  هه بته خواستت  کت ردم کت  یمن پدرت رو راضت  -

پتدرت   یه متن رو جلتو  کت خواستگارانت احترام بذاره و بهت فرصت بتده. تتو   
 ؟ینک نمی شرمنده
دا یت پ یردن خواستگاران ارتباطکان چشمان مادر و رد یشد تا مک می طور یمک
تمتام   بتانو  مهین یا برايشخص است، هنوز داستان شاهزاده پوره مک طور ايننم. ک

 ت پاست  يردم. بتا جتد  کت  نمتی  ن موضوع را با او مطترح يا ای کاشنشده است. 
 دهم: می
 چنتین د یت ه گفتکت طتور   . همتون ست من تموم شده یمرد جوان برا داستان -
  ستن.یاعتماد ن قابلهايی  دمآ

 .ید باشيه باک یهست سیکحای همون  خوبه. -
 ازه ک یتمام خاطرات. شوم می نم و به سرعت از عمارت خارجک می یخداحافظ
ی  دربتاره  بتانو  مهتین هتای   صحبتنند. کنند ذهنم را پر ک می تلاش ام، دهیمادرم شن

ز بتر  یت ه در دستت دارم ن کت  یتتاب ک. عجیتب استت  م يهم هنوز براشاهزاده پوريا 
ی برای مرتب کتردن افکتارم نیتاز    به زمانی طوین . انگارندک می اضافههايم  ینگران
 ه...ک يیتنها باشم. جا ینم و مدتکدا یرا پ یخلوت یجا بايد دارم.
 انا!يبانو دا -

د برگردم. امتا  يشناسم. با می ین صدا را به خوبيشوم. ا می وبکخیم ميسر جا
نتد و  ک متی  نتارم عبتور  کنتد. از  ک متی  شفتهه ذهنم را آدوبار بانو مهینهای  صحبت
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پاس  دادن بته شتاهزاده    ینم. تمام تلاشم براک می . سرم را بلندايستد می ميرو روبه
 شود: می یلمه منتهک کيا به يپور
 سلام. -

 دهد: می پاس  یزند و به گرم می لبخند
 د؟يسلام. عجله دار -

بتار چشتمان    نيت افتتد. ا  متی  ش را پوشانده استت، يه موهاک یلاهکم به چشم
 دهم: می پاس  نند.ک می شتر جلب توجهیباش  یکمش
 نه. عجله ندارم. چطور؟ -
 .دینکاحترام  ید به من ادايردکفراموش  حتیشما  -
نم کت  می تلاشدر حالی که نم. ک می سرم را خم درنگ بی روم و می عهب یمک

 گويم: می ،به نظر برسد یلحنم عاد
 د.یببخش -
 خوبه؟تون  حار -
رد. کذشته رو برام زنده ات گه خاطرکدم یشنرو هايی  صحبت ...منفهط  .بله -

  شفته شدم.آ یمکبه خاطر همین 
 تونم براتون انجام بدم؟ می یارک -
 نم.یشنب يیجا نم بهترهک می رکف -

ه پشت سرمان کسفون را یت یسرااروانکند و ک می ا دستش را بلنديشاهزاده پور
 :ديگو می دهد. می قرار دارد، نشان

 د.يایشه. همراهم بیدا مینشستن پ یبرا يیجا حتماًنجا يا -
ن یدر چنت  دوستت نتدارم  افتد.  می به راهی از من باشد، منتظر پاسخبدون آنکه 

بته  دا شتود.  یت پ یتر ان مناسبکم اين اطرا نم ک نمی رکباشم. اما ف یان شلوغکم
م. ینینشت  متی  نتار در قترار دارد،  که کت  یتکمین ینم. روک می دنبار شاهزاده حرکت

 نارمانک آيد و میمان  به سمت ارکند. خدمتک می صدا را یخدمتکارا يشاهزاده پور
 گويد: می . شاهزادهايستد می
هم  نجايبهتره ا -.گذارد می ارکه در دست خدمتکچند س -بیار. ب آ پیالهک ي -
 شلوغه. یاديخلوت بشه. ز یمک

 شتتر یرد. چنتد لحظته ب  یگ می ند و به سرعت از ما فاصلهک می میتعظ خدمتکار
رود.  می گذارد و می آن را جلوی شاهزاده گردد. میب برآ پیالهک يه با کگذرد  نمی

 گويد: می و گذارد می يمرو روبهشاهزاده پوريا پیاله را 
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 بفرمايید. -
 اين برای منه؟ -
 کنه. می رو بهترتون  حار -
 گزارم. ... سپاسواقعاً -

 نم رانوشم. چشتما  می بآای  هدارم و جرع میبر زند. پیاله را می لبخند کوچکی
تتوانم   متی  یار را بته ختوب  کن ينم. اکد تمام اتفاقات امروز را فراموش يبندم. با می

 م:يگو می نم. با لبخندک می شم و چشمانم را بازک می یهی. نفس عمانجام دهم
 ختوام  متی  متوجه حضور شما نشدم. باز هم معذرت اصلاًد شاهزاده. یببخش -

 .که ادای احترام نکردم
 بتا لحتن ملايمتی   شاهزاده پوريتا  نم. ک می احترام خمی  نشانه سرم را بهدوباره 
  دهد: می پاس 
د. بهتره خارج از قصتر مثتل   يردک یار درستک اتفاقاًست. ییزم ن یعذرخواه -

 مترکه مردم ما رو بشناسن کنير احتماا در اين صورتبشه.  رفتارما با  یمردم عاد
 ه.میش

چند قدم از ما ی  فاصله اه بکنم یب می را ن شاهزادهانم. محافظک می به اطرا  نگاه
 .ن لحظه متوجه حضورشان نشده بتودم يتا ا ر نظر دارند.يرا ز جا همهو اند  ستادهيا

ی در سؤالدر همین لحظه نم. ک می ا نگاهيگردانم و دوباره به شاهزاده پور می سرم را
 پرسم: می با تعجب؟! خارج از قصر است الآن شاهزادهنشیند. چطور  می ذهنم
  د؟يخروج از قصر رو داری  شما اجازه -
 .خره موفق شدم. بالأبیرون قصر میامبه که  دو ساله -

 بتر لتب   یکوچکت د لبخند یبه تهل زند. من هم می ند و لبخندک می جکسرش را 
 م:يگو می ورم وآ می
 ؟ها ، خونهیب بود؟ بازار، مردم عادالد جيردک می رکه فکهمون قدر  -
 دم.یح میقصر رو ترج الآناما . نالب بودره. جل آيواا -
 دهد: می ادامه اندازد و با صدای آرامی می به اطرا  یاهند. نگک می ثکم 
 بلندن. ادیيز های قصرواريه دکنيبا ا -
شاهزاده تمتام نشتده    یهنوز برامان  یدار قبليند. پس دینش می لبانم بر یلبخند 

 دهم: می است. پاس 
 د.يرو دوست دارقصر  الآنه کخوشحالم  -
  رده.کر ییموهات تغ -
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خته شده يرام  نهیس یمده و رورون آیب یر روسريه از زکم يز موهااای  هدست رب
 دهد: می شم. شاهزاده ادامهک می است، دست

 ترزيبتا  یطتور  ايتن  -کنتد.  می مکث –. شدیمون  درست مثل زمان کودکی -
 .میشی

دم ن آيت ا -ورم. آ متی  اديت بته   را بتانو  مهینر کشود. تذ می لبخند بر لبانم خشک
ستمت راستت   ی  لبته  -هتم هستت.   ست، خطرناکیاعتماد ن قابله کنير اعلاوه ب
ز یت م یانتدازم. دستتانش را از رو   متی  ميموهتا  آورم و روی می را جلوام  یروسر
 :ديگو می شمرده ند و شمردهک می را صا اش  دارد. شانه میبر

زاده،  بیت نج کيت شته، مثتل   یهمما کته شت  ه. بهتره تر درست یطور اينالبته  -
 د.یده ظاهر بشیپوش طور همین

چته   هگت يپتس دختتران د   -شود. می رارکدر ذهنم ت بانو مهین تجملاباز هم 
 هيت ناکدرنتگ و بتا    بی کدام دختران؟ گر...يدختران د -خواهند داشت؟ یبرخورد
 پرسم: می
 د؟ینک می فيش تعريیبايد، از زینیب می جوان رو یبانو يک یشه وقتیشما هم -

ت يشود، با جدام  هيناکه متوجه کناندازد و بدون آ می را بایهايش  شاهزاده شانه
 دهد: می پاس 
 نن.ک نمی مدآ و به قصر رفت یاديدختران جوان ز -
 کنن. می آمد و که رفتهايی  خب همون -
نن کت  متی  رکت وان فیت ه نکبشم. مل صحبت همها  ه با اونکاد یش میپ به ندرت -

ن يموجودات اترين  ه شدن رو در سر دارن خطرناککمل یايه رؤک یجواندختران 
نن. کت  می ن. اما اشتباههست شه نگران منیه همکمل -زند. می پوزخندی – .ننیسرزم
 رن.یگ می مکمن رو دست  يعنی

وان را بتا  یت ه نکت بی! ملینم باز مانده است. چه جملات عجنم دهاک می احساس
ه در حار مراقبتت از شتاهزاده   کنم ک می تصور اکترسنای  هن و چهريفوید زرهی

 م:يگو می رد. با تعجبیگ میام  است. خنده
 نن؟ک می رکف طور اين واقعاًه کمن! مل یخدا -
 گن.ین جملات رو میشه همیهم -
 د؟ینک می رکف طور همینشما چطور؟  -
 ه موافهم.کبا مل یمکن شدت نه. اما يبه ا -
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از همون موجودات  یکي الآند شاهزاده. من یمراقب باش یلید خيپس شما با -
 هکم هست یکخطرنا

اد يت خندد. به  می دهم. شاهزاده می انکسرم را ت یگزم و با ناباور می راملبم را آ
ران يعهد ایا وليه شاهزاده پورکوان همان زمان هم یه نکافتم. مل میمان  یکودکدوران 
گر شاهزادگان يش از دیه بک ینیرده بود. قوانکش وض  يرا برا ین سختینبود، قوان

عهد انتخاب شتده  یه شاهزاده به عنوان ولکش، یرد. از سه سار پک می او را محدود
 پرسم: می شتر شده باشد.ید بيه هم باکملهای  یریگسختاست، 
 د؟ینجا هستيه اطلاع دارن شما اکمل الآن -
تتا قبتل از    -.نتد ک می نگاه آسمانند و به ک می سرش را بلند -ونن. د نمی نه. -
 رو به شما بدم. یاومدم خبر فهط .د به قصر برگردميظهر با
 ؟یچه خبر -
 شما هم بايد بیايد. جشن مهرگان جلسه دارن. یه براکن ملافردا محافظ -
فرستن. شما زودتر به دنبار  نمی ین خبریرسوندن چن یرو برا ولیعهد هرگز -

 د؟يديمن رو د یا اتفاقيد ين خبر رو بهم بديه اکد يمن اومد
 نه؟ک می یفرق -
دم. در یپرست  می را یسؤالن ید چنيه انگار نباکدهد  می پاسخم را یعهد طوریول
ش را پوشانده است، نگتاه نافتذش را   يه موهاک یلاهکنم. ک می وت به او نگاهکس

 م:يگو می ند.ک میتر  مشخص
 دم.یپرس یطور همیننه. ک نمی ینه. فرق -

 د:يگو می شود و می شم. از جا بلندک می رام نفسآ ندازم وا می نيیسرم را پا
 نم.ک می ید. تا خونه شما رو همراهیبلند ش -
 د.یفتیست به زحمت بیتونم خودم برم. یزم ن می -
 کنیم. صحبت میراه  در -
ت کت مین یتاب را از روکد. کن می تکشوم. شاهزاده به سمت بازار حر می بلند
 یسرا و بتازار اصتل  اروانکاز  یچ صحبتیفتم. بدون ها می دارم و دنبالش به راه میبر
ند ک می مکشود. شاهزاده سرعتش را  میتر  خلوتمان  ج اطرا يم. به تدريگذر می
 ند:ک می صحبتمهدمه شروع به  بی رد.یگ می نارم قرارکو در 
و بتدون محتافظ    گیريد می به دستر یشمش که همیند. يه فرق داریشما با به -
قصتر رو هتم    حتتی . شما متفاوت هستیدچهدر ه کده ینشون م ديگرد می در شهر

 د.يدوست ندار
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 ه.طور همین بله. -
 د.یستیبه دنبار ثروت و مهام هم ن یعني -
 درسته. -
دن ه شت کت مل یايرودختران ديگه ه شما مثل کد یجه رسیتن نيشه به ایم پس -

 د. يسر ندار رو هم در
 ن.بودن گانه انهدر ساده و بچه هرگز من یاهايرو -
  د.یستینها  دمآی  هیبه مثلم. چون شما هست نجايمن ا نیخوبه. به خاطر هم -

ختودش را   یورد تا به نوعآ می لمات را بر زبانکن ياهزاده انم شک می احساس
 ترستد.  متی  اراکشت ه آکت آنتتر   وجتود نتدارد و مهتم    ینانیند. در لحنش اطمکقان  
بتدانم. امتا   هتا   دمآی  هیت ا از بهنم و منظتورش ر کت ح یصحرا تاش  خواهم جمله می

 :گويم می را بايد بپرسم. یتر مهم سؤارشوم.  می منصر 
 د.يبر می رنج یزید؟ انگار از چینک می صحبت طور اينچرا  -
ه کت ره يپذ می مکم کردنه. کره، اعتماد نیگ می اديعهد یول کيه ک یزین چیاول -
... شن ویمحدود مها  شه. لذتیتنها م به همین دلیل همست. یاعتماد ن قابلس ک چیه

 سخت میشه. واقعاًزندگی 
تنهان. دوستتان  ها  دمآی  د. همهکنی می يیتنهااحساس ه کد یستیط شما نفهاما  -
 م.ینکفراموش  یوتاهکمدت  یرو برا يین تنهايشن ایفهط باعث ممون  انیو اطراف
ستی  ک نم بته تتو  نمی م ندارم. چونیرو هم تو زندگهايی  ن آدمیچن حتیمن  -
 نارم باشه.کدر  یوتاهکمدت  یبرا یه حتکندارم  چ دوستییه ،نمکاعتماد 
 ه.کغمنا کمی ...اين خب -
 د.يرو دار ین دوستانیپس شما چن -
 من. اما هستن.کبله دارم. البته  -
 چند نفرن؟ -
 ن سه نفر.یبا. هميد -نم.ک می ثکم -و  بانو مهین، سیمین -
 و با افراد کمی در ارتباط هستید. دینک ینم ه اعتمادیپس شما هم به به -
بدون اعتماد هم میشه کنار متردم   شناسم. می زيادی روهای  . من آدماتفاقاًنه  -
 بود.
 چطور میشه؟ -
 ستم. شاهزاده هتم متوقتف  يا می مانده است. یباقمان  عمارت تا قدم چند تنها 
 دهم: می پاس شود.  می
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 م.یرو دوست داشته باشها  ، اونها دمردن به آکم بدون اعتماد يریاد بگيد يما با -
وار پشتت  يت دبه  –. میفهمبرو  یزندگ یمعناتونیم  می ،میمردم باش نیب یوقت فهط
 م.يدیرس -.کنم می اشارهسرم 
د. زود ید؟ اون روز عجلته داشتت  يت ایفردا بعد از جلسه به باغ عمتارت متن م   -
 د.یرفت

بتته ام  . هنتتوز نتوانستتتهدنشتتو متتی متتروردر ذهتتنم  بتتانو مهتتینهتتای  حتینصتت
اورم. ین دعوت بيانپذيرفتن  یبراای  هد بهتر باشد بهانيشا نم.کر کفهايش  صحبت
دانستت شتاهزاده پوريتا،     متی  پرسید. اگر جايگاه اين مرد جواناز  بانو مهیناما نه! 

 کترد.  می اوی  جمله برداشت ديگری از قطعاًولیعهد ايران، همان مرد جوان است، 
 ی. در حتال درک تأکیدنیز  -ديدارن یاول - عبارتچند بار بر  بانو مهین، علاوه بر آن

ما از  د خاطره شباهت داشت.يتجد کيشتر به یما نبود و ب ديدارن یاول زن روه آک
شتر یتوانم ب می ب دوست دارم.ین لفظ را عجيم. ما! اهستیشنا هم آ ش بایپها  مدت
د يت دارم امتا با  فرصتت ردن کت ر کف یرم. تمام امشب را برایم بگینم و تصمکر کف
و  و انتار  انگورهمان درختان  باغ عمارت، به شاهزاده بدهم. فردا، یپاسختر   يسر

نم. کت ش کمکتوانم ست. شايد بدهنده ا نیکش تسيبراهايم  صحبته کای  هشاهزاد
 دهم: می ندارم. پاس  تأمل یبرا یلیدل

  ام.ینم بتونم بک می رکف -
 .تون نمیب می پس -
 .تماًح -

نم. بته جتز   کت  متی  اندازد. نگاهش را دنبتار  می به اطرا  یا نگاهيشاهزاده پور
 د:يگو می نم.یب نمی را یسک، اند  هستاديه با فاصله از ما اکعهد یمحافظان ول

 بپرسم؟ یسؤالتونم  می -
 البته. -
 د؟یشیشه بدون محافظ از عمارت خارج میهم -
 باشم. تونم مراقب خودم می ه.طور همیناغلب  -
رو  ید، بهتره لباس مردم عادیشیدرسته اما اگر بدون محافظ از خونه خارج م -
 ه.میش شتریبتون  تیامن یطور ايند. یبپوش
 ار رو انجام بدم.کن ینم همک می یه. سعدرست -
 تکت و شتروع بته حر   گتردد  متی  شود. سپس بتر  می رهیخام  به چهرهای  هلحظ
 :زنم می رد، او را صدایه از من فاصله بگکنند. قبل از آک می
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 ا؟يشاهزاده پور -
 :دهم می ماند. ادامه می گردد و منتظر میستد. بريا می
 خدانگهدار. -
 انا.يبانو داخدانگهدار  -

 ه بته دنبتالش  کت نم یت ب متی  افتد. محافظتانش را  می زند و دوباره به راه می لبخند
دوستت  خارج شتود.   د چشمانمياملا از دکنم تا ک می را دنبارهايش  روند. قدم می
ز باشتد. امتا   یت انگ جتان یتواند پر از اتفاقتات ه  می هک يینم. فرداکر کبه فردا ف دارم
ورم. بیتا  اديت را بته  ام  شتفته ار آکافشود  می ه در دست دارم باعثک یتابک ینیسنگ

تعارضتات   حتمتاً ه کت دانتم   متی  ا.يو شاهزاده پور بانو مهین اش، ینيد ديمادرم، عها
 ش است.یدر پ یرد. شب سختکدا خواهم یپشان  انیم یاديز



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم
 
ه بته  کت وار را يت د ینم و انتهاک می سرم را بلند ستم.يا می قصر یدر اصل یجلو
ر وايت د یر بته دستت بتای   یشمش نم. چند نگهبانیب می مده است،آ نگره درکل کش
شوم. پتس   می ارده وکبا نشان دادن نامه و مهر مل .ورمآ می نيیسرم را پا اند. ستادهيا
گذشته که همراه پدر آمدم فرصتت  ی  هفته رسم. می چند قدم به حوض بزرگاز 

تمتام  ايستتم.   می حوضی  روم و نزديک لبه می نشد قصر را درست ببینم. جلوتر
رنگ ساده پوشانده شده است. تنها يک رديف انتهايی در  بیآهای  حوض با کاشی

دارد. به تصوير زنانی که روی کاشی دار  طرحهايی  هر چهار طر  حوض، کاشی
سترخی در دستت دارد و بهیته     گتل هتا   کنم. يکی از آن می نهش بسته است نگاه

 آيند. می به سمتم خدمتکاررسد. چند  می مشغور نواختن چنگ هستند. زيبا به نظر
 د:يگو می با احترامها  کنند. يکی از آن می ادای احترام

 همراهی کنیم؟  ديد شما رواجازه می. ديمدخوش آ -
يتم استت.   رو روبته کنم. عمارت بتزرگ قصتر    می به پشت سر خدمتکار نگاه

 پرسم: می م ونک می اشاره به عمارت عمارتی بسیار بلند که سه طبهه دارد.
 گم؟یه، درست مین عمارت اصليا -
اد. تمتام  یت عمتارت قصتر بته حستاب م    ترين  بزرگ پادشاهبله بانو. عمارت  -

  شه.یبرگزار م یبجنوو  شمالیوران در دو تایر ران و مشايجلسات وز
 دارن؟قامت نجا ايپادشاه ا گفتید عمارت پادشاه. يعنی -

 یدهد. در انتهتا  می ان دو تایر قرار دارد نشانیه مکرا  یبزرگ یبا دست راهرو
 دهد: می نم. پاس یب می ار راکخدمت محافظ و بیش از دهراهرو 
 در اين عمارتهرو قرار داره. پادشاه اغلب ار اين یدر انتها یکوچکعمارت  -

مرغ، اقامتگاه پادشاه یعمارت س یرو روبهد، یوارد بش قصر غربیهستن. اگر از در 
  د.ینیب می رو
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د، یستف هتای   راهترو، پتس از ستتون    یچرخانم. در ابتتدا  می سرم را به راست
تتایر   رنگ ای هقهو بزرگ و وجود دارد. در داخل آن درب یلکش یطاق یفرورفتگ
با بته  ياطرافش زرنگ  يیطلاهای  یند. گچ برک می توجهم را به خود جلب یشمال
 یانکت نجتا همتان م  يا ام. دهین تایر را بارها از سربازان پدرم شتن يد. نام ارس می نظر
نم. کت  می دایپ یبیشود. حس عج می شور در آن گرفتهکمات بزرگ یه تصمکست ا
  شنوم: می ار راکخدمت یشود. صدا می تر ن بنا و ساختمان در ذهنم پررنگيا

 د؟يایم ابانو، همراه م -
 .بله -

بته   کتنم.  متی  افتد. به دنبالش حرکتت  می کند و به راه می ادای احترام خدمتکار
 نگتاه  عمتارت  یرو بته  به بتاغ رو . ستميا میای  هم، لحظیرس می هکعهد یعمارت ول

 ختدمتکار بتا  ام  ه فاصتله کنز آل ام. قبياینجا بيد به اينم. امروز پس از جلسه باک می
 طتور  یاديت رم. زمتان ز یگ می نارش قرارکدارم و در  می قدم برتر   ياد شود، سريز
 نار عمارت عبورکم. از يرو می بایها  م. از پلهیرس می هکبه عمارت مل کهشد ک نمی
 دستتش را بلنتد   ختدمتکار م. يشتو  می اط پشت عمارت متوقفیم و در حینک می
 د:يگو می ند وک می ، اشارهاند  هستادياها  ن پلهيیه پاک یند نفرند. به چک می
محافظتان قصتره.   ی  ، فرمانده اتَرسَ، فرماندهستادهين محافظان امیاه ک یمرد -

ی  هیت ه. بهرنگت  ای هسترم شون  ه لباسکمحافظ بهمن هستن  هکمل یمحافظ شخص
 یبا من امربريد. شون  ديدن د بهیتون می بر تن دارن. یسترکلباس خا محافظان هم

 د؟يندار
 د.یبگ لطفاًهم بدونم  رو ای هچیز ديگ نه. فهط اگر یزم هست -
 گن.یحات یزم رو بهتون میتوض -
 بله. -

 روم. فرمانده اتَرس مرا می نيیپاها  رود. از پله می ند وک می احترام یادا خدمتکار
گردنتد.   مین هم برمحافظا یماند. باق می صورتم ثابت ینگاهش بر رو ،ندیب می که

 نند. لبخنتد ک می احترام یرسم. همه به جز فرمانده ادا میها  پس از چند قدم به آن
 م:يگو می زنم و می
 دختر فرمانده گرشاس . ،انا هستميسلام. من بانو دا -

 دهد: می ت پاس يفرمانده با جد
 یصتل حضور شما رو به محافظان ا از قبلانا. يشناسن بانو دا می همه شما رو -

 م.ياطلاع داد



  11آب و آتش  سرگذشت

 از قصتر دور بتودم و  ها  شنا بشم؟ من مدتآ محافظانه من هم با مکنپس م -
 ...دونم نمی

 ند:ک می م را قط صحبتفرمانده اتَرس 
وتاه حتر   کد يه باک اينهد يریگ می اديمحافظ  کيه به عنوان ک یدرسن یاول -
 ست.ینای  هح اضافیلمات. یزم به توضکترين مکن اخبار در يشترید. بیبزن

زند  می محافظ بهمن را صدادرنگ  بی فرماندهشود.  می روی لبانم خشک لبخند
 د:يگو می د ويآ می ند. محافظ جلوک می من اشاره ت سرش بهکو با حر
بته سته نفتر از     -ن سته نفتر هتم    يوان هستم. ایه نکمل یمن محافظ شخص -

 ه هستن.کمل یمحافظان اصل از -ند.ک می ، اشارهاند  هستادينارش اکه ک یمحافظان زن
 در روزهای آينده با اين سه نفر بیشتر آشنا میشید.

 دهد: می فرمانده اتَرس ادامه
د. یت فات جشتن بدون يد در مورد قصتر و تشتر  يه باکهست  یاديات زیجزئ -
ان و خدمتکارت از عمارت تا تایر بزرگ قصر، کر حریه، مسکگاه پادشاه و مليجا
ه در کت  یتت یحضور در جشن رو دارن و تمام اقتدامات امن ی  ه اجازهکهايی  مهيند
 ح دادن؟یرو توض یموارد چهشن. فرمانده گرشاس  بد انجام يبا ويژه طيشرا

 رکت زنم. به جملات فرمانده اتَرس ف می اندازم و چند بار پلک می نيیرا پاسرم 
، به فرمانده نمک می دوباره سرم را بلند !آورد می را سري  بر زبانها  آن چهدر نم.ک می
 دهم: می نم و پاس ک می نگاه
 ندادن.ای  هگيح دیام. توضیه به قصر بکمحافظت از مل یپدرم فهط گفتن برا -
 دادن. می حیتوض یتید حداقل در مورد اقدامات امنيبا -

ماده ه در حار آک یآورم. هنگام می اديبه در صبح امروز ن را یمیسهای  صحبت
 رد:کزمه رام در گوشم زمشدن بودم، آ

ادی يزهای  دن، حر یم مانجا یمهم ارهایکشن و یبزرگ مها  آدم زمانی که -
و هتا   صتحبت محبوبن. مراقب  خیلیشه. فرمانده گرشاس  یپشت سرشون زده م

 د.یپدرتون باش مخالفانهای  تهمت
ورد، آ متی  ه بر زبتان ک یا جملاتيآاست؟  مخالفان پدر از ا فرمانده اتَرس هميآ
 به نظتر  یدانم اما لحنش طور نمی راها  نيشود؟ ا می به پدر محسوب نیتوه واقعاً
ام  ردهکانتهاد  پدرمند. من هم بارها از کخواهد پدر را سرزنش  می ه انگارکرسد  می
 بتانو  مهتین نتد.  ک نمتی  یوتاهکاش  یومتکحهای  تیه هرگز در مسئولک دانم میاما 
ران يت ستپاه ا ی  ور فرمانتده ا فرمانتده گرشاست    -ديگو می پدرم ی بارهشه دریهم
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م ن را قبور دارم دردناک است، آين جمله برايه اک قدر همان -.هستن و بعد پدر تو
 نم.کت ت يت نته از او حما ین زميت د در ايت با ام. مدهنار آکهت ین حهيش با ایم و بکو 
 دهم: می درنگ پاس  بی
جتام  اون رو ان حتمتاً  ،فرمانده گرشاس  باشههای  تیجزو مسئول یارکاگر  -
من هنتوز  البته ه. نبودپدرم ی  وظیفه قطعاً یتین اقدامات امنيح این توضيدن. بنابرایم

 ینم فرمانتده کت  می رکندارم. اما ف اطلاع کامل ونهاش تیاز مهامات قصر و مسئول
 ست؟ین طور اينداشته باشه.  یادين تفاوت زامحافظ یجنگ با فرمانده

 گويد: می جدی و ترسناک لحنیبا  یوتاهکث کفرمانده اتَرس پس از م
  د.یزن می حر  یلیپدرتون خ خلا بر -
 نتارم کفشارم. محتافظ بهمتن    می دهم و لبانم را بر هم می ب دهانم را قورتآ
 د:يگو می ستد و رو به فرماندهيا می
م. گیمت  بتانو  حات یزم رو بهیتوض يید من به تنهايه دستور دادکطور  همون -

 د.ینگران نباش
 د:يگو می دارد، بر پیشانیه ک یبا اخم. شود میتر  کينزد فرمانده به من

دختتر فرمانتده    دیت نکن رو فرامتوش ن يت لمات. اکترين مکخبار در ان يشتریب -
 گرشاس .

شود.  می ند و دورک می نارم عبورکورد از بر زبان آ خر راآی  لمهک پیش از آنکه
ند و ک می ا مرخصگر ريد محافظانشم. محافظ بهمن ک می چند بار با دهانم نفس

 د:يگو می ورد وآ می جلو یمکستد. سرش را يا می ميرو روبه
نیاز داريد. در ضتمن  شون  به اجازه ، شما ابتدااتَرسبرای صحبت با فرمانده  -
طور که گفتن کوتاه و مختصتر صتحبت    هم بدونید. همون تشريفات یزم رو بايد
 کنید.

 ورم:آ می رده است، بر زبانکور خود مشغه ذهنم را به کرا  یسؤالگاه ناخودآ
 دارن؟ یلکفرمانده اتَرس با پدرم مش -
 د و نته یت نیرو بب یزیت ه در قصر نه چکد يریاد بگي دي. بابانو دینکخوب دقت  -

ده فترض  یده و نشتن يت د خودتون رو نديدید و شنيديد. اگر هم ديبشنو چیزی رو
استم   کتنم  توصتیه متی  به شتما  در ضمن  -دهد می ادامهتر  رامآ يیبا صدا -د. ینک

  د.یلش رو هم نپرسید. دلياریناتَرس فرمانده  یفرمانده گرشاس  رو جلو
  نم و نشنوم.ی. نبزياد صحبت نکنمارم. یاسم پدرم رو به زبون ن -
 .دقیهاً -
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 با پدر من مشکل دارن؟انهدر  یعني -
رود.  متی  بتای  یمت کش يوهتا از ابر یکيستد. يا می نهیمحافظ بهمن دست به س

 د:گوي می کند و می نگاه به منامیدانه نا
 د.يد و نشنوینیقرار شد نب -
صتحبت هتم   ، نشتنوه،  نهیگذره؟ نب می طور اينمحافظ  کي یتمام زندگ پس -
دم. یت فهم -.های محافظ را به ياد متی آورم  توصیه – یه اسمش زندگکن ي. انکنه..
 صحبت کنم. زياد دينبا
. دختر فرمانده گرشاست   بانو دیستیمحافظ ن کينجا يخوبه. در ضمن شما ا -
 شناسن. می طور ايند. همه شما رو يریگ می ارنار ما قرکن چند روز در يه اکد یهست
 .محافظ موقتميک من  پس -
 در لباس مبدر. ی. محافظیمحافظ مخف ،محافظ موقت نه -
هتای شمشتیرزنی دارم و بترای     دونن که متن مهتارت   چرا مخفی؟ همه می -

 ه اينجا هستم.محافظت از ملک
 یه روکت د، پادشتاه و مل يت ه شما هم حضتور دار کجشن  یدر سه روز اصل -
ا قرار يعهد پورینار پادشاه هم ولکه شاهزاده جم و در کنار ملکن. در نشین میتخت 

ن مهامتات  یدر ب .عهد هستنینار ولکن هم ياووس و شاهدخت پرکدارن. شاهزاده 
نتار  که بعتد از شتاهزاده و شتاهدخت،    کهستن  یسکترين  کيدربار، فرمانده نزد

سوء  یبراای  هنهش یسکد. اگر ینار فرمانده هستکرن. شما هم در یگ می عهد قراریول
 حضتور فرمانتده و محافظتان رو    ینیب شیپ حتماًداشته باشه،  عهدیقصد به جان ول

 د؟یشیم. متوجه مياز داریمحافظ در لباس مبدر ن یما به تعداد بنابرايننه. ک می
، نه ملکه. عهدهیمحافظت از جان ول یبرا یتیر امنین تدابيد، ایه گفتک طور ينا -

 اينجا باشم؟ الآنپس من چرا بايد 
باشتیم کته   دوار یم امیتون می یعنين يد. ایپرس می یسؤالن یه چنکخوشحالم  -
محافظت از ی  اطلاع از برنامه ینن و براک میر کف طور همینهم  لیحتمان امهاجما
 .ذارن نمیه کرو در قصر مل یاسوسعهد، جیول

  پرسم: می زنند. می نم چشمانم برقک می احساسچه هوشمندانه! 
 ...کنن که همه فکر میپس  -
 د.ینجا هستيه اکمحفاظت از مل یشما برا -
 حالی که هد  ما محافظت از ولیعهده. در -
 درسته. -
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 ست. انهکريز -
 د:يگو می اندازد و می به اطرا  یمحافظ بهمن نگاه

 یگفتتم. بته زود   امروز یزم بود، یه براکرو  یحاتیم. توضینجا نمونيبهتره ا -
 ر. اگت میگتیم رو هتم    همسائل ديگت  کنیم و با شما ملاقات می ا فرمانده اتَرسيمن 
 د من برم.يندار یسؤال
. باقی توضیحات رو هم از شتما بشتنوم  دم یح میست. فهط ترجین یسؤالنه.  -
 بهتر باشه.هم فرمانده  یبرا یطور ايننم ک میر کف

د. در يت ندشتون   دستت ای  هستن. فهط بهانت ین د. فرمانده آدم بدیینگران نباش -
ما شتما فهتط دختتر فرمانتده گرشاست       ی  ه از نظر همهکد ینکضمن فراموش ن

 گم؟یه. درست میافکاعتماد به شما  ین براید. و همیهست
  دم.یشنندم و يدنزی یچامروز  -

از  پتیش نتد.  ک متی  نارم عبورکو از ند ک می سرش را خم تأيید به نشان محافظ
 نم:ک می شيه دور شود صداکنآ

 ؟محافظ بهمن -
 بله بانو؟ -
 نجا قدم بزنم.يا میک باشه یزم ت قصریی با موقعيشنای آنم براک می رکف -
 فرستم. می شما  ان رو همراهخدمتکاراز  یکي -
 انش هست؟کدم تنها باشم. امیح میترج -
 ست.ینای  همسئل -
 گزارم. سپاس -

 دهد. انگشتتانم را در هتم قفتل    می ادامه تکگردد و به حر میمحافظ بهمن بر
شم. ک می ستم و خود را بایيا می ميپاها نوک ینم. روک می و دستانم را بلندنم ک می

دی روی ورم. تمام شد! لبخنآ می نيیسپس دستانم را پا .شمک می قیچند نفس عم
و رديتف  داندازم. حیاط پشت عمارت ملکته   می نگاهی به اطرا . شیندن می لبانم

کوتاه های  گلدان .است چند درخت نارنج کاشته شدهها  باغچه دارد. در اين باغچه
هتای   در فصل بهتار ايتن عمتارت بتا گتل      اند. را پوشاندهها  نیلوفر نیز دور باغچه

شود. ما هم بايتد   می یار زيبابس حتماًسفید بهارنارنج های  رنگ نیلوفر و شکوفه بیآ
کشم. بهتر است بیش از  می چند گل نیلوفر بکاريم. نفس عمیهیمان  در حیاط خانه
نم و به طتر  بتاغ   ک می ه عبورکنار عمارت ملکافتم. از  می به راهاين اينجا نمانم. 

بته  ها  ننند. بدون توجه به آک می ارم عبورنکمه از يروم. چند ند می عهدیعمارت ول
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انتدازم تتا    متی  به اطرا  یرسم، نگاه می ه به باغک یدهم. هنگام می ادامه کتحر
 نتار کشتوم. بته سترعت از     متی  درنگ وارد باغ بی ند.یب نمی مرا یسکمطمئن شوم 
 رتتا بته درختتان انتا     گتذرم  متی  ،انتد   هکه در چند رديف کاشته شد انگوردرختان 
دانتم   متی  بعید .بینم نمی ران راو خدمتکاسربازان ديگر گردانم.  می سرم را رسم. می

شد ک می طور یمکافتم.  می دوباره به راه ببیند. در میان درختان بتواند مراهم کسی 
شتناختنش  نم. پتس از گذشتت هفتت ستار     کدا یرا پ بزرگ ارانتا همان درخت 

درختتان   متک کتنومنتدتر شتده استت، بته      اریه بسکنرسد. با آ می ب به نظریعج
در حار ريختن هايش  ماه آن سار برگ در آذرشناسم.  می ان راطرافش آتر  وچکک

روم.  متی  . جلتوتر استت  انارهتای کوچتکِ نرستیده   پر از بترگ و   بودند. اما حای
و هتتا  شتتم. برآمتتدگیک متتی ستتتداش  تنتته یبنتتدم و بتتر رو متتی چشتتمانم را
نم پشت درخت، ک می د. احساسنده می انگشتانم را قلهلک نوکهايش  فرورفتگی
و  نمک می جککمی رام سرم را شوم. آ می ند. پنهانک می تکحر یسکباغ،  یدر انتها

 نیزمت  یروای  هي. با وزش باد ستا کنم می نگاهباغ  یانتها بهام  شده با چشمان تنگ
دارم.  متی  چند قدم بر اطیرسد. با احت می به گوش بشدن آ یجار یافتد. صدا می
ب نم. بته آ یت ب می ميرو هب وررا  یکوچکب جوی آ ،درخت چنداز گذشتن از پس 
را در  ید مجنتون یبهای  ر شاخهيصونم. تک می در حار گذشتن است نگاه هک یزیل
افتتد کته    می نگاهم به درخت بید مجنون بزرگینم. ک می نم. سرم را بلندیب می بآ

باستت!  ين درختت ز يت ند. چهدر اینش می بر لبانم یلبخندپشت جوی آب است. 
 ام، دهيه دکهايی  نآی  از همه درخت نيااما  شناسم می در شهرد مجنون را یب چند
و  انتار ش از درختت  یبت  حتید مجنون را دوست دارم. یاست. ب و زيباترتر  بزرگ
را اش  یشفتگآزاد و آشفته. آ ،ار آزاد استید مجنون بسیش. برنگ قرمزهای  وفهکش

 بآ یوج یاز رو اند. ا مجنون گذاشتهه نامش رکست یل نیدل بی هم دوست دارم!
 هیت کتاش  نم. بته تنته  ینشت  متی  نر آيت زنتم و ز  متی  نتار کد را یبهای  ه. شاخپرم می
 م. بهیدمجنون داشتیب کيمان  باغاش ما هم در ک یا نم.ک می م را درازيپاها دهم. می
ی  افتادههای  ب از پشت شاخهآ یدرختان باغ و جو ینم. تماشاک می نگاهرو  روبه
افتتد.   می د در چشمانمیخورش نوراست. بخش  شو آرامن یار دلنشینون بسمج دیب

ام  یشانینار پک. آن را ورمآ می نم. دستم را بایک می را خم بندم وسرم می چشمانم را
د در وسط ینم. خورشک می بازآرام چشمانم را رد. ینور را بگ یدهم تا جلو می رقرا

رو بته  نم. کت  متی  سترم مرتتب   یرا رو یشوم. روسر می است. از جا بلند آسمان
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ام  نهیست  یرا تا جلوها  نگذارم و آ می هم یف دستانم را روکستم. يا می دیخورش
 :کنم می زير لب زمزمهمروز را یورم. نماز و مناجات نآ می بای
 مروز رایپاسبان نی  نم فرشتهک می گذارم و خشنود می رجم و ايستا می -
و  ه پتاک کت ا نم آن سترور شتهر ر  کت  متی  نودگذارم و خش می رجم و ايستا می

 دادگستر و سازنده است.
 م.يستا می تا راکيهماره و در همه حار، اهورامزدا، پروردگار 

ه ک یسانکبا، سامان و تمام يپدر، د یسلامت یان برايبندم و در پا می چشمانم را
 ورم. شتاهزاده آ متی  ا را هم بر زبانيشاهزاده پوربار نام  نينم. اک می اد دارم دعايدر 

 یاديت دانم مدت ز می د. حساب زمان را ندارم امايآ می بل از ظهر به باغگفته بود ق
ش افتتاده  يبترا  ین است اتفاقکگذرد. مم می ن باغيان جلسه و حضورم در اياز پا
 حیر ستوم را تترج  حتمتا ا استت. نته.  رده کقرار امروز را فراموش شايد هم  .باشد
گتذرم و بته    متی  یز جتو مده باشتد. ا آ شیش پيبرا یار مهمکد يه شاکنيا دهم. می

شود.  نمی یمانم اما خبر می منتظر یمکروم. باز هم  می ان باغیم راناسمت درخت 
ه در هتم حلهته   کت داغ شده است. چشمم به دستتانم   یمکنم بدنم ک می احساس
ها  نشکن وايستم. ايا می نهینم و دست به سک می را از هم جداها  نافتد. آ اند می شده
نبايتد نگتران   گتزم.   متی  یمکد. لبم را رس می ب به نظریعج ین اتفاق عاديا یبرا
ش یشتاهزاده پت   یبرا یلکاگر هم مش حتیفتاده است. ینای  هتظرنرمی. اتفاق غباشم
ی  هنم. جملت کت  متی  ارم را دوباره مترور کد انهدر نگران باشم. افيمده باشد، من نباآ

با فرمانتده استت.    حق - .دیزن می حر  یلیخ - ورم.آ می اديفرمانده اتَرس را به 
ه تنهتا ذهتنم را   کت  یارکت نم. افکت  می رکاد فيو هم ز کنم می صحبتاد يمن هم ز

شتوم.   متی  دهم و از باغ خارج می انکنند. سرم را به چ  و راست تک میتر  شفتهآ
بتا   ختواهم  متی  به محافظ بهمن گفتم که نم.ک می تکقصر حر یبه سمت در اصل

 رییرم را تغیمس به خانه برگردم. طور همینانم تو نمی شنا شوم.شتر آیت قصر بیموقع
گتر  يهباد، از چند عمتارت د یکا و يدهم و پس از عبور از عمارت شاهزاده پور می
ده شتده  یپوش یکمشهای  دورش با پارچه تا ه دورک یکوچکگذرم. عمارت  می هم

ا رنتگ  بت هتا   پارچته  یرسد رو می ند. به نظرک می است، توجهم را به خود جلب
نم تتا  کت  متی  شوم. دستم را دراز میتر  کينوشته شده است. نزد ی عبارتیسترکخا
 شود: می مانعم يینم اما صداکرا بلند ها  از پارچه یکي

 دست نزن. -
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 به سمتم خدمتکارند محافظ و ه به همراه چکنم یب می را یگردم. مرد جوان می بر
در قصر دارد.  يییام باه مهکشناسم اما از لباسش مشخص است  نمی د. او رايآ می
 دهد: می نم. مرد جوان ادامهک می احترام یرسد. ادا می شنا به نظرآاش  چهره
ن يت قصر ای  د خاموش بشه. همهینداره وارد عمارت خورش اجازه کس هیچ -
 ؟یدونن. تو تازه وارد می رو
 ه وارد قصر شدم.کمن به عنوان محافظ مل -
 ستتاده استت، نگتاه   ينارش اکه ک به محافظی - گه.يجشن مهرگانه د نزديک -
رستم و   راه انتداختن. ختب   یشکرکن بار عام، لشيباز دوباره به خاطر ا -ند.ک می

 .تغییر بدن رو میيرسومات قد
 . بته او ادای احتترام  افتد می به راه دهد و می سرش را تکان تأسفبا  مرد جوان

 به ستمتم  شمحافظان از یکي. کنم می کند سرم را بلند می . از کنارم که عبورکنم می
 د:يگو می .ديآ می
 نم؟یدر قصر رو بب ر شمامجوز حضو تونم می -
به  دهم. با دقت نگاهی می ه دستشورم و بآ می رونیراهنم بیب پیاغذ را از جک
 د:يگو می رد ویگ می اغذ را به سمتمکاحترام  یاندازد. پس از ادا می نآ

 .نمک يیراهنما شما روتونم  می د،يد بانو. اگر گم شدیببخش -
 دونم. میراه خروج رو . نه -
  د.ینکنجا توقف نيا لطفاًپس  -

بته   یگتذرد. دوبتاره نگتاه    متی  نتارم کنتد و از  ک می احترام یمحافظ دوباره ادا
 به نظتر  ب و ترسناکیاندازم. عج می د خاموشیعمارت خورش یکمشهای  پارچه
نم تا عبارت نوشته ک می گدارد. چشمانم را تن یداستان حتماًن عمارت يرسد. ا می

شناستم.   نمی ن راه آکنوشته شده است  یما به خطم. ارا بخوانها  پارچه یشده رو
 ن سرستبز ینم. زمت کت شود توقتف   می باعثها  سبای  ههیش یافتم. صدا می به راه
 در همهايی  هستند. چوب یسوار سبن مشغور ادر آ یه مردانکنم یب می را یبزرگ
ن را در دست مترد  نم. آکدا یچوگان را پ یگردم تا گو می چشمانم با. دارند دست
ابم. مترد جتوان خطتاب بته     يت  متی  دميت دش او را ین چند لحظه پیه همک یجوان
 د:يگو می سواران سبا

 .کرديد میرو شروع  یبدون من باز نبايد -
از قصتر   دهم. به سرعت می ت ادامهکدوباره به حرو  رمیگ میها  ننگاهم را از آ

ه بتا  کت نرستم. بتدون آ   می به خانه کهشد ک نمی طور ادیيزمان ز .ومش می خارج
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 یر و شتنلم را رو یبندم. شمشت  می شوم و در را می شوم وارد اتاقمرو  روبه نیمیس
نم. کت  متی  مترم را ختم  کنم. ینشت  متی  تتخت  یرو روم و می . جلوترگذارم می زیم
دهتم.   متی  نم قترار ف دستاک یرا روام  گذارم و چانه می زانوانم یرا روهايم  رنجآ
 گويد: می و وبدک می ن بر دریمیس

 انا؟يبانو دا -
 برو. فعلاً. خورم نمی ناهار همحوصله ندارم.  الآن -
 وردن.آ ی شمابراای  هنام -
 پرسم: می نم.ک می من؟ سرم را بلند ینامه؟ برا کي
 ورده؟برام نامه آ چه کسی -
نامه  د با عجلهيخارج شد که از محافظان قصر بود. از عمارت یکينم کر کف -

 رو داد و رفت.
 نیمینم. نامته را از ست  کت  متی  را باز روم. آن می به سمت درشوم.  می از جا بلند

 درنتگ نامته را بتاز    بتی  دهتم و  متی  هیکوار تيبندم. به د می رم و دوباره در رایگ می
 د:يگو می هسته از پشت درن آیمینم. سک می
ی  ه نامته کرسه  نمی د. به نظرینداشتنامه  ها مدن جور آيه حار از اه تا بکشما  -
  باشه. رسمی
 گم.یبذار بخونم بهت م -
 ...اگر فرمانده بفهمن ممکنه -
 صبر کن. کمی -
 نبته آ  ینم نگتاه کوع به خواندن نامه شر پیش از آنکهشود.  می تکن سایمیس
 شتریندن بخوا یاقم را برایاغذ نوشته شده است، اشتکن يیه در پاک م. نامیانداز می
 لمات نامه راکنم و از ابتدا ک می اغذ را صا ک -یساسان یايعهد پوریول -. ندک می
 خوانم: می

  هبادیک نام به 
ن يت را به ختاطر ا م یهمانده است. عذرخوا یتنها دو هفته تا جشن مهرگان باق

 د. پس از بازگشت از سفر، حضوری از شما عتذرخواهی یاشرا بيپذ سفر ناگهانی
 د.رکخواهم 
 ای ساسانیيعهد پوریول
 ست و پنجم قبادیورماه سار بيست و هشتم شهریب
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در پنهتان   یه سعک یکوچکنم. لبخند یب می آينهنم. خود را در ک می سرم را بلند
 تکگتذارم و ستا   متی  نمدهتا  یرو دارد. دستتم را  می ردنش دارم مرا به خنده واک
 شنوم: می سیمین را دوباره شوم. صدای می
 ؟خونديد نامه رو انا؟يبانو دا -

 ز قترار دارد یت م یه روکت هايی  تابکاز  یکيان ینم و در مک می نامه را مرتب تا
 م:يگو می رم ویگ می ز فاصلهیاز م یمکگذارم.  می
 ؟بیاریناهار رو  ستین. بهتر نکموش نامه رو فرا -
 ؟ام داخلیتونم ب می -
 ره.آ -
 ند وک می ای با تعجب به من نگاه لحظهشود.  می ند و واردک می ن در را بازیمیس
 د:پرس میسپس 
 در نامه چی نوشته شده بود؟ -
 خیلی مهم نبود. -
 تون بهتره. حار الآنوقتی وارد عمارت شديد ناراحت بوديد اما انگار  -
هتايم را بتای    شتانه  –. بتود  یبت یعج ... روزروزناراحت کته نبتودم فهتط امت     -
 حالم خوبه. الآنمهم اينه که  اما  -اندازم. می



 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
 
اندازم.  می سر یرا رورنگ  رمکنم. چادر ک می را پشت سرم جم ام  بافته یموها
زنتم.   متی  ش را پشت گردنم گرهيگذارم و انتها میام  یشانیپ یرا بای یشمينوار ابر
 کيت بته هتم نزد  ام  نهیست  یچتادر را رو هتای   اندازم. لبه می به خود ینگاه آينهدر 
نم. کت  متی  رستد مرتتب   متی  ه تا زانتوانم کش را يشوم و انتها می خم یمکنم. ک می
 ه بتر تتن دارم  ک یرنگ یراهن صورتیپ باچادر ی  هیحاش یصورتهای  یدوز قلاب

 شوم، از راهرورو  روبه نیمیه با سکنشوم. بدون آ می . از اتاق خارجاستهماهنگ 
 :ندک می پدر مرا متوقف یشوم. صدا می اطیگذرم و وارد ح می
 انا؟يدا -

 گردم. میربورم و آ می بر لب یشم. لبخندک می یهیعم ستم. نفسيا می ميسر جا
 م:يگو می
 .برگشتید خونه بهسلام پدر. زود  -
 پرسد: می ند وک می م را با تعجب نگاهيتا پا سر
 ؟یریجا مک -
 پرسد. می ميمدهارفت و آی  دهم. پدر به ندرت درباره می ب دهانم را قورتآ
 دهم: می پاس  ن سپرده است. به آرامییمیرا به س مسائل نيا او

  م.رفت هم ن به باغيتمر یبراد يشا ممکنه به ديدن ديبا هم برم. رم.یبه بازار م -
 ؟یدیلباس پوشطور  اينچرا  -
باشتم  شتون   نیبت من هم قراره  وقتیپوشن.  می لباس طور ینهم یمردم عاد -

ار کت بته نظتر شتما    شتم.  یمتر شتناخته م ک یطور اين .امیبه نظر ب ها ه اونیبهتره شب
 ردم؟ک یاشتباه
  خوبه. نه. -
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 مانتد.  متی  ن ثابتت یاندازد و نگاهش بر زمت  می نيیشود. سرش را پا می تکسا
نم و از عمارت خارج شوم. اما پدر دوبتاره  ک یاز او خداحافظتر   يخواهم سر می

 :پرسد می ند وک می به چشمانم نگاه
 ؟یفتگر یمین تصمیچرا چن -
 ی.طور همین -
 گفته؟ یزیبهت چ یسک -

 سؤارهدر نه اکده است يچه دام  شود. امروز پدر در چهره می ضربان قلبم تندتر
 دهم: می رام به نظر برسم. پاس نم آک می پرسد؟ تلاش می
نگران  انگارافتاده پدر؟  یاتفاق -نم.ک می ثکم -بهتره.  طور اينم خود به نظر -
 د.یهست
 .زود برگرد -
 .حتماًباشه.  -

 گتردد و بته ستمت خانته     میشود. سپس بر می رهیخام  به چهره یوتاهکمدت 
تار پتدر  رفچهدر فرستم.  می رونیبندم و نفسم را از دهانم ب می رود. چشمانم را می
شوم. پس از  می شوم، از در خارجرو  روبه یگريس دکه با کنقبل از آ !ب بودیعج

 وچته ک یا را در انتهتا يت شتاهزاده پور  کوچت کی  گذشتن از چند عمارت و خانه
با دامن  یرنگ کرمراهن ینم. پک می مکه داده است. سرعتم را یکت یوارينم. به دیب می

ه کی مربندکش با رنگ ای هسرمرسد. شلوار گشاد  می ه تا زانوانشکگرد بر تن دارد 
 یشتم يبتار شتنل و لبتاس ابر    نيت مرش بسته شده است، هماهنگ استت. ا کدور 
ه یرسد. هتر دو شتب   می راسته به نظرآبا و يز ما باز همابر تن ندارد،  ینگار و هشن پر

دهد  می مان باز هم نشانيها ه نو بودن لباسکهرچند  ايم. ن شهر شدهيا یمردم عاد
د. سرم را بته  يآ می و جلوزند  می ندند لبخیب می هکم. مرا یزادگان هست شرا جزو ا
 م:يگو می . آرامنمک می احترام خمی  نشانه
 سلام. -
 د.يردکر يسلام. د -

 دهد: می بدهم اما ادامه ینم تا جوابک می سرم را بلند
تتون   ارم. نامه به موق  به دستت کبه شما بده یعذرخواه يکالبته من هنوز  -
 د؟یرس
د؟ محافظان یتنها هست -اندازم. می به اطرا  ینگاه -ست. ین یلکمش ینه. ول -
 جا هستن؟ک
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 ست.جا همینهم  الآنم همراهمه. یخصفهط محافظ ش -
ورد. مترد  آ متی  و را بر زبانیند و نام گک می گرداند. دستش را بلند می سرش را

 ميرو روبهشود.  می کينچه شاهزاده بر تن دارد، به ما نزده به آیشب یسبا لبا یجوان
 یغر انتدام امتا چهارشتانه استت. بته نظتر       یند. مردک می احترام یو ادا ايستد می
 .استت اما مهربان  یجداش  ست و دو سار داشته باشد. چهرهیش از بیرسد ب مین

گتذارد   می ویمحافظ گی  شانه یا دستش را رويشاهزاده پور شناسم. می انگار او را
 د:يگو می و

بترای   ویت ستم. گیهم تنها ن نهدرندارم. اما ا یگفتم دوست به شما شیپی  دفعه -
 محافظ. کيو هم  هدوست کيهم من 
 شاهزاده. گزارم سپاس -

نتد و  ک می گردد. سرش را خم مید و به سمت من بريگو می ن رايو ایمحافظ گ
 دهد: می ادامه ام رانهگنگاه پرسش به در پاس 

 د بانو. من از شاگردان فرمانده گرشاس  بودم.يردک ملاقات منبا  قبلاً شما - 
پتدرم  امتا   -نم.کت  یم ثکم -گرده.  میش بریپها  نم به سارک می رکدرسته! ف -

 .قصر محافظاننه  ،دهیموزش مآسربازان جنگ رو 
 د:يگو می ايو پاسخم را بدهد، شاهزاده پوریه محافظ گکنش از آیپ
من تنها سرباز جنگ باشه.  منحصر به فردهای  و با مهارتیه گکست  ناعادینه -

به متن   ن شاگردشون رو به عنوان محافظيه فرمانده بهترکنم ک نمی هرگز فراموش
 دن.یبخش
س کت ه بختواد اون رو بته   کدونه  نمی یسکخودش رو صاحب  هرگزپدرم  -
 و بوده.یمحافظ گبه خواست  حتماًببخشه. ای  هگيد

 و پاست  یت مانتد. محتافظ گ   می ند و منتظرک می ا به محافظش نگاهيشاهزاده پور
  دهد: می
  بله بانو. خدمت به شاهزاده باعث افتخار منه. -

 یميگذارد و با لحن ملا می ویمحافظ گی  شانه یره دستش را روشاهزاده دوبا
 :ديگو می
 .یبر یتون می حای -

رم. به یگ می رد. نگاهم را از اویگ می احترام از ما فاصله یو پس از ادایمحافظ گ
 :پرسم می نم وک می شاهزاده نگاه
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 محتافظ خطرنتاک   کيت فهط  حضورد. یداشت یشتریمحافظان ب پیشی  دفعه -
 ست؟ین

زادگان هتم بتر    شرا ا حتین لباس رو يدم. ایس مبدر پوشل لباین دلیبه هم -
 .ديردکار رو کن یشما هم هم -ند. ک می نگاههايم  به لباس –نن. ک نمی تن
 - لباس بپوشتم.  یام، بهتره مثل مردم عادیرون مید چون بدون محافظ بیگفت -

ستن امتا انگتار   یراسته نآها  اسن لبيردم اک می رکفهمیشه  -نم.ک می به چادرم نگاه
 .باشه هشتدا یتونه مثل شنل آراستگ می استفاده بشه، یبه خوب چادراگر 
 م؟يبر -دهد. می وچه را نشانکنتهای با دستش ا - ه.طور همین حتماً -

من هم پشتت   .ندک می تکدهم. شروع به حر می انکت تأيیدی  سرم را به نشانه
 نتارش قترار  کنتد تتا بته او برستم. در     ک متی  مکافتم. سرعتش را  می سرش به راه

ستر و   کيت ا هم مثل پدرم يافتد. شاهزاده پور می نیزم یمان رويها هيسام. ریگ می
نم. کت  می ش نگاهيرخ به موهامینم و از نک می جکاست. سرم را تر  گردن از من بلند

اش  یشتان یپ یسترش رو  یبتای  یشه موهایرده است. مثل همکج باز کفرقش را 
استت و چنتد   تر  نار سرش بلندک یامل پوشانده است. موهاکن را ه شده و آختير

 یشتم يرا با نوار ابراش  یکمش موهای یتار آن روی گوشش قرار گرفته است. باق
د بلند باشد اما چتون فتر و   يش بايپشت سرش بسته است. پشت موها یرنگ کرم

 ینتتار موهتتاکدش در یرستتد. پوستتت ستتف متتی حالتتت دار استتت تتتا گتتردنش
 مگون به نظرگند یمکست. ید نینهدر هم سفدارد. البته آ یش تضاد جالبرنگ یکمش
 م را بتر يودرنگ ر بی خورد. می به هم گرهمان  نگاه .گرداند میرسد. سرش را بر می
 پرسد: می نم.ک می ر نگاهیمسی  گردانم و به ادامه می
 م؟يبه بازار بر -
قتدم  نن. در نظر متردم،  یببا رو من و شم ادیيزهای  ه آدمکم ينر يیبهتره جا -
 ست.یمناسب ن اصلاًدختر و پسر جوان  يکزدن 
 شناسن. می شما روها  یلیه خکدرسته. به خصوص  -
د، یا هستت يت ه شما شاهزاده پورکنيحدس زدن ا ن به خاطر شما هم هست.يا -
 باشه. یار سختکد ينبا

ران، يت عهتد ا یلروز، و وقتت  نيه در اکبتونه حدس بزنه  یسکدونم  می دیبع - 
 زنه. می سفون قدمیش در بازار تمحافظانبدون 
ه کت سفون باشه یل شهر تکدر ای  هگيران مرد ديعهد ایدونم به جز ول می دیبع -
 داشته باشه. يین مدر مویچن
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نم. کت  متی  نگاهورم و با لبخند به او آ می زبان رملات را با لحن خودش بن جيا
  پرسد: می شود و می تکاخندد. س می رامستد و آيا می شيسرجا
 خوبه؟ -
 خوبه؟ یزیچه چ -
 ه.یلکن شيه موهام اکنيا -
دانتم.   نمتی  دانم اما گفتنش را درستت  می بدهم. البتهبايد  یدانم چه پاسخ نمی
ی  ار برازنتده ین متدر متو بست   يت ا! ايت شتاهزاده پور  -م يستم و بگويش بايرو روبه

تتر   د محتتاط يت ده گرشاس  باست. دختر فرمانیتوانم. درست ن نمی نه. -شماست!
 دهد: می ند و ادامهک می وت من استفادهک. از سندکعمل 
 ه گفتتم کبه مل دو سار پیشم گرفتم. یه خودم تو زندگکه یمین تصمین اوليا -
ل، کن شيموهام و بستنش به ا یردن جلوکوتاه کخوام ظاهرم مثل پدرم باشه.  نمی
 هباد انجام دادم.یکمتفاوت بودن با  یه براکبود  یارکن یاول
 شماست.ی  برازنده واقعاً -.نمک می ثکم -بوده.  یار بزرگکپس  -
 ن موها؟يا -
مردم،  یشما، برا یه براک يیبزرگ و مخالفت با هنجارها یارهاکانجام دادن  -
 ن شده.ییتعمون  همه یبرا
 د.یپس شما هم با اقدامات پدرم مخالف -
ی  دهکشت م. تا به حار به آینکعد صحبت و ب مینیبنش يینم بهتره جاک می رکف -

  د؟یبازار بزرگ رفت
  نه. -
ردن. من صاحبش کرو امتحان  غذای آشکدهک بار يسفون حداقل یتی  همه -
 .نهیرو نب ما یسکه کم ینیشنب يیم جایتون می شناسم. می رو
 م.يه، برطور ايناگر  -

ا يت نم و شتاهزاده پور ک می تکجلوتر حر یمکبار من  نيم. ایافت می دوباره به راه
 تختت يوچته و بتازار پا  ک را در یاديت ز یرهاید. مست يت آ متی  قدم به قدم همتراهم 

د. هستتن متد متردم   متر محل رفتت و آ که کنم ک می نتخابرا اهايی  شناسم. آن می
متانم.   متی  کند. من نیتز ستاکت   نمی شاهزاده صحبتی .شود می یطوین یمکر یمس
 وارد آشتکده  یدر پشتت گتذريم و از   متی  آناز  رسیم. می وچهکن يخرآ به خرهبالأ
 م:يگو می نم وک می م. به داخل اشارهيشو می
 جاست. نیهم -
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ه پشت کنم یب می . ماهرخ رانمک می روم. به اطرا  نگاه می یبه سمت سالن اصل
شد تا نگتاهش بته متن    ک می طور یمکر نظر دارد. يز نشسته است و سالن را زیم
 د:يگو می د. با لبخنديآ می به سمتمشود و  می از جا بلندفتد. یب

 د.يمدآانا! خوش يبانو دا -
 ه؟یخال یشگیز همیسلام خاله ماهرخ. م -
 د؟یهست البته. تنها -

، ستاده استينارش اکه کو یا و محافظ گيگردانم و به شاهزاده پور می سرم را بر
 :پرسد می تعجباندازد. سپس با  میها  ننم. ماهرخ نگاهی به آک می اشاره
 نفتر ن دو يت دونن شما بتا ا  می ؟ فرماندهاين مردان جوان... چه کسانی هستن -
 د؟ینجا هستيا

 دهم: می پاس  ،نشنود یسکه ک یبرم و طور می جلو یمکسرم را 
 -متوجته بشته.    یست کد ين. چون نباکتعجب ن یلیبهت گفتم، خ زمانی که -
  .هستنشون  ا و محافظيشاهزاده پور دو مرد یا -نم.ک می ثکم

 میا تعظيرد و به شاهزاده پوریگ می خورد. به سرعت از من فاصله می ماهرخ جا
 م:يگو می رامفشارم و آ می . دستش را در دستانمروم می ند. به سمتشک می
 متوجه نشه. یسکگفتم  -

 دهد: می جواب یبا دستپاچگ
 د.يایبله. همراهم ب -

ز یت ه دو مکم يشو می یکوچکالن م و وارد همان سيگذر می شپزخانهآاز پشت 
 د:يگو می ند وک می است اشارهتر  ه بزرگک یزین قرار دارد. ماهرخ به مدر آ
 د.يیبفرما -

ا يت مانم تا شتاهزاده پور  می ستم. منتظريا می ینار صندلکروم و  می زیبه سمت م
ت مانتده استت. بته طتر      کحر بی ما شاهزاده همچنانام. ینیهم بنش د و بايایهم ب

رد یت گ می زند. محافظ از شاهزاده فاصله می گردد و نامش را صدا میو بریمحافظ گ
آن ی  ه گوشهک یبزرگرنگ  سبزی  پردهند. به سراغ ک می یو سالن را با دقت بررس

 پرسد: می زند. می نارک میکآن را  .رود می قرار دارد
 راه داره؟ یبه بازار اصل در بزرگاين  -

 دهد: می ماهرخ پاس 
ه با همون در بتزرگ  کقرار داره  يیرايپذ یت پرده، سالن اصلبله سرورم. پش -

  ست.یهم بزرگ ن یلیخ آشکدهنه. ک می دایبه بازار راه پ
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د. يت آ متی  زیت دهد و به ستمت م  می انکت تأيیدی  و سرش را به نشانهیمحافظ گ
 د:يگو می اياندازد و رو به شاهزاده پور می نارشک یز و صندلیبه م ینگاه
 د سرورم.ینید بنشیتون می .شخصهممون  موقعیت -
 ند. سترش را بلنتد  ینشت  متی  یصندل ید و رويآ می زیا به سمت مياهزاده پورش
  د:يگو می شود. می افتد از جا بلند می ه به منکند. نگاهش ک می
 انا.يد بانو دايیبفرما -
بلنتد   یمت کهنم را اریت تد. دامتن پ ست يا می نار پردهکرد و یگ می و از ما فاصلهیگ 
 رد.یت گ متی  قترار  یصتندل  یم، رويت رو روبها هم ينم. شاهزاده پورینش می و نمک می
 م:يگو می
 !یفاتيچه تشر -
متون   تیت و موقعیگشه یباشم. همتر  د محتاطيم بایشناس نمی هکهايی  کاندر م -

 نه.ک می یرو بررس
متان   نیه بکرا  یکوچکگلدان شاهزاده م. يه در پاس  به او بگوکندارم  یصحبت

د و رو يآ می ماند. خاله ماهرخ جلو می تکند و ساک می جا جابهقرار دارد ز یم یرو
 پرسد: می ايبه شاهزاده پور

  م؟آماده کن ی شماه براکد يدار یسفارش سرورم -
 دهم: می ند. پاس ک می ا به من نگاهيشاهزاده پور

 . یشگیهم یوآلش دو کاسه آ -
 انا.يبله بانو دا -

 م:يگو می رم ووآ می اديو را به یمحافظ گ
 . سه تا...دیببخش -

 دا بلنت يت شود. شاهزاده پور می ند و از در خارجک می احترام یماهرخ دوباره ادا
 نگتاه  یبته ستالن اصتل    .زنتد  می نارک یمکن را رود. آ می شود و به سمت پرده می
 زند: می گذارم. نامم را صدا می زیم ینم و روک می ند. دستانم را در هم حلههک می
 انا؟يو دابان -
 بله؟ -
 د.يایرون بیل بکن شیشه به همیهم -
 يعنی چه شکلی؟ -
 .ها زاده شرا د. درست مثل ايردکجم  کامل موهاتون رو ن دفعه يا -
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 یام بهتره مثل متردم عتاد  یرون میه بدون محافظ بک ید زمانیگفتی قبل  دفعه -
متردم   نیمشتخص باشته، در بت   کمی  زير روسری از زن کي یه موهاکنيباشم. ا
  ست.یب نیعج
ه در یت ش از بهید بت يت . باايتد  هزاد بینج کينه. شما به هر حار ک می ن فرقيا -
 د.ینکدقت تون  پوشش
 زمانی کته نم. به خصوص کار ک یه چکبهم دستور بده  یسکدوست ندارم  -
 ارم درسته.کدونم  می
 شنهاد بود.یدستور ندادم. پ -
 م حالت دستور داشت.هتون  د. لحنيردکد استفاده ياز لفظ با -
 ردم.کردن عادت کصحبت  طور اينه دارم. به که یتیبه خاطر موقع -

شد. سترش را بته چت  و    ک می یهیند. نفس عمک می دوباره پشت پرده را نگاه
 د:يگو می دهد و می انکراست ت
 ؟ديایب به اينجا لحظه يکه مکنم -
 دهم: می . پاس رمیگ می ش قراريرو روبهروم و  می شوم. به سمتش می بلند
 بله؟ -
 د.ینکنگاه  اون زن جوان به -

نم تتا بته   کت  متی  پرده نگاه شاهزاده را دنباری  از گوشه .شوم میتر  کيبه او نزد
 با و جذاب بته نظتر  يست اما زیهم جوان ن ه آنهدرک یرسم. زن می همان زن جوان

ختته  يرهتايش   شانه یقرمزش را رو یبر سر ندارد و موها یچ پوششیرسد. ه می
وان تت  متی  ه بر تن داردکای  هرفت روراهن گشاد و رنگ و یقرمز! از پ یاست. موها
ماند.  نمی انخدمتکارش به يش چهره و موهايراآار است. اما که خدمتکحدس زد 
هش را تنهتا زنتان   یرسد. شتب  می نظربه  یمتیه بر گردن دارد قکهم  یگردنبند سنگ

 د:يگو می نم.ک می ا نگاهيو به شاهزاده پور گردانم میم را بريد. رودارن زاده شرا ا
اون زن  یمحتو تماشتا  همته  د. یت نکستادن نگاه ينار در اکه ک یحای به مردان -
 ست.یخوب ن اصلاًن يشدن. ا
رم و سترم  یگ میها  افتد. نگاهم را به سرعت از آن می نچشمم به مرداای  هلحظ
 م:يگو می رم ویگ می ا فاصلهياز شاهزاده پور یمکاندازم.  می نيیرا پا
به نگاه  ابتداما، زن و مرد، ی  ت داره. همهيبر پوشش اولو ر اوستا نگاه پاکد -
  .پوششهای  محدوديتت يم و بعد به رعايه شدیتوص پاک
 نن.کت يم همه رعایم توق  داشته باشیتون نمی درسته اما -
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. امتا  کنن یم چطور به من نگاهوچه و بازار کمردان دقت نکردم که  تا به حار -
ه کرو  یحد و حدودهم  ن من و اون زن هست. منیب یادينم تفاوت زک می رکف
 .کنم می ، رعايتننک می تيزنان رعا غلبا

 د.يباتريز - .ندک می ثکم -د و ی، عاقلايد هزاد بینجد. يه فرق داریاما شما با به -
 ام؟یرون بیه با نهاب بکد مثل ملینک می هیتوصپس  -
ند. سرش را به چت  و راستت   ک می دوباره به پشت پرده نگاه ماند. می تکسا
 د:يگو می دهد و می انکت

  .یچ یعنين نگاه يدونم ا می مردم. کيمن  -
 د؟ینک می د به اون زن نگاهيدار -
متان  يان رو قبور ندارم. به اوستتا و زرتشتت هتم ا   یکس پدرم مزدکمن برع -
متورد   کيت ن يت دم. امتا در ا یت انجام م راهکبا ا از دستورات اوستا رو یاریبس .ندارم
ن موضتوع  يا یرو برا یه پادشاه بشم حدودک یدونم. زمان می رو یزم یریگسخت
  در نظر گرفته بشه. یهید تنبيبا حتماًنم. ک می نییتع

 نن؟ک نمی تيه رعاک یزنان یبرا -
 دارن. ین نگاهیه چنک یمردان یشتر براید هم بيره. شاآ -
 ...یعنيد. یراحت نگاه مردم رو بسنجد یتون نمی شما یول -

شتوم.   متی  تکشتود. ستا   متی  ه در دستت دارد، وارد ک یبزرگ ینیماهرخ با س
 من هتم در کنتارش حرکتت    .درو می زیبه سمت مکند و  می شاهزاده پرده را رها

ی متن و  رو روبته را ش آ  کاسه ایماهرخ  نشینیم. می کنم. هر دو روی صندلی می
جلوی گر يز دیم یروهم سوم را ی  اسهکگذارد.  می اهزادهروی ش به را روای  هکاس

 کنتد و از در بیترون   متی  . سپس به شاهزاده ادای احتترام دهد می محافظ گیو قرار
 د:يگو می اندازد. میاش   اسهکبه  یها نگايشاهزاده پوررود.  می
 و؟یگ -.کند می به گیو نگاه –بخورم.  یزیمن اجازه ندارم خارج از قصر چ -

 ختورد و منتظتر   متی ش آ  قاشتق از  کيت د. يت آ متی متان   و به ستمت یظ گمحاف
قصتد مستموم    نجايدر ا مگر ممکن است کسیزنم.  می خودم را همش آ  ماند. می
 م:يگو می دهم و می انکعهد را داشته باشد؟ سرم را تیردن ولک

جتان شتما رو    قصد یسکه کنشده  یزير برنامه قبلنجا از يحضور شما در ا -
  اعتماده. قابله. خاله ماهرخ هم داشته باش
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از ما و یمحافظ گ سپس .شود می برقرار یا نگاهيو و شاهزاده پورین محافظ گیب
دارد و  متی  ا قاشتهش را بتر  يند. شاهزاده پورینش می شزیپشت مگیرد و  می فاصله
 د:يگو می گذارم. می د. من هم قاشهم را در دهانشو می خوردن مشغور
 طعم خوبی داره. -
 رسه. می قصر هم خوب به نظر یسه با غذاهايه در مهاکوشحالم خ -
 خوبه.ما امتفاوته.  -

 ختورم.  متی ش آ  و آرام اندازم می سرم را پايین .گذارد می قاشهی ديگر در دهان
نشیند. اما بهتر است حای که مشغور خوردن هستیم صتحبت   می در ذهنم یسؤال
ه کنم یب می عهد راینم. ولک می سرم را بلنددارم و  میاسه برک ینگاهم را از رونکنم. 
را در اش  رد. چهتره یت گ متی  نگتاهش را از متن   درنتگ  بی ره شده است.یبه من خ

دانم که  می از او در ذهن دارم. فهط یر مبهميورم. تصوآ نمی اديدرست به  یکودک
تتر   دهیشک الآنه ک ی هم داشتصورت گرد موهايی فر داشت. چشمان درشت و

ر ییت دو تغهتر   پس از هشت ستار رده است. کر ییار تغیبسکنم  می رفک .شده است
 رود و متی  ویا به سمت محافظ گيشود، شاهزاده پور می ه تمامکمان يغذا ايم. ردهک
 رونیت راهنم بیت ب پیرا از جهايم  هکسی  سهیکشوند.  می مشغور صحبت یرامبه آ
 یشتاهزاده بتای   هکشوم  میها  هکنم. مشغور شمردن سک می ورم. درش را بازآ می

 د:يگو می رد.یگ می سرم قرار
رو ای  هنت يد، خودتتون هز یمترد هستت   کيت همتراه   زمانی کهست یدرست ن -

 ران باشه.يعهد اید. به خصوص اگر اون مرد ولینکپرداخت 
د. وشت  متی  دهيت غرور بتزرگ شتاهانه د   کياز  یدر تمام جملات شاهزاده رد

 یشه فروتنت یرسد. هم می وجران به اياعهد یولی  لمهکوردن ه با به زبان آک یغرور
دهتد   متی  زارن غترور مترا آ  يت ه اکقدر  بار همان نيدهم. اما ا می حیرا به غرور ترج

ن زم و آيت ر می سهیکرا دوباره در ها  هکند. سینش می بر لبانم یدوستش دارم! لبخند
 دهد: می گذارم. شاهزاده ادامه می بمیرا در ج
 .تا برگرده میمون می در منتظر یستادم. جلوفر هنيپرداخت هز یو رو برایگ -

م. يت رو متی  یدر پشتت  طر به ايم  مدهآه ک یریشوم. از همان مس می از جا بلند
 . رو به شاهزادهپیوندد می و به مایخره محافظ گم. بالأیمان می منتظر یمکدر  یجلو
 د:يگو می ستد ويا می
شدم. هم از شتما  شون  مان ان اما یب ادای احترام یخواستن برا می ماهرخبانو  -

 ردن.ک یو هم از بانو عذرخواه
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  نن.ک می صداشخاله نه. همه ماهرخ بانو  -
اندازد.  می سرش را پايیننم. ک می و نگاهیم و با لبخند به محافظ گيگو می ن رايا

رد و من هتم بته دنبتار    یگ می و از ما فاصلهیافتد. محافظ گ می ا به راهيشاهزاده پور
 د:يگو می نم. پس از چند قدمک می تکشاهزاده حر

د همراه متن بته قصتر    يت دارفرصه. یدنين روزها ديا در قصر یحار و هوا -
 د؟يایب

 گرديم. می در نامه نوشته بوديد مدت کوتاهی در شهر -
 تونیم به قصر هم بريم. می حای -
کارهای زيادی هست که بايد مونده.  یباقمهرگان جشن  روز به سهتنها ولی  -

. طور همینهم  یمهرگانی  ل نشدن. سفرهیمکشادباش هنوز تهای  . نبشتهانجام بدم
 د.یمن رو ببخش

 نم.ک میتون  یتا خونه همراه م.هست متوجه -
 .مممنون -
 پرسم: می مهدمه بی افتم. می ه در ذهن داشتمک یسؤالاد يبه 
  د؟يخور نمی یزیقصر چاز در خارج  هرگزشما  -
 مکت دمان شتود. از سترعتش   ياهزاده متوجه بحث جدشد تا شک می طور یمک
 دهد: می ند و پاس ک می
بترای   متثلاً  .ر پا گذاشتيرو زها  اون میشه یگاه ن قصره امایبر خلا  قوان -

 نمیشه.شهر ی  دهکیم من اين قانون شامل
 شهر؟ی  دهکیم -
و جشتن  داشتتم   یاديز یارهاکن ماه نرفتم. يالبته اانتهای بازار. ی  ه. میکدهبل -

نوروز و دونید که  می -ند.ک می حالتم نگاه بی ی به چهره -بود.  کيمهرگان هم نزد
ختوان   متی  هکت تونن هر چهدر  می یه پادشاه و خاندان سلطنتکه یمهرگان تنها زمان
 شراب بنوشن.

 طتور  همیند نشان دهم. يبا ینشکدانم چه وا نمی ند.ک می نگاهام  دوباره به چهره
 م:يگو می نم. شمره شمردهکبازخواست  یرا به نوع ا اويت بمانم کسا
 نوشن. نمی شراب هرگزفرمانده گرشاس   -
 رن.یگسخت یلیفرمانده خ -
مستت   نته ک یارکه انسان کرد که ین رو توجيشه ایم یمنطه چهر؟ با یگسخت -

 نه؟ک می ارک یگه و چیم یبشه و نفهمه چ
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ردنش کت البته محدود . م بنوشنکتونن  می خیلی حساس هستن، فرماندهاگر  -
  تونن. می حتماً اما فرمانده ست.یسون نآ

 د؟یتون می شما چطور؟ -
رو  یمستت  یباشته گتاه   ط مهیايرم. اگر شرایگ می میخودم تصم همیشه البته. -
 دم.یح میترج
 عجیبه. -
  د؟ینوش نمی هم شرابشما چرا عجیبه؟  -
 نه. -
 ؟هرگز -
 هرگز. -
 .ايد هفرماندنداره. شما هم دختر  یتعجب -
نش غافل یاز حار مردم و اوضاع سرزمای  هد لحظينبا حتیشور ک يکپادشاه  -
 وره.آ شرم واقعاًه حار خودش رو هم نفهمه. کنه ک می یارک اما شه.اب

اخمی . گیرم می قرارش يرو روبهشوم و  می ستد. من هم متوقفيا می شيسرجا
 پرسد: می ند وک می نگاهام  به چهرهرا پوشانده است. ام  پیشانی
 رو داريد جدی میگید؟جملات  اين -
 جدی.بله. کاملا  -
 لذت ببره؟ یه از زندگکن حق رو نداره يپادشاه ايعنی  -
 فرق داره. بودن گذران با خوش یلذت بردن از زندگ -
 گذرانم. پادشاه خوش يکپس من  -
 يتک  -. نمکت  متی  حیرا تصتح اش  جملته  – .رهد آیگیه خودتون مک طور اين -
 گذران. عهد خوشیول

 داره؟ یالکباشه، چه اش طور ايناگر  حتی -
. بتزرگ وروش کت ا يت ارشتاه بتود   ي  خشايتاب تارکشه در ینداره. م یالکاش -

 انتخاب با شماست.
 شاهم؟اريو من خشا -

زند  می ینم. پوزخندک می به او نگاه پیشاز تر  و مصمم فشارم می لبانم را بر هم
 دهد: می و سپس با لبخند ادامه

  .ين پادشاه تاريمنفورتر -
 ه.يتر اصطلاح مناسبها  نياز منفورتر یکي. ز باشهیمن اقرارآيد منفورتريشا -
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 انا.يبانو دا مگزار سپاستون  محبتاز  واقعاً -
 يیدعتوا  یايت ود گوش می برقرارمان  نیه بک یم و نگاهکحامان  انیه مک یوتکس
رد. یوج بگن است اکهر لحظه مم ی که. دعوايغاز شده استش آیم و بکه کست ا

 شتم. سترم را بلنتد   ک متی  نفس آرامبندم و  می م. چشمانم راانداز می نيیسرم را پا
 م:يگو می نم وک می
 د.ینکه انتخاب کد يت دارفرص د.يه هنوز پادشاه نشدکشما  -
 ارشاه باشم؟يه خشایرم شبیم بگیو اگر تصم -
بته  پتر از کنايته   اهزاده با همان لحن د همانند شينم. من هم باکد سرزنشش يبا
بهتر است ديتدگاهم را  نخواهد بود.  یندين اتفاق خوشايادامه دهم. اما امان  بحث

 :گويم می یميبا لحن ملادهم.  می پاس بار بنابر احساساتم  نيو ا تغییر دهم
 ه انتظارکهاست  ن مردم مدتيشن. ایم ناامید شما ازها  یلیخ در اين صورت -
 شن.ک می رو یبزرگ ادشاهپ داشتن

 رهااند  ه منهبض شدهکاش  ند. عضلات شانهک می رییبه ناگاه تغاش  حالت چهره
 پرسد: می یطوین یثک. پس از مشوند می
 شناسید؟ می شما چطور کوروش و خشايارشاه رو -
 نبايد بشناسم؟ -
هم زمان زيتادی گذشتته و هتم     -کند. می مکث –شناسن.  نمی مردم عادی -
 ت ساسانیان بر اين بوده که هخامنشیان فراموش بشن.سیاس
 من... در موردشون کتاب خوندم. -
 زيادی دسترسی داريد.های  زاده هستید. به کتاب البته. شما اشرا  -
قصتر تیستفون   ی  شتنیدم کته کتابخانته    -کتنم.  متی  مکتث  –کمتر از شما.  -
 جهانه.ی  کتابخانهترين  بزرگ

مشغور فکتر کتردن استت.    انگار کنم.  می او نگاه دهد. به نمی شاهزاده پاسخی
کنم تا در راستای نگاهش قرار گیرم. در يک لحظته نگتاهش    می سرم را کمی کج

 پرسد: می درنگ بی گردد. میبازام  به چهره
 ؟ست دوم دستهکهباد، جزو یکپدرم،  -
 بله؟ -
 شبیه کوروشه يا... خشايارشاه؟ -
به نظترم انتهتادات    -.نمک می ثکم -اما ستن ین یهباد پادشاه خوش گذرانیک -
 ستن.یه بگم پادشاه محبوب من نکد بهتر باشه يوارده. شاشون  به اقدامات یاديز
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 د؟يدیرو مورد انتهاد قرار مشون  دوم اقداماتک -
اهتدا    بترای رو رو یت نته و ن ين هزيت شته ا ی. مها پیروزیو ها  ن جنگيا مثلاً -
 ار گرفت.کبه  یتر مهم
 د:يگو می ند وک می جکشود. سرش را  میتر  کيبه من نزد. ديآ می جلو یمک
 یان بته شهرستاز  کت ر بابیدم مثل جدم اردشیح میه پادشاه بشم ترجک یزمان -

اسم  حتیمن نم. کن تلاش رايا آبادانی یبسازم و برا یاديز یمشغور بشم. شهرها
 رهیت خ آستمان نتد و بته   ک متی  سرش را بلنتد  -ردم. کشهرها رو هم انتخاب اين 
 ؟ست گانه بچه -شود. می
 رده بودم.کر نکف یه. تا به حار به شهرسازیه شدنکنياتر  مهم ه ويیبايز یايرو -
قبتل  هتای   ل گرفتته. اگتر در دوره  کشت  یان بتا شهرستاز  یومت ساستان کح -
و  یشهرستاز ی  ومتت متا توستعه   کحی  هيت ومتت بتود، پا  کحی  هيپا یشاورزک

 نه.کشتر یرو بمون  تونه قدرت می اين پايهه. ینیشهرنش
شور بر کاقتصاد ی  هينه. البته هنوز هم پاک می شترین مردم بیب هم رونفوذتون  -
شترايط  ن ير اییتغ یبرا یقدم بزرگ تونه می یه. اما شهرسازيشاورزکو  ین داریزم
 .باشه
 د؟یاد گرفتي چطور روها  نيد. ایدون می مسائل زيادی روانا! شما يبانو دا -

 د:يگو می د ويآ می و جلویدهم محافظ گه پاس  کنآاز  پیش
  .ديد به قصر برگردير شده. بايد اما دیمن رو ببخش ...سرورم -

 شوم و می هدمشیم. پینک می گر نگاهيدکيو به یگهای  صحبتپس از تمام شدن 
 م:يگو می
 .کنیم می ملاقات با هم امدر بار ع سه روز ديگه -

متدتی در  رد. یت گ متی  افظ از ما فاصلهند. محک می و اشارهیشاهزاده به محافظ گ
 درنتگ اورد امتا  یت را بر زبتان ب  یخواهد مطلب می کند. انگار می سکوت به من نگاه

 د:يگو می وفرستد  می ش را از دهانش بیروننفسخره بالأ. کند می
ستت خودتتون رو   یافتتاد یزم ن  یدارن. اگر اتفاق یاديمحافظان ز نیوان هکمل -
دونم چرا شما رو به عنوان محتافظ   نمی -اندازد.  می نيیاسرش را پ -د. ینکر یدرگ

  ؟پذيرفتیدشما چرا  اصلاً -ند.ک می دوباره سرش را بلند -ردن.کانتخاب 
تتونم مثتل    نمتی  . منبدمانجام  یارکد باشم و یخواستم مف می چون پذيرفتم -
 تونه برای من می محافظ بودنی  جان تجربهیم. هنک یگه زندگيد یاه ردخت
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ه هرگتز بتا   کت اورم یرا بر زبان ب افکارید يشوم. نبا می تکم و سايآ می خود به
 و اشتاره یت نم. به محتافظ گ کجا تمام  نید بحث را همينم. باک نمیشان  مطرح یسک
 م:يگو می نم وک می
 .ميد انجام بديه باکم يدار یاديز یارهاکد. هر دو يد برينم باکر کف -
 -.بیتنم  متی اش  برق شیطنت را در چهتره  - .انايد بانو دایمراقب خودتون باش -
 د؟یسينو می شادباشی  من هم نبشته یبرا
 سم.ينو می حتماًالبته.  -
 خدانگهدار. -

 م:يگو می و کنم بلند میرداند تا برود. دستم را گ میسرش را بر
 !لحظه کي !شاهزاده -
 بله؟ -

دهتم.   متی  دهتانم را قتورت  ب آکنتد.   گردد و پرسشگرانه به من نگاه می برمی
 م:يگو می فشارم و می را بر همام  شده خشکهای  لب
 د.یشیم یشما پادشاه بزرگ -
وردم. همچنتان  آ متی  ن جمله را بر زبتان يد ايد نبايشود. شا می ارا متعجبکشآ

کنم. آنهدر هم  می مرور را در ذهنام  جمله. ثابت مانده استام  نگاهش روی چهره
 :پرسد می ديترد ماند. سپس با می تکسا یمدتعجیب نبود. شاهزاده 

 د؟ینک می رکف طور اينچرا  -
 نم.ک می نم. احساسک نمی رکف -

 یه به نظر طتوین ک یمدت یم. برايشو می تکشود. هر دو سا می تکدوباره سا
 د:يگو می ساختگی یم. شاهزاده با لبخندینک می تنها به هم نگاه ،رسد می
 خدانگهدار. -

رود.  می ویگردد و به سمت محافظ گ می سرعت بر نم. بهک می خم یمکسرم را 
 یمانم تا برگردد و ستخن  می ستد. منتظريا می شيشود، سرجا می ه دورکچند قدم 

با دست  اند. ن شدهیسنگهايم  انهنم شک می . احساسافتد می ما دوباره به راهاد يبگو
سترم را رو بته    زنتم.  می لبخندنم. ک می فشارم. چادرم را مرتب می را چند بارها  نآ

 م:يگو می ر لبينم و زک می بلند آسمان
 ممنونم... اهوارمزدا. -



 
 
 
 
 
 

 فصل ششم
 

ب یعجبرايم  ریاخهای  م. ملاقاتيشدرو  روبه هم پس از هشت سار دوباره با
 د.یان رسيبه پا نمهای  یانه با گستاختأسفرمنتظره بود و میو غ
 
گردم تتا بته    می یمناسبی  لمهکدنبار به شم و ک می خط یگستاخی  لمهک یرو
م نشان دهتد و  يها میاحترا بی مرا به خاطر یمانیه هم پشکای  هلمکش بگذارم. يجا

؟ یاحترام بی ؟یادب بی نم.ک می ند. واژگان را در ذهنم مرورکتم را حفظ یهم شخص
 شم و از ابتدا شروع به نوشتنک می ل جمله خطک یدام را دوست ندارم. روک چیه
 نم:ک می

 طور آنها  ن ملاقاتيه اکدانم  می م.يشدرو  روبه از هشت سار دوباره باهم پس
 ش نرفته است امایرفت پ می ه انتظارک

 
من انتظار اصلا ش رود؟ مگر یرفت چگونه پ می ش نرفته است؟! مگر انتظاریپ
و  م ظاهر شديرو روبها يدم؟ هربار شاهزاده پوریشک می راها  ن ملاقاتيش رفتن ایپ

بتار هتم او از متن خواستته      نيا حتیم. ینکملاقات گر يدکي با هک ردکت درخواس
نم. کت  متی  قلم را رهتا  غیر از اين است؟ سم.يشادباش بنوی  ش نبشتهيه براکاست 

نم. چشتمانم  ک می اغذ نگاهک یلمات روکگذارم و به  می دستانم را دو طر  سرم
 نم:ک می زمزمه بندم. زير لب می را

 خودت باش!دايانا!  -
بتار   نيرم. ایگ می ا در دستنم. قلم رک می شم. چشمانم را بازک می یهینفس عم

 نم:ک می ارت شادباش شروع به نوشتنکگذارم و در  می نارکرا ورق 
 م.يشدرو  روبه پس از هشت سار دوباره با هم

 رمنتظره و تازه بود.یمان غيهر دو ینم براک می رکه فک یملاقات
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رده کت خاطر ن زردهآران را يعهد ایشما، ولهايم  طعنه یو گاهها  صحبتدوارم یام
 باشد.

 باد! یپر از مهر و شادتان  مهرگان
 انا از خاندان مهرانيبانو دا
 

گتردانم و   میارت شادباش را برکخوانم.  می لمات را با دقتک تک چند بار تک
د یارغتوانی و ستف  هتای   لباغ پر از گت  کي رينم. تصوک می پشتش را تماشا ینهاش
  شنوم: می ده رایش یند. صداینش می ت بر لبانمياز رضا لبخندی ت.اس
 وردن.رو آها  پارچه انايبانو دا -
 بلنتد  یصتندل  ینم. از روکت  متی  ز پنهتان یت م یروهای  تابکان یارت را در مک
 ختدمتکار روم.  متی  رونیت نم و از اتاق بک می سرم صا  یرا رو یشوم. روسر می
 یبزرگای  هپارچی  ند. بستهک می رام سرش را خمشود. آ می م ظاهريده روبه رویش

 د:يگو می نم.یب می را در دستش
 د؟ینک انامتحکه نم ک همادآلباس شماست.  -
 ا.یدن سفره بیچ یده. لباس رو بذار تو اتاقم و براینه ش الآن -

نم. با عجله ک می نارش عبورکه پاسخش را بشنوم، از کنزنم و قبل از آ می لبخند
هتای   ه با پارچته کنم یب می ن رایمینم. سک می رسانم. در را باز می سرسراخود را به 
 .روم متی  ستاده است. با لبخند بته ستمتش  يوار اينار دکز گرد یم یرو روبه یارغوان
 د:يگو می رم.یگ می را از دستشها  پارچه
 ارن.یل رو ميد وسايهر وقت دستور بد ست. مادهآ چیز همه -
را هتا   نرم. آیت گ متی  نیمیه را به سمت ست یبه دارم و می را نگهها  از پارچه یکي
بنتدم و   متی  ورم. چشمانم راآ می جلو یمکنم. سرم را ک می باز دارد. پارچه را میبر

 م:يگو می م.يبو می پارچه را
 از نوروز!تر  تازه حتی ست. شه تازهیبوی مهرگان هم -

انتدازه   بتی  هر دو رانم. کی را انتخاب کيان نوروز و مهرگان یتوانم م نمی هرگز
 م:يگو می ورم وآ می نيینم. پارچه را پاک می باز دوست دارم. چشمانم را

 ن.یمیم سینک می شروع -
 ز پهنیم یه در دست دارم روکرا ای  هورم و پارچآ می نام اهورامزدا را بر زبان

زنتد و   می ونگ را صداگذارد. آ می یصندل یرا روها  ارچهپی  هین بهیمینم. سک می
نم. ک می ره است بازیت یگ ارغوانه به رنکرا  یگريدی  شود. پارچه می از در خارج
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ده یمانم. ش می رم و منتظریگ می ز فاصلهینم. از مک می پهن یقبلی  نار پارچهکن را آ
 :پرسم می مهدمه از او بی شود. سبد گل را در دست دارد. می وارد
 ا روشن؟ير یس یدوم بهتره؟ ارغوانک -
 دهد: می ند و سپس پاس ک می ز نگاهیبه م یتاهوک مدت 
 د بانو.يهرطور شما دوست دار -
 ه؟ینظر تو چ -
 د.يریبگ مککشون يبهتره از ا دارن. یشتریبی  ن تجربهیمیار سکخدمت -
 گل رو به من بده. -شوم. می رهیبه سبد گل خ -م. ینک می پس صبر -
 یرو روبته تتا   کتنم  بلنتد متی  ن را دهد. آ می د و سبد گل را به دستميآ می جلو

 یمکن را نم. آک می سبد را دنباررنگ  يیطلاهای  یرد. روبان دوزیچشمانم قرار گ
ستبز و  هتای   و بتا بترگ   داردسبد قرار  انیفته در مکشه شیورم. گل همآ می نيیپا
 م:يگو می ر لبين شده است. زيیتز د و صورتییپسند سف شاههای  گل
 ست. ههیبا سل واقعاًن یمیس -
ونگ چند شاخه گز و هوم قرار شوند. در دستان آ می نگ وارد اتاقون و آیمیس

 ده را بر زبانیام شن نیمیوه را به همراه دارد. سیاز م ین هم سبد بزرگیمیدارد و س
رد. از یت گ متی  ز دستتش رود و ظتر  را ا  متی  به سمتشدرنگ  بی دهیورد. شآ می

 پرسم: می سیمین
 ا روشن؟يره یت یارغوان -
 م.ینکروشن استفاده  یم از ارغوانیتون می مساراره بود. یارسار انتخاب شما تپ -
 ن.که اور برداشتم پهن کرو ای  هپس همون پارچ -
 بانو. بله -
 زیت م یبد گتل را رو روم. ست  متی  ند. جلتو ک می ز پهنیم یسفره را رون یمیس
. سترم را  ردیت ز قترار گ یت م میتان  دقیهتاً نم تتا  کت  متی جا  جابه ن راآ یمکگذارم.  می
ستتد. دو  يا متی  نتارم کدر  .ديت آ می ونگ جلونم. آک می آونگ نگاه گردانم و به می بر

هتا   ناز آانتد   هنه شدهک یمکه کبرگ را  دارم. چند مید را بریبهای  شاخه از شاخه
گتذارم.   متی  تازه را دور ستبد گتل  های  اندازم. شاخه می نیزم وینم و رک می جدا
 رهيت داک يت های  ل شعاعکز دور تا دور سبد به شیرا ند و هوم یبهای  شاخهی  هیبه
 د:يگو می نیمیس ها نم. پس از تمام شدن شاخهیچ می
 ار.یشربت رو ب دهیش -
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ن در یمیرد. ست یگ می ند و از ما فاصلهک می خم تأيیدی  را به نشانه ده سرشیش
م ه یت را دارد. از همان جوانین قاطعيشه ایر دستش همياران زکبرخورد با خدمت

استت،  شتده  تر  ه مسنک ن روزهايان بود. اخدمتکارگر يمورد احترام سربازان و د
 شنوم: می نگ راصدای آو د.يآ می شتر به چشمیز بیابهتش ن
 با شد بانو!يز یلیخ -
ستنجد و   انگور، ،انار نم.ک می ه در دست دارد نگاهکای  هویبه سبد مگردم.  میبر

 پرسم: می مهدمه بی !سیب سرخ
 ؟یردکدا یچطور پ رو سیب -

 دهد: می زند و پاس  می ن لبخندیمیند. سک می ن نگاهیمیبه س آونگ
وردن. گفتتن مخصتوص   آ تتا ستیب برامتون   رداد چنتد  یت جنابزود صبح  -

 شماست.
 نم؟کر کتش ازشونه ک یمن! چرا همون موق  بهم نگفت یخدا -
 نم.کدارتون یخواستم ب نمی د بانو.يخواب بود -
. بته ختاطر   ردنکدا یا رو برامون په سیب نيتا ا ندیشکمت زح یلیخ حتماً -
  شن.یاب ميناها  وهیاز م یبعضن چند سار، ياهای  یسالکخش
قصتر  جشتن امستار   ی  وهیت می  هیت ن تهیاز مسئول یکيرداد یدم جناب تیشن -
  وردن.قصر آهای  وهیاز م حتماًهستن. 
 در دهتانم پختش  اش  نیشیري. زنم می دارم و آن را گاز میرا برها  ی از سیبکي
 نم وکت  متی  ن نگاهیمیرم. به سیگ می گرميدارم و در دست د میبر را یانارشود.  می
 م:يگو می
 م.ینیبچها  ن شاخهیرو بها  وهین مک مکک -
 در ستفره  یزيیسترخ پتا  های  وهیدن میهم مشغور چ ستد. بايا می نارمکن یمیس
 ن سترم را بلنتد  یمیست  یداشود. بتا صت   می وبد و واردک می ده بر دریم. شيشو می
  نم:ک می
 ؟یاوردیشربت رو چرا ن -
 پیش اومده.ای  همسئل -
 چی شده؟ -
ه وارد عمتارت شتدن. فرمانتده گرشاست  دستتور دادن ازشتون       يسپهبد بو -
 ید چت يبا الآنرن. ی  ميدارن و سر یار واجبکردن ک تأکیدم اما سپهبد ینک يیرايپذ
 م؟ینکار ک
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 ...فرماندهفهط خدمتکار ا شم که بگم ديچند بار با -
 پرسم: می نم وک می ن را قط یمیصحبت س

 درسته؟ هستن، ايپور شاهزاده يیدا ...یعني... نیوان هکبرادر مل ه،يسپهبد بو -
 دهد: می ده پاس يبر دهيو بر کند می نگاهده با تعجب به من یش
درستت  ن. باشت س سرداران و فرماندهان يینم سپهبد... رک می رکدونم. ف نمی -
 ن؟یمیار سکگم خدمتیم

گتردم و بته ستمت در     متی گتذارم. بر  متی  زیم یه در دست دارم روکرا  یانار
  م:يگو می شوم می ه از اتاق خارجک ینم. در حالک می تکحر
 ام.ید تا من بینیسفره رو بچی  هیبه -

زنم تا  می ق را دوررسانم. اتا می نم و خود را به اتاق مهمانک می از راهرو عبور
نار محافظ کدر، چند نفر از محافظان قصر را در  یرسم. جلو مین آ یه در ورودب

ستم. چشمانم يا می واريگردم و پشت به د مینم. به سرعت به عهب بریب می نیشاه
ده یده است. شيفا بی شان را بشنوم. امايها نم تا بتوانم صحبتک می زکبندم. تمر می را

 نتد یب متی  هکت شود. مرا  می دارد وارد راهرو را در دست يیرايپذ ینیه سک یدر حال
ام  ینت یب یوت روکست ی  نم و انگشتم را بته نشتانه  ک می ستد. چشمانم را گرديا می
ه زودتر برود. ک منک می ند. به او اشارهک می خم تأيید ی هبه نشانگذارم. سرش را  می

وبتد.  ک یمت  رام بر درشود. آ می اتاق مهمان یوارد راهروند و ک می م عبورياز جلو
 چد:یپ می پدر در راهرو یصدا .شود می در باز یوتاهکپس از مدت 

 يیاط راهنمتا یت ست. محافظان سپهبد رو به داختل ح ین يیرايیزم به پذ فعلاً -
ن اطرا  يا یسکمون  ان صحبتين؟ مراقب باش تا پایشاه -ند.ک می ثکم -. نک

 نباشه.
 بله فرمانده. -
و  نمکت  متی  جم  شوند. دامنم را می کينزد هکشنوم  می چند نفر را یپا یصدا
چرخم و به سرعت  می نم،یب می کهاتاق پدر را  یراهرودوم.  می ميپاها نوک یرو

 ان در را باز نگهیم یمکشوم.  می نم و واردک می رسانم. در را باز می خود را به اتاق
بته   ننتد و ک متی  ه از راهرو عبورکنم یب می ده را به همراه محافظان قصریدارم. ش می

 نم. بتا احتیتاط  ک می . به چ  و راست نگاهنمک می باز روند. در را می اطیسمت ح
نتد،  یب می هکن مرا یرسانم. محافظ شاه می را به در اتاق مهمان خود .دارم میقدم بر
دستت او را بته   ی  بزند. اما با اشاره یند تا حرفک می نش را بازند. دهاک می تعجب



21  مهرگان 

ن یگذارم. محافظ شتاه  می در شوم و سرم را روی میتر  کيدارم. نزد میوت واکس
 نم:ک می زمزمه ند. آرامک می نگاه به منمچنان با تعجب ه

 ...م پسه هستمن دختر فرماند -
ن یشاهمحافظ  گذارم. میام  را روی بینیام  کنم و انگشت اشاره می دستم را بلند

دهتد و   متی  انکت . سپس سرش را به چ  و راستت ت کند می من نگاه بهای  هلحظ
 تمراقب اس حتماًرد. یگ می ر نظرياطرا  را ز ايستد و می ديوار کنار. رود می عهب

ست ینم. درست نک می نجا نباشد. احساس عذاب وجدانيا یسکطبق دستور پدر 
قترار دهتم. امتا     يا ختودم  پدر طاعت ازا یاران را بر سر دوراهکان و خدمتنگهبان
فرمانتدهان  ی  ه سپهبد، فرماندهکافتاده است  یاق مهماتف حتماًند. ک می بار فرق نيا

نم. کت  میتر  کيمده است. گوشم را به در نزدآنجا يبه ا یقبل یقصر، بدون هماهنگ
 شنوم: می پدر را یصدا
 ست.یشور نکگه اصلا به نف  يد یجنگ خارجک يط ين شرايدر ا -
تونته متردم    می یخارجهای  شتر در جنگیبهای  یروزیهباده. پیک دستوراين  -

 نه.ک رو سرگرم
 از داره.ین یرامش داخلبه آ يیشورگشاکاز  ترشیب الآنران يا -
 جنگه.ی  اما تصمیم دربار بر ادامه -
ره یپی  فرمانده کيحت ینصمن هم بخشی از اين دربارم سپهبد. پايان جنگ،  -
 ختوب  متردم رو  و هتم  جنتگ گذرونتده  های  شتر عمرش رو در جبههیب همه ک
  .شناسه می
دارن. در زمان مناسب  یلين جنگ هم دیيا یدونن. برا می روشرايط هباد یک -
 د.يریگ می ان قراريشما هم در جر حتماً
هر لحظه خطر  ست. شفتهشور آکم؟ یاطله بجنگیم با هيخوا می با چند سرباز -

 مان نبوده.ادر ها  یشفتگن آيتخت هم از ايپا حتیجود داره. شورش و
ر مهبود يدستوره. پادشاه با مشورت مشاوران و وز کين يا  فرمانده گرشاس -
ه پتس از  ک آماده باشیداطاعته. پس  فهط شما همی  فهیگرفتن. وظ یمین تصمیچن
  شما فرستاده بشه. یبه فرمانده ین روز جشن، سپاه اصلیان هفتميپا

وردن نتام پتدر در   ه هنگام بر زبتان آ يسپهبد بو یصدا شوند. می تکهر دو سا
 ین لحنت یند فرمانده گرشاس  را بتا چنت  ک می جرأت یسکچد. چطور یپ می مذهن

. بتود  یمنطهت  املاًکت ه کپدر های  صحبتشود.  می ند؟ انگار قلبم فشردهکخطاب 
ن يت ا یهتم بترا   یلت یدل حتیجنگ ندارد. او های  دانیپدر را در می  سپهبد تجربه
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مگتر   . امتا ردکت ان یت را بو مشتاورانش  اورد. تنها خواست پادشاه یجنگ نابهنگام ن
ستت؟  ین جنتگ ن يدر مورد ا یریگ میتصم ین مشاور برايفرمانده گرشاس  بهتر

 شنوم: می پدر را یصدا
 نم.ک می طاعتا من ،هاين اگر دستور پادشاه -
 منتظر بودم همین رو بشنوم. -

تر   يرخم تا سرچ می پرم. می نوم. از جاش می را از داخل اتاق سیکصدای پای 
دانتم   نمی ابد.ي می ضربان قلبم شدت شود. می در همین لحظه در بازا دور شوم. ام

 اًنستبت  بتا صتدای   بیتنم.  می يمرو روبهرا  نیمحافظ شاه چه کاری بايد انجام دهم.
 د:يگو می یبلند
 د.ينجا برينن. بهتره از ایتونن شما رو بب نمی الآنفرمانده  انايبانو دا -
 به نظر برستد. پاست    م عادیيصدانم ک می دهم. تلاش می ب دهانم را قورتآ
 :دهم می
  ام.یم اًپس من بعد -
 شنوم: می سپهبد را از پشت سرم صدای خواهم به راه بیفتم اما می
 رم.یست. من دارم مینه. یزم ن -
نم. کت  متی  احترام یستاده است، ادايدر ا یه جلوکه يگردم و به سپهبد بو میبر 

 را بته ستمت هتم دراز   شتان   دستتان  یحافظختدا  ینم. برایب می نارشکپدر را در 
 یش و موهايه رکاست  یانسالیاندازم. مرد م می سپهبدی  به چهره ینند. نگاهک می

رستد.   متی  از پدرم بته نظتر  تر  و صا  دارد. حدودا ده سار جوان یسترکبلند خا
 ه همتان چشتمانی  ید. شبنک می وبکخیمم يمرا سرجااش  یکچشمان درشت مش

ارد. د تفاوتار با هم یبسشان  اما نه. نگاه ام. دهيا ديشاهزاده پوری  ه در چهرهکاست 
ه در کت هستت   یاحتراما، محبت و يشاهزاده پوری  در چشمان شاهزاده، در چهره

  ابم.ي نمی ن راسپهبد آی  چهره
 انا؟يدا -

 دهم: می نم. پاس ک می سرم را بلند .ميآ می رونیار خود بکپدر از اف یبا صدا
 بله پدر؟ -
 ؟یار دارک یبا من چ -

اندازم. ستپهبد   می ینم. به اطرا  نگاهک می احساس یت پدر را به خوبیعصبان
 ه بته ذهتنم  کت ا ر ن پاستخی یستت. اولت  ین هم خبری نیرفته است. از محافظ شاه

 ورم:آ می رسد بر زبان می
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 د؟ینید ببيایماده شد. ممهرگانی آی  سفره -
  نه. الآن -
 اديت ت پدر را بته  یهبد و عصبانسپهای  صحبتما نم. اکمی اصرار کخواهم  می
 م:يگو می شوم. می مانیورم. پشآ می
 رم.یباشه پدر. پس من م -
 ؟انايدا -
 ؟بله -
هتم   د بتا يت با از حضور فرمانده اد. قبلینجا ميامروز عصر فرمانده اتَرس به ا -

  م.ینکصحبت 
 ام.ید من میه شما بگکهر وقت  -
 برو. فعلاً خوبه. -

ن را ینم. محتافظ شتاه  ک می تکورم و به سمت سرسرا حرآ می بر لبلبخندی 
از  پتیش ستم. يا می شيرو روبهو  نمک می را تندترهايم  نم. قدمیب می راهرو در انتهای

 م:يگو می اورد،یبر زبان ب ه سخنیکنآ
 .یبود نم ه مراقبکممنون  اما ت شدیيدونم اذ می -
گران مراقبت يا و فرمانده در برابر دشم برویه از جان و آکمنه ی  فهین وظيا -
 نم.ک

 .مبه موق  بود. باز هم ممنون واقعاًنشت کوا -
ون هاشت  صحبتنم بهتره فرمانده بدونن شما ک می رک. فهط فنمک می خواهش -
 ن.يدیرو شن
 یارکدختر فرمانده. اگر  ،انامين! من دایمحافظ شاه -نم. ک می ثکم -نه نه!  -
ست فرمانده رو هم ین. یزم نیه نگران پدرم هستم. همک هايننم فهط به خاطر ک می

 .ینکنگران 
 ما به خطتر ی  د اما اسرار قصر اگر فاش بشن همهيدیشن یدونم شما چ نمی -
 فرمانده گرشاس  هم... م. حتییفتا می
. ماعتمتاد  قابل من یعنين يوان هستم. ایه نکمن فردا محافظ مل یدون می هکتو  -
 .ید نگران باشيپس نبا
 بانو... یول -
ن یبت  یگه مجبور نشت يدم دید. قور من اتفاق افتايه اکن بار بود يخرن و آیاول -

 . ینکرو انتخاب  یکي پدراطاعت از من و 
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از زمانی  ند.ک می خم تأيید ی هنشان ماند. سپس سرش را به می تکساای  هلحظ
ش از ايتن بته او   که به ياد دارم محافظ شاهین همیشه کنار پدر بوده است. بايد بتی 

ز یت شوم. به ستمت م  می نم و وارد سرسراک می رکاز او تش احترام بگذارم. با لبخند
 نآ یشم. بر روک می رونیر آن بيرا از زها  یاز صندل یکيروم.  می ان اتاقیبزرگ م
بته ختوبی    چیز همهخوشحالم که گذارم.  می نم و دستانم را دو طر  سرمینش می

ننده است. اما اگر ک ن موضوع نگرانيش است و ایدر پ یالبته جنگ بزرگ گذشت.
ه هم کفتد یب ین بود اتفاقاتکمم ام، دهیرا شنهايش  صحبته من کد یفهم می سپهبد

 خاطر سپهبد را بهی  نم! چهرهک می رکرا ش ندازد. خدایمن و هم پدر را به دردسر ب
 ا در ذهنم مروريچشمانش با چشمان شاهزاده پوری  سهيارم هنگام مهاکورم. افآ می
 شنوم: می ن رایمیس یند. صداینش می بر لبانم ار لبخندییاخت بی شود. می
 انا؟يبانو دا -

 پرسد: می نم.یب می ميرو روبهن را یمینم. سک می سرم را بلند
 خوبه؟تون  حار -
 ره! من خوبم. چطور؟آ -
 د؟یجا رفتکبا عجله  -
حالتت  ام  نم چهتره کت  متی  تلاش شوم. می نم و از جا بلندک می را صا ام  شانه
 دهم: می داشته باشد. با اعتماد به نفس پاس  یعاد
 داشتم. تموم شد. چطور؟ یارک -
د امتا ستفره رو   يشتد  سرسترا  وارد چتون  مشغور باشه یلید خيباتون  ذهن -
 د.يديند
 ردم.کفراموش  یلکد. به ی! ببخشیوا -

روم.  متی  سرسرای  هگوش مهرگانیی  آورم و به سمت سفره می بر لب لبخندی
ترنج، خرمالو و  ؛ب، سنجد، انار و انگوریگز و هوم علاوه بر سهای  شاخه یبر رو
هتای   وهیت گر مينار سرخی دکدر ها  و زرد آن یده شده است. رنگ نارنجیچز یبه ن
 م:يگو می اریاخت بی رده است.کدا یپ ادیيزی  زی جلوهيیپا

 با شده!يچهدر ز -
 ه پشت سبد گل قترار گرفتته استت،   ک ارچ شربتین لحظه چشمم به پیدر هم

 د:يگو می نیمیدارم. س مین را برنم و آک می افتد. دستم را دراز می
ق شتده بتا   یت هوم رقی  عصاره آماده شده،د، يدوست دار شما هک طور همون -
 ر.یش
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  ؟یپدر چ ین! ممنون. ولیمیس -
  ردم بانو.کفرمانده جدا درست  یبرا -
لباستم را بته    -. برمش می اتاقمبه  سفره نباشه. بهتره تویبی ن پارچ آيخب ا -
 کيت  تو هتم رم، ین پارچ مي. پس من با اد بپوشميبا رو لباسم راستی -ورم.آ می ادي
  ار.یوان برام بیل

 بله بانو. -
 منم. وارد اتتاق کت  می را طی رم و آرام راه اتاقیگ می م با دو دستکرچ را محپا 
 اسلبت ی  گذارم. بته دنبتار جعبته    می ان اتاقیم کوچکز یم یشوم. پارچ را رو می
نم. کت  متی  نم. جعبه را بازک می داینار تخت پکز یم ، رویآينهگردم. آن را جلوی  می

 راهنیت گتذارم و بته ستراغ پ    می نارکرا ها  ندارم. آ میروسری و شار و شنل را بر
 تختت پهتن   یراهن را رویت ن، پردن آکآورم و پس از باز  می رونین را بروم. آ می
ی  پارچته  یبتر رو هتا   نیستت دامتن و آ ی  هید حاشت یستف هتای   دوزیگلت نم. ک می
بنتدم.   متی  د. در اتتاق را نت ده متی  ار نشانیلباس، خود را بسی  سادهرنگ  یارغوان
پشتتش  های  مهکنم. دک می راهن را بلندیاط پیآورم. با احت می رو لباسم را د یروسر
هتای   مته کسختی مشغور بستن دنم. به ک یم ن را بر تننم و آک می ی بازکي یکيرا 

 شنوم: می ن را از پشت دریمیس یه صداکشوم  می پشت لباس
 ام داخل؟یاجازه دارم ب -
 ا.یره. بآ -

ه در دستت  کت وانی را یت . لزند می ند لبخندیب می ه مراکشود. زمانی  می وارد اتاق
 پرسد: می گذارد. می زینار پارچ روی مکدارد 
 ؟زميشربت بر -
 .مرو ببندها  مهکن ديا کمک کن لاًفع -

ن مشغور بستن یمیرم. سیگ می قرار آينه یرو روبه چرخم و می د.يآ می به سمتم
گتذارم.   متی  ميپهلوها ینم. دستانم را روک می را صا هايم  شود. شانه میها  مهکد

را بتر لتب    یمت يار ملایرم. لبخند بسیگ می را بایام  نم و چانهک می جک یمکسرم را 
ام  شانه ین دستش را رویمی. سدخودم ندارهای  لبخند به یچ شباهتیه آورم که می
 د:يگو می ره شده استیر من خيبه تصو آينهه در ک یگذارد. در حال می
  د!يزاده شد بینج یبانو کيه یحای شب -

ن یمیورم. ست آ متی  رونیرا از جعبه بای  هنهرای  هحلهی  رهیگ .زنم می پوزخندی
زنتد و   می پارچه یند. چند تا روک می دایدارد. وسطش را پ میا برد ریهم شار سف
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چتپم  ی  شتانه  ین را روچهارم شده استت، آ  کي تهريباًه عرض شار ک یدر حال
ند. ک می مکمحره یبا گام  شانه یدهم. شار را رو می ره را به دستشیدهد. گ می قرار

 راستتم  یب به زانتو يراُن را به صورت و آ ندک می هسته بازسپس امتداد شار را آ
راستتم را پوشتانده    یمر تا زانتو که شار با تمام عرضش از ک یرساند. در حال می
ند. بته  ک می مکمح یگريدی  رهیمرم با گکشار را پشت  یچرخد و انتها می است،
ده شتده  یشت کن یچپم تتا زمت  ی  هه از پشت شانکرود  می پشت شاری  مهیسراغ ن
شار هم با های  هیحاش گذارد. می اعد دست چپمس یند و روک می لندن را باست. آ
نتد و بته   ک می نگاه به من با لبخندسیمین  ن شده است.يیتز یارغوانهای  یوزدگل

 یدهتد. روستر   متی  سترم قترار   یدارد و رو متی رود. آن را بر متی  یسراغ روسر
 یرود استت،  یه مثل شار به رنگ ستف ک وتاهیکشمی يرا با نوار ابررنگ  یارغوان
نم. نشتان  یت رود تتا ختود را بب   متی  نتار ک آينهند. سپس از جلوی ک می مکسرم مح
ت، بر ن نوشته شده اسمثلث است و نام مهران درون آ کيل که به شکمان  خاندان
رام دستتانم را  نتد. آ ک می صا ام  نهیسری را روی سرو نوار قرار دارد. انتهای یرو

 م:يگو می دارم. می نگهام  و در امتداد شانه کنم بلند می
 !یه تو دوست دارکشدم  لیکهمون ش -
 د؟يبا شديز کنید بسیار فکر نمید بانو؟ ين لباس رو دوست نداريا واقعاًشما  -
تتونم   متی  ره. حتتی ینظ بی داره. رنگ و طرحش هم یفیو لط سبکی  پارچه -

شار را بتا   ه انتهایکم را دست چپ -ل بزرگ داره.کمش کيبگم دوستش دارم اما 
مبتارزه   یمحافظ برا کي! دست چپم مشغوله الآن -ورم.آ می جلوام  ن نگه داشتهآ

 از داره.یبه هر دو دستش ن
 د؟يدان جنگ برید به ميخوا می مگه -
 ن.یمیستم سین مهمان عادی کيآره! من  یبه نوع -
 د؟ير رو هم با خودتون ببرید شمشيخوا می یعني -
 داره؟ محافظ بدون شمشیر معنايی -

ز از یت مربند را نکورم. آ می رونیر آن بيرم را از زی. شمشومر می به سمت تخت
  م:يگو می دهم. می نیمیر به دست سیدارم و به همراه شمش میداخل جعبه بر

رم مشخص یه شمشک ن شار ببندی. طورییر هميمربند رو زکن ياد يفردا با -
  نباشه.
 د؟ینک مبارزه ن لباسییبا چنخوايد  می واقعاً شما -
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بتیش از   آره. من، ی پیش بیادطيفته. اما اگر شراا نمی ن اتفاقياد اير زاحتمبه ا -
رو  یرزنیراهن شمشت یشه هم با پیدم. هميموزش دآ ین روزیچن یبرا ده ساله که

 نگران نباش.پس ردم! کن يتمر
 د.يردکت نکشر یواقعی  مبارزه کيه تا به حار در کشما  -

 نم.کت  متی  به چشمان نگرانش نگاهگذارم و با لبخند  می نار صورتشکدستم را 
 م:يگو می
 ن! مراقب خودم هستم.یمینگران من نباش س -

ستوزد. تمتام    می شيدلم برا ست.ا یه همچنان ناراضکدهد  می نشاناش  چهره
د هتم هتر   يمان غصه خورده است. شايهر دو یمن و پدر برا یبه جاها  ن ساريا
 را بتاز ام  شتانه  یروی  رهیت گتذارم. گ  می نارکارم را کپدر و مادر... اف ،. منماني سه
نم و شتار و  کت  متی  اما به سرعت بتاز  یز به سختیمرم را نکپشت ی  رهینم. گک می
 م:يگو می دهم. می نیمیرا به دست سها  رهیگ

دستتم نگهتش    یتونم رو نمی واقعاًن! کب هم فکری پشت شار یبرا تا فردا -
 دارم.
راهن یپ یرو یمون شنل رو براشار ه ید به جایگفت می اش به خاتونک پس -
 بدوزه.
 تکدر جشتن قصتر شتر   دارم ها  من، دختر فرمانده گرشاس ، بعد از مدت -
ل کن شت یبه همها  زاده اشرا ی  ست. همهین مراسم مناسب نيا ینم! شنل براک می
 پوشن. می لباس
 شه شنل بر تن دارن.یه همکاما مل -
متن چته    -دارم.  می ررم بسروی را از  روسری -ه. کمل یگیم خودت داری -
 ه دارم؟کبه مل یربط

 چد:یپ می ده در اتاقیش یصدا
 نن.یخوان شما رو بب می فرمانده انا؟يبانو دا -
 ام.یم الآن -
 پرسم: می ند.ک می را مرتب آنن یمیرم. سگذا می را دوباره بر سرام  روسری 
 ه؟کن می کار ینه چیبب لیکن شيبه نظرت پدر وقتی من رو ا -
 .ننک می به شما افتخار ماًحت -
 گه.ینم زییچ مثل همیشه...اما  -



  29آب و آتش  سرگذشت

 ن را از پشتت سترم  یمیس روم. صدای می شم و به سمت درک می هیینفس عم
 شنوم: می
 دوست دارن. زییاز هرچ ترشیشما رو به فرمانده کد یدون می شما یول -

 دهم: می پاس  پس از مکث کوتاهیشوم.  می در چهارچوب در متوقف
 د.يش، شاسپاهران و ياز ابعد  -
 انا...يبانو دا -

 ه دورکت  یشوم. چند قدم می از اتاق خارج درنگ بی دهم ادامه دهد. نمی اجازه
 – گفتت د، يت ن لباس ديه مرا در اک یزمان افتم. می نیمیسی  جملهبه ياد شوم،  می

ه او بدر  کناراز  .گردم میبا شدم؟ به سرعت بريز -د؟يبا شديز کنید بسیار فکر نمی
 م:يگو می ردن شار است. بلندکنم. مشغور تا ک می نگاه
کته  هاستت   مدت –. نمک می ثکم - ن. منیمیبا نشدم، سين لباس زيبا امن  -

 م.بسیار زيبا هست
شتنود.   متی  را از منای  هن جملیه چنکن بار است ید. اولشو می چشمانش گرد

و خود  افتم می دوباره به راه رد.یگ میام  خندهداند چه پاسخی بايد بدهد.  نمی انگار
 دهد: می زنم. پدر پاس  می رام بر در چند ضربهرسانم. آ می را به اتاق پدر

  ا داخل.یب -
 .ز نشستته استت  یت بندم. پدر پشت م می را در شوم و می وارد .نمک می در را باز

صتدا   بتی  ش رايت رو روبه روم. صندلی می ست. به سمتشاای  هناممشغور نوشتن 
 کيت ه کل نامه مشخص است کنم. از رنگ و شینش می نآ یشم و روک یم رونیب

هتايش   د بتتوانم از نوشتته  ينم تتا شتا  کت  متی  است. چشمانم را تنگ رسمیی  نامه
 شتد. قلتم در دستتش   ک متی  از نوشتن دستاما در همین لحظه پدر  اورم.یسردرب
ام  هتره چ یه روکت نم یت ب می راهايش  نم. چشمک می ماند. سرم را بلند می تکحر بی

ی  گردد. گوشه میصورتم بر یباره رورود و دو می نيینگاهش پا .ستا ثابت مانده
 .گیرد می نگاهش را از من زند و سپس می شود. چند بار پلک می جم  یمکلبش 

 زیت م یقلتم را رو  کتنم.  می انگار از اين لباس خوشش آمده است. لبخندم را پنهان
 دهتد.  متی  ز قترار یت م یستانش را روند و دک می پنهانزير کتابی گذارد. نامه را  می
 د:يگو می مهدمه بی
  م.ینکهم صحبت  فردا بای  د دربارهيبا -
 افتاده؟ای  هاتفاق تاز -
 .بدی به من قولی ديبا -
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 ؟چه قولی -
 .نیک می و مبارزه رو فراموش مونی می من نارکدر تمام مدت جشن در  -
 شم. یمتوجه نممنظورتون رو  -
تتو متاهرتر و   از ه بته مراتتب   کت  ادی اونجا هستتن. محافظتانی  يافظان زمح -
 .لی نداره تو زندگی خودت رو به خطر بندازیین. دلتر باتجربه
 ...ه منکست  هکن دستور مليا یول -
باشته،  ای  هگت يشخص د مککفته و یزم به یب ی. اگر اتفاقنار من باشکفهط  -

 ؟یمن هستم. متوجه شد
 به قصر بیام. ه من به عنوان محافظکد يرده بودکپدر خودتون موافهت  یول -
. کنتی  رو تماشتا متی  جشتن  و  یستت يا می نار منکفهط . تو دايانا هیافکبحث  -

 فهمیدی؟
ن نگتاه  يت شه در برابتر ا یشناختم. هم می پدر را خوبی  نهن نگاه و لحن امرايا
 یًاحتمست. ایپدر چ مخالفت ناگهانیفهمم علت  نمی م هستم. امایوم به تسلکمح
ا با حضور من به د هم پدر از ابتدي. شااطلاع ندارم ه من از آنکافتاده است  یاتفاق

ه کلهباد مجبور شده است مرا به میکمخالف بوده و به دستور  عنوان محافظ مخفی
ه فرمانتده  کت امروز سپهبد و پدر مشتخص بتود   های  ند. از صحبتک یوان معرفین

هستند  سانیکست. یهم در دربار قدرتمند ن نهدرآ ی سپاه ايران ، فرماندهگرشاس 
دهد. پدر دوباره  می زارآ مرا میکهت ین حهيستد. ايباشان  مهابلتواند  نمی ه پدرمک
 ند:ک می رارکت

 انا؟يدا یدیقور م -
 بله. -
 دهم: می ادامه وتاهیکث ک. پس از مآورم می درنگ بر زبان بی ن بله رايا
 د.يهرطور شما بخوا -



 
 
 
 
 
 

 فتمفصل ه
 
 انا.يدا -

خوردن هستتند،   انکه در حار تکم را يم. پاهايآ می رام پدر به خودآی  با زمزمه
 گتذرد، سترم را بلنتد    می کمی کهم. نشین می صا  یصندل ینم و روک می متوقف
ه کگر قرار دارد يد یگاه ما چند صندلي. در امتداد جاکنم می نگاهچ   به کنم و می
پتس از   اند. تادهسيهم پشت سرشان اشان  محافظان اند. ن نشستهآ یان بر رويربارد

ی  است. پترده خته شده يوبه رنگ ارغوانی روشن آ یکر نازيحری  ، پردهها یصندل
ان یی از منشت کت يند. ک می د مردم پنهانيرا از د ه پادشاه و خاندان سلطنتیکبزرگی 

 اعتلام  یگتر يی پتس از د کيی مردم را ايستاده است و هدايپرده ا دربار آن سوی
می بته  يتهدی  هيشاورز هدکوردن نام بامداد پس از بر زبان آ بار منشی نيند. اک می

 ند:ک می اعلام طور اينپادشاه را 
  ورماهيسه گندم از برداشت شهریک چهار -
 پرسد: می یوتاهکث کهباد پس از میکشود.  می تکسا یمنش
 ؟یهباد داریکاز  یشاورز بامداد، درخواستک -
و عمتر   یر ستلامت یت ت پیت ن رعيت به سلامت باشن. تنها درخواست اپادشاه  -
  نه.یزم رانيپادشاه ا ، براییطوین
 .یدار یرمرد! بگو چه درخواستیپ -
ن چنتد ستار،   يت اهتای   یستال کشه بر سر متا باشته. خش  یپادشاه همی  هيسا -
 ناست آبر ما  یمکات امسار یهباد در مالیکن برده. اگر یرو از ب یشاورزکهای  نیزم
  م بود.یخواهشون  رن، قدردانیبگ
 ؟ینک می ارک یسکچه های  نیدر زم -
 ، سرورم.یخاندان سلطنتهای  نیزم -
 مباشر؟ -
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با ما فاصله دارد.  یتنها دو صندلبینم که  می مباشر را .نمک می هباد را دنباریکنگاه 
  م پاست یشتود و پتس از تعظت    می گذارد. از جا بلند می زیم یدفتر و قلمش را رو

 دهد: می
 .کیهباد در خدمتم -
هتايی   زمتین  امسار رو از اتیچهارم مال کي د وینکادداشت ين مرد رو ينام ا -

 د.يریبگکنه،  که در آن کار می
 بله سرورم. -

مباشر  ام. دهیشن از مردمزياد ند. نام او را ینش می د ويگو می ن راينوش اآمباشر بر
پادشاه های  نیبه زم یدگیت رسی، مسئولیسلطنت املاک ارکشیگر پيا به عبارت دي

ات از یافت ماليم در دریطور مسته را بر عهده دارد. البته خود به یو خاندان سلطنت
متردم دخالتت   ی  هنایات ست یت ن مالییه در تعکانی ازرسند. اما بک نمی تکمردم شر
س از گر، پيد یايرعا همچون نیز شاورز بامدادکد. ننک می تیر نظر او فعاليد، زندار
 یگريرود. فرد د می ند وک می افتيدر نهرهای  هسیکش پادشاه ير فراوان و ستاکتش
 ن متردم را يت از ا کيت چ یهت  تهريبتاً شناسم.  نمی رد. او رایگ می پرده قرار یرو روبه
سفون یه اهل تکهم  یسانک اند. مدهگر آيد یاز شهرهاها  از آن یاریشناسم. بس نمی

ر رونتق  یت اخهتای   یستال ک. خشآينتد  می حساب بهت مرفه شهر یجمع ازهستند، 
تواننتد   نمتی  متردم عتادی   شترايط، ن يت ت. در ارده اسکم کرا به شدت  اقتصادی
 صتحبت دوبتاره شتروع بته     ینند. منشت کپادشاه باشد، فراهم ن أش ه درکای  هيهد
رستد   متی  رنم. به نظک می م نشسته است، نگاهيرو روبهه ک یبه دختر جوان ند.ک می

زاده،  بیت تمام دختران و زنتان نج  نیز همچوناو  باشد.از من تر  وچکک چند سار
راهن ارغتوانی روشتن بته    یان را بر تن دارد. پمرسوم جشن مهرگ یراهن ارغوانیپ

! معمتوی خانتدان ستلطنتی رنتگ     نندهک رهی. چهدر خيیطلا همراه شار و روسری
ان استپهبد  نشتان خانتد   ستربندش  یبرند. رو می ارکشان به يها را در لباس یيطلا

ه باشد. يزنم دختر سپهبد بو می گاهش حدسين نشان و جايست. از انهش بسته ا
در جتديتی  نشستته استت. حتتی در روز جشتن هتم      در سمت راستش، سپهبد 

د يت با ه حدوداًکته است شسن یگر دختر، مرديدر سمت د. شود می ديدهاش  چهره
 حتمتاً . را دارد استپهبد  لاهش نشان خاندانک یسار داشته باشد. او هم بر رو یس

سپهبد  دختررسد. حضور  می ن مهاميه پس از او به اک استه يپسر ارشد سپهبد بو
ت استت.  یت رع مخصوص تنها زد. روز اوریانگ می بر را تعجبم در روز اور جشن،

 ا حضتور دارنتد.  يرعاهای  به خواسته یدگیرس یهم برا یدولتهای  از مهام یبرخ
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عهتد حاضتر شتده    یمحافظت از جتان ول  یهم بران است پسر ارشد سپهبد کمم
ه دختر جتوان  کنآتر  بیدارد. عج یگريل دیدل حتماً سپهبدباشد. اما حضور دختر 

، بته  شتان  زادگان بر اساس مهتام  بیان و نجيجلوتر از برادرش نشسته است! دربار
ت دارد. یت هماار ین مستئله بست  يت نند و اینش می نار پادشاهکهای  تخت یب رویترت
ر فرمانده یاخهای  یروزیپی  ه من و پدر هم به صورت موقت و تنها به بهانهگايجا

محافظتت از جتان   اش  یل اصلیه البته دلکافته است. يگرشاس ، چند تخت ارتها 
ساعت  کيش از ینم. بکن وض  را تحمل يتوانم ا نمی گريعهد! دیعهد است. ولیول

توانم  نمی م.يشنو می شان راياه شکشیا و پيو نام رعاايم  نشسته طور همینه کاست 
 بته راستت   یمت کنم. سترم را  کت وب کستر بتیش از ايتن   طنتم را یو ش یاوکنجک
 زمتان  در فات قصر،ين و تشریم. بر طبق قواننشین می چرخانم. اما دوباره صا  می
ه کت عهتد  یا وليت ه و کت د به پادشاه، ملاز مهمانان حق ندار کيچ یه ا،يش هداکشیپ
 شنوم: می را دوباره یمنش یند. صداک، نگاه اند  هتایر نشست یبای
 .يید از نژاد نسایسفی  ساله ره اسب پنجک کي -
با شد. ک می ش دستاليصاحبش بر  دارد.پشت پرده قرار  یکوچکد یسب سفا
بتا!  ينم. چته ز ین چشمانش قرار دارد، ببمیاه کرا  یاهیسی  هکتوانم ل می دقت یمک

نم. همته محتو   ک می ، نگاهاند  هم نشستيرو وبهره که و دخترش يدوباره به سپهبد بو
نم و سترم را  کت  متی  . از فرصت استتفاده طور همینپدر هم  اند. سب شدهتماشای ا

تخت بزرگش نشسته است و در برابتر   یهباد بر رویکچرخانم.  می به راست یمک
 ی ه تا فاصلهکدارد  یزند. تاج بلند می تازه، لبخند یشکشیان از پيدربارهای  دیتمج
ل هتلار  که به شت ين پايا بای رفته است. نوکای  هيآن، پاهای  نگرهکاز  یوجب کي

تاج با ی  هيقرار دارد. پارنگ  يیطلا یگو کين هلار، يا یمده است. بر روماه درآ
ر يت سترش ز  یبای ین شده است. موهايیاقوت و زمرد تزيمت یق گرانهای  سنگ
و مثتل  انتد   قرار گرفتهها  وشز پشت گینار سرش نک یشده است. موهاجم  تاج 
همچون شاهزاده  شرنگ ستریکخا ید. موهانرس میش ا دارش تا شانه ش حالتير

ی هم کوچک نی عهابییو باند  کوچک اما چشمانش نسبتاً .دارد زیير یفرها پوريا
ده شتده  یمرغ پوشیسرنگ  یيطلاهای  دارد. شنلش ارغوانی و بلند است و با نهش

مرغ بتر تتن دارد. امتا    یبتا همتان طترح ست     یشتنل ارغتوان  ز یوان نیه نکاست. مل
ه در کت ار شده است. ملکشنل ی  هیاست و تنها در حاشرنگ  ای هنهرهايش  مرغیس

 هبتاد را یکه، شاهزاده جم، پستر دوم  کنار ملکدر  .سمت چ  پادشاه نشسته است
 دهتم.  متی  صیتشخ ی ندارد، به آسانیينایه بکاو را از روی چشم راستش نم. یب می
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دارنتد. بته    ما قرار روی به ومهبود، سپهبد و فرزندانش رر يپس از شاهزاده جم، وز
نم. پس از ک می نم و به راست نگاهک میتر  جکم. سرم را يآ می ف خودمانيسراغ رد
نم. در یت را درستت بب اش  توانم چهره نمی هکف با ما قرار دارد يرد هم يیپدرم، بانو

 ن نگتاه بته جتا   ی. او را در اولت نشسته استت  یقدم جلوتر، مرد جوان کينارش، ک
وش او را د خامیروز، در عمارت خورشيه دکاست  یسکن مرد همان يورم. اآ می
گتذرم.   متی  اووس، پسر اور پادشاه باشتد. بته سترعت از او   کد شاهزاده يبادم. يد
ه کت دهم و بته او   می پاس ام  یاوکنجکرسم. به حس  می ايخره به شاهزاده پوربالأ
رده کج ک یمکنم. سرش را ک می اووس نشسته است، نگاهکدشاه و شاهزاده ان پایم

 آمیز شیطنتاما  کوچک ید. لبخندشو می . چشمانم گردکند می به من نگاهو است 
ه به جلتو ختم   کدنم را گردانم. گر می بندد. به سرعت سرم را بر می بر لبانش نهش
 پدر صدايم .فشارم می بر هم م راباندهم. ل می هیکت یورم و به صندلآ می شده عهب

 زند: می
 انا؟يدا -

 دهم: می دهم و پاس  می ب دهانم را قورتآ لرزند. می ميدست و پا
 بله؟ -
 جا بمون تا برگردم. نید برم. هميبامن  -
 بله پدر. -

 ان دادن سترش پاست   کت سپهبد را بتا ت ی  شود. نگاه پرسشگرانه می از جا بلند
افتد. تنهتا   می ن پشت سرش به راهیود. محافظ شاهش می دهد و از تایر خارج می
ند. ینشت  متی  بر لبانم یستاده است. لبخنديش اکشیپ یگر در صف اهداينفر د کي

ره شتده استت.   یه به من خکنم یب می نم. دختر سپهبد راک می نگاهرو  روبه دوباره به
شتن  گرداند. در تمام متدت ج  می شود، سرش را بر می من ه متوجه نگاهک یهنگام
ن و یتوانتد انهتدر متت    متی  خورد. چگونه نمی انکصا  نشسته بود و ت طور همین
ز یت . صبح امتروز ن خواهد می از منن یمیس کند که می رفتار طور همانوقار باشد؟  با
 :ردکرار کرا ت شجملاتش از آمدن به قصر یپ

 هکت طتور   وقتار. همتون   ن و بایمت آرام،د. ینکزاده رفتار  بینج یبانو کيمثل  -
  د بانو.یهست
  ن.یمینبودم س طور اين هرگزمن  -
و هتا   از شتاهدخت تتر   تیشخصت  . بارهتا بتا  نبود طور همین دقیهاًمادرتون  -
 . ها هکمل
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ست. البته ینها  تکن رفتارها و حريبانو فهط به ا کيت یشخصاما به نظر من  -
 .یزمه. اما نه انهدر یمهدار
 شديد. طور اين شما از وقتی که شمشیرزنی ياد گرفتید -
، شمشتیرزنی رو يتاد   بودم و سکون رو دوست نداشتتم  طور اينچون  اتفاقاً -
 گرفتم.
 بتا ايتن کارهتای شتما مخالفتت      حتمتاً اما بانو... اگر بانو آناهیتا زنده بتودن،   -
 کردن. می
حای که نیست. بعد هم... دلیلی نداره من مثل مادرم باشم. در اين زمینه بتین   -

 بینم. می باهت بیشتریخودم و پدر ش
 انا!يبانو دا -

شتود. پتس از    متی  هباد از جا بلندیکرد. یگ میام  خندهاش  اد آوردن چهرهيبا به 
 د:يگو می هبادیک. ايستم می من هم ه در حار بلند شدن است،کدن دختر سپهبد يد

 هتم  يیرايل پتذ يوستا  شتده.  برپتا  مهرگتان جشتن  افت به مناسبت ین ضيا -
از  یرگزارکبا شت  -رد.یگ می آسمانو رو به  کند بلند میتش را و دسد -است. یمه

  م.ینک می غازن جشن رو آيا يیراياتش، پذکو برها  تمام نعمت یاهورامزدا برا
ا را از يت ه رعاکت  یکر نتاز يت حری  پترده  یبتر رو  و جواهرنشان میضخای  هپرد
 ازايی هت  ینیه ست کت  یان در حتال ختدمتکار شود.  می دهیشکد، رک می ان جدايدربار
شتوند.   متی  و شراب به دستت دارنتد، وارد تتایر    شربت هوم ،یمهرگانهای  وهیم

تتر   شايد یزم باشد من نیز سري روند.  می سپهبد، دختر و پسرش به سمت پادشاه
بتر روی  ستتاده استت.   يم ايت رو به وه رکنم یب می را دختری. برای ادای احترام بروم

سیمرغ نماد خاندان ساسانی است.  سربندش تصوير يک سیمرغ نهش بسته است.
 بتا لبخنتد بته ستمتم     کنم. می درنگ ادای احترام بی او بايد شاهدخت پرين باشد.

 پرسد: می رامد. آيآ می
 انا؟يبانو دا -
 بله. خودم هستم. -
 د؟ياریاد ميمن رو به  -
 ن.يدار با شما خوشبختم شاهدخت پريد از -
 د.ينبودها  د. مدتيمدآخوش  بسیار -
هتای   دادم در مراستم  متی  حیه ترجکافتاده بود  یاتفاقات -کنم. می مکث–له. ب -

  نم.کت نکقصر شر
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 د؟يحضور در قصر رو دوست ندار -
 م:يگو می دهيده بريباشم. برتر  د بدهم. بهتر است محتاطيبا یدانم چه پاسخ ینم
 ...گاهی خرهبالأ نیست. طور اين ه نه.کالبته  -
 انا!يبانو دا -
 ستتد و ادامته  يا متی  نينار شاهدخت پرکاووس در کشوم. شاهزاده  می تکسا
 دهد: می
 د.يمدآبه جشن خوش  -

 اووس اشتاره کت ورد. با دست به شتاهزاده  آ می بر لب ین لبخنديشاهدخت پر
 د:يگو می ند وک می
 ؟داريداد يشون رو به ياووس، پسر اور پادشاه هستن. اکشاهزاده  -
بته   -م. داشتت  شتاهزاده  ديداری بتا ش در قصر یچند روز پ فهطانه نه. تأسفم -

شتما رو   یه در ملاقتات قبلت  کت د یمتن رو ببخشت   -نم.کت  می ادای احترام شاهزاده
 .نشناختم
 ه.کدر قابلد. يدر قصر نبودها  شما مدت -
 د.ينجا جم  شديهمه ا -
گتردم. شتاهزاده چنتد     می چد. به سمتشیپ می ا در گوشميشاهزاده پور یصدا
 م:يگو می نم وک می . سرم را خمايستد می اووسکنار شاهزاده کو د يآ می جلو قدم
 ا.يشاهزاده پور -

 تد. متچ دستتم را در دستت   ست يا متی  نارمک شود و میجا  به جا نيشاهدخت پر
 د:يگو می فشارد و می رد. آن را آرامیگ می
 د.ینکا صداشون يعهد پورید وليران هستن. بايعهد ایول الآنشاهزاده  -

 دهد: می پاس  ا با لحنی جدیيشاهزاده پور
 ست.ینای  هبذار راحت باشن. مسئل -

 د:يگو می رد و خطاب به اویگ می ا فاصلهيپورشاهزاده از  یمکاووس کشاهزاده 
 ؟داريداد يانا رو به يعهد! بانو دایول -
 نبودن اما امروز به ما افتخار دادن و در مراسم حاضر شدن.ها  البته. مدت -
 اووس متان  کت عهد را بدهم اما شاهزاده ین لطف و توجه ولياخواهم پاس   می
 شود: می
متن  م. امتا  یداشتت  هتم  بتا  یش هتم ملاقتات  یچند روز پ اردن. مکر ییتغ بسیار -

 .شون نشناختم



  82آب و آتش  سرگذشت

 جا؟ک؟ یانا ملاقات داشتيبا بانو دا -
تش یند. عصبانک می دارد به من نگاه یشانیبر پ یه اخمک یدر حال پوريا شاهزاده

دهتم امتا دوبتاره شتاهزاده      ینم تا پاسخک می رسد. دهانم را باز می ه نظرب بیعج
 شود: می هدمشیپکاووس 
 یبترا  محافظان ملکهی  مثل بهیه حتماًد خاموش. یعمارت خورش یرو روبه -
 .ت قصر اومده بودنیموقع یبررس

 د:يگو می گذارد و میاش  ینیب یرا رواش  ن انگشت اشارهيشاهدخت پر
 رو بشناسه. یمحافظان مخف یسکد يرادر. نبات باش بکسا -
ن، راه فرمانتده  هستت  ه دختتر کت نيانتا بتا ا  يه بانو داک نیست جالببه نظر تو  -

 ؟ردنکگرشاس  رو انتخاب 
 دهد: می مصمم پاس  یشاهدخت با لحن

 خودمتون  حق به هنوز ما ردن. البتهکدا یپ شترییهباد زنان آزادی بیک لطف به -
 بچته داری و  فهط بته ها  ه زنکگذشت زمانی  م.يردک زيادی شرفتیپا ام ميدینرس
 ردن.ک می دگییرسخونه  ایهارک

 ...یداردوباره خواهر!  -
 د.یمد نگفتآ د. هنوز به سپهبد خوشيبرها  همانمی  هیبهتره به سراغ به -

 تکستا  . هتر دو وردآ متی  امرانته بتر زبتان    ن جمله را با لحنیيا شاهزاده پوريا
 احتترام  ین اداياووس و شاهدخت پرک، شاهزاده یوتاهک کثمشوند. پس از  می
 انکت سرش را به چ  و راستت ت  پوريا شاهزادهرند. یگ می نند و از ما فاصلهک می
 م:يگو می ند. با تعجبک می دهد و به من نگاه می
 .ننکذارن. انگار اجازه ندارن شما رو برادر خطاب  میاحترام  بسیار به شما -
  گفت؟ یهت چاووس بکشاهزاده  -
 بله؟ -
 گفت؟ یام بهت چیه من بکنيقبل از ا الآنن یهم -
م يش بترا ستؤال هتم  نیستت.   طور ايناما انگار ده باشم. یدوار بودم اشتباه شنیام
 یجد طور اينه او را کن بار است یانش. اولیرمنتظره است و هم نوع بیب و غیعج

ختود   ینم ناراحتک می شند؟ تلاکتواند مرا تو خطاب  می نم. چطوریب می و خشن
 دهم: می نم. پاس کرا پنهان 
 .فتنمد گآ فهط خوش -
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 شتده استت  تتر   شود. بتا لحنتی کته آرام    می اخمی که روی پیشانی دارد، محو
 پرسد: می
 د؟يدياووس رو دکد خاموش شاهزاده یعمارت خورش یرو روبهفهط  -
ده هتم متن رو   شتاهزا  حتی. شون بود. من اصلا نشناختم یاتفاق یملاقات بله. -

 نشناختن.
 نگفت؟به شما  یزیچ -
 د خاموش نشم.یفهط گفتن وارد عمارت خورش -
 خوبه. -
 د؟یپرس می روها  سؤارن يچرا ا -
 د.ینش کيه. بهتره بهش نزدکه برادرم خطرناکنيا یبرا -
 د؟یپرس می ن لحنيو با ا یپ در یرو پها  سؤارن يه اک نکانهدر خطرنا -
ختواهم   متی  نم.ک می به او نگاه محالت بی ان افتاده و چشماند. با لبمان می تکسا
ا بته پشتت   يپورشاهزاده  .شود که به خاطر رفتار نامناسبش ناراحت هستممتوجه 
نم. یب می ميرو روبهگردم. پدر را  میند. برک می سرش را خم یمک ند.ک می سرم نگاه
 م:يگو می با لبخند
  پدر! -

 را شتاهزاده  یند. صتدا ک می رم قرار دارد نگاهه پشت سکا يپدر به شاهزاده پور
 شنوم: می
 د فرمانده گرشاس .يدارای  هستيدختر شا -
 گزارم ولیعهد. از محبت شما سپاس -

گتر  يرد و به ستمت د یگ می ا از ما فاصلهيند. شاهزاده پورک می احترام یپدر ادا
  پرسد: می رود. پدر می مهمانان
 ؟یردکاحترام  یبه پادشاه ادا -
 .هنوز نه -
 ا.یهمراهم ب -

ر مهبود در يوز .استتخت نشسته  یهباد بر رویکافتم.  می راه به پشت سر پدر
هبتاد بته   یکم، يریت گ می پادشاه قرار یه ما جلوک یند. هنگامک میای  هگوش او زمزم

از  یکت ي ینم. پتدر هتم بتر رو   کت  متی  میرام تعظنار رود. آکه کند ک می ر اشارهيوز
  د:يگو می و شود می زانوانش خم

 هباد به سلامت باشن.یک -
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 ست فرمانده.يبلند شو با -
نتد.  ک می نگاه به من یبا مهربان . کیهبادستميا می شود. من هم صا  می پدر بلند

 د:يگو می پدر
 احترام به شما اومده. یادا یبرا اانيدا ،دخترم -
 ماست. یخشنودن جشن باعث يد. حضور شما در ايمدخوش آ -
 هباد.یک -نم.ک می ثکم - ...، پادشاهارمگز سپاس -

بنتدد. پتدر    متی  بر لبانش نهشای  همانیل، لبخند صمکن شيدن نامش به ایبا شن
م. پدر به ستمت  يریگ می ، از پادشاه فاصلهیوتاهکم یرد. پس از تعظیگ می دستم را
ه از کت نآنم. پتس از  ک می تکرود. من هم به دنبالش حر می تایر بزرگ یدر شرق
 د:يگو می ستد. با عجلهيا می م،يریگ می ان فاصلهمهمان
 ش اومده.یپ یلکم. مشيد زود بريبا -
 افتاده؟ یدر قصر اتفاق -
 .ینجا بمونيدوست ندارم بدون من ا اماشه. یبه قصر مربوط نم .نه -
 م؟يد بريبا الآن -
 م بود.یدر جشن خواه یشتری، زمان بماسته مخصوص ک روز چهارم -
بترام   یاديت ت زیجتذاب هتا   ن جشنيا .دیشناس می کهمن رو ست. ینی شکلم -
  .نندار
ن رو به یدارم. تموم شد، شاه یجا منتظر باش. من با سپهبد صحبت نیپس هم -

  فرستم. می سراغت
 بله پدر. -
انتدازم. در ستمت چتپم،     می به اطرا  یشود. نگاه می خارج یاز در شرق پدر

رنگ  و طلايی ارغوانیهای  یبند آذينبا  دورتادورش د.ایر قرار دارت یقسمت اصل
اران مشتغور  کختدمت و انتد   جايشتان نشستته   مهمانان هنوز ستر شده است. ن يیتز
مهرگانی قصتر  ی  چرخانم. سمت راستم، سفره می هستند. سرم راها  آناز  یيرايپذ
روم. بتر   متی  زیپهن شده است. به سمت م ل بزرگیکره شيز دایروی م .نمیب می را

متورد هتم قترار     یخوش بوهای  گز و هوم، شاخههای  لاوه بر شاخهن، عروی آ
ب، سنجد، ینار، انگور، سن شده است. ايیتازه تزهای  وهیع مسفره با انوا یدارد. تمام

  ر!یبه، ترنج، خرما، پسته، بادام، گردو، خرمالو و انج
 د بانو.يیبفرما -
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درون آن ظتر    یرد.گ می را جلويمای  همادآ نییند و سک می میتعظ یارکخدمت
از شتربت   جتام جام قرار دارد.  کي وشده  کنده و قطعه پوستهای  وهیاز مبزرگی 
 د:يگو می من ث طوینیکار پس از مکده است. خدمتهوم پر ش
 ...دینک می لیاگر شراب هم م -
 .یبرتونی  می خورم. نمی چیزینه!  -
از پر  زیم روینم. ک می نگاه مهرگانیی  دوباره به سفرهرود.  می ند وک می میتعظ
نم کت  می افتد. دستم را دراز نمی م شود، اتفاقیکها  ی از آنکيست. اگر ها وهیانواع م

 دارم. آن را متی مورد قترار دارد، بر های  از شاخه یکيه روی کرا  یرنگ و انار سرخ
 . صتدايی ندینشت  متی  بتر لبتانم   لبخندیبوی انار و مهرگان را با هم دارد. م. يبو می
 وم:شن می
 مراقب باش. -

غور اران مشکتایر، خدمت یگردم. پشت حوض ضل  شرق میبه سمت صدا بر
به  ینم. نگاهک می دایپشان  انیدرنگ را در میسب سفره اکا هستند. يی هدايجا به اج

 پشت تکدارم.  میقدم برشان  هسته به سمتنم. آیب نمی را یسک .اندازم می اطرا 
ره ک یستم. مشغور تماشايا میها  ، با فاصله از آنردنار حوض قرار داکه ک درختی
دهد. همچون رعتد   می انکدارد و دائم دمش را ت پشتی ار و دم پريشوم.  می اسب
 دهيت ش ديپاهتا  یهتم رو  کوچت کی  هکان چشمانش دارد. چند لیمای  هکز لیاو ن
 توانستم... می کاش با.يد! چه زیسف یبدن یاه بر رویسهايی  هکشود. ل می
 انا.يو دابان -

گتردم.   متی ختورد. بر  می ن غلتیزم افتد و روی می پرم. انار از دستم می از جا
نم. ک می ادای احترامرام آ گذارم و میام  نهیس ینم. دستم را رویب می ا رايشاهزاده پور
 :پرسد میاش  شده با چشمان گرد

 د؟يدیترس -
 م.ک کي یعني -نم.ک می ثکم - .نه -

نم. کت  متی  ت، نگاهن قرار گرفته اسیزم یام رو میقد کي ی ه در فاصلهکبه انار 
 یش از او بترا ینم پت کت  می تلاش .نمک می رود. او را دنبار می نشاهزاده به سمت آ

دارد. هتر دو   متی ن بریشود. انتار را از زمت   می هدمشیبرداشتن انار خم شوم، اما او پ
 م:يگو می م.یستيا می صا 
 .تونستم برش دارم می د. خودمیببخش -
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 جايی در . به خصوصهخم بش یزیبرداشتن چ یبانو برا يکست یدرست ن -
 حضور دارن. یاديه مردان زک

ورد. آ می نگه داشته است. انار را جلو نم. با دست راستش آن راک می به انار نگاه
 پرسشگرانه به اوشد. ک می نم تا آن را بردارم. اما دستش را عهبک می دستم را دراز

 د:يگو می نم.ک می نگاه
ن ستفره رو  يیمخصتوص تتز  های  وهیم د. هنوز هم پنهانیيردکر نییتغ صلاًا -
 بتر لبتانش   یلبخند - د.ینک می باز هم انار رو انتخابها  وهین میب حتی .ديدار میبر
 فته.ا میتون  تازه دوباره هم از دست -ند.ینش می
 دهد: می ادامهخندم.  می صدا بی نم وک می رم را خمس
 شه نه؟یرار مک  تيتار -
 ز افتاد.یر مي! اون بار زدقیهاًنه  -
 ه من پنهان شده بودم.ک یيجا همون -
 نم و سر جاش بذارم.کدا یده، انار رو پيند سیکه تا کنار زدم کسفره رو  -
 اما انار دست من بود. -
 .نته ک متی  نگتاه  منبه ه داره کدم يرو دای  هدم. پسر بچيگه انار رو ندياصلا د -
 ر شدم.یغافلگ واقعاً
 .غ نزدییه جکخوشحار شدم  واقعاً -

ورد و آ می رونیمربندش بکر يرا از ز یکوچکنم. خنجر ک می با لبخند به او نگاه
 م:يگو می درنگ بی گذارد. می انار روی
 دش.ي! نبرنه -

 دهم: می ند. ادامهک می به من نگاه تعجبند و با ک می خنجر را از انار دور
  باست.يز باز نشده هک یانار تا وقت -
 .نمیشه اون رو خورده کنشه  اگر باز -
 هست. انارک، دست خدمتجا همهماده آهای  وهیه مکاگر قرار بر خوردنه  -

شتود   می ه مطمئنکاندازد. زمانی  می را به اط ی. نگاهکند بلند می یمکانار را 
انتار   نم وک می ا درازرد. دستانم ریگ می ند، انار را با لبخند به سمتمیب نمی ما را سیک
 م:يگو می دارم. برمیرا 
 ممنون. -
 ه.کخطرنا واقعاًبرادرم  -
 بله؟ -
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 دم چون نگران بودم.یرو پرسها  سؤاراون  -
عتوض شتده    لتی کورش را متوجه شوم. بحث بته  شد تا منظک می طور میک

نبتود  متان   انیت ه مکای  هاووس و رابطکش در مورد شاهزاده تسؤایاست. به همان 
 پرسم: می ايم. گشتهبر

  ؟نگران چی -
ه ه بت کت پسر اور پادشتاه   د،ران بويعهد ایاووس ولکش شاهزاده یتا سه سار پ -

. رانميت عهتد ا یمتن ول  الآنو  اوضاع تغییر کرد بود اما... دهيم دیتعلها  یکدست مزد
با  -تموم نشده. ن مسئله يا رسه. با اين حار می ولیعهد قطعی ايران که به پادشاهی

 لاشتش رو تی  اووس همته کت ن روزهتا  يا -کند. می نگاه به منای  هندکن اه قان نگ
ر کت در ف اره. مطمئتنم یت ان رو به دست بيو دربارشرا  ت ايه دوباره حماکنه ک می
  ه.کاووس خطرناک نیرش هم هست. به خاطر همشو
از شتون   یکت د مزديت ر عهااووس به خاطکد. شاهزاده یست نگران باشییزم ن -
ان یکد مزديزادگان عها بیاز نج کيچ یدونم ه می دینار گذاشته شدن. بعک عهدییول

 رن.يرو بپذ
ن یبت  حتتی ن مردم و هم یهم ب ،ردهکدا یپ یادينفوذ ز کست. مزدین طور اين -
نتار بتذاره.   کدش رو هتم  ياما نتونست عها نار گذاشتکرو  کان. پدرم مزديدربار
 .ون گرفتد مردم رو ازشيعها ممکن نیست به راحتی اصلاً
رو  کنتار گذاشتتن و متزد   کزرتشتت رو   یراحتبه ه ک ینساکه. مکنم قطعاً -
ار رو انجام دادن. با کن یهمهم پادشاه  تونن به زرتشت برگردن. می رفتن دوبارهيپذ

 ن زرتشت برگشتن.يعهد، دوباره به دیاعلام شما به عنوان ول
 بستیار ه ین قضت يت ن. ادار یکار مزدکاف هباد هنوزیکست. یهم ن ین سادگيبه ا -
 انا.ي، بانو داست دهیچیپ

د يت اباشتن! متن عه   که پادشاه هنوز هتم طرفتدار متزد   ک تونم باور کنم نمی -
  ن خارج شدن!ياز د واقعاًها  اوندم. یرو شنها  یکمزد
داره فهتط  کنه که زرتشتتیه و   می ه ادعاشیهم کمزداما بود.  طور همیناش ک -
 ستت و اوستا یواقعت جديدی که تفسیر ر یده. تفسیاز اوستا ارائه م یدير جدیتفس

 ردن.کپنهانش ها  ن ساريموبدان تو ا
رده باشته،  کت با زرتشت و اوستتا مخالفتت ن   کباشه و مزد طور ايناگر  حتی -

ن ید. همت يت ت موبتدان رو دار يبرده! اما شما حما سؤارر يه موبدان رو زکواضحه 
 ست؟ین یافک
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ارن، نته.  ینش رو ميگروه به د از هم گروه، بکمزد ناریکمردم بعد از بر یوقت -
 ست.ین یافکت موبدان يحما
د در يدارن. شتا  یلکمش مردم حتماًم. ینکدا یپ اتفاقن يا ی برایلید دليخب با -
د بتا  يه شاک یازیست. نیموبدان نهای  ه در گفتهکردن کدا یرو پ یزیچ کن مزديد
ه کنم یب می ن رایحافظ شاهم - د علتش رويهزار ساله برطر  نشده. با ین اوستايا

 د.یببخشيک لحظه من رو  –است.  آمده به دنبار من حتماًشود.  می از تایر خارج
 رستانم. بتا عجلته    متی  نیرا به محافظ شتاه رم و خود یگ می از شاهزاده فاصله

  پرسم: می
 بايد بريم؟ -
  قصر منتظر شما هستن. یدر اصل یفرمانده جلو -
 میام. الآنن، کچند لحظه صبر  -

ستتاده استت. بته    يش اينم. سترجا کت  می گردانم و به شاهزاده نگاه برمیسرم را 
 م. به آرامتی یرس می د تا به هميآ می جلو یدارم. او هم چند قدم برمیسمتش قدم 

 م:يگو می
 ن.هست منتظر پدرمد برم. يمن با -
 چهدر زود. -
 ش اومده.یپ اریکپدر  یبرا -
  د؟یسته هکفردا هم جزو محافظان مل -
 از ختودش را  یمحافظتت مخفت  ی  شتاهزاده نهشته   -... رحضتو فتردا  شما  -
 تأکیتد متن   یبر رو -نه. فردا من  -نم. ک می صحبتم را اصلاح درنگ بی داند. نمی
 کنم. نمی شرکت -نم.ک می
د دوبتاره بته قصتر    يت نم. دوست دارکت کست در جشن شریمن هم یزم ن -
 د؟يایب

 ام؟یبه قصر ب -
 ، نگاهش شدکشیه به پادشاه پک یدیسب سفدم به ايد -ند.ک می ثکم - البته. -
 د؟ینیبب کيسب رو از نزدد اون ايد. دوست دارینک می
  اگر ممکن باشه، بله. -
  د.یباغ عمارت من باش ین ساعت جلوی. فردا همالبته که ممکنه -
 .حتماً -
 ام.یب دمین دفعه قور ميا -
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 اد.یش بیپ یمهمار کنه کد. ممیهد هستعید. به هرحار شما وليقور ند !نه -
 ام.یم حتماًپس . ستیگه مرد نيش نمونه، دقولبار بر سر و ه دک یمرد -
 تا فردا. -اندازم. می نیبه محافظ شاه ینگاه -.د برميباديگه من  -
 ن.یمراقب خودتون باش -

 م:يگو می نم وک می احترام یزنم، ادا می لبخند
 خدانگهدار. -

 پس از چند قتدم افتم.  می ن به راهیپشت سر شاهگیرم و  می لهاز شاهزاده فاص
 پرسد: می نیمحافظ شاه

 داشتن؟ یارک هعهد با شما چیول -
 آمد گفتن. خوش -
 به فرمانده بگم؟ یزمه -
رو بته  شون  ه اسم همهکنداره  یلیردم. دلکصحبت  امروز با افراد زيادیمن  -
 دونه. می خودش پدر. یپدر بگ

ر پاس  من است. پاسخی که با اعتمتاد  طبه خا حتماً. کند نمی ضیاعتراشاهین 
نتار  کمرغ و ستپس از  ینار حوض، عمتارت ست  کاز به نفس آن را بر زبان آوردم. 

 د:يگو می نم.یب می قصر یاصلی  دروازه یم. پدر را جلويگذر می عمارت پادشاه
 .یردکر يد -
 د.یشکطور  یمکد. یببخش -
 ادامته  یآمیتز  تشیطندهم و با لحن  می نشانبه او  ه در دست دارمکرا  اناری 
 دهم: می
  ه؟کشن یز برداشتم! ناراحت نمیم ین رو از رويا -
 از دست تو. -

 د:يگو می مهدمه بی م، پدريشو می ه خارجکم. از قصر یافت می هر دو به راه
 ر.یفاصله بگ یاز شاهزادگان ساسان -

 ن نگاهیند. به محافظ شاهک می دنیه تپتند شروع ب ستم. قلبم تنديا می گاهناخودآ
 چیتزی نگفتته  به پدر بودم، شان  ه من هم همراهکن فاصله ينم. مطمئنا او در اک می

 پرسم: می به نظر برسد. ینم لحنم عادک می داند؟ تلاش می چطوراست. پس پدر 
 ندارم.ها  با شاهزاده صحبتیه کچطور؟ من  -
 .نردک می ه چند بار به تو نگاهکدم يد -
 ا؟يشاهزاده پور -
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 اووس.کنه. شاهزاده  -
ام  نهیه همچنتان بتر ست   کقلبم  یفرستم. دستم را رو می رونیب منفسم را از دهان

 دهد: می گذارم. پدر ادامه می وبد،ک می
 یردن. بهتت چت  کت  متی  ا هم داشتن با تو صحبتيعهد پوریول برگشتم یوقت -
 گفتن؟
از ستراغم اومتدن. حضتورم بعتد      بته  يیخوشامدگو یامروز برا همهتهريباً  -

  رمنتظره بود.یهشت سار براشون غ
 یگذران ساستان  انا. با شاهزادگان خوشين داکحواست رو جم  به هر حار  -

 ن.کرفتار  با احتیاط
  ه؟یگذران؟ منظورتون چ خوش -
 .یدون می خودت خوب -
 گذران هستن؟ ا هم خوشيعهد پوریول حتی یعني -
 نه؟ک می یاووس. چه فرقکزاده ا شاهيا يعهد پوریول -
عهد یول -رم.یم را بگيلرزش صدا ینم جلوک می تلاش -ا يخب شاهزاده پور -
 ست؟ین طور ايننن. کرفتار تر  بهتر و مناسب ديشورن. باک

 بدتر. تو مراقب رفتار خودت باش. یمکا يبهتر  یمک -
 کنم. می احتیاطشه ید. مثل همیشناس می هکالبته. حق با شماست. من رو  -

شتر یش بيد برايدهد. با می وت به راه رفتنش ادامهکدهد. در س نمی یپدر پاسخ
 ح دهم:یتوض
. تمتام  مراقتب بتودم  هتا   ن ستار يای  . تو همهمن مراقبمد. ینگران نباش واقعاً -

ه کت د يت ديد ردن اماکجلب توجه من  یرو براشون  ه داشتم تلاشک یخواستگاران
 ...ن ویگبرخورد من چطور بود. چهدر سن

 د:يگو می یبلند یند و با صداک می را قط  صحبتم
 ر دادم.کتذ فهط بهتمن ه. یافک -

نشتده   تشیه شتدت عصتبان  ن لحظه متوجيتا اپدر چهدر عصبانی است. انگار 
دارم تتا   متی  را باز نگته هايم  زند. پلک می در چشمانم حلهه اشک ناخودآگاه بودم.

را هتايم   نم. نفسک می نگاه به آسمانر شوند. يسرازهايم  گونه رویهايم  مبادا اشک
نم. ک می زدن شوند، شروع به پلک می ه چشمانم خشکک ینم و هنگامک می تبمر

 نتار ک ند وک می احترام در را باز یم. نگهبان پس از ادایرس می به خانه یپس از مدت
 د:يگو می ستد.يا می شيمانم تا ابتدا پدر وارد شود. اما او سرجا می رود. منتظر می
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 رم. تو برو داخل.یسفون میمن به دژ ت -
پتس  شوم.  می نم و وارد خانهک می عبور کنارشنم، از که سرم را بلند کآنبدون 

 شنوم: می پدر را یصدا چند قدم از
 يک لحظه برگرد. -می ايستم. – انا.يدا صبر کن -

 د:يگو می گردم. برمی یرامشم و به آک می یهینفس عم
 ن.کسرت رو بلند  -
 من خوبم. -
 ن.کسرت رو بلند  -

 پرسد: می نم.ک می نگاه به اونم و ک می گزم. سرم را بلند می لبم را
 ؟ینک می هيگر یدار -
 ه.کختم ينر کنه! اش -
 قیت دقام  هتره ش در چرنگ یکز مشيبا چشمان ر .ندینش میاش  یشانیبر پ یاخم
 دهم: می شود. ادامه می
 ناراحت شدم.ردم ک یفهط چون شما رو عصبان -
 ناراحت نباش. ستم.ین یه خاطر تو عصبانب -
 پدر. بله -
 انا؟يدا -
 بله؟ -
 م.ياریسردرب چیزی نیست که من و تو بتونیم ازش سیاستقدرت و  -

 نم و انار را در دستت راستتم  ک می اندازم. دست چپم را مشت می نيیسرم را پا
 م:يگو می یهپس از مکث کوتافشارم.  می
رم. بعد از جشن یگ می فاصله ی. از شاهزادگان ساسانکنم کر نمیفاست یسبه  -

 شم. خوبه؟یگه وارد قصر نميمهرگان هم د
 خوبه. خدانگهدار. -
 خدانگهدار پدر. -

سترم   یبتای  آستمان به  .نمک می شود. سرم را بلند می گردد و از در خارج برمی
يتن جمتلات را بتر    کنم. چرا پدر بايد ا می پدر فکرهای  به صحبتشوم.  می رهیخ

 م. دست راستتم را بلنتد  نک می تکو به سمت اتاقم حر گزم می زبان بیاورد؟ لبم را
 ستتم. متچ دستتم را   يا متی  افتد. می نم. چشمم به انارکشار را باز ی  رهینم تا گک می
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دارد. تتر   رهیت تای  هکت لهايش  از گوشه یکينم. در یدور انار را بب ات رچرخانم تا دو می
 ند.ینش می بر لبانم یه از دستم افتاده، ضربه خورده است. لبخندک یزمان حتماً



 
 
 
 
 
 

 فصل هشتم
 

 .سلام -
 .نمیت ب متی  ا رايت زاده پورد مجنون، شاهیبهای  ان شاخهینم. از مک می سرم را بلند

 م:يگو می نم وک می شوم. سرم را خم می درنگ از جا بلند بی
 سلام. -
دارم.  برمتی د. من هم به طرفش قدم يآ یم ند و به سمتمک می ب عبوروی آاز ج
ام  یز در دو قتدم یت ستتم. او ن يا متی  نار درختکزنم و در  می نارکد را یبهای  شاخه
  پرسد: می شود. می متوقف
 ردم؟کر يد -
 نداره. یالکنه. من زود اومدم. البته اگر اش -
  د.ياینجا بيد به ایتون می دیوقت خواست ؟ هریالکچه اش -
 -نم.کت  متی  نارمتان اشتاره  ک د مجنتون یت بهتای   ا دست به شتاخه ب -ممنون.  -
 .هستد مجنون یدونستم در قصر هم ب نمی
  مرغ و عمارت پادشاه.ین عمارت سیهم ب یکينجا، يا یکيدو تا هست.  -
 .باشهيک پل کنم بین اين دو عمارت  میفکر  -
 ب. نار جوی آک دقیهاًه. ر پليز مجنوندرسته. درخت بید  -
 شتود.  نمتی  دهيت د یگريس دکر از ما دو نفر یاندازم. به غ می اطرا به  ینگاه
 پرسم: می
 د؟ياوردید رو نیسب سفاون ا -
  د شما رو به اصطبل قصر ببرم.ينجا نه. بايا -
 الآن بايد بريم؟ -
مهرگتان   -رد.یت گ متی  را به سمتم یاغذکند و ک می دستش را بلند -نه.  الآن -
 !کمبار
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درنتگ   بتی  متن نیتز  افتم.  می ی که برای شاهزاده نوشتم،شادباشی  به ياد نبشته
 ن را به سمت شتاهزاده آورم. با دست راست آ می رونیراهنم بیب پیرا از جارت ک
 ا لبخنتد دارم. بت  برمی، ست ه در دست شاهزادهکرا  یارتکرم و با دست چ  یگ می
 م:يگو می
 !مهرگان شما هم مبارک -
نم. ابتدا ک می شود. سرم را خم می واندنرد و مشغور خیگ می از دستمارت را ک
شتده استت.    سبد انار نهاشی کين آ نم. بر رویک می ارت را تماشاکی رو تصوير
 خوانم: می رااش  گردانم. نوشته برمیبا! آن را يچهدر ز

 است، مهرگان روز مهرورزی
 و محبت. یم دوستیکروز تح

 مهرگان روز شماست!
 ...دیشناس می را خوب ه مهربانیکشما 
 پر از مهر و شادیتان  مهرگان

 ای ساسانیيشاهزاده پور
 
 !عذرخواهیی  نه نامه .شادباشهی  نبشته -
شتاهزاده، در  ی  لمتات نوشتته  کش را بشنوم. هنوز يشد تا صداک می طور میک
 م:يگو می زنم. می نم. چند بار پلکک می م را بلندشود. سر می رارکذهنم ت
 بله؟ -
  د؟ینوشت عذرخواهیی  نامه -
 آورم و پاست   متی  اديت را بته  ام  نم. نوشتهک می ه در دست دارد نگاهکارتی کبه 
 دهم: می
 ردم.ک می د از شما عذرخواهیيرده بودم. باکاده روی يمی زک -
 ده باشم.یاد ندارم از شما رنجيبه ه کمن  -
  د؟ین رو نوشتيخودتون ا -

 در دستت دارم اشتاره  ه کت  ارتیکت با چشمانم بته   و آورم می بای یمکدستم را 
 دهد: می نم. پاس ک می
رو میتانی  ی  دو جملته  مهرگانته. فهتط   کيتبر راریکجملات ت ،دا و انتهاابت -

 خودم نوشتم.
 باست.يز واقعاً -
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 گتذارد و  متی  بشیت ارت را در جکت ند. ینش میاش  ت بر چهرهياز رضا یلبخند
 د:يگو می
 ید عتذرخواه يت ردکه نک یتباهن به بعد، به خاطر اشيرفتم. اما از اين رو پذيا -
  د.ینکن

 د.یستیه از من ناراحت نکخوشحالم  -
نم. نگتاه  کت  متی  گتذارم. سترم را بلنتد    می راهنمیب پیشادباش را در جی  نبشته

 متده استت،  آرون یت ر شتنلم ب يت ه از زکت ر یشمشی  نم. به لبهک می شاهزاده را دنبار
 پرسد: می رسم. می
 د؟يردکمبارزه  یسکتا به حار با  -
ردم. بتا  کت رم بارهتا بتا پتدرم مبتارزه     یاد بگيرو  یرزنیه شمشکنيا یالبته! برا -

 .طور همینهم پرين ه و شاهدخت کمحافظان مل
 ه.یواقعی  مبارزه يکمنظورم  -
 .شتن من رو نداشتهکقصد  یسکنه. خوشبختانه تا به حار  -
  بده! یلیه خکنيا -
 ریگتذارد. غتافلگ   متی  گتردنم  یورد و روآ متی  رونیت رش را بیدرنگ شمش بی
 تکت حر بتی  نم وکت  متی  نم. گردنم را صا ک می نه حبسیشوم. نفسم را در س می
نم. کت  متی  قرار گرفته است، نگتاه ام  ینار روسرکه کر یز شمشیتی  ستم. به لبهيا می

 پرسد: می ند وک می چشمانش را تنگ
 د؟ینک می با من مبارزه -
نتار  کر یگتر شمشت  يرم تا دیگ می از شاهزاده فاصله یرامآشوم. به  می خم یمک

 دهم: می ورد. پاس آ می نيیرش را پایا شمشيهزاده پورگردنم نباشد. شا
 ردم.کمبارزه نای  هگيمرد د ر از پدرم بایتا به حار به غمن  -
قصتد   یسک یاگر روز داشیبمطمئن  تونید می تهريباً ست.یخوب ن ن اصلاًيا -

د از خودتتون  يخوا می خواهد بود. چطورمرد  کي حتماًجان شما رو داشته باشه، 
 د؟ینکدفاع 

رستد، بتا    می ه به ذهنمکرا  ین پاسخینم. اولک می حالتم به او نگاه بی با چشمان
 ورم:آ می م بر زبانيملا یلحن
 .یبه سخت -

 د:يگو می زنم. دوباره می ند. من هم لبخندک می دنيشروع به خند
  د.ینکبا من مبارزه  -
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 د.یشیه مشما برند حتماً -
 د؟ینک می رکف طور اين واقعاً -
 نم. مطمئنم.ک نمی رکف -
بشته.   ید نظتر جتد  يت ه تجدکمل ید در روند انتخاب محافظان مخفيپس با -
تونته محتافظ    متی  ، چطتور پتذيره  نمی رو هم یساختگی  مبارزه کيه ک یمحافظ
 باشه؟ یخوب
 یب ختوب یت قر یرزنیدم. مطمئنم در شمشیاد شنيشما ز یرزمهای  از مهارت -
ف بته  ید ضععهیول یجلو خواهم نمین است اما یهت همیحه - ستم.ین ی شمابرا

 نه.ک می دایرقابت معنا پ... باشه داری مانکا يری سوا سبالبته اگر ا -نظر برسم.
. راندازییسواری و ت سب، بعد هم ایرزنی. اور شمشميذار می پس سه مسابهه -
 خوبه؟
 ای داشته باشه. درسته؟ بايد جايزه اًحتم  وقتی میگید مسابهه پس برنده -
 دم.یه ميد رو بهتون هدیسب سفره اکد من ياگر برد -
 .ادهيز یلیخ ای ی چنین مسابهه اسب به عنوان جايزه -
 ست.یاد نيمن ز یبرا -
  م.هديه کنه اگر باختم به شما کندارم  یزیچمن در عوض  اما -
  د.ينار بذارکرو  یرزنی، شمشباختیداگر  -
 رستد.  متی  بته نظتر   ینتد. جتد  ک می وت به من نگاهکد و در سيگو می ن رايا
ن يت نم. اکب آن درک یعجی  زهيو جا یناگهانی  سابههن ميتوانم هدفش را از ا نمی

شتنهاد  ین پيت ه به اکعهد داشته باشد؟ قبل از آنیول یتواند برا می مسابهه چه سودی
 پرسم: می نم،کر کف

 ر بذارم؟ناکرو  رزنیید شمشيچرا با -
 د.ينار بذارکر رو یاگر من بردم شمش .ن شرط منهيچون ا -
 نار بذارم.کنداره اون رو  یلیمنه. دل یاز زندگ یر بخشیشمش -
ه از مادرش، دخترش، همسرش... از تمام کمرده  يکی  فهین وظيل داره. ایدل -

درنتگ   بتی  -؟ یبته دستت گرفتت   ر یچترا شمشت  تو نه. کش محافظت یزنان زندگ
 ؟دیگرفت شما چرا شمشیر به دست -ند.ک می را اصلاحاش  جمله
خوام نهطته ضتعف    نمی منکنه.  می شرايط من فرقاما  شما درسته صحبت -

 من باشه. یشه نگران زندگیهمنبايد  پدرپدرم باشم. 
 ستن؟ینگران شما ن الآنفرمانده  یعني -
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 شههمی ه تونستم انجام بدم. منکه يارکن حداقل يمتر نگرانه. اک -
 تکشتم و ستا  ک متی  آهتی امتا   ادامه دهتم  به صحبت با شاهزاده دوست دارم

بهتر استت ايتن    گزم. می دهم و لبم را می انکشوم. سرم را به چ  و راست ت می
 د:گوي می . شاهزادهبماندباقی خودم  نزد افکار همچنان

 د؟يناراحت شد -
 خوبم. نه. -
 م.يریبه اصطبل م و مینک میمبارزه رو فراموش  پس -
 .نه -

نم. دو طرفش را ک می مکبند شنل را محگیرم.  در يک لحظه تصمیم خود را می
 رونیرم را از غلا  بیرد. شمشیم را نگيدست و پا یاندازم تا جلو می مرمکپشت 
 م:يگو می و ستميا می شاهزاده یرو روبهم. آور می
 !بدون شرط ماا مینک می مبارزه -

رش را یشتود. شمشت   می محوبه سرعت  که ندینش می بر لبانش یکوچکلبخند 
 د:يگو می . با اعتماد به نفسآيد می جلوقدم  کي .وردآ می رونیب

 د.ینکشروع  -
ز یت و بته طتر  شتاهزاده خ    کتنم  متی  بلنتد ر را یشم. شمشت ک می یهیعمنفس 
 برد. ختم  می رش را عهبیخورد. شمش می م به همکمان محيرهایدارم. شمش برمی
چترخم و   متی  رد. من هم به سترعت یگ می سرم قرار چرخد و پشت می شود. می
ر یشمشی  زنم. با دو دست، دسته می د،يآ می ه به سمتمکرش یرم را به شمشیشمش
ان کام رش را به عهب برانم.ینم شمشک می رم و با تمام توان تلاشیگ می مکرا مح

 روم و با فاصتله از  می شم، عهبک می به طر  خود رم رایندارد موفق شوم. شمش
دارد.  برمتی ز یت ند و به سمتم خک می رش را بلندیبار او شمش نيستم. ايا می شاهزاده
نتد تتا   ک متی  مان به هم برختورد يرهایم. چند بار شمشيشو می ریهم درگ دوباره با
. در زنم می گردن شاهزاده قرار دهم. لبخند یرم را رویشوم شمش می خره موفقبالأ
ر یورم. شمشت آ متی  نيینم. سرم را پایب می را دن لبخنیهم نیزا يشاهزاده پوری  چهره

چتپم قترار گرفتته استت. هتر دو       یاز پهلتو  یمت کار یبست ی  شاهزاده بتا فاصتله  
  د:يگو می م.يورآ می نيیمان را پايرهایشمش
 کردم انهدر قوی باشید. نمی فکر -
. نمت کت مرد مهاوم يکتونم در برابر قدرت  نمی هکرفتم يپذ . ينه، سر یقو -
 نم.کاز سرعتم استفاده د يبا پس
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 م؟ینکدوباره مبارزه  -
 من آمادم. -

و به  کنم بلند میر را ینم. شمشکرا شروع  ه حملهکند ک می اشاره ايشاهزاده پور
هتم   متان بتا  يخورد. بارها جا می مان به هميرهاین بار شمشيم. چندرو می سمتش
بته  دهتم.   غیرممکن است کته بتتوانم او را شکستت    اًانگار واقعشود.  می عوض
بتاز هتم    رستد شتاهزاده خستته شتده باشتد.      نمتی  افتم. اما به نظتر  می نفس نفس

چترخم. دوبتاره    متی  رانتم. آرام  متی  آيد. آن را بته عهتب   می شمشیرش به سمتم
نم تتا  کت  متی  مبتارزه را رهتا  ای  هلحظ روم. می گیرد. کمی عهب می يم قراررو روبه
بیتنم،   متی  کند. شمشیرش را که مین شاهزاده درنگورم. اما بیابه دست  زم راکتمر

شوم.  جا جابهشوم کمی  می بار تنها موفق چرخم. اين می کنم و می شمشیرم را بلند
گتردنم   یرش رویشمشت ی  لبته  و ستديا می م، شاهزاده پشت سرميآ می تا به خود
شتدت  نم. ضتربان قلتبم   ک می بدنش را پشت سرم احساس یرد. گرمایگ می قرار
نم. کدا یپ یراهتر  هرچه سري د يفشارم. با می در دستتر  مکمحرا  ری. شمشيابد می

شتوم.   متی  زانتوانم ختم   یروم و ستپس رو  متی  عهتب  یمکنم. ک می جکسرم را 
چرخم تا دوباره  می رم.یگ می رد. از شاهزاده فاصلهیگ می سرم قرار یرش باییشمش

زانو و  ینم را روافتم. وز می نیزم یو رو رود میم ير پاينم اما شنل زکبه او حمله 
 شنوم: می ش راي. صداا نگه دارمخود ربتوانم اندازم تا  می دست چپم

 انا!يبانو دا -
 ند وینشت  متی  ميت رو روبهش، ياز پاها یکي ید. رويآ می ا به سمتميشاهزاده پور

 پرسد: می
 خوبه؟تون  حار -
 رد.کر یر پام گيفهط شنل ز بله. -

شوم. بنا بر دين زرتشت ما اجتازه   می متعجب .کند می به طرفم درازدستش را 
 نداريم دست يگديگر را بگیريم. مگر ممکن است شاهزاده اين موضوع را ندانتد؟ 

 دستتش را عهتب   درنتگ  بتی  نم.کت  متی  نگاهاش  به دستش و سپس به چهرهابتدا 
 نتد و بته ستمتم   ک می مرش بازکر را از یشود. غلا  شمش می شد. از جا بلندک می
را از  دامنم و شنل خندم. می رامدهم و آ می انکچ  و راست ت هرد. سرم را بیگ می
رم. آن را یت گ متی  رش را در دستت یغتلا  شمشت   نتوک  نم.کت  می م جم ير پايز
 م:يگو می شوم. می بلند دهم و می گاهم قرار هیکت

 ممنون. -
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انم. کت ت می یمکشده است،  یکه خاکگذارم. دامنم را  می رم را در غلا یشمش
ج ک یمکه کز یرا نام  ینم. روسرک می کيبه هم نزدام  نهیس یرو دو طر  شنل را
 د:يگو می اينم. شاهزاده پورک می شده است، مرتب

 د.يردکخوب مبارزه  -
 د.ياما شما برد -
 بردم. می ديبا -
 ف نبودم.یهم ضع نهدرمن ا -
  شدم. می دید از خودم نااميباختم با می اما اگر من دينبود ضعیف -
 دخترم؟ کيچون من  -
 عهدم.یول -ند.ک می تأکیدمن ی  لمهکبر  -چون من  -
 البته. -
 بريم؟به اصطبل  -

پشتت   افتد. متن هتم   می دهم. شاهزاده به راه می تکان تأيیدی  سرم را به نشانه
م، محافظتان شتاهزاده بته همتراه     يشتو  می ه خارجک. از باغ کنم می حرکت شسر

 م.ینت ک متی  عمارت پادشاه عبور یز جلورند. ایگ می و پشت سرمان قراریمحافظ گ
 م:يگو می
 خلوته. قصر چهدر -
 .طور همینن و نگهبانان هم ه در جشن هستن. محافظاکادشاه و ملپ -

را د ختاموش  یعمتارت خورشت  ، کنتیم  متی  عبتور  هکت  ن چوگتان یزمت از کنار 
 پرسم: می نم وک می م. از فرصت استفادهبین می مانيرو روبه
 کنه؟ دگی نمیزنعمارت اين در  یسک -
 نه. -
 ومده؟ال درکن شيچرا به ا -
  .هفسانه شباهت دارشتر به ایبکه  موردش هستدر هايی  داستان -
 يی؟ها چه داستان -
  .شروع میشه روزیزمان پدربزرگم، پادشاه پ از کههايی  داستان -
 تونید برای من تعريف کنید؟ می -
از  یکت يپتیش   هتا  ستار  -ند.ک می مکث –طور شروع میشه داستان اينالبته.  -

شه. چند متاه  ین مکن عمارت سايبه طور موقت در ا پیروز پسران خردسار پادشاه
شن، جنازش رو یوارد عمارت مها  مهيند روز صبح وقتی کيه کگذره  نمی شتریب
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 اتاق اشارهی  ه با انگشت به گوشهک خردساری  يک پسربچهی  جنازه ؛ننک می دایپ
  رده.ک می
 ن؟یهم -
ان بته متدت   ريت ا ختوره و  می شکست اطلهیاز هپادشاه سپاه ند روز بعد، چ -
ران ستابهه  يت ای  ستاله    هتزار يه در تتار ک یشه. اتفاقمیسار خراجگذارشون  چهار

ی  دربتاره  یاديت عات زيشه شایباعث مها  یرامو ناآها  ستکن شينداشته. بعد هم ا
 میتصتم دربتار  ، ها عهيان شيان دادن به ايپا ین مردم پخش بشه. براین عمارت بيا
شته.  یم اين کارعمارت مان  های  مهياز ند یکياما  هنکعمارت رو خراب  هریگ می
شور رو به همتراه داره.  ک ین عمارت نابوديردن اکه خراب کنه ک می تأکیدمه يند

بته جترم    اون رو هدیت دستتور م ، شتنوه  می نديمه روهای  که صحبت پیروز پادشاه
ا يت شته.  یمته از زنتدان ختارج م   ين. اما همتون شتب ند  نک بازداشت ینکپرا عهيشا
همتون   د ختاموش رو ینام خورشمیگن  -کند. می مکث – .ناپديد میشه یعبارت به
 ن عمارت گذاشته.يا یمه رويند
 جالبه. -
 هم میشه.تر  جالب -
 ؟چطور -
نگهتش   ینن و خالکرن عمارت رو خراب نیگ می میتصمبعد از اين اتفاق،  -

ستاله   دهه جتم  کت  یاد. زمانیا میسار بعد برادرم جم به دن سیحدودا ه کنيدارن. تا ا
نن. کد خاموش منتهل یرو به عمارت خورش جم اقامتگاه ندیهباد دستور میکشه، یم
 پذيرن. نمی روشون  مخالفتهباد یکنن. اما ک می ه مخالفتکمل

 ردن؟ک می ن عمارت منتهليد شاهزاده جم رو به ايچرا با -
ست سپاه، مردم کا شي یسالکعات. بعد از هر خشين دادن به شاايبه خاطر پا -

 من ربتط ين اهتر يد ختاموش و نفتر  ین اتفاقات رو به عمارت خورشت يهمچنان ا
 دادن. می
 شد؟ یبعد چ -
ه کت گته  یم نته و ک می ه ملاقاتکقصر با ملهای  مهياز ند یکيچند شب بعد،  -
  بپردازن.رو  اين کار انواتحای هم بايد  .شدن می کين عمارت نزديد به اينبا
 ؟یوانچه تا -
 املاًکست و یدن نيشن چشم راست جم قادر به دیبعد از اون شب متوجه م -
 نا شده.یناب
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 !چه وحشتناک -
فهمتن   می در آخرنن. ک می یاديهات زیمه تحهيند ی بارهن اتفاق، دريبعد از ا -
 چهل ه بعد ازکد خاموش بوده یسابق عمارت خورشی  مهيمه همون ندين نديه اک

 در قصر حاضر شده. یر ظاهرییچ تغیسار، بدون ه
 من! یخدا -
 ه.ترسناکهای  ه افسانهیشتر شبیب -
 شتما  -زنتد.  متی  شتاهزاده لبخنتد   - .بتتونم بختوابم  نم امشتب  کت  نمی رکف -
 د؟یترس نمی
 نه. -
 ؟اصلاً -
 دایت اتفاقات پ یبرا یهیمردم توج یباشه. وقت ساختگیتونه  میها  نيای  همه -
 سازن. می داستان نن،ک نمی
 ؟میشه یچ بعد -کنم. مکث می –طور باشه.  ممکنه همین -
 پتانزده  الآند. اومت  رل دکن شيامه خواسته بود عمارت به يه ندکطور  همون -
رو  اون س حق ورود بهک چیه مشکی پوشونده شده وی  عمارت با پارچه هکساله 
هبتاد از عمتارت   یک یتوجه بی تراض بههمون سار در اعدر هم نیوان ه ک. ملارهند
  ساکن شدن.نا یدر عمارت م ومرغ خارج یس

 ه معروفه.کمرغ به عمارت ملیعمارت س یول -
 .هو ملکه بود پادشاه عمارت عمارت سیمرغ همیشهنه.  يیه به تنهاکمل -
 قامت داره؟ا ين عمارتا در یسکه چ الآن -
ه کت اما مل نن بشکسا عمارت دربانو پیروزدخت ه ک شنهاد شدیپ همون سار -

 ردن.کموافهت ن
 بانو پیروزدخت از همسران کیهباد هستن؟ -
مادر شاهزاده کاووس  هورشید،بانو  -کند. می مکث –آخرين همسر کیهباد.  -

 که از دنیا رفتن، کیهباد با بانو پیروزدخت ازدواج کردن.
 تا به حار اسم بانو پیروزدخت رو نشنیده بودم. -
 کنن. نمی بزرگ شرکتهای  و مراسمها  اغلب در جشن چون بانو -
 شناسم. می اما بانو هورشید رو -
 چون از خاندان مهران بودن، ايشون رو قبل از مرگ ديديد. حتماً -
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در بین برخی از بزرگان خانتدان مهتران    هنوزدونم بانو  می . فهطشون نديدم -
 دارن.ای  هاحترام ويژ
مراقب باشید و از کاووس فاصتله بگیريتد. اگتر     بايد بیشتر شما برای همین -
 مهران میره. ابتدا به سراغ بزرگانطرفدارانی پیدا کنه،  قصد داشته باشهبرادرم 
 از شما حمايتت ای  هدسته شدن. عددو  زرگان خاندان مااز پدرم شنیدم که ب -
 کمتری از شاهزاده کاووس.ی  کنن و عده می
 هستن؟ اوری  فرمانده گرشاس  جزو دسته -
 کرديد. نمی نبود، شما به من اعتماد طور ايناگر  -
فرمانده گرشاس  کمی ترسناکن بانو دايانا. هرگتز نديتدم آشتکارا از کستی      -

 حمايت کنن.
س . پت همیشه دستورات پادشاه رو انجتام میتده   و پدرم تنها به کیهباد وفاداره -

 .هم حامی شماست الآنمطمئن باشید 
 انده اعتماد دارن.کیهباد خیلی به فرم -
 قدر به من اعتماد داشته باشید. امیدوارم شما هم همین -
 اگر اعتماد نداشتم شما اينجا نبوديد. -

رود. دو نفر از نگهبانان  می و به طر  در اصطبل گويد می اين راا يشاهزاده پور
به م یاصطبل، پس از تعظ یار اصلکم. خدمتيشو می نند. واردک می مان بازيدر را برا
ستتد.  يا متی  م شتاهزاده ینت ک متی  یه طت کت ند. چند قدم ک میمان  ی، همراهشاهزاده
د را همراه خود یب سفره اسکشود.  می ند و واردک می باز را یچوب یار درکخدمت
 م:يگو می رد،یگ می نارمان قرارکه ک یورد. زمانآ می رونیب

 سفیده! ن همون اسبيا -
امتا   رستن به نظتر ب د یسف د،یخورش ر نوريز وجود نداره. ممکنه دیسب سفا -

 دن.یل به سفيما یسترکاغلب خا
، اند  هباز ماند یمکه کاصطبل های  ان دربیشوم. از م میتر  کيره اسب نزدکبه 
 شاليت  ربت  یتنتد. دست  ک می ره اسب را روشنکاز بدن  یمیشود و ن می وارد ینور
بدنش  روی یموهاگويد.  می کنم. شاهزاده درست می در سايه به او نگاهشم. ک می
 گتذارد و  متی  ره استب کت گردن  دستش را روی هزادهشا ست. یسترکد و خایسف
 د:يگو می
 ه.يید و طلایمن سف یزپایه. اما تيسترکد و خایسفهم ن اسب يا -
 ؟يیطلا -
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 نم.یب می يیزپا رو طلایگن زرد. اما من تیمها  یبعض -
رد و یت گ متی  متا فاصتله  ار از کند. ختدمت ک می ار اشارهکبه خدمت شاهزاده پوريا
نم. اسب بلند و ک می شود. چشمانم را تنگ می یگريد یردن در چوبکمشغور باز 

 نگتاه دن است. شاهزاده با لبخند به استب  یشکهه یه در حار شکنم یب می را يیبايز
نتار  کد و يت آ متی  رونیت د بیند. استب ستف  ک می باز خره در راار بالأک. خدمتکند می

 شتد. بتا غترور   ک متی  ش دستت اليت  یده با لبخند بتر رو ستد. شاهزايا می شاهزاده
 د:يگو می
 منه. یزپاین تيا -

ستتم تتا بتتوانم    يا می شود، می ه وارد اصطبلک ینور یروم. جلو می به سمتش
ند؟ تمام بدنش ک می یچه فرق يیا طلايباست! زرد ينم. چهدر زیه ببيزپا را در سایت
 پرسم: می خشد!در می ندارد. انگارای  هکچ لیاست و ه رنگ کي

 ؟داره چند سار -
 نه سار. -
  ه.تر دو سار بزرگ پس از رعد -
ر ختودم در  يتصتو  شتد. ک می ههیند و شک میتر  کينزد شاهزادهزپا خود را به یت
، تفتاوت  یداشتتن  ن موجودات دوستت ي، اها شود. اسب می یتداع برايم نار رعدک
 دهم: می ندارند. ادامهها  با ما انسان یاديز

ن يت صورتش داره. اما مثتل ا  یرو یدیسفی  هکلبته لاهه. ایس لاًامکمن اسب  -
استب   کيت  رعتد  .باشته  يتی د و طلایا سفي یسترکد و خایه سفکست ینها  اسب
 اه!یس املاًکاهه! یس

 م.يهم مسابهه بد د بايبا -
 شم.یبار من برنده م نيد ایمطمئن باش -
 عه.يسر یلیزپا خیت -
 .طور همینرعد هم  -
 د ماهر باشه.يار هم باکنداره. سوار یتنها به اسب بستگ اریسو اسب -
 مان دارم.يا سب سواریه به مهارتم در اکمن  -

رام در گوشتش آ  ايستتد و  متی  کنار شاهزاده شود. می وارد اصطبلو یمحافظ گ
 پرسد: می ند وک می به او نگاه شاهزادهند. ک می زمزمه
 ؟الآنن یهم -
 بله سرورم. -
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ار مشتغور  کند. خدمتک می ت دست اشارهکار اصطبل با حرکتشاهزاده به خدم
 د:يگو می ند وک می شود. به من نگاه می زپایبردن ت
د با ینجا بمونيا خوايد می نم. اگرک یهمراه شما رو تونم نمی بیش از اينمن  -

 نم.کمسئور اصطبل هماهنگ 
 ست. بهتره من هم زودتر برگردم.ینه. یزم ن -
 پس خدانگهدار. -
ن يت رود. از ا متی  ند و به سرعت به سمت درک می نارم عبورکا از ياهزاده پورش

 از هم جتدا  طور اينقبل هرگز  یدارهايشوم. در د می متعجب یناگهان یخداحافظ
شتوم.   متی  پس از او از اصتطبل ختارج   یمکاندازم و  می نيی. سرم را پاشديم نمی
 شنوم: می ش رايصدا
 انا؟يبانو دا -

 م:گوي می .آيد می به سمتمه کنم یب می نم. شاهزاده راک می سرم را بلند
 ؟بله -
 د.یبگم مراقب خودتون باش ردمکفراموش  -

 نم. بتا عجلته پاست    کت ن را پنهتان  نم آکت  می ند. تلاشینش می بر لبانم لبخندی
 دهم: می
 . من مراقب خودم هستم.بريد زودتر د.يدونم عجله دار می -
 خدانگهدار. -
 ا.خدا نگهدار شم -

 شم و دستم راک می یهیرد. نفس عمیگ می گردد و از من فاصله برمیبه سرعت 
هتم   قتدر  نستفون آ یقصتر ت  کته مشتخص استت    طتور  اين گذارم. می قلبم یرو
بتر   یتحمل است. دستت  قابل. ستیبلند ن یاديش هم زيوارهايست. دینواخت نکي

 عجلته بته ستمتم   افتم. چند نفر از سربازان قصر بتا   می شم و به راهک می رمیشمش
 پرسد: میها  نفر از آن کيند. يآ می
ه کت د يت ديافظتان قصتر ند  رو بتا لبتاس مح   مردیشما  ،من رو ببخشید بانو -
 داشته باشه؟ یکوکات مشکحر
 دم.يرو ند سیکن ین اطرا  چنينه. ا -
 د؟یهست نجايا مدت زيادی هست که -
 نم.ک نمی رکف -
 گزارم. سپاس -
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 را بتای هتايم   . شتانه کند می از کنارم عبوره سربازان به همرا پس از ادای احترام
ن چوگتان را  ی، زمت وچککتم. پس از عبور از چند عمارت اف می اندازم و به راه می
گتر عمتارت   يبتار د  کيت ختواهم قبتل از رفتتن     می ستم.يا می نم.یب می ميرو روبه
شوم.  می متوقفاش  یافتم. در چند قدم می نم. دوباره به راهید خاموش را ببیخورش
تتر   کيت ورم و نزدآ متی  ر زبتان نام اهورامزدا را بت افتم.  می دمیه شنک یاد داستاني به
روی آن ی  در نوشتته  .رمیت گ متی  را در دستت  یکمشهای  از پارچه یکيشوم.  می
داشتته   ید مفهتوم يآ می به نظر کهاند  هم قرار گرفته نارکهايی  شوم. نشانه می قیدق

دانتم.   متی  یرا به خوب یشناسم. زبان ارمن نمی راها  نشانه نيدام از اک چیباشند. اما ه
حفتظ هستتم. امتا    لماتش را کاز  یش برخیم و بکشناسم و  می را هم یخط روم

 کيت در  ام. دهيند یو نه در زبان فارسها  ن زبانيرا نه در اها  ن نشانهيدام از اک چیه
رم. بارهتا در  یت گ می فاصله ها سهينم و از رک می لرزد. پارچه را رها میام  لحظه شانه
 ام. ا هم در موردشان خوانتده اوست تفسیر در ام. دهیمن، جادو و طلسم شنيهرمورد ا
نور  یرویاهورامزدا، ن یرویباشند. اما باز هم ن ار خطرناکیتوانند بس می هکدانم  می
امتا   مرگترد زودتر به خانته ب  خواهم می .گردم برمیشتر است. یب یکيی از تارکو پا
 ند:ک می متوقف مرا یيصدا
 د؟يشما رو ند یسک -
 د.ینه سرورم. نگران نباش -

شوم. سرم را با  می د خاموش پنهانیخورش نج عمارتکروم.  می به سمت صدا
رسد  می ه به نظرک یوار مرديد ینم. انتهایتا پشت عمارت را بب نمک می جکاحتیاط 
 قترار دارد. او را  شيت رو روبته هتم   یست کستاده استت.  يقصر باشد، ا محافظاناز 
. شتود  می دهيوار ديدارش از پشت د زردرنگ طرحهای  فشکنم. تنها یتوانم بب نمی
 را بته دستت محتافظ   ای  هست یکد. مترد  نرس می به نظر یمتیار قیبس کههايی  کفش
 د:يگو می دهد و می
 .گیريد مین رو يد، دو برابر ایاگر موفق بش -
 م.یشیم موفق حتماً -
 د.ينجا بريز ااتر   يبهتره سر -
 بله سرورم. -

 وار فاصتله يت گردد. به سترعت از د  برمیند و به سمت من ک می میمحافظ تعظ
به  ن محافظآ حتماً. ايستم می هیثاننم. پس از چند ک می دنيرم و شروع به دویگ می

ر ند. متن فهتط دختت   ک می شتر شکیدن باشم بي. اگر در حار دوندیب می مرا زودی
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بهتتر  پتس  قصر باشتم.  ی  زاده بیی از دختران نجکيتوانم  یم حتیفرمانده هستم. 
نم. محتافظ را پشتت   ک می زدن رام شروع به قدمنم. آکار عادی برخورد یاست بس

 هکت ن چوگتان  یدهتم. بته زمت    متی  ت ادامهکنم. همچنان به حرک می سرم احساس
 د:پرس می رد.یگ می نارم قرارکستم. محافظ يا می رسم، می
 نم؟یرو ببدر قصر شما  رحضو تونم مجوز می -

ختالی کته روی صتورتش دارد    نم. کت  می نگاهاش  گردانم. به چهره می سرم را
رسند. شنلم را  می مضطرب به نظرنیز چشمانش کند.  می توجهم را به خود جلب

رم مشخص نشتود. بتا دستت راستت     یدارم تا شمش می م نگهکبا دست چ  مح
 نبته آ  یدهم. نگاه می آورم و به دستش می رونیراهنم بیب پیرا از ج ی ملکه نامه
 پرسم: می اندازد. می
 هست؟ یلکمش -
 د.ینه بانو. من رو ببخش -

م. کتن  متی نگتاه   ن چوگانیرد. به زمیگ می ند و از من فاصلهک می سرش را خم
نم. کت  متی  محتافظ را دنبتار   یرچشتم يهستتند. ز  ستواری  چند نفر در حار اسب

 یرم. لبخنتد یت گ متی  دارد. سترم را صتا   ر نظر يستاده است و مرا زيش ايسرجا
ان سوار از اسب یکيشوم.  می ن بزرگ چوگانیورم و وارد زمآ می بر لب ساختگی
ن یمیسهای  حتیدارد. تمام نص برمید. با تعجب به سمتم قدم يآ می نيیاز اسب پا
ن يیبه پا یمکرم را ه سک ینم و در حالک می زاده را مرور بینج یبانو کيدر مورد 
 پرسم: می ام، دهرکخم 
 نجا هستن؟يفرمانده گرشاس  ا -
 ان.ینجا نميابه  هرگزفرمانده  -
 دم.ید من اشتباه شني. شاهستن نجايگفتن فرمانده ا من بهاما  -
 ن.باش در تایربايد نوز تموم نشده. جشن ه -
 بايد به تایر برم.درسته.  -
محتافظ و   جمتلات . ندک می نگاه به منو ستاده است يا جا همان هنوز محافظ 
هتای   صحبته من کاو نگران است  حتماًشود.  می ن مرد ناشناس در ذهنم مرورآ
ه کت گشتتند   متی  یکوکده باشم. سربازان قصر هم دنبار مرد مشیرا شنشان  بیعج

 . شايد هم...دزد باشد کيتواند  می ن مرديلباس محافظان را بر تن دارد. ا
 انا!يبانو دا -
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زاده از نم. شتاه یت ب می اسب یاووس را بر روکم. شاهزاده يآ می رونیارم بکاز اف
 م:يگو می نم وک می رام سرم را خمد. آيآ می ن و به سمتميیاسب پا
 شاهزاده کاووس. -
 د؟یت داشتکدر جشن امروز شر -
 د؟يديگردم. شما فرمانده رو ند می دنبار پدرمفهط نه.  -
 .شون دميمن ند -
نم. در حار دور شتدن استت.   ک می ظ را دنبارمحاف یرچشميدوباره ز -. بله -

 پس بهتره من برم.ان. ینجا نميگفتن فرمانده ا -شم.ک می یهینفس عم
 د؟ینک نمی سواری با ما اسب -
 تونم بپذيرم. نمی گزارم اما سپاس ت شمااز دعو -
 ؟بفرستم دنبار فرماندهبه رو  یسکخوايد  می -
بتا   -کتنم.  متی  ادای احتترام  – ونم.م می منتظرشون در خونهست. ینه. یزم ن -
 اجازه.

  روم. می قصر یبا عجله به سمت در اصلگردم و  برمیکنم.  مین ديگر درنگ



 
 
 
 

 
 

 فصل نهم
 

در جشن  مروز ديگر وزراااندازم.  می نگاهی به اطرا نم. ینش می یقبل یسرجا
. نتد حضتور دار فرماندهان به همراه همستران و فرزنتدان ارشدشتان     نها. تنیستند
 نار تختت پادشتاه  کبد بزرگ را وم اند. ستادهيفرماندهان ا یز پشت صندلیسواران ن
ش يت مربند سبز بر تن دارد. رکد و یلاه سفکد موبدان را با همان یسف لباس نم.یب می

 وارد یستلطنت ی  ختانواده  و پادشتاه  خرهبتالأ  رسد. میاش  نهیدش تا سیبلند و سف
 بته آرامتی از میتان جمعیتت     م.ینک می احترام یو ادا شويم بلند می شوند. همه می
. نشینیم می هباد ما همیکبه فرمان  گیرند، می قرارشان  گاهير جاد گذرند. زمانی که می
 ند وک می ستد. دستانش را بلنديا می تید و رو به جمعيآ می جلو یمکبد بزرگ وم
 د:يگو می
  یهباد پادشاه بزرگ ساسانیکبه نام  -

را به قوم برتر خود، قوم  یاستانن جشن بزرگ بيهرگان، اه مکرا  یسپاس خدا
ه ک ی، زمانیانیکش در زمان پادشاهان یپها  سار -ند.ک می ثکم -رد.که يهد يیايرآ

 اوه برخاستت و ک اریيدون به يگرفت، فر شیپ امردم رراه ظلم و ستم به  کضحا
ن روز متا  ز آد. ایرست  یروزیت روز مهرگان به پ ه درک یامیرد. قکام یق ه ضحاکیعل

م هتر ظلتم و   ینت کم تا فراموش نيریگ می را جشنمان  ین افتخار باستانيمهرگان، ا
ان و يت اوکم تا هر سار با درفتش  ینک می برگزار ان جشن رياما . ددار یانيپا یستم
ن را متحتد و  ، آین پادشاه بتزرگ ساستان  یان، اولکر بابیه اردشکران يامان  نیسرزم
 م.شويمان یپ رد همکپارچه کي

 نگتاه  خته شده استت يوآ یبلندی  هيهباد، بر پایکسر  ییباکه ان ياوکبه درفش 
بنفش و قرمتز آن،  ی  در وسط پرچم و حاشیه ،رنگ پر زرد نشان گل چهار .کنم می

زمتان  در ان کشتورم  پترچم قیمتی تتزيین شتده استت.    های  با جواهرات و سنگ
ر ییتغ آن را ان بارهایانکشن و اایهخامنش اما ل بود.که همین شب نیز یانیکپادشاهان 



001  مهرگان 

را بته عنتوان    انياوکتند و دوباره درفش ش گرفیرا پ انییک راه انیساسان تنها د.دادن
 دهد: می دند. موبد بزرگ ادامهرکانتخاب  ینشان مل
خداونتد، بته ختاطر تمتامی      از گتزاری  ستپاس  یستت بترا   مهرگان فرصتی -
پارچه و متحتد،  کي شوریکداشتن  . نعمتاست داشته یه بر ما ارزانکهايی  نعمت
  بزرگ و مهتدر... پادشاهی
 نم:ک می ر لب زمزمهيرام زآ
 ؟نگفت می روجملات ن یبد بزرگ همش هم مویسار پ پنج -

 رام نامم را بر زبتان ت شوم، آکه ساکنآ یبرا .گرداند می پدر سرش را به سمتم
 ورد:آ می
 انا.يدا -
 کردن؟ می توصیف رطو همینهباد رو یکاون موق  هم  يعنی -
 ستاده بود.ينجا ايا کبد بزرگ، مزدمو یش به جایسار پ پنج -

 یدر تمتام  اش، نتاری کتتا قبتل از بر   کمتزد  ه بودمردکدرست است. فراموش 
بد وسخنان می  شوم و به ادامه می تکرد. ساک می فايابد بزرگ را ونهش مها  جشن
 دهم: می گوش
رستار  ه هکت ستت   ینيیو محبت. آ یم دوستیکتح یبراست  یمهرگان فرصت -

ران يت فرهنگ اهای  هي. مهرگان و نوروز پادنک می یورادآيبه ما  ار یمهر و مهرورز
ه مهرگتان هستت؛   کت  یمهرگان هست و تا وقتت  ،هست یرانيه اک ی. تا وقتهستند

  .خواهد ماند یقبا یراني، ایرانيا
 :ديگو می بلند رد و با صداییگ می نار موبد قرارکمنشی دربار 

 ران!يزنده باد ا -
ه عبارت زنتد  نند. منشیک می رارکن جمله را با صدای بلند تيتمامی حاضران ا

 درهر دو  ورد و پس از همراهی مهمانان، موبد و منشیآ می ز بر زبانیهباد را نیکباد 
رنتد.  یگ می ر قراران تایینوازندگان م گذرد که نمی مدت زيادی. نشینند می شانيجا

 نوازنتد. بته مهمانتان نگتاه     متی  مهرگتان را  یهینند و موسک می مادهآ شان رايسازها
 شیم و بت کت ه کهستند. از فرماندهان  هییدن موسیوت مشغور شنکنم. در سک می
نار هم، پشت سر ک یاندازم. همگ می به سواران یگذرم و نگاه می ،شان شناسم می
مانتد. چشتمانم را    یمت  از سواران ثابتت  یکينگاهم بر روی  اند. ستادهياندهان افرم
ه کست ا ینم. لباس سواران را بر تن دارد اما مطمئن هستم همان محافظک می تنگ
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. گتردانم  برمتی ه متوجه نگاهم شود، سرم را کنش از آیم. پديداو را روز در قصر يد
 نم:ک می مهرگان تمام شود. پدر را صدا هیینم تا موسک می صبر
 پدر؟ -
 انا.ينه دا الآن -
 ه.یممهموضوع  -
 بله؟ -
 نظام؟ نفر هم محافظ قصر باشه و هم سوار کيان داره کما -
  نه. -
در  محافظتان در جشن حضور داره با لبتاس   الآنه کاز سواران رو  یکيمن  -
  دم.يقصر د

رند یان جم  قرار گیند رقاصان در مهست دهد. نوازندگان منتظر نمی یپدر پاسخ
 دهم: یم را بنوازند. ادامه یديجد یهیتا موس
 نفر يکد خاموش از یه پشت عمارت خورشکدم ين مرد بود. دیمطمئنم هم -
 م.یشیموفق م حتماًپور گرفت و گفت ای  هسیک

 خب؟ -
 داشته باشه.ای  هخب ممکنه اين مرد جاسوس باشه و نهش -
به پا  یشوبآنه ک می جرأت یسکچطور  ین همه فرمانده و سوار جنگين ایب -
 نه؟ک

 و ننک می رکقصر هم مثل شما ف محافظانچون  هیز فرصت مناسبامرو اتفاقاً -
 -نم.کت  متی  ثکت م - باشه. رشتیتونه ب می رمنتظرهیغی  حمله يکت یر موفهاحتما

 به شما بگم. یبود قبل از هر اقدام یکوکد اگر مورد مشیخودتون گفت
 بده. بهم نشوناون سوار رو  -

 :کنم می شوم. آرام در گوشش زمزمه میتر  کيبه پدر نزد
ه کت همتون   ستاده.يه اکه ين سواریتایر، از سمت راست پنجمی  ديگه طر  -
 صورتش داره. یخار رو کي

 گر مشغور صحبتيدکيرود. با  می شود و به طر  فرمانده اتَرس می پدر بلند
 ش بلنتد يبتا متن فاصتله دارد، از جتا     یصتندل  کيه کن يشوند. شاهدخت پر می
 م:يگو می نم وک می خم یمکرم را ند. سینش می نارمکشود و  می
 سلام. -
 سلام. -
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 د؟يشد جا جابه که ار ندارهکاش -
 نگاهام  با لبخند به چهره - نه.کتونه به من اعتراض  نمی یسکداره. اما  ارکاش -
 گردن؟ برمیفرمانده زود  -ند.ک می
 هکت  فعتلاً  -نم.کت دا یت را پ انتدازم تتا پتدر    متی  به اطرا  ینگاه - دونم. نمی -
 .شون نمیب مین

 د؟ینک نمی توجه مراسمبه  -
بلندشان، بنا بتر رستم   های  یراهن و روسری. رقاصان با پکنم می نگاهرو  روبه به

ن یستت آو  یند. روسرهست هم مشغور رقص دربار، هماهنگ باهای  معمور جشن
، تتا  انتد   هه باز گذشتت کشان را يموها است. ريه بر تن دارند، از جنس حرک یراهنیپ
ان بتاد  يت بلندشتان در جر  یچرخند، دامن و روسر می هک یزمان رسد. می انمرشک
 نم:ک می ر لب زمزمهيز رسد. می با به نظريز. ندک می تکحر
  پسندم. می شتریرو ب عادی مردم رقصمن باست اما يز -
 دم.يتا به حار ند -
 مثتل ختود متردم   ه. تر مانهیاما صمهاست  صن رقیه همید. شبینیببد يبا حتماً -

 .ستاير بی صادقانه و
 د؟يمدویگه به قصر نين دیبه خاطر هم -
  .تهريباً -
 د.یستیه فرمانده نیاصلا شب -
 دارن. زيادی به مردم توجهدان جنگن، یدر م اغلببا اينکه فرمانده هم  اتفاقاً -
 .شماست که به فرمانده شباهتی نداره منظورم ظاهر -
گن بته اون شتباهت دارم. البتته    یمته مت  ارم. اما هیاد نميمادرم رو درست به  -
 بود. یبمادرم آهای  چشم
 ؟دارنای  هقهو انچشم فرمانده -
 شده.ای  همن قهوهای  چشم رادونم چ نمی ه.یکمش اًتهريبپدر های  چشمنه.  -
 ه.تر نمهربا بسیار شما که نگاهالبته د. يده رو دارنگاه فرمان اما -
 هم خیلی مهربونه.پدرم اما  گزارم سپاستون  فياز تعر -
 ترسم. می شه ازشونیه همکمن  -

د. يت آ متی  ه به سمتمکنم یب می . پدر راخندم می صدا بی رم ویگ می نگاهم را از او
 پرسد: می گردد. شاهدخت برمیند، یب می نارمکه در کن را يشاهدخت پر

 ؟داريدچند سار شما  -



  002آب و آتش  سرگذشت

 طور همانشوم و  می ساله دههف یمانده است. به زود یماه باق بانتنها دو هفته تا آ
 دهم: می نم. پاس کن را پنهان د، بهتر است آيگو می ه پدرک

  شانزده سار. -
 د؟يردکهنوز ازدواج ن -
 مده.یش نیپ مناسبی فرصت -
نداشتته   خواستتگار  ندارهامکان م. دیف شما رو شنيبارها تعر ،ها اين سار در -
 .باشید

 دهد: می اندازم. شاهدخت ادامه می نيیورم و سرم را پاآ می بر لب یلبخند
متن هتم    - دهتد  متی  ادامته  رامیآ یبا صدا -د. ید با من راحت باشیتون می -

 ردم.کازدواج ن
 د؟يشما چند سار دارمگه  -
 سار. سی و پنج -
 ؟واقعاً -
 د؟يردکتعجب  -
 تونم باور کنم. نمی -
 د؟يردکد چرا ازدواج نیگیحای م -
ه کت زاد باشتم. اغلتب   خوام آ می هکنيبه خاطر اد يشا -کنم. می مکث –خب  -
ار کته ختدم کت اران عمارت. درسته کفهط من هستم و خدمت ه،دان جنگیدر م پدر
 میختودم تصتم   یختودم بترا  اما همیشه از منه،  مسئور نگهداری ین به نوعیمیس
به هر  .نهکمن رو بازخواست  تونه نمی نه اماک می یگلگ ین هم گاهیمیس رم.یگ می

 فرق دارم هیمن با به .نیست مسئله فهط همین هم البته !بانوی اون عمارتمحار من 
 متن چطتور   ختود  ره؟ اصتلاً يبپتذ ه متن رو  تون می یدوم مردک. شاهدخت پرين

 نم؟ کشناسم اعتماد  نمی هک یتونم به مرد می
 م راينند. صداکم یروند تا به پادشاه تعظ می شود. رقاصان جلو می قط  یهیموس

 :دهم می ادامهورم و آ می تر نيیپا
هستتم و   چته کستی  نم ک می شک شم. اصلاًیتو خودم گم م یمن هنوز گاه -
 ؟رو انتختاب کتنم  ای  هآدم ديگتونم  می چطور در اين شرايط .خوام می زییچچه 
  شدنی نیست. واقعاً

رد و یت گ می من گذارد. نگاهش را از می دستم ن دستش را رویيشاهدخت پر
 سم:پر می زند. می لبخند
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 د؟يردکشما چرا ازدواج ن -
 دارم. یتر ار بزرگکچون  -
 ؟اریکچه  -
 د پنهان بمونه.يبا فعلاً -
ه شتما بت   -نم.کت  متی  نگاهاش  به چهره - بپرسم؟ای  هديگ سؤارتونم  می پس -
 د؟یشید، سرزنش نميردکه ازدواج نکنيا خاطر
خره الأن اما بردک می من رو سرزنش یمک نیوان هکمل کیهباد و شیپ ده سارتا  -
 رفتن.يمم رو پذیتصم
  چهدر خوب. -
 افتتم. نگتاهم را در تتایر    می اد پدرياندازم. به  می نيیسرم را پاو  شمک می آهی
 ه نگاهم به همان محتافظ لحظ کينم. در یب نمی نم. اما او راکش يدایگردانم تا پ می
گتردانم.   می را ند. به سرعت سرمک می نگاه به مناش  شده افتد. با چشمان تنگ می
 ند:ک می بلند اعلام یستد و با صدايا می دربار یمنش
 یما ستخنران  ین روز بزرگ برايران، در ايفرماندهان ای  ه، فرماندهيسپهبد بو -
 نن.ک می

 هبتاد، رو بته فرمانتدهان   یکاحترام بته   یشود و پس از ادا می سپهبد از جا بلند
در گوشم  نيند، شاهدخت پرک آغازا راش  ینه سپهبد سخنراکنش از آیستد. پيا می
 ند:ک می زمزمه
 دایپ رو خودتون ،باشهتون  چه کسی همراهو  دیه برسه؛ چه تنها باشکزمانش  -
د، تتازه متوجته   یبه سن من برست  یوقتچون د. ید. پس ازدواج رو مان  ندونینک می
 د.يرو از دست داد يیزهاید چه چیشیم

 شود: می سپهبد مانعم یهم اما صدانم تا پاسخش را بدک می دهانم را باز
 رانيهباد، پادشاه ایکبه نام  -

ه کت ه نته تنهتا مهرگتان، بل   کت م يجم  شد ین روز جشن همگیامروز در سوم
پتس گترفتن قلمترو     یايت ان با روکر بابیم. اردشيریجشن بگ ار ریاخهای  یروزیپ

 ران امت  شتلا تمام ماهم  امروز رد.ک گذاری هيپا اان ریومت ساسانکان، حیهخامنش
  م.ینکمحهق ی کیهباد،  زير سايهه حای به ما تعلق داره، ک اا رين رويا تام ینک می

فرمانتدهان   یرد. تمامیگ می سرش یورد و بایآ می رونیرش را بیسپهبد شمش
ورنتد. ستپهبد   آ متی  ران را بر زبانياد زنده باد ايصدا فر کيشوند و  می از جا بلند
ستر  رود. فرمانتدهان   متی  رد و بته ستمت پادشتاه   گذا می رش را در غلا یشمش



  009آب و آتش  سرگذشت

ستتد.  يا می وانیه نکهباد و ملیکان ینند. سپهبد سمت چ  پادشاه، مینش می شانيجا
 د:يگو می هباد رو به فرماندهانیکمانند.  می شوند و منتظر می تکهمه سا
ون تمام سربازان و يمد اين وسعت را ما . وای داره ايران قلمرو گسترده امروز -
ی  ردن. همهکغ نيهم درن اش از جان حتین ین سرزميا یه براکم یهست یرماندهانف

 ن روز بتزرگ از يت ختوام در ا  می هکهست  یسک... د امایشما باعث افتخار ما هست
  نم.ک یقدردان به طور ويژه شزحمات
 پشتت سترم   هکت نم یت ب می . پدر راکنم می نگاهش را دنبارند. ک می ثکهباد میک
 د:يگو می ند وک می هباد به او اشارهیکستاده است. يا

 ا.یبتر  کيفرمانده گرشاس ! نزد -
زنتد.   متی  چند قدم، در مهابل پادشاه زانتو  زند و پس اک می م عبوريپدر از جلو

 د:يگو می هبادیک
 ست.ينارم باکدر  -ند.ک می با سر به راست اشاره -بلند شو.  -

 ايت پادشتاه و شتاهزاده پور  ان یت هبتاد، م یکشود و در سمت راستت   می پدر بلند
بته   ديت آ متی  شیافتخار است. به ندرت پی  هنار پادشاه نشانکستادن در يستد. ايا می

رد. یت نتار پادشتاه قترار گ   کدر  یگتر يشخص دخاندان سورن  سيیجز سپهبد و ر
ريیس جاويتد،   .وان استیه نکران و برادر مليفرماندهان ای  ه فرماندهکه يسپهبد بو

ت تاج نهادن بر سر پادشاه را به عهتده دارد. پتس   یمسئول یزن س خاندان سورنيیر
ند. ینش می ت بر لبانمياز رضا یلبخند جه نمانده است.ینت بی پدری  ساله یتلاش س

 بته  چشتمم  .گردانم می و سرم را گیرم می پدرنگاهم را از شوند.  می چشمانم گرم
ن انداختته  يیرا پتا رده و سترش  کت افتد. دستانش را در هم حلهه  می ايپور شاهزاده
 د:يگو می وکند  می بلندهباد دست راستش را یکت. اس
 د.ینک یيرايپذاز مهمانان  -

 يیرايپتذ هتای   ینیبا س انخدمتکارنند. ک می شروع به نواختندوباره نوازندگان 
شود و همراه برادرش به ستمت   می ه بلندکنم یب می شوند. دختر سپهبد را می وارد
من هم شود.  می اندازد و بلند می به من ین هم نگاهيت پررود. شاهدخ می هبادیک
 د:يگو می ستم. شاهدختيا می
احتترام   یادا یبترا  فرماندهانتا  مونن می نار پادشاهکان جشن، فرمانده يتا پا -
 نم.ک میتون  ملاقات با پادشاه همراهی یبرا مند. یماده باشان. شما هم آیب

 گزارم. سپاس -
 ...به نوبت نيرفبعد از بانو نازآ -
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ختواهم برگتردم امتا     می ند.ک می به پشت سرم نگاه وشود  می تکباره ساکيبه 
 . به شتاهدخت ادای احتترام  ايستد می ميرو روبه چرخد و می زودتر فرمانده اتَرس

 م:يگو می ند.ک می
 سلام. -
 .بانو ديایهمراهم ب لطفاً -
ه کت ت یت روم. از جمع یمت  فرمانتده  به دنبار کنم و می شاهدخت ادای احترام به
 پرسد: می مهدمه بی ستد.يا می م،يریگ می فاصله
 د؟يدين سوار رو در لباس محافظ دیه همکد یمطمئن -
 مطمئنم.بله.  -
ه کت  گزارش شده بود. اما ستواری  یکوکمشهای  مدروز در قصر رفت و آيد -

 د...یرده باشکرانه. اگر اشتباه يا سپاهاصلی نظام  د از سوارينشون داد
  ن مرد بود.یهممطمئنم م. يردکهم صحبت  با حتیردم. ما کاشتباه ن -
 د؟يدیشن یچ دقیهاًشما  -
 م.یشمی د. موفقیگرفت و گفت نگران نباش یرو از مردای  هسیک ديدم که -

 دهم: می ماند. ادامه می تکشود و سا می رهیخای  هبا چشمانش به گوش
 د؟ینک ریدستگرو  قصد نداريد اين مرد -
 م.ینک می نه. صبر لآنا -
 هباد رو داشته باشه.یکد قصد جان ي؟ شاینه چک اریکاگر  -
 ن همه فرمانده و محافظ و جنگجو؟ين ایب -
 ن امروز هم...یهم حتیالبته.  -
 د.ینکصحبت ن اين موضوعی  بارهدربا کسی هم  لطفاًد. یشما نگران نباش -
 بله فرمانده. -
 د.يهم انجام ند اریک -
 بله. -
نم. ک می صبر یمکرود.  می تایر یند و به انتهاک می نارم عبورکرمانده اتَرس از ف
گردم. دختر سپهبد را در  برمین يورم و به سمت شاهدخت پرآ می بر لب یلبخند
 م:يگو می نم وک می احترام ینم. ادایب می نارشک

 سلام. -
 دهد: می پاس  ند و با صدای آرامیک می خم یمکز سرش را یاو ن
 انا.يسلام بانو دا -
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 د:يگو می ند وک می ن به دختر سپهبد اشارهيشاهدخت پر
 ه.يدختر سپهبد بو ،ن هستنيفربانو نازآ -
 با شما خوشبختم. يیشنااز آ -

 دهد: می ند و پاس ک می جک میکورد. سرش را آ می بر لب یکوچکلبخند 
 رمنتظره بود.یغ ی ما همه یحضور شما برا -
 ردم.ک نمی تکشرها  ه در جشنکد بوها  بله. مدت -
 د؟یدعوت نداشت -
 نم.کت نکشر دادم می حیاما ترج دعوت داشتموقات ا یگاه -
نن. امتا اگتر   کت  نمی دعوتها  در تمام جشنشما رو ه کبه هر حار مشخصه  -

بته   یاحترامت  بتی  رفتن دعتوت يد. نپتذ ید حضور داشته باشيبا حتماًد، يدعوت شد
 .به حساب میاد صاحب جشن

 ش از متن یه انگار بکند ک می صحبت یلماتش را دوست ندارم. طورکحن و ل
احترامی يا  بیترين  وچککتوانم با  نمی هرگزند. کش تواند مرا سرزن می فهمد و می
 مشتابه  یباره با لحنت کيبه  .ماند می جهینت بی سکوت یم. تلاشم براياینار بک ینیتوه
 پرسم: می
 د؟یمگه شما صاحب جشن هست -

نتد.  ک متی  ن نگتاه به ماش  شده تنگبا چشمان  .شود می بر لبانش خشک لبخند
 دهم: می ادامهای  هورم و با لحن دوستانآ می بر لب یلبخند
هتم  شتما   داريت احترام هستن. د قابلما ی  همه یسپهبد برای  ه خانوادهکالبته  -

  .نهباعث افتخار م
 گزارم بانو دايانا. سپاس -
 نتد و ک می احترام ین ادايبه شاهدخت پر ورد.آ می زبانراه بر کان جمله را با يا
ند لبخندش ک می ه تلاشک یشود. شاهدخت در حال می از ما جدا یچ حرفیهی ب
 د:يگو می ستد ويا می ميرو روبهند، کپنهان را 
 د.يردک می صحبت طور اينن يفرد با بانو نازآينبا -
 ردن.کخودشون شروع  -
شته متورد احتترام و توجته     یت شدن. همیترب طور ايند. یاز بانو ناراحت نش -
 بودن.
 م.ساکت بمون بهتر بود ق با شماست.ح -
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خره خوشحالم بالأ -.وردآ می نيیش را پايصدا - د.يردکنهم  یرو ادهيز البته -
  رو داد.شون  جواب نفر کي

 ن!يشاهدخت پر -
ر دربای  زنانه های در جم  حتی. بانو دايانا ندارم یمور توجهن ايبه ا لاًمن اص -
خودشتون رو   ادهفتت ین یهنوز اتفتاق با اينکه ن، يفرنم. اما بانو نازآک نمی تکهم شر

 دونن.  می یجزو خاندان سلطنت
 ...هم کمی. البته ندار يیخره دختر سپهبد مهام بایبالأ -
 عهد!یول -

نتد.  ک متی  سرش را ختم  چرخد و می ند.ک می را قط  صحبتمن يشاهدخت پر
 م:يگو می نم وک می احترام رسم. ادای می ايم. به شاهزاده پورنک می ارنگاهش را دنب

 .سلام -
 .بانو دايانا گمیم کيتبر -
 ؟برای چه مناسبتی -

 د:يگو می ند وک می ستاده است، اشارهيهباد ایکنار که کبه پدرم شاهزاده 
  ت فرمانده.یبه خاطر موفه -
از  طتور  ايتن بايتد   .هردکت ران يت رو وقتف ا  ه ختودش کهاست  پدر ساربله.  -

طور  آورم که نبايد در برابر خاندان سلطنتی اين به ياد می –. زحماتش قدردانی بشه
 .دهیهباد رو نشون میک سخاوتها  اينی  همه البته -.صحبت کنم

  د.يندار قبور اون رو واقعاًه کد ینک یزیتظاهر به چ تونید نمی شما -
  قائلم. یاديز بسیارهباد احترام یک یبرا تظاهر چرا؟ من -

ند و ک می تنگ یمکورد. چشمانش را آ می بر لب یکوچکد ا لبخنياده پورشاهز
 دهم: می ادامه ند. با صدای آرامیک می نگاه به منسشگرانه پر
 ؟میگمت رو جملان يه به اجبار دارم اکمشخصه  واقعاً -
 ش.یم و بک -
 بده؟ یلیخ -
 ید، بته راحتت  ینک می فيتعر یسکه از ک یزمان یطور اينخوبه.  یلیخ اتفاقاً -
 رد.کاعتماد  اين تعريف رفت و بهيشه پذیم

مان  انید. ميآ می قدم جلو کين يم. شاهدخت پرینک می گر نگاهيدکيبا لبخند به 
 د:يگو می یآمیز شیطنتند و با لحن ک می نگاه. به شاهزاده ايستد می
 نجا چه خبره؟يا -



  011آب و آتش  سرگذشت

 ن.يپر -
رد. بته  یت گ متی  ا نگتاهش را از او يت دد. شاهزاده پورخن می رامن آيشاهدخت پر

ند. شاهدخت به طر  کند لبخندش را پنهان ک می شود و تلاش می رهیخای  هگوش
 د:پرس می گردد. برمیمن 
 همراه من برای ادای احترام به کیهباد میايد؟ -

 :گويد می شاهزاده پورياپیش از آنکه پاسخی دهم، 
 تونی بری. می توکنم.  می من بانو رو همراهی -

 د:يگو می ند وک می احترام ند. ادایک می ا نگاهيشاهزاده پور ن بهيشاهدخت پر
 شما تنها باشید. -.دهد می ادامه یرامبا صدای آ - پس من میرم برادر. -

سترش را بته چت  و     شتاهزاده شود.  می از ما جدا خندد و می شاهدخت آرام
 انتدازد و  می افتد. سرش را پايین می نگاهش به منای  هدهد. لحظ می انکراست ت
 د:يگو می
 د.يرینه. به در نگک می یرو ادهيز در شوخی و شیطنت یخواهرم گاه -
 برخورد هستن. مهربان و خوش واقعاًشاخدهت  -
  .کنه می ه. با همه فرقطور همیشه همین نيپر -
 د.ینک می مانه صحبتیصم هم با -
  دونم. می ن رو خواهر خودميپر منه. اما من فهط یجم تنها برادر تن -
 به خاطر اينه که حتماً -

 شتود.  متی  کيت نزد متا در دست دارد، بته   ینیس کيه ک یشاهزاده جم در حال
 ینیجام پر از شراب سرخ قرار دارد. شاهزاده جم س کي ینیدر س شوم. می ساکت

 د:يگو می رد ویگ می شاهزاده پوريارا به طر  
 ا.يعهد پوریول -
 .جم ممنون -

ه کت  اریکرا به دست خدمت ینیهزاده جم سشا .دارد برمیجام را  پوريا شاهزاده
 د:يگو می شاهزاده پوريادهد.  می ستاده است،ينارش اک

 انا هستن.يبانو داايشون برادر!  -
 د:يگو می گردد و برمینم. به طرفم ک می احترام ادای
 د.يمدآبه قصر خوش  -
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در عمتارت خورشتید   شناستم.   متی  دا ران صياد. شو می خشک لبخند بر لبانم
 شمرده پاس  دهم. شمرده می ب دهانم را قورتآخاموش چنین صدايی را شنیدم. 

 دهم: می
 شاهزاده. گزارم سپاس -

 او را دنبتار رد. یت گ متی  از ما فاصتله  ند وک می خم یمکشاهزاده جم سرش را 
دارد. سرم را  اریپر نهش و نگرنگ  زردهای  شفکنم. ک می ش نگاهي. به پاهاکنم می

 نگاه یکي یکيه در جشن حضور دارند، ک یسانکتمام  فشکگردانم. به  می در تایر
. صتدای  را دارنتد هتا   فتش کن يت ا ايپور شاهزادهنم. انگار تنها شاهزاده جم و ک می

 شنوم: می را شاهزاده پوريا
 افتاده؟ یاتفاق -

 نگاهبه من ه است و شراب را در دست گرفت جامنم. شاهزاده ک می سرم را بلند
 پرسم: می ند.ک می
 د؟يدار زرد روهای  فشکن يا فهط شما و شاهزاده جم -
 رو داره. چطور؟ها  نیاووس هم همک -
ور ستتاده استت. مشتغ   يا یگتر ينار سوار دکنم. در کدا یگردم تا سوار را پ می بر

 بته هتم  ن متا  م، نگاهيداراز هم  یاديزی  ه فاصلهکنند. با آیب می صحبت هستند. مرا
ه مترا شتناخته استت. بته سترعت سترش را       کت شتوم   می ارا متوجهکشافتد. آ می
ده است. يند مرا ندک می وانموددهد. انگار  می ادامههايش  گرداند و به صحبت برمی

طئته و قتتل   توی  ه دربتاره کت را  یخيتتار هتای   نم. داستانک می به جام شراب نگاه
 بلنتد  را جتام  شاهزاده، د.ننک می ذهنم را پری بیعج ارکاف آورم. می اديبه  ام، خوانده
 م:يگو می گذارم و می آن درنگ دستم را روی بی .کند می
 د.یننوش -
 بله؟ -
 ه؟یچ جام نيادونید توی  می -
 یکيه کد ید. اما بدونینوش نمی . شما شرابهعهدیشراب سرخ مخصوص ول -
 ست.ها نياز بهتر
 د؟یوشن می ن رويفهط شما ا یعنيمخصوص شماست؟  -
 د؟یرس می ه انهدر نگران به نظرکه یل چکمش -ند.ک می ثکم -درسته.  -
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نه. هم پتدر  ک نمی قصد جان شما رو داشته باشه، امروز رو انتخاب یسکاگر  -
م ي؟ از قتد یم بجنگه چت ین رو گفتن. اما اگر نخواد مستهیو هم فرمانده اتَرس هم

  دردسر. بی راحت و يک راه بوده.ها  ن راهياز بهتر یکيزهر 
 شم.یمنظورتون رو متوجه نم -

نم و بته طتر    ک می را از مچم باز نهرهدارم. دستبند  برمیجام  یدستم را از رو
 د:يگو می شد وک می نارکبرم. شاهزاده جام را  می جام
 . رسیدهدست من به  و بعد شدهش يزماآ بارها یدنین نوشيانا! ايبانو دا -
 م.ینک می امتحانباز هم خب  -
 دلیل بی ان نداره مسموم باشه. شماکما -برم. می دستبند را در جام فرو - !بانو -
 د.یهست نگران
را پوشتانده   آن یرورنتگ   رهیت تای  هيت . یورمآ می رونیب رام از جامد را آدستبن
 هدارم. چشمان شتاهزاد  می صورت شاهزاده نگه یو جلو کنم می بلندن را است. آ
من درست بود. فرمانده  ینیب شیپپس  نم.یب میاش  هشود. ترس را در چهر می گرد

نم. جام را ک می درنگ دستبند را رها بی رد.ک می ن به من اعتماديش از اید بياتَرس با
روم. مشتغور   متی  رم و با عجله بته ستمت شتاهزاده جتم    یگ می عهدیاز دست ول
شود.  بیند ساکت می مرا که می ستم.يا می شيرو روبه .با پسر سپهبد است صحبت

  م:يگو می رم ویگ می شيجام را جلو
 د.یبنوش -

شتود. بته    مشد تا متوجته منظتور  ک می طور یمکند. ک می نگاهبه من با تعجب 
 دهد: می پاس  یرامآ

 .بانو عهدهیمخصوص ول شرابن يا -
 د.یبنوش -
 ندارم.ای  هن اجازیمن چن -
ضربان  چه؟باشد، در سر داشته  یگريدی  رسد. اگر نهشه می رام به نظرار آیبس

به ها  نگاهی  ش همهه شدنستکش ینم. با صداک می ابد. جام را رهاي می قلبم شدت
 شاهزاده گردن آورم و روی می رونیر شالم بياز ز ر رایگردد. شمش مان برمی سمت
 نم. چند نفر از محافظتان بته ستمتم   یب میاش  ترس را در چهرهای  هگذارم. لحظ می
دارنتد. بتا    متی  شان را دور سترم نگته  يرهایزنند و شمش یم ند. دور من حلههيآ می
 م:يگو می یبلند اًنسبت یصدا
 د؟یعهد رو داشتیقصد جان ول -



016  مهرگان 

 متوجه نمیشم. -
 د.يه خود شما بودکدم. مطمئنم يروز شما رو ديمن د -

 :گويد مید، بلند يآ میمان  ه با عجله به سمتک یحال فرمانده اتَرس در
 .ديارین بيیرتون رو پایشمشبانو!  -
 نه. -
 مصمم بته شتاهزاده جتم نگتاه     آورم و با نگاهی می ن عبارت را آرام بر زبانيا
 د:يگو می شاهزادهنم. ک می
د يت رو دوستت دار تتون   یهستم؟ اگتر زنتدگ   چه کسید من يردکفراموش  -
  د.يارین بيیر رو پایشمش
هتا   داستان د. دریعهد داشته باشیشتن ولک یبرا همای  هگيدی  هنهش شما ديشا -
 وجود داره. یدومی  شه نهشهیهم

 نتد و ک متی  کيت رد. سترش را بته متن نزد   یت گ می نارم قرارکفرمانده اتَرس در 
 د:يگو می
  انا.يه بانو دایافک -
 ...شاهزاده جم قصد جان -
 دارد: می وت واکپدر مرا به س یصدا
 انا!يدا -

 ام میقتد  کيت د. در يآ می ه به طرفمکنم یب می . پدر راگردم برمیبه سمت صدا 
 :گويد می ستد ويا می
 شمشیرت رو بیار پايین. -

بته   فهط .نه به ما البته اند. ره شدهیمهمانان به ما خ ینم. تمامک می به اطرا  نگاه
 . امتا ايتن  د سرزنش شوديه باک هستم یسکمن ه انگار کنند ک می نگاه یمن! طور
ا يلرزد. شاهزاده پور می دستم ر دریشمش .عهد را نجات دادمیول یزندگ بودم که من
 رمیشمشت  یدستش را رو اندازد و می به من یستد. نگاهيا می نار شاهزاده جمکدر 
ش یپای  هداند لحظ می یه به خوبک شاهزاده پورياد. شو می گذارد. چشمانم گرد می

 نگتاه بته او   التمتاس بتا   !دادمن او را نجات  ینیب شیبود و پاش  یقدم مرگ در دو
 رد. سترش را ختم  یت گ متی  ورد. نگاهش را از منآ می بر لب لبخند تلخی. کنم می
 شود. احساس می شتری. لرزش دستم بگذارد روی شمشیرم می دستش را ند وک می
ر یشمشبندم و  می چشمانم راچرخند.  می رمنم تایر و تمام مهمانانش دور سک می
  ورم.آ می نيیرا پا



 
 
 
 
 
 

 فصل دهم
 
 .دميشاهزاده جم رو د جشن از روز قبل که چند بار گفتممن فرمانده اتَرس!  -
 د.ینید اون مرد رو ببیه نتونستکد یگفت شما -
 دم.يرو هم درنگ  زردهای  فشک من .دمیاما صداش رو شن -
 د.ين ادعا ندارياثبات ا یبرا یکچ مدرید. شما هیباش یمنطه انايبانو دا -
د يچرا با قصر قدم بزنه؟ اصلاً ن دراد با لباس محافظي؟ چرا بایسوار چ پس -

 ره؟یبگای سکه  کیسهاز شاهزاده 
بته عنتوان   استم شتاهزاده رو   د يندار شما اجازه دم.یر مکتذ ن باريخرآ یبرا -
 د.ياریمجرم ب
 ؟یسوار چ پس -
 نبوده. یکوکشده. مورد مش يیسوار هم بازجو از -
 یبلنتد  یصتدا نم. با ک می ت را با تمام وجود حسیشوم. عصبان می زده رتیح
 پرسم: می
 نبوده؟ یکوکمورد مش -
 نه بانو. -
 تموم شد؟ يیبازجو ین راحتیبه هم یعني -
  د.ینکن بحث رو تموم يبهتره ا -
 بعتد ، شتدم  ینجتا زنتدان  يروز تتا حتای ا  يمن، دختر فرمانده گرشاس ، از د -
  اون سوار تموم شده؟ يیبازجو
 د...يندار یدياگر حر  جد -
گشتتن. مگته    متی  کوکمرد مشت  کيهمون روز داشتن دنبار نگهبانان شما  -

 خودتون...
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باشه محافظت از قصر به من مربتوط   طور ايناگر  حتید؟ یشیچرا متوجه نم -
 د.یشکر بید در جشن شمشیشه. شما حق نداشتیم

 رید شمشت يت د نبایت گیحتای م  .ديت ردکمن رو به عنوان محافظ انتختاب   شما -
 دم؟یشک می

را هتم از   یگريذ داغکدهد.  می ز به سمتم هلیم یرا رو یدیاغذ سفکفرمانده 
 د:يگو می گذارد. می ینار قبلکورد و آ می رونیش بلباس بیج

 د.یسين اعترا  رو بنويا -
 زیيت ه با خط رکرا هايش  رم و نوشتهیگ می ن را در دستنم. آک می اغذ را بازک

 خوانم: می ،اند  هنوشته شد
تمتامی   نمکت  متی  اعتترا   شاس  از خاندان مهرانانا، دختر فرمانده گريمن، دا
تفتاهم و عتدم    سوء کير اثنجام دادم اشتباه بوده است و بر ه در جشن اک اقداماتی
 ن دربار...یاز قوان آگاهی

 م:يگو می نم وک می نم. به فرمانده اَترس نگاهک می سرم را بلند
  سم.ينوبن اعترا  رو يا که بخوام ردمکن من اشتباهی -
 .شاهزاده، مرگه کيد جان يمجازات تهد جا قصره. بر طبق قوانین،اين -
 ردم؟ک می عهد رو تماشایستادم و مرگ وليا می ديبا پس -
 کته  پذيرفتنل ین دلیبه همهم وان یه نکد. مليعهد رو نجات دادیشما جان ول -
 م.ینکزاد اعترا  ساده شما رو آ يکبا 
 کرديد؟ نمی زادپس اگر سفارش ملکه نیوان نبود، من رو آ -
 باشید.اووس کشاهزاده شما بايد قدردان  -
 ؟برای چی اووسکشاهزاده  -
 ردن.که صحبت کشما با مل زادیی آبراشاهزاده  -
 چرا؟ !ردن؟که صحبت کمن با مل زادیآ برای کاووس شاهزاده -
 د.یبپرس شاهزادهد از یتون می -
  رم.یشناسم نم نمی هک سیکر بار منت يمن ز -
گردانم تا نگاهم با فرمانده برختورد   می م. سرم را به چ گذار می نارکا اغذ رک
وبتد و  ک متی  زیم یرو ماند. ناگهان دستش را می تکحر بی ای هند. فرمانده لحظکن

 د:يگو می بلند
ت ید موقعيردکه ک اریکبا شما د؟ یهست یطيچه شرا در دیشمیمتوجه ن چرا -

هفتده   -ورد.آ متی  نيیش را پايصدا -. دیانداخت فرمانده گرشاس  رو هم به خطر
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فراموش کرد حضور يک زن ارمنی چهتدر   رانيسپاه ا بزرگی  فرماندهسار پیش، 
 و حای -کند. می مکث – تونه به موقعیتش ضربه بزنه و با مادرت ازدواج کرد. می

 به خطر بیفته.موقعیتش  کنی که کاری میکه مادرت نیست تو 
ند. ک می در قصر مرا تو خطاب یسکه کن بار است ید. اولرو می عهبهايم  شانه

 دهد: می فرمانده ادامه
عنتی  ي چ دفتاعی از ختودش نتداره،   یه هکای  هدر بستن به دختربچدونی  می -
 ر به دستیه شمشک ينهااشتباه گرشاس  . هکدر قابلمهر پدر و فرزندی  لبته؟ اچی
 ا ختودش رو نتابود  يت نته،  ک مهار تونه احساساتش رو نمی هک یرزنیداده. شمش تو
 رو. اطرافیانشا ينه ک می

نم. ک می د. دست چپم را مشتشو می خالیشود. قلبم  می تکفرمانده اتَرس سا
 م:يگو می لرزند، می ه لبانمک یدر حال
 ...در منپ فرمانده، -
. اما فرمانده یایگه به قصر نيد یتون می ؟ تویردکار ک یبا پدرت چ یفهم می -
 ارش جتدا کت اون رو از  داریرد و حتای تتو   کت از هم جدا ؟ مادرت ما رو طورچ
  .ینک می

همیشته زمتانی   دهم.  می ب دهانم را قورتآ ی. به سختشوند می چشمانم گرم
چند بار با دهان شود.  می احساساتم سخت پنهان کردنآيد،  می که پای پدر به میان

 م:يگو می مماما مصرام با صدايی آ نم.کشم تا بتوانم بر بغضم غلبه ک می نفس
 سم.ينو می اعترا  رو اجازه بده پدرنم. اگر یخوام پدرم رو بب می -
 د.ینکملاقات  یسکد با یتون نمی -
 کنم. نمی تا زمانی که پدرم رو نبینم کاری -

پس از مکتث   اتَرس فرماندهاندازم.  می فشارم و سرم را پايین می لبانم را بر هم
 بستته  متی کرود. در بتا صتدای مح   متی  درسمت  به .شود می از جا بلند کوتاهی
 را به همها  نلرزند. آ می انگشتانمشوم.  می زد. در خود جم ير می شود. دلم فرو می
نم. یت ب متی  ی رايق بازجود و بلند اتایسف وارهایينم. دک می بلند چسبانم. سرم را می
گتر  جا هستم؟ مکارد. من ن قرار دز و دو صندلی در آیم کيه تنها ک یکوچکاتاق 

 شاهزاده پوريا، ولیعهد ايران خواستم جان می من فهط ام؟ ب شدهکمرت چه اشتباهی
 طتور  ايتن د يت ن بود. نبایمن هم همی  فهیمحافظ، وظ کيرا نجات دهم. به عنوان 

خواستم موقعیت  خواستم به کسی آسیب بزنم. حتی نمی به راستی من نمیشد.  می
در  ی... صتدا کتردم بهتترين کتار    ر میپدر را هم به خطر بیندازم. در آن لحظه فک
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تتوانم   نمتی  رااش  رد. چهرهیگ می م قراريرو روبهشوم. پدر  می بلند شود. می دهیشن
لغزد.  می نيیافتد و به پا میام  گونه ی رویکن انداخته است. اشيی. سرش را پانمیبب
 م:يگو می رامآ

 پدر. -
 د:يگو می یجد یند، با لحنکه سرش را بلند کنبدون آ
 س.ياعترا  رو بنو -
 متن بترود؟   به همین زودیخواهد  میيعنی  رود. می طر  درچرخد و به  می
 رم ویت گ متی  دستتش را  دوم. متی  بته ستمتش   بیش از همیشه به او نیاز دارم. حای
 م:يگو می
 حرفی بزنید.د. ينر طور ايننم ک می خواهش -

متا  ان یغمگت  د. چشتمانش دار یشتان یبتر پ  یند. اخمت ک می نگاهام  پدر به چهره
 رها را دست پدرشوند.  می خیسهايم  زنم. گونه می پلک. است صورتش ترسناک

 شنوم: می صدايش را اندازم. می نيینم وسرم را پاک می
 .. دايانا.س.ياعترا  رو بنو -
گتر  ي. دشتود  متوقتف متی  شود. انگار زمتان   می د و از در خارجيگو می ن رايا
شم. ضربان قلتبم را  ک می ند بار با دهان نفسچ نم.ک نمی م را حسيو پاهاها  دست

ستم. يا می نروم. پشت آ می زیرام به طر  مام آر. آنمک می ساحساهايم  در گوش
 ته شتده، متن نوشت  یلمه از روکلمه به کرم و یگ می شوم. قلم را در دست می خم
از تتر    يخواهم سر می نم.ک می ن نهطه قلم را رهايخرسم. پس از گذاشتن آينو می

بته   ام. ن شتده یار ستنگ یبست نم. یب نمی دن رايقصر خارج شوم. اما در خود توان دو
 رون بتاز یت وبم. در را از بکت  متی  نآبتر   رسانم. آهسته می خود را به در اتاق یتسخ
 م:يگو می شود. می نند. فرمانده اتَرس واردک می
 نوشتم. -

وانتد. سترش را   خ متی  ن رادارد و آ برمیاغذ را کرود.  می زیفرمانده به سمت م
 د:يگو می و ندک می بلند
 د.يد بریتون می -
 پدرم؟ -
 نم منتظر شما باشه.ک نمی رکف -

دهتم و   می انکت تأيید ی هسرم را به نشانکشم. بايد قوی باشم.  می نفس عمیهی
بندم و  می م راند. چشمانک می تيد چشمانم را اذیشوم. نور خورش می از در خارج
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 یم. نگتاه يآ می نيیپا یکي یکيها  ذارم. از پلهگ میام  نیشایدست راستم را روی پ
روم تتا هرچته    متی  ابم. به سمت راستي می ت خود رایاندازم. موقع می به اطرا 

 :ندک می مرا متوقف يیقصر خارج شوم. صدا یاز در پشتتر   يسر
 ؟انايبانو دا -

در سکوت ستاده است. يه پشت سرم اکنم یب می اووس راکگردم. شاهزاده  برمی
 دهد: می نم. ادامهک می نگاه به او
 خوبه؟تون  حار -
 نه. -
شود.  می ه به سرعت محوک آورم. لبخندی می م و لبخندی بر لبيگو می ن رايا

 د:يگو می د ويآ می قدم جلو کيشاهزاده 
 .بشیدزاد زودتر آشما  تا ردمکتلاشم رو  من تمام -
به ظر پاس  من است. همچنان تنها مانم. انگار منت می ميسر جا یتکچ حریه یب
 دهد: می ادامهنم. ک می نگاهاو 
 ...برای افراد خاندان مادرمهر کاری بتونم من د. یست نگران باشیزم نی -
 انا!يبانو دا -

در  .ديت آ متی مان  ا به سرعت به سمتيده پورشاهزاشناسم.  می اين صدا را بهتر
و کنتد   متی  نگتاه به شاهزاده کتاووس   با اخم ابتدا. ايستد می اووسکنار شاهزاده ک
 پرسد: می ند. با نگرانیک می رییتغاش  دد. حالت چهرهگر می س به طر  منسپ
 خوبه؟تون  حار -
ند. دوست نتدارم در  ک می مرا ناراحت شاهزاده پورياه حضور کن بار است یاول
 .طتور  همتین اووس هتم  کت باشد. شتاهزاده   مکان در کنار من نيا درو  ن لحظهيا
 ه پاست  يناکمن، با  یوت طوینکاووس پس از سکخواهم تنها باشم. شاهزاده  می
 دهد: می
 ست.یخوب نشون  ه حارکد ینیب می -

رد. سترش را  یگ می اووس قرارکشاهزاده  یرو روبهچرخد و  می ايپور شاهزاده
 د:يگو می برد و می جلو یمک

 تو.های  حبتصبه خاطر نه  ،ردنکزاد بانو رو آ به خاطر نجات زندگی من -
 د:يگو می یرامورد و به آآ می بر لباووس لبخندی کشاهزاده 

 یردن بترا کت  نمتی  جترأت  هرگزعهد ینبود، ولنیوان ه کاگر ملاقات من با مل -
 ست، برادر؟ین طور ايننن. که صحبت کجوان با مل بانوی کينجات 
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رد یت گ می اووس راکشاهزاده  شنل ند.ک می ش را بلندراست ا دستيپور شاهزاده
 د:يگو می تیشد. با عصبانک می به سمت خودکمی و او را 
 .ینک می نیعهد توهیبه ول داری -

 نيینتد و پتا  ک متی  ش جتدا شتنل از عهتد را  یول اووس با لبخند دستکشاهزاده 
 د:يگو می به آرامیورد. آ می
ا يت ر يد خرهبالأ اما نم.ک می عهد بودم. احساس شما رو درکیول ینمن هم زما -
ه انتظتارش رو  کشه یطور نم اون شهیهم ،دحتی اگر ولیعهد هم باشی دیفهم می زود
 .دداري
  زنم. می نارکجلوم باشه  که یرسم و هر مانع می ه بخوامک یزیمن به هر چ -
 !رشی برادیم یوز هم زود عصبانهن -

ا و از همتته بتتدتر يتتپور شتتاهزادههتتای  اووس، نگتتاهکتتشتتاهزاده  لبخنتتدهای
فشارم و  می م بر همکرا محهايم  رسد. پلک می تحمل به نظر غیرقابلشان، يها بحث

 م:يگو می با التماس
 د.ینکن بیش از اين بحثنم ک می خواهش -
 یند تتا حرفت  ک می ا دهانش را بازيپور شاهزادهگردد.  برمیبه طرفم  هر دو  نگاه
 م:يگو می  يو سر کنم بلند میشوم. دستم را  می مانعش بزند اما
 د.یمن رو ببخش -نم.ک می ثکم - !نمک می خواهش -
نم ک می م جم يگردم. تمام توانم را در پاها برمیدرنگ  بی نم وک می احترام ادای
ه کت  يیچتد. صتدا  یپ متی  در سترم هايم  قدم یاز قصر خارج شوم. صداتر   يتا سر
 را در ختود  یشتتر ینم تتوان ب یت ب می هکرا  یرسد. در پشت می تحمل به نظر غیرقابل
 م قترار يت رو روبته ا يت پور شاهزاده در همین لحظه نم.ک می شتریب عتم رام. سرياب می
 فتتد. یناش  گردانم تا نگتاهم بته چهتره    می یمک. سرم را شوم می . متوقفردیگ می
 پرسد: می مهدمه بی
  خوبه؟تون  حار بانو دايانا -

رام نم. آک می به صورتش نگاه شوند، می باز یه به سختکبا لبان افتاده و چشمانم 
 دهم: می پاس 
د يت با یچ -کنم. می مکث -بده؟  یلیا بگم حالم خي د بگم خوبم؟يتوق  دار -
 بگم؟
 ...یزم باشهاد. اگر یاز دست من برم اریکد چه یبگ فهط -
 .برممن د يبذار فهط نمک می خواهش -
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 ش راينم. دوبتاره صتدا  کت  متی  نارش عبتور کم و از دار برمیقدم به راست  کي
 شنوم: می
 د.ینکه صبر لحظ کي -

 :گويم می درنگ بی ه برگردم،کنبدون آ
 متنفرم. -خورم. میبغضم را فرو –هاش  دماز آ ،نشیاز قصر، از قوانمن  -

   از قصتر ختارج  يسرهای  دهم. با قدم نمی پاس  دادن یبرا یبه شاهزاده مهلت
نتدارد. در   یتت یاهمباشتد،   هتم  عهتد یبه ول یاحترام بی ار،کن ياگر ا حتیشوم.  می
 یگتر يدانم ملاقتات د  می دینم. البته بعک یتوانم از او عذرخواه می یلاقات بعدم

نم کت  می ه بازکرسم. اما چشمانم را  می دانم چگونه به خانه نمی وجود داشته باشد.
نم، یتختت بنشت   ه رویکت قبتل از آن  بندم. می مکدر را مح بینم. می در اتاقمخود را 
 شنوم: می ن رایمیس یصدا
 ...هکمانده فهط خبر دادن د؟ فريجا بودکشب ي؟ دادايان بانو -
 تنهام بذار. -

 یبندم و ساعد دست راستم را رو می گذارم. چشمانم را می بالش یسرم را رو
 شنوم: می دوباره صدايش را گذارم. میام  یشانیپ

 ام داخل...ید بياگر اجازه بد -
 فهط برو. -
شتود.   نمتی  دهین شنیمیس گر صدایيآورم. د می اد بر زبانيخر را با فرآی  لمهک

د بته  يپدر هم با یندارد. به زود یه گناهکن یمینم. سک می احساس عذاب وجدان
دان جنگ یه در مکمدتی  ید تا برايآ می د.يآ نمی به خاطر من قطعاً د. البتهيایخانه ب
ن دو روز، در يت اتفاقتات ا  ند. دوباره تمامیکن بیمیس به م رایزهای  هیتوص است،
 ارکن افيفرار از ا یبرا ید راهينم. باکر نکفها  نتوانم به آ نمی شود. می م مرورذهن
 م:يگو می شوم. بلند می تخت بلند یرم. از رویگ می م خود راینم. تصمکدا یپ

 .سیمین ننکماده بگو رعد رو آ -
 ...بانو یول -
  .يسر -

نم. بته طتر    ک یم پرتابای  هآورم. آن را به گوش می تن در لباس مهرگان را از
 رونیت نم بیت ب متی  هکو شنلی را  راهنین پینم. اولک می را باز آن روم. در می صندوق
ه خود کروم. بدون آن می مرنگ رمکنم و به سراغ روسری ک می تنن را بر آورم. آ می
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شوم.  می نم و از اتاق خارجک می مکسرم مح نم، روسری را رویکنگاه  آينهرا در 
 د:يگو می د. با خواهشيآ می ن به دنبالمیمی. سروم می صطبلبه سمت ا
 .بريد د، بعديخورحداقل چیزی ب -
 برگردم. یکيه تا قبل از تارکرم یغروبه. م کينزد -

ا در دست گرفته است. بته  ار بارمان افسار رعد رکشوم. خدمت می وارد اصطبل
 رعتد  نتار کرا ای  هيت رم. بارمتان چهارپا یت گ متی  ز دستتش د. افستار را ا يآ می سمتم
 متک کگتذارم و بتا    متی  ابکت ر یم را روراست یستم. پايا می نگذارد. روی آ می

 نیمیرم. بته ست  یت گ می م در دستکنم. افسار رعد را محینش می نيز یدستانم، رو
 م:يگو می
 ردم نگران نشو.کر ياگر د -

بته  شتوم.   می ند. از در عمارت خارجک می تکدهم. رعد حر می انکافسار را ت
ج يشوم. به تتدر  می ر پشت بازارینم و وارد مسک می وچه عبورکچند  نارکاز  یآرام

که  افیکی  به اندازه شود. می افهاضها  باغو ها  نیم و بر تعداد زمکها  از تعداد خانه
به بای  را چند بار ششوم و افسار می رعد خم م، رویيریگ می ز شهر فاصلهکز مرا

صتورتم   ان باد را رویيند. جرک می بر سرعتش اضافهدهم. رعد  می انکن تيیو پا
م لذت بخش است. به خصوص اگتر رعتد   يبرا اریکشه سوارینم. همک می حس

ه همچتون  ک نار درختانیکند. از ک می شتریرا بهمراهم باشد. رعد باز هم سرعتش 
م، یرس می هکمان  وچککباغ  یکيم. به نزدینک می عبوررسند  می اه به نظریس حاشبا

شتود. بتر    متی  متوقف ند وک می مکسرعتش را  شم. رعدک می بعهرام افسار را آ
 نم:ک می شم. در گوشش زمزمهک می ش دستالي یرو
 خوش گذشت؟ سواری -
 نيیپتا  اسب از یوتاهکپرش بوسم. با  می گوشش را پشت شد.ک می ههیرام شآ
بنتدم. بته    متی  متاده استت،  آرون ین بیه از زمک یه چوبکم. افسار رعد را به تيآ می

و ستپس  هتا   دستت نم. ابتتدا  ینشت  متی  نارشکروم.  می باغ کنار بآ یجوسمت 
 بتاز  یبته ستخت   ه هنوزکچشمانم  یب سرد را چند بار روم. آيشو می صورتم را

شتوم. بته طتر  چمنتزار      می بلندنم. ک می دایپ یزم. احساس بهترير می شوند، می
 رام درازآنم. ینشت  متی هتا   چمتن  یروم. رو می دان درختان قرار داریه مک یکوچک
رنتگ   . نور قرمتز کنم می درختان دنباری  انارهای کوچک را روی شاخه شم.ک می

مثتل   جا همهگذارم.  می نمچشما یف دستانم را روکافتد.  می د در صورتمیخورش
 بته  سادگی نیز به همیرامش شب را نتوانستم آ می اشک یشود. ا می کيشب تار
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 روردوبتاره در ذهتنم مت    نده اتَرسفرماهای  صحبتم. اتفاقات امروز و دست آور
ر شتوند. نفتس   يستراز هايم  اشک دهم نمی اجازه .شوند می چشمانم گرمشود.  می
ه کت  اریکت نم. افکت ند پتر  يخوشتا  ارکنم ذهنم را با افک می یم و سعشک می یهیعم
ه ک یسکش از همه دوستش دارم. یه بکنم کر کف یسکد به يرامش بخش باشند. باآ
 ر و مهرگان نداشته باشد.به قص چ ارتباطییه هکسی کده باشم. يا ندن روزها او ريا

ش تنتگ شتده استت.    يورم. مادر! چهدر دلم براآ می زبانگاه نام مادر را بر ناخودآ
 نم. بلنتد ینشت  می دارم. برمیچشمانم  ی. دستانم را از روشود می ذهنم آشفتهدوباره 
افتد  می درختیی  ه تنهنم. نگاهم بک می تکرستم. به سمت رعد حيا می شوم و می
 ميزانوها یرنجم را روآنم. ینش می نآ یرو .ردندکن را قط  ش آیپی  چند هفته هک
 اش هرگتز بته قصتر   کت  یدهتم. ا  متی  قترار ام  ر چانهيف دستم را زکگذارم و  می
 حتتی اش کت  یمانتدم. ا  می قصر دورهای  دماش همچنان از تمام آک یرفتم. ا نمی

 ورد. بلندآ می رونیارم بکم اسبان مرا از افس یصدا يدم.د نمی ا را هميشاهزاده پور
 کيت شان به متن نزد يها ه با اسبکنم یب می و رایا و محافظ گيشوم. شاهزاده پور می
نتار رعتد   کزپا را در ید و تيآ می ستد. اما شاهزاده جلوتريا می ویشوند. محافظ گ می
 شوم. دلتم  نمی خوشحار دنشيد. از ديآ می ن و به سمتميیارد. از اسب پاد می نگه
چ یشتوم. امتا هت    زده هیجتان  یمکحداقل اش  به خاطر حضور ناگهانی خواهد می
شتوم.   نمتی  ناراحت هم نم. حتییب نمی ر خودد یاقیگر اشتينم. دک نمی دایپ یحس
 گويد: می . با ترديدنمک می سرم را خم ستد.يا می ميرو روبه
 سلام. -
 سلام. -
 بهتريد؟ -
 د؟يردکدا یپنجا رو يچطور ا -
 نه.کب یرو تعه ه شماکو رو فرستادم یخوب نبود. گتون  حار -
 خوام تنها باشم. می ه گفتمکمن  -
 د.یبهتره تنها نباش یول -

اتفاقتات ايتن دو روز   ی  دربتاره با شاهزاده خواهم  نمی اندازم. می سرم را پايین
 طترا  بته ا  ینگتاه  پیتدا کتنم.   ی راديگتر  زودتر بحتث صحبت کنم. بهتر است 

 م:يگو می نم وک می اندازم. با دست به پشت درختان اشاره می
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 . البته چونستها غبان و خانوادش پشت درختبای  نجا باغ ماست. خونهيا -
بته ايتن    هکت نم، پدر بهشون گفتته  ک می يا تمريناستراحت نجا يشتر اوقات من ایب

 ...ان. در مورد خود باغ همین قسمت
 ...من انايبانو دا -
نتداره. بته    داری زمتین به  یچندانی  پدر علاقه دم.یح مید دارم توضینکر صب -

گته  یشتن. پتدر م  یل ميثرشون دارن به خونه تبتد که اکتخت يپاهای  باغ خصوص
رو نگته   بتاغ انتار  ن یما به خاطر من، همت ا. دشونهشتر از سویبها  نین زميدردسر ا
  داشته.
 رو بشنوم.ها  ن حر يه اکمدم وینجا نيا به من -
نم امتا  کت ن یسنگ را سبکهايم  صحبتنم ک می نم. تلاشک می وتکسای  هلحظ

 پرسم: می رم.یم بگیه بتوانم درست تصمکن است از آتر  ذهنم خسته
د ینکد بهم گوشزد ياومد -ماند. می شاهزاده ساکت - د؟ياومد یچ یپس برا -
ن ينه. ا -نم.ک می ثکم -؟ دینیبب ناراحتی من روه کد ياومدفهط  ياردم؟ که اشتباه ک

 فته. ا نمی اتفاق
رو  چیتز  همته د. متن  یه. اما نگتران نباشت  کدر قابلن يد و ایهست شما ناراحت -
  نم.ک می درست
 شه؟یم قبلمثل  چیز همه یعني -
 برادرم، جتم  حتیه کد يد. بهم نشون داديمن رو نجات داد یالبته. شما زندگ -
شتما   .مرگ متن رو داره  یآرزوس اووکتونه پادشاه بشه، مثل  نمی ناست ویه نابک

 د.يانجام داد یار بزرگک شکبدون 
 !ار بزرگ؟ک -
 .بله -
 انجام دادم. یار بزرگکشما  یبرامن گه؟ يشما د یبرا -
 ه.طور همین قطعاً -
  ردن.کوان صحبت یه نکبا ملبرای آزادی من  بودن که اووسکاما شاهزاده  -
 تتا نته  ک متی  استتفاده  یرصتت ر فه. از هت یت کدم خطرنااووس آکه کگفته بودم  -

 .نهکدا یخودش پ یبرا طرفدارانی
 به باشم.يغر کيون يا! من دوست ندارم مديشاهزاده پور -
  د.یاووس ناراحت هستکشما از شاهزاده  -
 اووس؟کاز شاهزاده  -
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 هيتستو  بتا بترادرم   رومتورد  ن يت اخودم م. يهم دار با یاديزهای  ما حساب -
 نم.ک می
م، ضعف و يها شم تا مبادا دوباره اشکک می ه نفسشمرد ردهمانم. شم می تکسا
 دهد: می ا ادامهينند. شاهزاده پورکار کشرا آام  یناتوان
اد تتا  یت ش بیپت  یديت ه بحتث جد یافکد. فهط یهم نباشمهمانان جشن نگران  -
  فراموش بشه. چیز همه

 . همچنان در سکوتاز من است یشود. منتظر پاسخ می تکشاهزاده دوباره سا
 پرسد: می ند وک می جک یمک. سرش را کنم می به او نگاه
 د؟يبد پاسخید يخوا نمی -
 کيت انتدازم و   می نيیسرم را پا - افتاده. ید چه اتفاقيا متوجه نشدشمانگار  -

بوده.  نمی  هفین وظيجان شما رو نجات دادم. البته ا تهريباًمن  -روم. می قدم عهب
 اتاق یشب، تودياما من، تمام  -آورم. می پايینصدايم را  – هم ندارم. یچ توقعیه

نجتات متن تتلاش     یبرا بخواد هکنفر باشه  کيفهط ردم اگر ک می رک، فبازجويی
 ، نهدیداشته باشای  هفیه شما وظکنينه ا -دهم. می ب دهانم را قورتآ - ...حتماًه، کن

پدرم بتونته  ردم ک می رکف یعنياووس نباشه. کدادم اون فرد شاهزاده  می حیاما ترج
 - ...ومتد ا نمتی بر اریکت گر از دست پدرم انبود،  یراههم  اگر ايانجام بده.  اریک

 ...م شماردک می رکف -شوند. می نم چشمانم داغک می احساس
ند. من یرا نبهايم  نم تا شاهزاده اشکک می جکسرم را  شوند. می سیخ هايم گونه
 طتور  ايند يدهد. نبا می ف نشانیو ضع وچککفهط مرا ها  صحبتن يردم؟ اکچه 
نتار  کروم تا  می رم. چند قدم عهبیگ می ردم. از شاهزاده فاصلهک می ریتحه راخود 

گذارم تا تعادر خود را به دستت   می نشيز یرم. دست چپم را رویگ می رعد قرار
 بتر  راهتايم   پلکگذارم.  می قلبم یدست راستم را رو .شمک می یهیورم. نفس عمآ
بر خود مستلط  زند و يز از چشمانم فرو برین ن قطرات اشکيرخفشارم تا آ می هم
 ستتد. يا متی  از متن  یمت کار یبسی  شود. در فاصله می کيا نزدي. شاهزاده پورشوم

ن يیسترم را پتا  اما چرخم.  می شاهزاده نم. به طر ک می دست چپم را از رعد جدا
 اند. ر گرفتهقراهايم  فشک یرو روبهه درست کنم یب می راهايش  فشک. دارم می نگه
دن استت.  یدر حار تپ یرامه به آکشنوم  می قلبم را ی، تنها صدامان نیوت بکدر س

داد و  متی  نگته  دستش را در هتوا ای  هند. لحظک می شاهزاده دست راستش را بلند
رد و بته طتر    یت گ می دست را درام  یروسری  ورد. گوشهآ می ن را جلوسپس آ
 نار صورتم متوقتف کشد. دستش در ک میام  گونه ورد. آن را آرام رویآ می صورتم
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 سرم قرار گرفته استت،  یه درست بایکنم. صورتش را ک می شود. سرم را بلند می
افتتد. همتان چشتمان     متی  ،اند  هره شدیه به من خکش نانم. چشمانم در چشمیب می

گتر  يزنند. د می برقدر خود دارند، هم بار  نيه اک یه با وجود غمک یکدرشت مش
ه در کت  یرياورم امتا تصتو  یت ن بيیخواهم سترم را پتا   می شنوم. نمی بم راقل یصدا
 یگتر يل دکن را بارها به شه آکشنا آ یريشود. تصو می مانعم ،نمیب می شهاي چشم
نم! یت ب متی  ... ختودم را م، صورتميها در چشمانش؛ چشمانم، اشک ام. دهيد آينهدر 

 شم، سبکک می نفسم آراآن را  هکهم  يیهوا حتی ام. شده سبکنم ک می احساس
نم ک می شنوم. نگاهم را از نگاهش جدا می ضربان قلبم را دوباره یشده است. صدا
وبتد. شتاهزاده   ک متی ام  نهیشته بته ست   یاندازم. قلبم تنتدتر از هم  می نيیو سرم را پا
چرخم. دستم  می رود. به سمت رعد می قدم عهبيک ند و ک می را رهاام  یروسر
افتاده  یچه اتفاقبه راستی شم. ک می نفس شمرده و شمردهم گذار میام  نهیس یرا رو

سترم را   .نشیند تصوير چشمان مشکی شاهزاده در ذهنم میردم؟ کاست؟ من چه 
 یه چه اتفاقکندارد  یتیاهم در حار حاضر نم.کارم را مرتب کد افيبا دهم. تکان می

چته   الآن من هکاست ن يا مهم سؤارنم. کر کن فبه آ نیز اًتوانم بعد می فتاده است.ا
وت هرچته زودتتر تمتام شتود.     کن ست يت د بهتر باشد ايشا ؟کاری بايد انجام دهم
 د در حار غتروب ید تمام شود. نگاهم به خورشين ملاقات هم بايدرست است. ا

ورم. آ متی  بتر لتب   یکوچکت  لبخند ن؟يبهتر از اای  هافتد. رفتن به خانه! چه بهان می
 یمک. سرم را چرخم می ده است. به سمت شاهزادهفتاین یچ اتفاقینم هک می وانمود
 م:يگو می به هم گره بخورد.مان  اره نگاهتا مبادا دوب اندازم می نيیپا

 ا...يشاهزاده پور -
 ورد:آ می نام مرا بر زبانزمان  هم نیز اما او
 انا...يبانو دا -
 د.ید. شما بگیببخش -

ای  هد. نگاهش به گوششو میتر  وتش طوینیکند. سک می درنگ یمکده شاهزا
ه بتواند کگردد  میای  هلمکد دنبار ير است. شاک. انگار در حار تفمانده استره یخ
 وانمتود اشتد و هتم   ب یهم واقع ،ه مثل لبخند منکای  هلمکند. کوت را پر کن سيا
 ن رادانم متن بتتوانم آ   می دیه بعکای  هلمکفتاده است. ین مامیان  چ اتفاقییه هکند ک
 م. دهتانم را بتاز  يگر جتدا شتو  يدکت ياز زودتر  هتر استبدر اين شرايط  نم.کدا یپ
 شود: می نم اما او مانعمک رفتن خداحافظی ینم تا براک می
 با هم داشته باشیم. سواری اسبی  مسابهه يکقرار بود  -
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ارا نگتاهش را از چشتمانم   کشت ز آیند. او نک می نگاهام  به چهره زند و می لبخند
 دهد: می ادامهدارد.  می دور نگه
 اسمش رو درست گفتم؟ -کند. می مکث –نجاست و هم رعد. يزپا ایهم ت -
 . رعد.بله -
 د؟یموافه -
 م؟يجا مسابهه بد نیهميعنی  -
 داره؟ یالکاش -
 ن اطترا  رو ختوب  يت متن ا  -گتذارم.  متی  تمامی افکارم را کنار -ط . فهنه -
 د.یشنا باشآنجا يونم شما با اد می دیم. اما بعيردکن يمرت اسم. بارها با رعدشن می
 روز بشم.یه بتونم پک آشنا هستمانهدر  -

خندم. چند قدم  می صدا بی ند.ک می نگاهبه من رد و یگ می با غرور سرش را بای
 پرسد: می ستد.يا می زپاینار تکرود و در  می عهب
 د؟یموافه -

ن بتدون  ی آدارد، نشستتن رو  یوتتاه ک اًقتد نستبت   هکننم. با آک می به رعد نگاه
بته  دارم. دستتانم را   برمیز یروم. خ می قدم عهب کيدشوار است.  یمک هيچهارپا
ن يز یپرش رو کيگذارم و با  می ابکر یم را روي. پادهم می قرارگاه  هیکتعنوان 
 یرو ز بتا پرشتی  یت نم. او نک می زاده نگاهنم و به شاهک می . دامنم را صا نشینم می
 نم وکت  متی  مان قرار دارد، اشارهيرو روبهه کای  هر  تپن طشود. به آ می زپا سواریت
 م:يگو می
س زودتتر بته   کم. هتر يگترد  برمتی م و يریحصار م حصاره. تا کيتپه  پشت -
 ست. برسه، برنده جا همین
 ؟ايد هآماد -
 بله. -
 شمرم. می پس من -

 شروع به شمارشرام ا آيفشارم. شاهزاده پور می در دستم کافسار رعد را مح
 د:کن می
 ... سه!دو ...کي -

نم تا به تپه ک می ان درختان عبوریافتم. از م می سه به راهی  دن شمارهیپس از شن
ه بت از حصتار افستار رعتد را     چند قدمیی  رسم. در فاصله می و سپس به حصار
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در  شوم و می چرخد. روی رعد خم می ند وک می مکرعتش را شم. سک می راست
 :نمک می گوشش زمزمه

 برو رعد! تر تند -
شود. امتا   می مان با هم عوضيبار جا دورسد.  می ر برگشت بلندتر به نظریمس
ش نم. پشت گوشک می رسم. رعد را متوقف می ت زودتر از شاهزاده به باغيدر نها

 م:يگو می دهيده بريشم. برکرام نفس بنم آک می نم. تلاشک می را نوازش
 ... رعد!ممنون -

 شاليت بتر   ینتد. دستت  ک متی  زپا را رهایرد. افسار تیگ می نارم قرارکشاهزاده در 
 د:يگو می شد وک می
 د.يروز شدیپ -
 د.ینکزپا رو عوض ید اسم تينم باک می رکف -
 شنا نبودم.ر آین مسيد با ایه گفتکطور  همون -
  ن بوده باشه.یست فهط به خاطر همکن شيدوارم ایام -
 ؟دارهای  هگيل دیدل -
 عمد باخته باشن. به عهدید وليشا مثلاً -
 د.يریگ می مکشه خودتون رو دست یانگار شما هم -
 ذارم. می نارکبرد رو  یاي، رودارم یب قدریرق یوقت -
 شید.پس زود تسلیم می -
 نیافتنی باشه. شته باشم که دستدوست ندارم رويايی دا -
 نیافتنی نبود. ديديد که دست -
  م.يشد یهم مساو باپس  -
 .شهیمسابهه م واقعاًخر آی  مسابهه یطور اين -

نم. بته  کت  می شود. نگاهش را دنبار می رهیخرو  روبه زند و به می شاهزاده لبخند
رستد.   می شود و شب از راه می ديناپد یه به زودک یدیرسم. خورش می دیخورش
 پرسد: می بردارد،رو  روبه ه نگاهش را ازکنبدون آ
 بهتره؟تون  حار -
 نم.کر کشته فه دو روز گذدوست ندارم ب -
 خیلی اذيت شديد؟ -
زمان ترين  غمناک به نظر من -.کنم می مکث –کنه.  می خورشید داره غروب -
 مید از خودمتون بپرست  يت شه و بایروز تموم م یده. وقتیغروب خورش ز، هنگامرو
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م و خودمتون رو سترزنش   ينار هم بذارکرو مون  اشتباهات .ميردکار ک یامروز چ
 م.ینک

  شه.ین زمان روز محسوب ميد بهتریغروب خورش من، یاما برا -
 چرا؟ -
ده بشتم، بته عنتوان    يعهد دیران باشم. به عنوان وليعهد اید وليمن تمام روز با -
 رسه، می شب از راه ینم. اما وقتک یعهد زندگیول کيعهد قضاوت بشم و مثل یول
 – ستم.ین قصرهای  از آدم یکيگه يد یطور اين خوام. می هکباشم  یتونم همون می
 د.يه شما ازشون متنفرکهايی  از همون آدم یکي -کند. می مکث
صتحبت   رواون طت بتودم   یعصبانچون من  نیست. طور اين شاهزاده! اصلاً -
 د. شما...ينبود هرگزد. یستینها  دمز اون آا یکيشما  .کردم
ه حاضرم به کدوست دارم. انهدر  عهد بودن رویمن ول .ه هستمک اينههت یحه -
دوستت دارم. پتس   قصر رو هم  حتیطرش بجنگم. من قدرت رو، ثروت رو، خا
 .ها دماز همون آ یکيشم یم

گه به عنتوان  يد چون ديد رو دوست دارید غروب خورشیگفت الآنن یاما هم -
 د.یشیده نميعهد دیول

 به عنوان ولیعهد ديده نمیشم اما خودم که همیشته ختودم رو يتک ولیعهتد     -
 بینم. می
 ورتون نمیشم.متوجه منظ -
 ه ختودم کباشم  عهدییهمون ولتونم  می ،ده نشميعهد دیبه عنوان ولاگر  من -
  خوام. می
 د؟یباشولیعهدی  د چطوريخوا می شما -
 کنم درسته. می فکره کرو انجام بدم  اریکنار بذارم و کو همه رخوام  می -
 ؟اریکچه  -
 جا باشم.کداره  یبستگ -
 یراب یمانع یعهدیول درسته و هکهست  اریکچه د، هستی نجايه اک الآن مثلاً -
 دادن اون کاره؟ انجام

 دهم: می دهد. ادامه نمی یشاهزاده پاسخ
هم نه. فهط دربار و  ید. مردم عادیهست مردمهای  شتر نگران نگاهیشما بانگار  -
د یت تون می نباشن،ها  ه اونکد یباش يیجا یوقت پس قصر. افراد و یسلطنتی  خانواده
 ست؟ین طور ايند. يه دوست دارک رفتار کنیدطور  همون
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د را یغتروب خورشت   کوچت ک یوت، با لبخندکنم. در سک می به شاهزاده نگاه
 نيفتد. درست مثل من. اما ایدوباره به هم بمان  خواهد نگاه نمی ديند. شاک می تماشا
 پرسم: می .آيد می به حساب یرو ادهيهم ز یتوجه بی
 د؟يندار یپاسخ -
 ن.کصبر  -
 بله؟ -
 د.ینکصبر  اًلطف... یعني -
 چرا؟ -

گردانم.  می ند. سرم راک می ه در حار غروب است، اشارهکد یبه خورش شاهزاده
 شوم. افستار رعتد را چنتد بتار در دستت      می رهیخرو  روبه ا بهيمثل شاهزاده پور

 گتاه ار رعتد ن ياندازم. به  می نيیپا یحوصلگ بی نم. سرم را باک می فشارم و رها می
! چهتدر  یک. مشت ستپخش شده ا روی تمام گردنشاش  یکمش ینم. موهاک می
ره یت نم. به من خک می به شاهزاده نگاه یچشم رياندازم و ز می را بایهايم  شانه !شناآ

ن يختر آ دیخورشت رنتگ   ی. نور نارنجمگیر می از او نگاهم را درنگ بی شده است.
شتود.   متی  دورتتر  لحظه به لحظهند. اما ک می آسمانردن کروشن  یتلاشش را برا

 :گويم می و نمک می جکسرم را  یمک
 نم؟کد صبر يباز هم با -
 د.یستیردن بلد نکصبر  -

 به آسمان سیاه بایی سترمان  نگاهی ند وک می خندد. سرش را بلند می زير لب
 دهد: می و ادامه کند می به من نگاه. دوباره اندازد می
  د.یخره شب رسبالأ -
 نگتاه هتم   بته متن   حتتی ش یپ یرسد. تا لحظات می ن به نظریسنگ ن نگاهشيا
رو  روبته  گردانم. به می دهد. سرم را بر می زارش مرا آبرخوردن يرد. اما حای اک نمی
اش  افتتم. زمتانی کته از شتب و آزادی     متی هتايش   صتحبت  به يادشوم.  می رهیخ
 :پرسم می گفت. می
 ؟از راه برسهشب  ديمنتظر بود -
 صحبت کنم.تر  تا راحت از راه برسهشب  منتظر بودم -
 ؟صحبتیچه  -



  011آب و آتش  سرگذشت

ش يرو روبهچرخم. صورتم درست  می ند. به سمتشک می ثکا ميشاهزاده پور
 دارم. شتاهزاده  متی  همچنتان چشتمانم را از چشتمانش دور نگته    رد. یت گ می قرار
 گويد: می
 روحن.ی  چهيدرها  چشم در کتابی خوندم که -
 ه.یر جالبیتعب -

دهتد و   متی  انکچ  و راست ترام به ورد. سرش را آآ می بر لب یلبخند تلخ
 ند:ک می زمزمه سپس
 انا.ي... داداری يیبايروح ز -

رد و بته  یت گ می رود. نگاهش را از من می گاه نگاهم به سمت چشمانشناخودآ
نم یب می را یزیچها  نزنند. انگار در آ نمی چشمانش برق گريشود. د می رهین خيیپا
م يه بترا کت  یرسد. غم می نا به نظرشه آکنم یب می را یم. غمبودده يدنه تا به حار ک

ن يختر م آیست و ناشتناخته! درستت مثتل مفتاه    شناشناسمش. آ نمی آشناست اما
  انا!يدا ...يیبايورده بود. چشم، روح، زه بر زبان آک لماتیک



 
 
 
 
 
 

 فصل یازدهم
 

 تخت یشوم و رو می ندنم. بلیب می سرم ین را باییمینم. سک می چشمانم را باز
 پرسم: می ه هنوز بر لب دارم،ک ینم. با لبخندینش می
 ؟میشی اتاق وارد داری یچرا نگفت -
نگتران   -کنتد.  می سرش را بلند –د. ياما جواب نداد چند بار اجازه خواستم -
 شدم.

 پرسم: می .رسم می د اتاقیسهف سف به کنم. می نگاه سیمین را دنبار
 ؟ینک می نگاهبه سهف  چرا داری -
 پرسد: می ورد. با چشمان متعجبشآ می نيین سرش را پایمیس
 د؟يخند می طور اينه کد ینیب می یسهف چ یشما رو -
 خندم؟ می من به سهف -
 د و لبخنتد یت نک متی  سترتون رو نگتاه   ید، بایيدیشکتخت دراز  یدم رويد -
 د.یزن می
 م:يگو می رم ویگ می شوم. دستانش را در دست می خندم. از جا بلند می رامآ
 .دميخند می ار خودمکبه اف داشتم من فهط به سهف اتاق نه. -
د ینک می نج اتاق نگاهکبه  یبا ناراحتکه عجیب شديد. يا  چند روزه شمابانو!  -
  کنن. نمی رفتار طور اين عادیهای  اما آدم ببخشیدد. من رو يندخ می به سهفا ي

 .سیمین نبودم یعاد هرگزمن  -
 ست.ین یعیطب لکن شينبودن خوبه. اما خوشحار بودن به ا یدعا -
 ترجیح میدی غمگین باشم؟ -
 . نگرانم دونم نمی ی شما روخوشحالعلت فهط چون  من نه بانو! -
 .یدینپرس چون یدون نمی -
 ديد؟می اگر بپرسم پاس  -
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 بته ستیمین اشتاره   نم. ینش می یصندل یروروم.  می کشم. به سمت میز می آهی
اش  . در چهرهگیرد می جایمن از با فاصله  یگريد یصندلنم که بنشیند. روی ک می
و پتنج ستار    یه ست کت نده است. با آافتااش  یشانیپ ین رویشوم. چند چ می قیدق
 م:يگو می درنگ بی رسد. می انسار به نظریزنان م همچونشتر ندارد اما یب

 ن من رو ببخش.یمیس -
 چرا بانو؟ -
 اين مدت رفتار خوبی نداشتم. .احترام بذارم وت شتر بهید بيبا نم -
 همیشه رفتار خوبی داريد.شما  -
 زدم.من چند بار سرت داد  -
 .مشنمیر یاز شما دلگخدمتکار شما هستم.  من -
 برای من فهط يک خدمتکار نیستی. هک دونی می خودت -
 د.ینک می رکف دم به چییفهم می هکبودم  کينزدشما  اش انهدر بهک -
 ؟یهست ران مننگ -
 کنید. نمی صحبتبا من افکارتون ی  درباره هک هچند سال -

 م:يگو می و فشارم می رامرم. آن را آیگ می دستش را در دستانم
  نم.کمشورت تو  شتر باید بيبامن . درست میگی -

 دهم: می طنت ادامهیپوشاند. با ش می را تمام صورتم یلبخندمشورت! 
ره یت نفر خ کيهای  تا حای به چشمتو بپرسم!  هم ازتم سؤارک يپس بذار  -
 ؟شدی
 انا!يبانو دا -
 د.رو متی  عهتب هتايم   ورد. از تترس شتانه  آ می نامم را بر زبان صدای بلندی با
 گويد: می
 د.ینکنگاه  یسکهای  د به چشمينبا اصلاًشما  -
 چرا؟ -
 د.یشید سنگ مینکار رو بکن ياگر ا -
 شم؟!می سنگ -
  نم.کف يرو براتون تعرها  فسانهن اياجازه ندادن ا نم هبوقت  هیچ فرمانده -
 ؟یيها فسانهچه ا -
شتون   ره شدن بته چشتمان  یه دختران جوان رو با خکهايی  منيهرای  فسانها -
  ن.شمیل به سنگ يتبد دخترها اون هم ن. بعدنک می ریتسخ
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 همه خرافاته.ها  اينن! یمیس -
 .است فسانه. ایستنه بانو. خرافات ن -
 هت ندارن.یحهها  فسانههمون خرافاته در قالب داستان. ا دقیهاً فسانها -
رو هتا   فستانه د ايت شن. بایساخته م تیواقعروی از  شهیما همهت ندارن ایحه -
 درس بگیريم.و  بشنويم
 دیت شته ازشتون درس گرفتت امتا بع    یم یعنيست. ین طور اينه کبه نظر من  -
  .هبشنفر سنگ  کيهای  ردن به چشمکبا نگاه  یسکدونم  می
اتفتاق   حتمتاً نه اما ک نمی دم رو سنگآ ،درسته که نگاه ه.ثالم يک سنگ شدن -
 فته.ا می یبد
هتم  هتای   به چشتم  اتفاقینه که ممخرم. بالأیشمیرو  روبه ها آدمما هر روز با  -
 م. یره بشیخ

 نيت ه اک مسائلی رو ديده بودن مردم ميد. قدینکار رو نکن يبه هر حار شما ا -
 رو ساختن.ها  انهفسا

آورم کته بته    می کنم. زمانی را به ياد می به آخرين ملاقاتم با شاهزاده پوريا فکر
تترين   داشتتنی  و دوستت تترين   يکی از عجیبچشمان هم خیره شديم. آن لحظه 

توصیف کنم. ای  هتوانم آن را با هیچ کلم نمی کهای  هبود. تجربام  زندگیهای  تجربه
 :زند می سیمین صدايم

 زنید. می دوباره داريد لبخند -کنم. می به او نگاه - بانو؟ -
 لبخند نزدم. نه. -کنم. می مکث -من؟  -
 د.ینک می د از من پنهانشيه دارک براتون افتاده یاتفاق مهمدونم  می -
 . من چرا بايد...سیمین نه -
 .هیافکمن  ینه، براک می ن اتفاق شما رو خوشحاريه اک نینداره. هم یالکاش -

 محکتم دستش را  ورم وآ می بر زبان نامش راکنم.  می مهربانش نگاهی  به چهره
 م:يگو می ند.ک می نگاه به من ی. با لبخندی ساختگرمیگ می
 .بهت بگم شدمی اشک ای -

نم و کت  متی  جکت  یمت کند. سرم را ک می را نوازشام  رام گونهبا دست راستش آ
 ند:ک می زمهزم گذارم. زير لب می دست راستش یرا رو دستم
د. بتدون  یت نکد، فرمانتده رو فرامتوش   يت دار یشتاد  یبترا ای  هه بهانت کحای  -

 دن.ید شما رو بخشیرفتن اما مطمئن باش یخداحافظ
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ه کت ن بتار استت   یروم. اولت  متی  عهتب  دارم و برمیصورتم  یدستش را از رو
 تتا امتد  ین بته خانته   ند. پس از آن روز حتیک می را ترک ما یخداحافظ بدون پدر
 پرسم: می را فرستاد. با پیکی خبر رفتنشلش را بردارد. فهط ياوس
 نفرستاده؟ای  ههنوز نامپدر  -
فکرتتون   مستهر بشن. شهک می دو هفته طور حداقل .به تازگی رفتنفرمانده  -

 رو مشغور نکنید.
 ...! من اگر تو رو نداشتمنیمیس -
 انا؟يبانو دا -
 دهم: می گردانم. پاس  می شنوم. سرم را به سمت در می ونگ راآ یصدا
 بله؟ -
 اومدن. بانو مهین -
 .ا داخلیب -
 ونتگ نار آکو  شود می بلندن یمیشود. س می ند و وارد اتاقک می ونگ در را بازآ
 پرسم: می ستد. با تعجبيا می
 نجا اومدن؟يبه ا بانو مهین -
  ردم.کماده بله بانو. اتاق مهمان رو براشون آ -
 .جا همینان یب نه. بگواتاق مهمان  -
 نیمیمرتتب استت. بته ست     جتا  همهاندازم تا مطمئن شوم  می به اطرا  ینگاه
 م:يگو می
 بتانو  مهین تو هم -دهم می رو به آونگ ادامه - ن.کماده رو آ يیرايل پذيوسا -
 ن.ک یينجا راهنمايرو به ا
 هتم از اتتاق ختارج    بتا  نتد. هتر دو  ک می خم تأيیدی  ونگ سرش را به نشانهآ
گتذارم.   متی هتايم   پشتت گتوش  ا م ري. موهاکنم می نگاهبه خود  آينهد. در شون می
 افتد. می زیم رویهای  تابکستم. نگاهم به يا می زیم کنارنم و ک می راهنم را صا یپ
 حتی فرصت ن دو هفتهيست. در اها تابکگر ير ديزرنگش  بیآی  پارچه درل یانج
در بته   داشتتم. صتدای  ه خواندنش نهم ب لیين را بخوانم. البته تمااز آ کمی ردمکن

را در  بتانو  مهتین شتود.   متی  در بتاز پیش از آنکته پاستخی دهتم،    رسد.  می گوش
 رد.یت گ متی  غتوش د و مترا در آ يت آ متی  به سمتمدرنگ  بی نم.یب می درچهارچوب 

 :گويد می
 ؟یانا! خوبيدا -
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 خوبم.بله.  -
 پرسد: می و کند می نگاهبه صورتم رد. یگ می من فاصله از یمک. ندک می مرا رها
 ؟شدیه نکنجه کش -
 ؟برای چی نجهکش -
 نکردن؟ مگه در قصر تو رو دستگیر -
 د؟يدیشما چطور فهم -
 ؟آزاد شدی یکبگو  -
 من فهط يک شب در اتاق بازجويی بودم. -
 تو که قصر رو کنار گذاشته بودی.؟ یچرا به جشن رفت اصلاً -
 ردم.کاما انگار فراموش  فتمگ شما ردم بهک می رک. فی دارهداستان مفصل -
 ن.کف يتعر الآن -

 اشتاره  یشم. به صندلک می یهیرسد. نفس عم می ار مصمم به نظریبس بانو مهین
 م:يگو می نم وک می
 د تا براتون بگم.ینیبش -
 بانو مهینی رو روبهروم.  می زیگر ميند. به طر  دینش می یصندل درنگ روی بی
 وارد متن ی  گردم. سیمین استت. بتا اجتازه    برمیشنوم.  می صدای در رانم. ینش می
را از درون آن هتا   وانیت گذارد. ل می زیم یرا رو ینیس آيد. میمان  به سمت شود. می
 بتا شتربت هتوم   هتا   مشغور پر کردن لیواندهد.  می مان قراريرو روبهدارد و  برمی
 د:يگو می بانو مهینشود.  می
 ن.یمیس ردیکر ییچهدر تغ -
 د بانو.یجوان هست ناما شما همچنا -

دانم ستیمین چهتدر    می من نیز به خوبینم. یب می نیمیسی  ر چهرهرا د یناراحت
ه بترود،  کت ناز آ آورم. پتیش  نمتی  بر زبان را ای هشکسته شده است اما چنین جمل

 م:يگو می بانو مهینخطاب به رم و یگ می دستش را
 مثل واقعاً برای منها  ن ساريا تون یمینم. سک می تشياذ انهدر که ر منهیتهص -
 بوده. مادر يک
 انا!يبانو دا -
اندازد و بته   می نيینم. سرش را پاک می زنم و دستش را رها می لبخندن یمیبه س
امتده  یخوشتش ن  ن جملته يت نم. انگار از اک می نگاه بانو مهینرود. به  می سمت در
 د:يگو می ،شود می رسد. در که بسته می کمی ناراحت به نظراست. 
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 گذره.  می پانزده سار از مرگ مادرت لآنا -
 چهارده سار. اًشه حدودیمتر. من اون زمان سه سار داشتم. مک -
 روزهای سختی بود. -
 شما هم همون روزها در تیسفون ساکن شديد. -
اومدم اما همتون ستار تصتمیم     می قبل برای تجارت به تیسفونهای  از سار -

 نم.گرفتم به جای ارمنستان در اينجا بمو
 به خاطر من بود؟ واقعاًاين تصمیم  -
 ثکت م - کردم. می خره بايد از يادگار دوستم مراقبتبه خاطر تو هم بود. بالأ -
  از اتفاقات قصر بگی. قرار بود توراستی  -ند.ک می
 درسته. -
 پس چرا ساکتی؟ -
 شروع کنم؟ -
 چرا به قصر رفتی؟ آره. بگو -
از داشتن. متن  ین یبه چند محافظ مخف ،یسلطنتی  محافظت از خانواده یبرا -
وان، و البته یه نکهباد، ملیکمحافظت از جان  یدارم. برا یخوب یرزم يیه تواناکهم 
 نم.کت کدر جشن شرکه من خواستن عهد یول

 ؟یراه انداخت به ه روکو اون معر یردکتو هم قبور  -
 د؟يدیشن یه؟ شما چکمعر -
 .یدیشکر یدوم شمشی  شاهزاده یه روکدم یشن -
 ن؟یهم -
 . یرو هم نجات دادپوريا عهد یه جان ولکنيو ا -
 عهد رو نجات بدم.یدم تا جان ولیشکر یشاهزاده جم شمش یرو. دقیهاً -
عهتد  ینجتات ول  یشته و بترا  کر بیه شمشت کت نبود ای  هگيجز تو محافظ د به -
 بجنگه؟
 کل .ديدیشنهايی  چه حر  یسکاز چه هم دونم شما  نمی دم.یه نجنگکمن  -
و اجازه  من متوجه شدم امانن کعهد رو مسموم یقصد داشتن ولاين بود که  داستان

 ندادم اين اتفاق بیفته.
 چطور متوجه شدی؟ -
 داستانی طوینی داره. -
 خب تعريف کن. -
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 جزئیات رو بشنويد؟ی  خوايد همه میيعنی  -
 افتاده. یاقد بدونم چه اتفي. من بادايانا تو در خطر بوده یزندگالبته!  -
در  از جشن روز قبل -فرستم. می نفسم را از دهانم بیرون –گم.یم کوتاه باشه. -

ه لبتاس  کت از ستواران   یکت يه انگار شاهزاده جم بود و بتا  کدم يرو د یقصر مرد
دم، بتا  يت در جشن هتر دو رو د  ید. وقتیشک میای  همحافظان رو بر تن داشت نهش

ر یبتا شمشت   عهد باشه،یشتن ولک یبراای  هه اگر توطئکط، حدس زدم يشرا یبررس
ورد، حتدس  عهد رو آیولجام شراب مخصوص  ،ه شاهزاده جمکست. بعد هم ین

 ک لحظته يت در تموم نشتد.   جا همین. اما داستان هنکعهد رو مسموم یول دزدم بخوا
متن   –نم. کت  متی  ثکت م -اشتباه بود.  کردم درسته اما می فکر هکگرفتم  یمیتصم
بترای  رم. یت اعترا  بگ از شاهزاده گذاشتم تا جم شاهزاده گردن یرم رو رویشمش

 همین بازداشت شدم.
متانم.   می زنم و منتظر می ند. چند بار پلکک می به من نگاه در سکوت بانو مهین
 شوم و پرسشگرانه به او نگاه می جا به جاکمی دهد.  نمی نشان ینشکوا بانو مهیناما 
 گويد: می کنم. می
 ؟یردکار رو کن يچرا ا -
 خواستم جان ولیعهد رو نجات بدم. می -
 ؟چرا -
مهتام بستیار مهمتی    ، رانيعهد ایول . بعد هممن از محافظان جشن بودم چون -
 د؟يداد نمی رو نجاتشون  زندگید يمن بود ی. شما جاداره
 ، نه.ودخودم ب یمت زندگیاگر به ق -
 تفاوت باشم. بی چ آدمییه یدر مورد زندگتونم  نمی من اما -
ستم و   د؟یبه ذهنت رست ها  نيای  پرسم. چطور همه میای  هگيد سؤارباشه.  -

 ؟توطئه و شاهزاده و
ه کت شی کانی خوندم. توطئه و سم و برادرو داست خیيتاب تارکن همه يامن  -
 ست.ینای  هتاز اتفاق

 کنتد و  متی  درازند. دستتش را  ک می نگاهز یم تاب رویکبه چند جلد  بانو مهین
در میان يکی از همین  افتم. می ايهزاده پورشای  اد نامهيدارد. به  برمی تاب راکن یاول

ردم. کت فرامتوش   نم امتا کپنهان  یامن یخواستم آن را در جا می قرار دارد!ها  کتاب
 خواند: می ه در دست دارد،کرا  یتابکعنوان  بانو مهین
 ه خودم بهت دادم.کن رو ياان. یانکدر زمان اش داری ومتکح -
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تتاب  کورد تتا  آ متی  دستش را جلتو  .دهد می ز قراریگر ميا در سمت دتاب رک
گتذارم.   متی هتا   تتاب ک یجا گذاشتم؟ دستتم را رو ک دقیهاًرا بردارد. نامه را  بعدی
 ورم وآ متی  بتر لتب   ند. لبخنتدی ستاختگی  ک می شگرانه به من نگاهپرس بانو مهین
 پرسم: می
  د؟يگرد می یدنبار چ -
 در اون خونده باشی. رو قتل و توطئه داستان دنبار کتابی که -

 نگته تتر   مکت ن را محر دستتم بتردارد. آ  يت تاب را از زک ندک می تلاش بانو مهین
 م:يگو می دارم. می
 انیتاب دربار هخامنشک د. مثلاًيداد شما به منه خوندم، کرو هايی  تابکثر کا -
 .زياد داشتها  و داستانها  توطئه از اين
هتا   تتاب ک شود. سپس دستش را از روی می رهیخ رتمبه صوای  هلحظ بانو مهین
نتد و  ک متی  ن شربت را بلنتد وایفرستم. ل می رونیاز دهانم ب آرام دارد. نفسم را برمی
 م:يگو می شم.ک می به سمت خودم راها  تابکنوشد.  می از آن یمک

 نه.ک می ن شربت رو درستيا زيیان پايتا پا همیشه نیمیشربت هومه. س -
 پرسد: می اندازد و میها  تابکبه  یگذارد. نگاه می زیم یوان را رویل بانو مهین
 نم؟یمن بب ه دوست نداریکداری  یتابکچه  -

متوجه شده است  حتماًاست.  نیزبیار تیبساو شناسم.  می شیم و بکرا  بانو مهین
 به ذهتنم  ریک... فست ندارم امانم. دروغ گفتن را دوک می را از او پنهان زییه چک
 دهم: می رم و پاس یگ می ن به خودیشرمگای  هسد. چهرر می
اون رو از  هنتوز  ستت. ها تتاب کن یر همت يد، زيادقبل بهم دی  ه دفعهک یتابک -
 د.ید هنوز نخوندمش و ناراحت بشیدم بفهمیترس اوردم.یرون نیهم ب هپارچ
 ؟ارییاسمش رو هم نم ه حتیکات سخته بر انهدر لیخوندن انج -
م يصتدا  -ه من دارم کن اگر بفهمه یمید سینک می رک. فکنیدمن رو درک د يبا -
 نه؟ک می ارک یخونم، چ می لیانج -ورم.آ می نيیرا پا
 کنجکاوی تو رو برای خوندن بیشتتر ، ها یریگن سختیما هماانا. يفهمم دا می -
 ؟ کنه نمی
ر بودم امتا  یدرگ یمکن چند هفته يخونمش. ابه کدم یقور م. طوره بله. همین -
 دارم.فرصت  الآن
 ؟یریگه به قصر نميد پس -
 م.شهم ب نزديک قصر به حتیدونم  می دینه. بع -
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 .یباشتر  د محتاطي. بایردک یرکف بی -
 گید.درست می -
ه دستت بته   کت ني. قبل از ایریگ می میزود تصم همینه. خیلینهطه ضعف تو  -
  .ینکر کف بايد خوب، یبزن اریک

اذيتت   یافکت ی  بته انتدازه   د.ینک سرزنش من رو هم درست انهییزم نديگه  -
 شدم.

 ند:ک می رام زمزمه. آگذارد می دستمروی ند و ک می درازدستش را  بانو مهین
 شه.یدرست م چیز همهانا. ين داکصبر  یمک فهط -
 شه؟یدرست م یچ -
گاه يدر جا یوقتچهدر سخته. اما نگران نباش.  یزندگ یفهم می تازه داری تو -

 .ینک می دایرامش پآ یریخودت قرار بگ
 نم؟کدا یگاهم رو پيد جايچطور بامن . من هم همینه سؤار -
 .ینکصبر کمی د ينه. فهط باک می تکمکسرنوشت  -
 نم.کت دا یت و پد خودم ريباخودم نداره. من ای  هديردن فاکصبر به نظر من نه.  -

 رکت ه فکت  ستتم ین يیاناينم. انگار من اون داک می تازه دارم به خودم شک اين روزها
ه بتتونم از  کت باشتم   یدوست داشتم انهدر قو قبلاًبه اما... یعج .د باشميردم باک می

 وست دارمندارم. د یحساسن ایگه چنينم. اما حای دکافظت انم محیخودم و اطراف
 –. هتتر  بتا ارزش  واقعتاً  نيت ابه نظرم  ت داشته باشم.ینارش امنکه در کباشه  یسک

. کنتارش هستتن محافظتت کنته     ی کته زناناز د يامرد ب کي اصلاً -کنم. می مکث
 نیست؟ طور اين

نم. چشتمانش را  کت  می نگاه بانو مهینی  شود، به چهره می ه تمامکهايم  صحبت
 دهم: می ادامه تمام توجهش به من است.انگار  مده است.آرده و جلوتر کتنگ 
امتا   .خوان می انمیه اطرافکباشم  کسیردم کتلاش ها  ن ساريای  تو همه من -
 یرزنیشمش یمن براحهیهت اينه که نم. کن از خودم فرار ياز ا شیتونم ب نمی گهيد

. البتته  شتده تر  نیرم سنگینم شمشک می ه احساسکچند روزه  حتی .مدمویا نیبه دن
در متن   یزیچ ر. اما انگانار بذارمک اون رو ستمیش دارم و حاضر نتدوسهم هنوز 
 گم؟یم ید چیفهم می رده.کر ییتغ

 فهمم. نمی ه.ن -
 !بانو مهین -
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 طور کته گفتتم   با اين عجله ممکنه اشتباه کنی. همون .کنی تو داری عجله می -
 .کنی می خودت رو پیداه برسه کزمانش 
 دونم. نمی اما من دیدون می رو یزیچانگار  کنید که می طوری صحبت -
 گم.یه برسه، بهت مکزمانش  -
 د؟یگینم الآنچرا  -
  .ینکد صبر يبا -
 مادرمه؟ ی  درباره -

 د:يگو می ند وک می دستم را نوازش بانو مهین
اين کتاب رو بخون  فعلاً. شهیمربوط مو عهايدش به مادرت  کتابیه که لیانج -

 و تلاش کن خودت رو در عهايد مادرت پیدا کنی.
بتوده و چته    چته کستی  مادرم ه کنيا دوست دارم با عهايد مادر آشنا بشم اما -
  نم.کدا یخودم رو پبايد . من میشهمن مربوط ن یه، به زندگداشت یديعها
 نیتی تع مونت پدر و مادریموقع م.يه متولد شدکم یهست انا! ما همون آدمیيدا -
 م.یباش یسکنه چه ک می
  نم.ک نمی رکف طور اينمن  -
  د.یشه با سرنوشت جنگینمسرنوشت هرکس مشخصه.  -
د اگر من يست. شایه دست ما نکه شیمربوط م یا سرنوشت به مسائلير يتهد -

ستخت و   یر زنتدگ یر دادن مسییومدم، تغا می ایشاورز به دنک کيبه عنوان فرزند 
م یه خودم تصتم کقرار داده  یتین سرنوشت من رو در موقعی. اما همبودن کرممیغ
  باشم. یرم چیبگ
 .ینیب می یرمانآا رو یدن داری -
 م.يبسازآرمانی اون رو  تونیم می ،مینیبب یرمانآا رو یدن اگر -
 ؟یپرداز شد ايانهدر رو طورچتو  -
 من همیشه روياهای بلندی داشتم.طور که به ياد دارم،  اين -
 ؟ی داریيايروچه  الآن -
 یختوام هتدف   می ماادارم،  یاديز یهاآرزو من -کنم. می مکث –دونم.  نمی -
رامتش و  بهم آاشه و يک رويا بزرگ بی  به اندازهه ک ینم. هدفکدا یم پیزندگ یبرا
 .هستم چه کسیکه من نشون بده  ن هد یهم اصلاًد يده. شابت یمنا

رو  رويتايی ن و یرو ببت هتا   تیت پرداز نباش. واقع خیارن. اما کدا یهدفت رو پ -
 نه.کدا یه بتونه تحهق پکن کانتخاب 
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 د؟یموافه منهای  با صحبت پس شما هم -
 کمت کبهتت   حتمتاً ردنش کت ق در محه ،داری یهمنط یايرو کياگر بدونم  -
 نم.ک می
 ؟واقعاً -
در هتر جتايی    یبفهم تاوردم مختلف برات آهای  نیاز سرزمهايی  تابکمن  -

شمشتیرزنی، درياستایری، فرمانتدهی،    . تونی انجام بتدی  می چه کارهای بزرگی
نبايتد در انتختاب   فهتط   .تونه رويای تو باشه می یبزرگ مسئولیت چنین مرزبانی...
ه بتتونن در  کباشن  همای  هگين و مردمان دین جهان سرزميد در ايشا .عجله کنی
 نن.ک مککبهت بهترين راه انتخاب 
ا، خانتدان  يبندد. شاهزاده پور می ا در ذهنم نهشير شاهزاده پوريگاه تصوناخودآ
اتفاقتاتش باعتث    یقصر، جشن مهرگان و تمام محافظان، فرمانده اتَرس، یسلطنت
هتای   آدم . تا به امتروز گويد می درست بانو مهین رم.یبگ یديمات جدیتصم ندشد

بازگشت به قصتر  اما حای ساختند.  می ارام  ندهيآو  بودند نم یزندگدر  محدودی
در ذهتنم  دوبتاره  ا يت ر شتاهزاده پور يرا به من نشان داده است. تصو گریيای دیدن
ا نتم بته راه انداختته استت. نته تنهت      درو یيغوغتا هايش  صحبتشود.  میرنگ  پر

متن نشتان داده    را بته  دی از زندگیير جديتصونیز ه نگاهش کش، بليها صحبت
  و... یکاست. آن چشمان مش

 ؟ینک می رکف چی به -
ه هنتوز  کت ن. بتا آ کنم می نگاه به اوورد. آ می رونیارم بکمرا از اف بانو مهین یصدا

 پرسم: می م راسؤالمردد هستم اما 
 د؟يره شدینفر خ کيای ه تا به حار به چشم! شما بانو مهین -
 یه؟سؤالاين چه  -
 خوام بدونم. می دونم عجیبه اما می -
 کسی خیره شدم يا نه؟های  که به چشم -
 .دقیهاً -
 ردم.کار رو کن يبار ا کيآره.  -
 د؟یداشت یچطور بود؟ چه حس -
 دم.یترس یلیخ -
 د؟يدیترس یزیاز چه چ -
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هتای   به چشم یمدت طوینبه  یتون نمی هرگزست. ین یار درستکخب اين  -
 .یره بشینفر خ کي

ختودم  هتای   به چشتم  جلوی آينه ردمکن چند روز بارها تلاش يدونم. ا می -
نفتر   کيت هتای   ره شدن به چشمیالبته خ شد.می مانعم نیروی عجیبیما اره بشم یخ
 ؟، نهکمی فرق دارهگه يد

 دم.یمن فهط ترس طور که گفتم همون -
 د؟يره شدیخ چه کسیی ها بپرسم به چشم تونم می -

 نيیشود. چند بار سرش را بای و پا می یه طوینک یثکند. مک می ثکم بانو مهین
 م:يگو می پوشاند. می رااش  چهره یهی. غم عمدهد نمی پاسخیبرد اما  می
 ...تونید بگید نمیاگر  -
 برادرم. -
 صحبت نکرديد.در موردش  حاربه د؟ تا يشما برادر دار -
  .ها رفتیش از دنیپ ها سارچون  -
 نم.کتون  خواستم ناراحت نمی م.تأسفم -
 نم.کف يدوست دارم برات تعر اًنه. اتفاق -
 چه چیزی رو؟ -
از تر  و مصممتر  ه. اما شجاعکيدونست مرگش نزد می برادرم خردر ملاقات آ -
ره یت ش خنچشما بهو  بگیرمخر دستش رو آی  لحظه من فهط تونستم .بود شهیهم
دم يت دها  ه در اون چشمک یزی... از چنم اماکتونم منصرفش  می ردمک می رکم. فبش
 دم.یترس
 د؟يديخودتون رو د -
ز یت چای  هقهتو های  چشماما من در اون  رم در چشمانش افتاده بودينه. تصو -
 دم.يدای  هگيد

 د؟يديد یچ -
 ن.کفراموشش  -
  د؟یشه بگینم -

 گويم: می ند.ک نمی نگاه من همگر به يد حتیند. ک می وتکس بانو مهین
 چهدر...برادرتون ی  ربارهد صحبت کردن مشخصه که -
 انا.يدا برادرم رو داریهای  تو چشم -
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ن انداختته  يیورد. هنوز هم سترش را پتا  آ می بر زبان یجمله را با غم بزرگن يا
 م:يگو می با ناراحتیند. کواهد صورتش را از من پنهان خ می است. انگار

  د.یفتیب برادرتون اديبار ر شه هیاهت باعث من شبيا حتماً -
 .متعلق به توئهها  ن چشميگه رفته. حای اياون د -

 دهد: می ند و ادامهک می نگاه به منند. با لبخند ک می سرش را بلند بانو مهین
 م؟يدیبه برادرم رس یچطور اصلاً -
 ا نه.يد يره شدیخ یسکهای  دم تا حای به چشمیپرس -
 ؟یدیرو پرس ؤارسن يچرا ا -
 .یطور همین -
 ؟یطور همین -
 ا نه.ينم درسته یخواستم بب می روحن.ی  چهيدرها  ه چشمکدم یشن یسکاز  -
ای  ههم چنین جمل ینیجر چاتيک  از شیپها  نم درست باشه. مدتک می رکف -
 شنیدم.رو 
 روحن؟ی  دريچهها  همین جمله که چشم -
ستت.  ها در چشتم هتا   انستان  فکتار ب تمام اگفت بازتا می . اون تاجردقیهاًنه  -
هتا   گفت چشم می د.يشه دیمها  همه رو در چشم ...، غمی، صداقت، دوستیمهربان
 تونن رازهای در انسان رو نگه دارن. نمی
 چه جالب!  -
 بسیار ماهره.ها  در خوندن چشم آدمکه رد ک می هم ادعاآره. حتی  -
 ماهر بود؟ واقعاً -
تونست در تجارت موفق باشه اما خیلی هم  می داشت، یچنین مهارتاگر نه!  -

 موفق نبود.
 د:يگو می یوتاهکث کپس از م بانو مهینزنم.  می خندد. من هم لبخند می رامآ
 .ینک می رییتغ داری انگارم. يرده بودکت نصحببا هم  طور اين تا به حار -
 ا بد؟ير خوب ییتغ -
 .یرده باشکرو از من پنهان  یزیچه کنيمگر ا .نم خوبیب می ه منک طور اين -
 رو؟ یزیچه چ -
 .ید بگيبا تو -
د شتور و  يت نداشته باشتد. با  یچ حالتیهام  چهرهنم ک می شوم. تلاش می تکسا
 دهد: می نم. ادامهکنم، پنهان ک می ه در تمام وجودم حسکرا  یشوق
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 .یگیبه من دروغ نم تو هرگز نم وک می ه اشتباهکبگو  -
در به خصوص  ام. شده اریک ندارم. بارها مجبور به پنهان دروغ گفتن را دوست

 تتلاش  بتاز هتم   . امتا کنم می را از پدر پنهانها  نه اغلب آکهايم  مورد رفت و آمد
 رستد.  متی  بته ذهتنم   یستؤال . شوم نمی موفق گاهیم. هرچند يدروغ نگو کنم می
 پرسم: می مهدمه بی
 ؟نمک می ارک یمن چ هکمهمه  ی شماچرا انهدر برا -
 .یهست چون برام مهم -
 چرا؟ -
 ؟ستین یانصاف بی یسؤالن یدن چنیسار، پرس بعد از چهارده -
 روهتا   نيت د. متن ا يت ردک یبانید و اغلب از من پشتت يمهربان بودهمیشه شما  -
 یيتونه رازها می سکه هرکره يپذ می نه.ک می من رو درک نیمیس مثلاًفهمم. اما  می

 د.یرو بدون چیز همهد يوق  دارشما ت در حالی کهداشته باشه. 
 جبران نباشه. قابله ک یب بشکرو مرت يینه خطاکمم وای  هم تجربکتو چون  -
 م.ینکدا یم تا تجربه پینکد اشتباه يشه با تجربه نبوده. بایس همک چیه -
 .انايست داین حر  تو نيا -
 هتا  آدم ی دونم که همته  می حای. اما نبودش ین چند روز پیتا همالبته  .هست -

 کنم بايتد  می فکر که رمیگ می سخت یاديز من کنن. می اتیاشتباهشون  در زندگی
 نم.کبه خاطر اشتباهاتم خودم رو سرزنش 

  ؟یگیم داری یچ یفهم می واقعاًن! ک فکر اين جملاتبه  بار کي -
فهمم. البته هنوز نتونستم اين جملات رو باور کنم و عذاب وجدان  می واقعاً -
 کنم تا کمی آروم بشم. می فهط اين کلمات رو تکرار فعلاً. م رو کنار بذارماشتباهات
 تونی انهدر ساده اشتباهاتت رو کنار بذاری. نمی تو -
هیچ  بدون جشن مهرگان، پدر بعد از -آورم. می صدايم را پايین – .بايد بتونم -

 ازم خواستت سیمین هتم   ،ديردکشه من رو سرزنش یمثل هم شما، رفت صحبتی
  د.رو نفهمیدياحساسات من  هیچ کدوم شما روم بشم.آنم تا کر نکف گذشته به

 .تو به تازگی کمی حساس شدی -
 گذشتته به  وقتی -کنم. می مکث–. حساس بودمهمیشه من نه. به تازگی نه.  -
ی  تو همه به خاطر همین ن باشم.يه بهترکد یخواست من از همهبینم  می نمک می نگاه

گته، پتدرم   یم یچ بانو مهین اگر اشتباه کنم؛ اين فکر کردم کهبه  شهیهمها  اين سار
 نفستم را از دهتانم بیترون    –...شته مید یت از من ناام چطور نیمیس، نهک می ارک یچ
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 یزیت د از متن چ يت ردکتتلاش  هتا   ن ساريتو ا شمای  د همهینکقبور  -فرستم. می
 ستم.یه نکد يبساز
 تو کمی عصبانی هستی. -
 نبايد باشم؟ -
 ست.یحالت خوب ن ارانگ -
 رو پیش خودم نگه دارم. افکاراز اين، اين  تونم بیش نمی من خوبم. فهط -
 فکر کنی. تها به اين صحبت بیشتر تنها باشی و بايد تو -
 یزمه. واقعاًتنهايی . به نظرم درسته -
 ذارم. تو رو تنها می فعلاًپس من  -
ه متان  رفتتنش شتوم.    کت نتد  ک متی  جتاب يا و احترام شود. ادب می ز جا بلندا
هتر   یبترا  تنهايی منده است. اما یامل ننوشکه هنوز شربتش را هم کخصوص  به
شتوم.   می . بلندبرسدای  هاين بحث به نتیجی  ادامهدانم  می دیمان بهتر است. بعيدو

 ،خارج شوده از اتاق کنرود. قبل از آ می نم. به طر  درک می نگاه در سکوت به او
 د:يگو می
 دار.خدانگه -
 .تنگهدار خدا -

هنوز پر نم. ک می وان شربتم را بلندینم. لینش می یصندل ی. رورود بیرون میاز در 
دهم  می ز قراریم یرنج دست راستم را روآگذارم.  می زیم دوباره آن را رویاست. 
 د.يت آ متی  شود. به طترفم  می ن وارد اتاقیمیگذارم. س می دستم را رویام  یشانیو پ
 گويم: می تد.سيا می نارمک

 .سیمین خوام تنها باشم می -
 ست اماین ار درستیک -

گتذارد.   متی  بازوانم یرد. دستانش را رویگ می د. پشت سرم قرارشو می ساکت
 راام  گونته  نتد و ک می مرش را خمکنم. ک می اندازم و سرم را بلند می نيیدستم را پا

 ند:ک می زمزمه رام در گوشمدارد و آ می نار سرم نگهکسرش را  بوسد. می
 م.ینکد اشتباه يبا ید گاهیه گفتکطور  همون -

 رود. متی  زیت م ی رویيرايل پذيردن وساک. به سراغ جم  ردیگ می از من فاصله
 م:يگو می
  م.ینکدا یم تا تجربه پینک می م. گفتم اشتباهینکد اشتباه ينگفتم با -
 دهم: می دهد. ادامه نمی ین پاسخیمیس
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 .ب نشدیکاهی مرته اشتبکتو  در ضمن -
 ...م. حق ندارم بدون اجازههست ار شماکمن خدمت -
 ر رو نیار چون ناراحت میشم. اسم خدمتکا کنم خواهش می -
ند. ک می ن قرار دارد، بلنددر آ وانیلدو ه حای کرا  ینیزند و س می ن لبخندیمیس

 پرسم: می رود. می به سمت در
 ون رو شنیدی؟هام صحبتی  همه -
 ش رو بانو.فهط آخر -
 ه؟ینظرت چ -
لحظه سترش را   کيره شده است. در یرون اتاق خی. به بماند می تکن سایمیس
 د:يگو می خود صدای آرامبا  و ندک می . به صورتم نگاهگرداند برمی
 مان دارم.ي. من به شما ادین هستيشما بهتر -
 ...من نیمیس اما -
 نن؟ک نمی اشتباهها  نيگفته بهتر یسکچه اما  -
نتد و از در  ک می خم احترامی  سرش را به نشانه نم.ک می نها به چشمانش نگاهت
ن يت اشتتباه! تمتام ا   -کتنن؟  نمتی  اشتتباه ها  چه کسی گفته بهترين –رود.  می رونیب

در  وع شد.شر مهرگان شب ا دريخر من و شاهزاده پورآاز همان جملات ها  بحث
 دم:یشن از شاهزاده گریيل دکن را به شیمیسی  جمله آن شب
 د.يریگ می به خودتون سخت ادیيدم شما زیه من فهمک طور اين -
 کنید؟ می فکر طور اينچرا  -
 د.یناراحت هستزيادی ه افتاده، ک یبه خاطر اتفاق الآن مثلاً -
 سخته. ردم برامکه اشتباه کنيرفتن ايناراحتم چون پذ -
 نن.ک می اشتباهها  دمآی  چرا؟ همه -
 نن.ک نمی گ اشتباهبزرهای  نه. انسان -
ردن کت دا یت تجربه پ ی. براون بزرگ شدنهاش بزرگ با تجربههای  انسان خب -
 رد.کد اشتباه يهم با
 .مینک می رارشونکه دائم تکم ياینار بکمون  با اشتباهات ین راحتیاگر به هم -
نه. اگتر  کشت  می مياریفشار ب یاديمونه. اگر به قلم ز می درسته. اما مثل نوشتن -
  سه.ينو نمی م،يب نگهش ندارهم خو
 م.ینکد تعادر رو حفظ يد باید بگيخوا می -
 .دقیهاً -
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 جاست؟کتعادر که  نجاستيا سؤارخب  -
 گیترم و ديگته   متی  از اشتتباهاتم درس  دم.یت ردن مکمن به خودم حق اشتباه  -

 .بانو دايانا ستجا همیننم. تعادر ک نمی خودم رو سرزنش



 
 
 
 
 
 

 دوازدهم فصل
 
 .نديدمش ديگه و رفت جنگ میدان به پدر که مه بعد -
 :گويد می غمگینش چشمان با. شوم می متوقف هم من. ايستد می ديبا
 نکردن؟ صحبتی هیچ ديگه يعنی -
 .بنويسم رو اعترا  اون گفت فهط. نه -

 :گويد می و گیرد می دست در را دستم. کند می تنگ را چشمانش
. بخشتن  می رو تو حتماً اما باشن، ناراحت دستت از شايد. دايانا نداره اشکار -
 .دادی نجات رو ولیعهد زندگی تو خرهبالأ
 . کنم برخوردتر  عاقلانه تونستم می -
 .کنه نمی کوچیک رو تو اشتباهات اين که خوبی انهدر تو. نکن فکر بهش -
 . کرد آرومم ولیعهد -.آورم می لب بر لبخندی -. کنم نمی فکر بهش ديگهمنم  -
 چطور؟ عهد؟ولی -
 بته . استت  مانتده  باقی آتشکده تا کمی مسافت. کنم می نگاه مسیرمان انتهای به
 :گويم می و کنم می اشارهرو  روبه
 . کنی استراحت کمی تا برسیم زودتر بهتره -
 :گويد می .دارد می نگه مرا و گیرد می را دستم ديبا اما دارم برمی جلو به قدم يک
 رستید  جذابش قسمت به تا گفتی، رو ترسناک و غمناکهای  قسمتی  همه -
 بگی؟ خوای نمی

 :دهم می پاس . آورد می لب بر کوچکی لبخند هم او. کنم می خنديدن به شروع
 تشتکر  برای هم اون دادم، نجات رو شاهزاده زندگی من چی؟ يعنی جذاب -
 .همین. اومد
 .کن تعريف روها  همین خب -
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 عبتور  کنارمتان  از پیرمتردی . کنتد  می نگاه من به مشتاقانه ديبا. خندم می دوباره
 :گويم می ايم. ايستاده کوچه میان. کنم می نگاه راست و چ  به. کند می
 .بايستیم کنار بهتره -
 بته . دهتد  می تکیه ديوار به. کند می همراهی مرا هم ديبا. روم می ديوار طر  به

 و ايستتم  متی  نتارش ک .کتنم  متی  نگاه رسد، می نظر بهتر  برآمده بار اين که شکمش
 :گويم می
 مثتل  و بودم ناراحت من -.کنم می فکر کمی –. کنم شروع چطور ببینم بذار -
 تعهیب رو من که بود خواسته محافظش از شاهزاده. رفتم باغ به رعد همراه همیشه
 ...و اومد سراغم به هم بعد. کنه
 چرا؟ کنه؟ تعهیبت -
 خواستم می واقعاً. نشدم خوشحار شديدن از من البته. نباشم تنها بهتره گفت -
 .افتاد خوبی اتفاقات بعد اما باشم تنها
 اتفاقاتی؟ چه -
 اتفاقتات  تمام لحظه يک در اما کرديم می صحبت هم با داشتیم عادی خیلی -
 دوست. شناسی می رو من که هم تو. شدن سرازيرهام  اشک و شد مرور ذهنم در
 ختودم  بته  تتا . شدم پنهان رعد پشت مینه برای. ببینه رو منی  گريه کسی ندارم
 صورتم نزديک و کرد بلند رو دستش هم بعد. ايستاده جلوم شاهزاده ديدم اومدم،
 . افتاد اتفاق سري  چیز همه اما بگیرم فاصله ازش و برم عهب خواستم می .آورد
 کرد؟ کار چی -
 امه کاش و گرفت رو روسريمی  گوشه فهط شاهزاده! ديبا نکن نگاه طور اين -
 دستش حتی -.کند می نگاه من به متعجبش چشمان با همچنان ديبا -. کرد پاک رو
 پايبنتد  اصور از سری يک به بايد دونیم می دو هر! میگم جدی. نخورد من به هم
 .باشیم
 شد؟ چی بعد -
 بته  هتم  متن . شتده  قفتل هام  چشم روی نگاهش ديدم و کردم بلند رو سرم -
 دست واقعاً اما. شديم می چشم تو چشم نبايد دونم می البته. شدم خیرههاش  چشم
 . اومد پیش ناگهانی. نبود من
 خب؟ -
 .همین. گرفت فاصله من از هم اون و انداختم پايین سري  رو سرم من بعد -
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 انتظتار . استت  ناراحتت  هتم  کمی انگار. رسد می نظر به متعجب همچنان ديبا
 :گويد می وتاهیک سکوت از پس. نداشتم او از را برخوردی چنین
 .نگرانم بیشتر اما. باشم خوشحار تو خوشحالی از دارم دوست -
 چی؟ نگران -
 .شناسی نمی رو مردها تو. مرده يک اون دايانا -
 .نديدی مرد زندگیت تو هم منی  اندازه به حتی تو شناسی؟ می تو مگه -
 تتو  قطعتاً  بیتنم  متی  متن  کته  رو چیتزی . کنم می زندگی مرد يک با دارم من -
 . فهمی نمی
 :دهد می ادامه. کنم می نگاه او به سکوت در
 پتدرت،  کتودکی  از. ديدی رو زيادی مردان و داشتی زيادی خواستگاران تو -

 در شوق با انهدر حار به تا اما. هستن آشنا برات همه... محافظان عمارت، نگهبانان
 بودی؟ کرده صحبت مردها اون مورد
 .نه که معلومه -
 .باشم نگرانت من که طبیعیه پس -
 .کنه می فرق بهیه با شاهزاده خب چرا؟ نگران -
 بیاد؟ تو دنبار بايد ايران ولیعهد چرا اصلاً فرقی؟ چه -
 پیش سار هشت مثل يا. داره دينی من به نسبت کنه می احساس چون شايد -
 . میاد خوشش من از هم شايد يا. ببینه رو مردم من ديد از خواد می
 .ترسناکه گفتی که آخری مورد -
 زيبتا...  هتم  کمی البته و... مهربون و عاقل دختر يک داشتن دوست بايد چرا -

 باشه؟ ترسناک
 .میاد خوشت شاهزاده از هم تو چون ترسناکه -
 .نه طوری اون يعنی -.کنم می مکث -. نه -
 !کنی می صحبت موردش در شوقی و ذوق چه با ببین خودت -
 داره؟ اشکالی چه اين -
 ...هم با شما و کنه می خواستگاری ازت که کنم فکر طور اين دارم دوست -
 .نیست ما بین بحثی چنین اصلاً! نه نه -
 .بیفته بدی اتفاق ممکنه نباشه، طور اين اگر خب -
 اتفاقی؟ چه -
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 ذاشت، می فراتر شمرز و حد از رو پا ايستاد، ترو روبه که لحظه همون اگر -
 کنی؟ کار چی خواستی می
 .گرشاسپم فرمانده دختر هم من. ولیعهده اون. افتاد نمی اتفاق اين -
 .دختری هم تو پسره، اون -
 .هست حواسم من. دونم می -
 چطور؟ ولیعهد -
 .شناسی می که رو من. نداری اعتماد شاهزاده به تو -
 .شناسمت نمی .نه -
 !ديبا -
 .کنه جلب ور تو توجه راحتی اين به بتونه کسی کردم نمی فکر هرگز -
 مشکلات بتونم اگر کنم می فکر فهط من. نکرده جلب رو من توجه شاهزاده -
 پادشتاهان  از بتیش  ولیعهتد  که کنم کاری بتونم اگر بدم، نشون ولیعهد به رو مردم
 افته؟ می بزرگی اتفاق چه دونی می ،باشه داشته رو مردم اينی  دغدغه ديگه
 شی؟می نزديک ولیعهد به داری هد  اين با -
 لبخندی -.کنم می کمکش کمی فهط. نمیشم نزديک خیلی ولیعهد به که من -
 !میگم جدی... خوب خیلی. خوبیه آدم اون! ديبا -.نشیند می لبانم بر

 .دايانا داری دوستش تو -
 !نه -
 کته  تواز  .شدمی سرزنش داشت، عادی دختر يک رو تو احساس همین اگر -
 ...که نمیره انتظار واقعاً ديگه
 چهترش  بته  حتی مدت همه اين از بعد من! نکن فکر طور اين ی من درباره -
 به فهط من. شکلیه چه دقیهاً صورتش بینیش، ،هاش گونه دونم نمی .نکردم هم نگاه
 رو، ختودم . ديتدم  ستیاه های  مردمک اون تو رو خودم من! کردم نگاههاش  چشم
 در رو ختودت  حتای  ات تو. ديدمهاش  چشم تو رو همه رو، نگاهم رو،هام  چشم
 ديدی؟ ديگه نفر يک چشم
 .نه -
 میتاد  نظتر  بته  کته  طتور  اون من احساس بفهمی تونستی می بودی ديده اگر -
 .نیست
 .کن نگاه منهای  چشم به خب -
 .بزنی حرفی چنین که نگفتم رو اين -
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 .ديدی چی بده نشون بهم. ديگه کن نگاه منهای  چشم به -
 و پوريتا  شتاهزاده  شتايد . گويتد  متی  درست ديبا يدشا. اندازم می پايین را سرم
اگر در چشمان ديبا هم همان تصوير از خودم . نباشند خوب هم قدر آن چشمانش

 کنتار  را کتردن  فکتر کتنم.   قدر به چشمان شتاهزاده فکتر نمتی    را ببینم، ديگر اين
 طتور  کمی. شوم می خیره ديبا چشمان به درنگ بی .کنم می بلند را سرم. گذارم می
 را کسی تصوير ش،ا تیره ای هقهو چشمان در. کنم پیداها  آن در را خودم تا کشد یم
 ديتدم  را دايانايی. نديدمها  چشم آن در را دايانا اين من. نیستم من انگار که بینم می
 به شباهتی تصوير اين اما ام! کرده کشفش تازه که دايانايی. داشتم دوستش بیشتر که
 را سترش  ديبتا . شتوم  می سردرگم آن در پیش از بیش که مفهومی! من. ندارد من
 :گويد می خسته صدايی با. اندازد می پايین
 !ترسناک چهدر -
 چی؟ -
 .ترسناکن وتهای  چشم چهدر -
 .نگفت طور اين شاهزاده ولی -
 ببینی؟ رو خودت تونستی تو -
 .نديدم خواستم می که رو دايانايی. نه -
 چی؟ يعنی -
 :گويم می کوتاهی مکث از پس. گزم می را لبم. ازماند می پايین را سرم
 نشتون  خودم به من از رو تصويری داره شاهزاده کنم می احساس اما عجیبه -
 .نديدم رو اون حای تا که میده
 تصويری؟ چه -
 يتادم  به رو کسی همون. بره می پیشها  سار به رو من شاهزاده کنار در بودن -
 .شمبا بايد که کسی. بودم که میاره
 باشی؟ بايد کسی چه تو -
 قتبلاً . کنته  متی  مراقتب  متن  از داره انگار که کنه می برخورد طوری شاهزاده -
 پتای  روی همیشته  خواستت  متی  دلم. باشم کسی حمايت تحت نداشتم دوست
 .خوام نمی رو چیزی چنین ديگه الآن اما. بايستم خودم
 . دارن همه رو تو احساس اين -
 .باشم خودم مراقب خودم خواست می دلم قبلاً من ولی -
 .نداشتی رو کسی که بوده دلیل اين به شايد -
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 .نخواستم خودم. باشم داشته محافظ تونستم می من -
  محافظه؟ يک مثل کنه می تو برای شاهزاده که کاری -
 .نیست. نه -
 .داری نیاز دوست يک به بیشتر تو شايد -
 .ديگه هستی تو -
 ديگته  حتای  اما. بودم دوستت قبلاً شايد. نیست طور اين که دونیم می دو هر -
 .نیستم
 و گتذرد  متی  زمتان  هرچته . گويد می درست اما. کنم مخالفت او با خواهم می
 بتا  کته ای  هفاصتل . کتنم  متی  حسمان  میان را بیشتریی  فاصله شويم، میتر  بزرگ
 را تشدس. دارد من مشابه احساسی نیز او پس. است شده بیشتر بسیار ديبا ازدواج
 :گويم می و گیرم می
 .بريمتر  سري  بهتره -
 است بهتر. کنیم می حرکت آتشکده سمت به سکوت در. کند نمی مخالفتی ديبا
 :پرسم می مهدمه بی .بکشم پیش را جديدی بحث
 کردی؟ انتخاب اسم بچه اين برای راستی -
 .کنم انتخاب نبايد که من -
 کنه؟ انتخاب بايد کسی چه پس -
 .پدريه جد حق اين. پدرش يا دآزا يا -
 .کشه می زحمت همه اين. باشه مادر حق بايد اسم انتخاب! بد چهدر -
 تونه می بهتر پدر .بشه گذاشته بچه روی نیکويی نام بايد. نکن فکر یطور اين -
 .کنه انتخاب
 . کرده انتخاب رو من اسم مادرم ولی -
 . بودن موافق اسم اين با هم فرمانده حتماً -
 که طور اين اما. ندارم ياد به چیزی که زمان اون از. درنمیارم سرشون  رابطه از -
 . داره دوستش هم هنوز. داشته دوست خیلی رو مادر پدر، میاد، نظر به

 .مادرت حار به خوش -
 . بوده سخت پدر برای واقعاً مادر مرگ -
 . کنن گريه و باشن غمگین فرمانده کنم تصور تونم نمی -
 رو عجیبتی  موضتوع  تتازگی  بته  امتا . نديتدم  رو پدری  گريه حار به ات منم -
 .فهمیدم
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 موضوعی؟ چه -
 و فرمانتده  انگار گفت می اتَرس فرمانده که طور اين. بوده عجیب پدر ازدواج -
 هم جدايی فهط. میشهشون  جدايی باعث پدر ازدواج اما. بودن دوست هم با پدرم
 بیفته؟ اتفاقی چنین بايد چرا. دشمنن هم با تهريباً الآن. نه

 نپرسیدی؟ فرمانده از -
 -. بپرستم  ازش متورد  ايتن  در تونستم نمی بود، هم اگر. نیست الآن که پدر -
 چهتدر  پتدر  کته  فهمتم  متی  .سخته مادری  درباره صحبت همیشه -.کشم می آهی

 .میشه ناراحت
 !دايانا خوشبختی خیلی تو -
 چطور؟ -
 .داری خوبی پدر تو -
 کنی؟ فکری چنین شده باعث گرشاس  فرمانده ررفتا کدوم -
 با همیشه اما. میشی ناراحت ازشون هم گاهی. کنی انتهاد فرمانده از گاهی تو -
 . کنی می صحبت موردشون در افتخار
 .پدرمه فرمانده... چون خب -
 .کنم نمی صحبت پدرمی  درباره افتخاری چنین با من ولی -
. شتويم  متی  وارد آرامتی  بته  و شويم می کتسا دو هر. رسیم می آتشکده در به

 شده وقف پادشاه طر  از که هستند گندمهای  کیسه جايی جابه مشغور کارگران
. رستیم  متی  آتشتکده  اصلی طاق چهار بنای به و گذريم می بزرگ صحن از. است
 گنبتد  آن بتایی . دارد کوچتک  در يتک  طتر ،  هر در که است شکل مرب  بنايی
 امتان  در آفتتاب  مستتهیم  نور از گنبد اين زير در آتش. رددا قرار بزرگیرنگ  سبز
 هر اند. ايستاده آتش نزديکی در موبد دو. شويم می وارد يمانرو روبه در از. ماند می
 با راشان  بینی و دهان. نشود نزديک آتش به قدم دو از بیش کسی کهاند  مراقب دو

 موبدان، پشت. کند آلوده را آتششان  نفس مبادا تااند  پوشانده سفیدرنگیی  پارچه
 که هستند آتشکده موقت گزاران خدمت از آنان اند. ايستاده آتش بندگان از گروهی
 کتف  انتد.  کرده خم راشان  آرنج اند. شده ساکن اينجا در مدتی نفسی  تزکیه برای
 ديبتا . کننتد  متی  زمزمته  لب زير را دعاهايی واند  گرفته آسمان به رو راشان  دستان
 نگتاه  آتتش  به. کند می اشاره آتش به. گردم برمی. گذارد میام  شانه روی را دستش
 عتادت،  بتر  بنتا . ايستتم  می صا . کنم می خم احترامی  نشانه به را سرم و کنم می
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 را چشتمانم . گتذارم  متی  هم روی را دستانم کف. آورم می بایام  سینه تا را دستانم
 :کنم می زمزمه را ونهانمازگاه  و بندم می
 و پتاک  بامتداد  پاستبان ی  فرشته کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستايم یم -
 را سازنده
 و پتاک  کته  را دهکتده  سترور  آن کنم می خشنود و گذارم می ارج و ستايم می
 .است سازنده و دادگستر
 .ستايم می را يکتا پروردگار اهورامزدا، حار، همه در و هماره
 دعتا  مشتغور  بهیته  ماننتد  و است ايستاده کنارم در ديبا. کنم می باز را چشمانم

 نیتز  متن . نشتیند  متی  لبانم بر لبخندی. کند می دعا فرزندش تولد برای حتماً. ستا
 :کنم می مرور ذهن در را دعاهايم
 کمکش. باش پدرم مراقب. بیاره دنیا به سالمی فرزند کن کمک ديبا به! خدايا -
 آرامش. ببار سرزمین اين مردم بر هدوبار رو باران. برگرده پیروز همیشه مثل که کن
 . بشه بزرگی پادشاه که کن کمک هم پوريا شاهزاده به. برگردونمون  همه به رو
 دايانا؟ بريم -

 بته . گیرم می را دستش. دهم می تکان تأيیدی  نشانه به را سرم. ستا ديبا صدای
 را دستتش  م،گیتري  می فاصله اصلی بنای از که کمی. رويم می پايینها  پله از آرامی
 :گويم می آرامی صدای با. گذارم می شکمش روی را دستم و کنم می رها
 !میشی مادر داری تو که کنم باور تونم نمی هنوز -
 .نیستها  صحبت اين جای اينجا -
 از نفتر  چند. اندازم می اطرا  به نگاهی و آورم می پايین را دستم. گزم می را لبم
 :گويم می و شوم میتر  زديکن او به. کنند می عبور کنارمان
 دو من از که تو کن فکر -.شوم می جا جابه کمی -. شدم زده هیجان! ببخشید -
 زنتدگی  از دارم خوشتحار  و راضتی  من اما میشی، مادر داری ی؛تر کوچک سار

 .برم می لذت خودمی  دخترانه
 .مکرد دعا برات .میشی هم مادر. کنی می ازدواج روزها همین خرهبالأ هم تو -
 دعايی؟ چه -
 زمتین  ايتران  بترای  امتا . دونتم  نمتی  رو ولیعهد نیت که من گفتم اهورامزدا به -
 کستی  خرهبتالأ  که هم دايانا -.گیرد میام  خنده -. ندارم سراغ دايانا از بهترای  هملک
 ...پس رفته براش دلش و کرده پیدا رو
 !ديبا -
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 بلنتد  را دستتش . رود می ایب ديبا ابروهای. آورم می زبان بر سرزنش با را نامش
. کنند می نگاه ما به نفر چند. گذارد میاش  بینی روی رااش  اشاره انگشت و کند می
 :گويم می آرام
 .ببخشید -

. دارد تتن  بتر  ستفیدی  لبتاس . شود می نزديک ما به که بینم می را آذرمهر موبد
 لاهکت  و تتن  بتر  ستفیدی  شنل. است پوشانده را ردايش روی شرنگ کرم کمربند
 اًنستبت  آنکته  بتا . رستد  میاش  سینه تا شرنگ ای هقهو ريش. دارد سر بر هم سفیدی
 را او همیشته . رستد  می نظر به باتجربه و دانا بسیار نیز ظاهر در حتی است، جوان
 دو هتر . ايستد می کنارم در هم ديبا. چرخم می طرفش به. بینم می زرتشت همچون
 همیشتگی  مهربتان  و آرام لحتن  بتا . شتود  می تر نزديک ما به. کنیم می احترام ادای
 :گويد می
 .آمديد خوش بسیار -
 .آذرمهر موبد ممنون -
 گويد: می و زند می لبخند. کند می نگاه من به

 انا.يد بانو دايردکن يشهر رو مزی  دهکتشدوباره آ -
آدران  ذروهترام قصتر بتا آ    ست. آذرجا همینشه یه انتخاب من همکد یدون می -
  کنه. نمی فرقیهیچ نجا يا

ه کت افتختار ماستت    باعتث  ه.تتر  ارزش بتا ذر وهرام بارها د بانو. آینگ طور اين -
 م.ینکش يایتش نن آيا یرو روبهذرگان هر سار، آ

رن. یه به اونجا مکست ین یسانکلهاب او  تشده فهط به آکآتش کياما ارزش  -
  ذارن. می ه در اون قدمکداره  یت مردميبه معنو یبستگ
ارزش  هم ديگههای  تشآد آتش وهرام رو با ينباباز هم شما  د امایگیه نمشتباا -
 د.یبدون
  نم.کش يایوهرام ن ذرآ یرو روبهبار  کي یسالداقل نم حک می . تلاشبله -
 د. نگران شدم.يدر جشن مهرگان نبود -ند.ک می ثکم - .ار خوبیبس -
 رفتم. می د به قصريبابرای مراسم  -
 د.يديقصر رو دی  دهکتشآ ها پس بعد از مدت -
اتفاقتات   ن مهرگتان رو بته متن ببخشته.    يت دوارم اهتورامزدا ا یام انه نه!تأسفم -
 .که نتونستم برای مناجات به آتشکده برم افتادای  هرمنتظریغ

 ل نبوده.یدل بی من یپس نگران -
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  ل باشن.یدل بی ان نداره احساسات شماکست. امیل نیدل بی هکالبته  -
 خوبه؟ شرايط الآن -
 خوبه.. بله -

گتردد. بتا    برمتی اره به ستمت متن   اندازد و دوب می بايبه د یموبد با لبخند نگاه
 د:يگو می یرامصدای آ
م یتتون  متی  الآند يت دار فرصت موند. اگر یباق شما کمکی  بارهچند نکته در -

 م.ینکصحبت 
 م:يگو می رم ویگ می را ديبا دست
 حبت کنید.تونید راحت ص می با مثل خواهرمه.يد -
 د.يایهمراهم ب لطفاًپس  -

 ینتار بنتا  کم. از ینت ک متی  تکت افتد. متا هتم پشتت سترش حر     می موبد به راه
ه ک یبدونم. مک می ن نگاهم. از پنجره به درون آینک می عبور یبزرگی  گوشه هشت

ش يت رو روبته ه کت  چند جوان یستاده است و براياای  هاوستا در دست دارد، گوش
موبتد   وچتک کم. به اتتاق  ینک می بورنار بنا عکخواند. از  می نآ ، از رویاند  هنشست
هتم   بتا يند. متن و د ینشت  متی  زشیت م. موبد پشت ميشو می م. واردیرس می ذرمهرآ

زش قترار  یت م یه روکت را هتايی   تابکاز  یکيذرمهر م. موبد آینینش می شيرو روبه
را از  یکوچکت ت ادداشت ينتد.  ک متی  را باز به خصوصیی  دارد. صفحه برمیدارد، 
 د:يگو می رد.یگ می ورد و به سمتمآ می رونین بداخل آ
 ن شدن.کسفون سایتاطرا  در  یه به تازگک نیازمنديههای  خانواده ن نشانیيا -
 به شما گزارش بده.رو شون  تیوضع تاد یرو بفرست یسکد یتون می
 زیت م یاغذ را روکرا بخوانم،  یه نشانکنرم. بدون آیگ می دداشت را از دستشاي
ادداشتت،  ين را به همراه آورم. آ می رونیب نهرهای  هسیکاهنم ریب پیگذارم. از ج می

 م:يگو می و گذارم می موبد جلوی
  هست. حتماًن افراد یزمه، پس يبه ا مکک تشخیص میديدشما  اگر -
 ...ايد یداشته باش شک درست نیست در اين کمک -
 هستن. چه کسانیها  ندونم اوندم یح میترجو  امل دارمکمن به شما اعتماد  -
 د.يهر طور شما بخوا -

فکری گذارد.  می یکوچکدارد و درون صندوق  برمیرا  ادداشتيسه و یکموبد 
 :آورم می ، بر زبانرا که ذهنم را به خود مشغور کرده است
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چ ینم. اما انگار هک مککها  دمن آيه به اکنم ک می شتلا ممن دارموبد آذرمهر  -
  .نداره یریثات

 ارزشمنده.ار ین بسيد. ايدیانجام م تونید میه کرو  اریکداريد شما  -
ست فهتر تمتوم   ینداره. انگار قرار نای  هجینتها  مککن ينم اک می اما احساس -
 بشه.
بتره. ستخاوت    متی  رو بایشون  صبر و تحمل و نهک می رو بزرگها  دمفهر آ -

تر  املک یه ما در زندگکاست ن خواست اهورامزديده. ایثروتمندان رو هم نشون م
 م.یبش
 شه.یمتر  سخت یط بدتر شده. روز به روز زندگيشراها  ن سارياما ا -
 انه.يرو به پا سالیکده. انگار خشیخبرهای خوبی رساطرا   یاز روستاها -
از دستتگاه   هرگتز  شتما چترا   -نم.کت  متی  ثکم -ه. باش طور همیندوارم یام -
 یتا انتهاد جملات رو میگمن يد؟ هر بار من اینک نمی تياکشور شک سایری وانيد

  د.ینک می وتکاز شما بشنوم. اما س
 نيیزنتد و سترش را پتا    متی  مانم. اما او تنهتا لبخنتد   می از موبد یمنتظر پاسخ

 دهم: می اندازد. ادامه می
  د؟یهباد نداشته باشیکاز  یانتهاد مکنهمگه م -
شتور  کاستت  یه به اقتصاد متردم و س کنيش از ایهباد باشه، بیکاز  یاگر انتهاد -

 .نردکما بد  ههباد بیکن مربوطه. يمربوط بشه، به د
 تون مزدکه؟منظور -
ن اتفاقات بته  يانداخت. ا نمی رو به راهها  ن داستانياش اک ای ...کموبد مزد -
 رد.کتر  شفتهآ بسیار اوضاع رو نبود. کس هیچنف  
 یانیشرا  حامن ایدم هنوز هم برک نمی رکدم. فيدرو  کروان مزدیدر قصر پ -

 نگران شدم.کمی داشته باشه. 
. اما داستتان  از اين بابت نبايد نگران باشیمگرده.  نمیگه به قدرت بريد کمزد -
 ست. نندهک نگرانشون  نه. اوضاعک می ان فرقیکمزد
 ردن؟کبه زرتشت پشت  رفتن ويد اوستا رو پذير جدیتفس چون -
  نم.یب ینم رو براشون یان خوشيپا -
 چطور؟ -
متن رو   ی و توصتیه  رکتتذ کتنم. کتاش   شتون   تونستتم کمتک   می اشک ای -
 .پذيرفتن می
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 ذرمهر!ه موبد آکشما ترسناهای  صحبت -
 برتر از اهورامزدا هست؟ یچ قدرتیه -
 یست.ه نکالبته  -
  وجود نداره. یچ ترسیم هیهست رو زرتشتیه پکما  یپس برا -
 .يددیرامش مشه به من آیشما هم -
 د:يگو می شود و می به جلو خم یمکند. کش می وتش راکبا سيد
 د.ینکحتش ینص یمک لطفاً، يدر داریانا تاثيدا یه انهدر روکذرمهر! شما موبد آ -
 نم؟کحت ید بانو رو نصيچرا با -
 نه وکشتر جم  ید حواسش رو بیبگ لطفاً -
موبتد   ستید نیچ بعیهما امان دارم ياو ا ند. به رازداریک می ثکمای  ها لحظبيد

 م:يگو می نم وک می را قط  صحبتشرا هم رازدار بداند! 
 من مراقب خودم هستم. -
  .یباشتر  محتاط یمکد يبا .یجسور هست خیلیاما تو  -
موقت  هتم    نم و بته کت  متی  اطییزم باشه احت که ست. من هر وقتین طور اين -

 جسور میشم.
 د:يگو می ند وک می با نگاهيدشود. به  میمان  بحثی  موبد مان  ادامه

د یت نک می رکه فکش اومده یپای  هن حار اگر مسئليعاقل هستن. با اانا يبانو دا -
 د.ینکنم، مطرحش ک یکمکتونم  می من

. پاستخی بتدهم  ند. منتظتر استت   ک می نگاه به مناش  ان جملهيموبد پس از پا
مسئله را  خودماز ديبا  بهتر است پیشفشارم.  می ن رارم و آرام آیگ می با رايدست د
 م:يگو می درنگ بی نم.کمناسب مطرح  لیکبه ش
 نم.کد ازدواج يباتر   يمن هرچه سر هنک می رکبا فيد -

 رامآی وتتاه ک وتکانتدازد. پتس از ست    می نيیرا پا زند. سرش می موبد لبخند
 د:يگو می
. مکتن ای  هتا بتتونم توصتی   دینکن مسئله رو مطرح يشما ا منتظر بودم همیشه -

 ...بینید نمی اگر اين توصیه رو دخالتحای هم 
 شما رو بشنوم.ی  باعث افتخاره که توصیه. بینم نمی البته که -
متا در زمتان   اجبته.  اهتم و  یهر انسان یه. برايه ازدواج ضرورک اينههت یحه -

تونه شما رو  نمی هم یسکت انسان باشه. يه مورد رضاک یو با شخص مخصوص
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م ستؤال  اجازه بديد پسد. يريخودتون بپذ حتماًد ياره. بایدرب یردجبار به عهد مابه 
 د؟يدينپسند که داشتید، رو از خواستگارانی دومک چیه نم. شماکمطرح  طور اينرو 
 نه. تهريباً -
 ؟تهريباًچرا  -
مرد داده  کيبه  ید فرصتي. به هر حار باشون رميبپذ که نخواستم چون خودم -
ن فرصت رو نتدادم.  ياز خواستگارانم ا یخیل. من به خودش رو نشون بده تابشه 
 نن.کب نتونستن توجهم رو جل که البته دادمفرصت  ای عدهالبته به 
 د:يگو می دهد و می انکخندد. سرش را ت می رامموبد آ
تونته   نمتی  یست که هرکت ه یلکارتون به شت ک. افبانو ديدار یط خاصيشما شرا -
ه ید. ظاهر شما شبینک می یزندگ ین مردم عادیاماما ايد  هزاد بینج کيره. شما يبپذ
 موبد دقیتق های  صحبتدر  -ه.یمیصا  و صمتون  اما درون ست. زاده شرا ا کي
ه در ذهتن  کت  یرمتان شماست. جهتان آ های  هم آرمانتر  از همه سخت -.شوم می
رو  یشتما زنتدگ   -کنتد.  مکث می –نه. ک میتر  شما سخت ید انتخاب رو برايدار

 د.يردک دهیچیسخت و پ
 د؟یشناس می ذرمهر! شما چطور انهدر خوب من روموبد آ -
بته   اتشما مشخصته. بارهتا در اعترافت    یارهاکو ها  همه در صحبتها  نيا -
ای  هیتوصت  یبترا  مهدمه به عنوانرو ها  نيامن هم د. يردکاشاره موارد ن يای  همه
 گفتم. پدرانه
 چه توصیه ای؟ -
يعنی نسبت به  شتره.ینان بزنه ب یست به دزدد ،گرسنه فرديک ر اينکه حتماا -

 ست؟ین طور اين يک فرد سیر در نظر بگیريد.
 باور داشته باشه. یداره اون فرد چهدر به زشت بودن دزد یبستگ -
ر حتمتا شتر ایگرسنه است، ب هنگامی کهم. ینک می رو تصور عادیانسان  کي -

 ؟یریس هنگاما يبزنه  یداره دست به دزد
 ست. گرسنه یقتو اًمطمئن -
 ؛ميقرار بتد ها  یدم گرسنه رو در معرض انواع غذاها و خوردنن آيحای اگر ا -
شتتر  ینته، ب ک یه دزدکنير احتماار دوست داره، ایه بسک يیدر معرض غذا حتی اي
 درسته؟شه. یم

 باشه. یمثار مناسباين نم ک نمی رکدرسته اما ف -
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ه در کم یا نگران باشينه ک می ارک ین انسان گرسنه چيم ایه بترسکنيا یبه جا -
 ؟مینکرش یس نیست ره، بهتریگ می قرار يیمعرض چه غذاها

ه کت هتم  هتايی   یو ختوردن  هستممن اون آدم گرسنه  منظورتون اينه کهاگر  -
 ...دیگفت
شما فهط اعترافات شما رو بشنوم. اما  د حاضرمینجا هستياعترا  ا یاگر برا -

ن مثتتار و يتتم اینچتته یزم بتتود گفتتتم. تعمتتآ د و متتنیخواستتتای  هیاز متتن توصتت
 با خود شماست. یریگ میتصم

دانتد   متی  کند که انگار می موبد آذرمهر طوری صحبتاندازم.  می نيیسرم را پا
شوم. موبد پس از سکوت  می زده ی برای من افتاده است. کمی خجالتچه اتفاقات
 د:يگو می و شود می از جا بلند کوتاهی
 د؟یخون می نمازم. با ما یماده بشگاه رپتون آنماز یبراد يظهره. با کينزد -
 م:پرس می و نمک می ذرمهر نگاهم. به موبد آشو می بلند. من هم ايستد می بايد
 د؟یدون می زییشما چ -
 ؟بانو د بدونميرو با زییچه چ -
 .چییه -

 د:يگو می باياندازم. د می نيیسرم را دوباره پا
 د.يدمیاجازه ما شم. البته اگر يبهتره ما بر -

ستتد. بته   يا متی  رون اتتاق یند. بک می تکزند و به سمت در حر می موبد لبخند
 بندد. چند نفر بته ستمت موبتد    می م. موبد در رايشو می با از اتاق خارجيهمراه د
 م:يگو می درنگ بی شوند. می ان راه متوقفینند، میب می هکند. ما را يآ می
 .ذرمهرموبد آ مممنون واقعاً -
رد و مشتغور  یت گ متی  لهند. سپس از متا فاصت  ک می ما را بدرقه یبد چند قدممو

 ده ختارج کتشت بتا از آ يشود. به همراه د می ستند،ه منتظرش هک سانیکصحبت با 
 کند: می مرا صدابا يدپس از مدتی م. ینک می تکبه طر  خانه حر .ميشو می
 انا؟يدا -
 دونست. می انگار موبد -
 گفتم؟ می دينبا -
 .حرفی نزدی هکتو  -
 ؟یناراحت شدشون  صحبتاز  -
 . نگفت می ستدرنه.  -
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ه دختری رو که . موبدان ديگنخوب برخورد کرد و هم نگفت می درست هم -
 دونن. می زنه، گناهکار می از ازدواج سر باز

 ون.هاش بعضیموبدان هم نه، ی  همه -
 دايانا.شون  اغلب -
 کنه؟ می چه فرقی -
 نگرانتم.من  -
 ن نباش.نگرا -
جا میری، هر  ل مردها زندگی کنیم. تو راحت همهتونیم مث نمی یم.هست ما زن -
 کنی... می کاری
 نهدر هم آزادی ندارم ديبا.من ا -
یشتتر  هتم نته، ب  شتون   همه البته زنن. نمی خوبی در مورد توهای  مردم حر  -
 ل نیست.دلی بی هم ونهاش حر  -کند. می مکث –. شناسن نمی که تو روهايی  اون

 نمیگم درست میگن اما...
 –شتود.   متی  اولش در ذهنم تکراری  شنوم. جمله نمی ديبا راهای  ديگر حر 
افتتم. اگتر    متی  به ياد جشن آبانگان -زنن. نمی وت وبی در موردخهای  مردم حر 

افتد.  می اتفاقات بدی حتماًشود؟  می من و شاهزاده پوريا را با هم ببینند، چه ،مردم
 شنوم: می صدای ديبا ران است پدر هم باخبر شود. حتی ممک
 داری گوش میدی؟ -
 کنم. می دارم فکر -
 به چی؟ -
 ردم.کبانگان دعوت ت در جشن آکشر یاز شاهزاده برامن  -
 روز تولدته؟ یگفت -
 بهش نشون بدم. کيخواستم مردم رو از نزد می فهط. ه نهکالبته  -
 د؟ینکت کهم در جشن شر د بايخوا می یعني -
 شد دعتوت يت نم نباکت  متی  فکتر ما حتای  ا. دایدوار بودم بیدونم. تا حای ام نمی -
 ردم.ک می
 ؟دایگفت م -
 .هدیو بهم خبر م هنک می رو شتلاش گفت -
 رن؟یگ نمی بانگان رو در قصر جشنآ یمگه خاندان سلطنت -
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 بتزرگ رو لغتو  های  اطله رفته. هنگام جنگ، جشنیبه جنگ با ه یسپاه اصل -
ن ی. بته ختاطر همت   میشته  ان شتاه برگتزار  کينزد یبراای  هنن. فهط جشن سادک می
 .دایعهد به جشن ما بیه ولکر داره حتماا

 ؟ینک می ارک یحای چ -
 دونم. نمی -
 د؟یده نشيهم د با یه دو نفرک مراقب هستیرد، کاگر قبور  -
 دارم. يیرهاکف -
 اهزاده روشت  یست که کت اد. بته خصتوص   یش میحر  پچهدر  دونی که می -
  شه.یسخت م فهط برای تو طيشراو  شناسه نمی
 با؟يد -
 بله؟ -
 از خودت بگو! و نکمن رو فراموش  اصلاًم. ینکر کگه فيد یزهایا به چیب -
  بگم؟ یچ -
 ؟ینک می حسش واقعاً -.زند لبخند می بايد - !بگو ن بچهياز ا -
 خوره. می ونکت وقتی. به خصوص رهآ -
 شه؟یم یلکبه نظرت چه ش -
 ه پدرش.یا شبيه من یا شبي -
 ه خودت!یشبدرست پسر،  کي. ه تو باشهیدوارم شبیام -
 پسر باشه؟ حتماً یخوا می چرا -
 یزن یمردم برای  همهشه. یالت راحت میه پسر باشه، خکاولت ی  بچهچون  -
  قائلن. یشتریاره، احترام بیا میه پسر به دنک

 .یبود ن باورها مخالفيشه با ایه همکتو  -
 ی فرهنگ مردم ما همینه، چی کار میشه کرد؟وقتهنوز هم مخالفم. اما  -
 شناسم در اين شرايط میگه بايد اين فرهنگ رو تغییر داد. می دايانايی که من -
 کيت نم، دوست دارم ک می رکف یخودم هم وقت -گزم. می لبم را –درسته اما  -

و  ورمآ متی  دستم را بتای  -.یکدرشت مشهای  پسر با چشم کي .پسر داشته باشم
 ريزی که فرهای فرفری. یکمش یبا موها -.نمک می انگشتانم را جم 

دهم. سرم را بته   می ا قورتب دهانم رورم. آآ می نيینم. دستم را پاک می ثکم
رنتد، از  یگ ه سعی دارند در ذهنم جایکرا  یارکدهم تا اف می انکست تچ  و را
 م:يگو می و شمک می هیینم. نفس عمکرون یسر ب
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 خوبه؟شون  ن. از مادرت بگو! حارکفراموشش  -



 
 
 
 
 
 

 فصل سیزدهم
 

 کنم. باد خنت ک می نگاه سمانآشم و به ک می یهیشوم. نفس عم می وچهکوارد 
ن روز یدهم امروز رم.یگ می مکمح را چادرم ند.ک می صورتم را نوازش یعصرگاه
 ند. بته راه ینشت  متی  بتر لبتانم   ید! لبخندارم هفده سار حای ديگر بان ماه است.از آ
نم. با یب می و رایچرخم. محافظ گ می رسم، به راست می هکوچه ک یافتم. به انتها می

 م:يگو می تعجب
 !سلام -

 دهد: می ا از پشت سر جوابم رايشاهزاده پور
 سلام! -

نم. کت پنهتان   یکوچکت دارش را در لبخنتد  يت نم شوق دک می گردم. تلاش برمی
 م:يگو می عادی یباشم. با لحنتر  محتاط بايدورم. آ می اديبه  ا رابيدهای  صحبت
 م.ینکگه رو ملاقات يقرار بود سر بازار همد -
 نجا منتظر موندم.يرون. ایاومدم ب زودتر از قصر -
نار رود کتمام مردم شهر  حتماًنم. یب نمی را کس هیچاندازم.  می به اطرا  ینگاه

زد. ير می ت به دجلهيگذرد و در نها می ر شهرناکه از ک یرود اند. بزرگ جم  شده
 پرسد: می ايشاهزاده پور

 د؟یهست یسکمنتظر  -
 ست.ین اطرا  نيا یسکخواستم مطمئن بشم  می -
 دم.يدو نفر رو د یکيدر راه فهط  -
جتدا   ميدیبه محل جشن رست  یبهتره وقت ،نهیهم بب باما رو  یسک نبايد چون -
 البته اگر اشکالی نداره. م.یبش
 ؟بريم تونیم می حای -ند.ک می ر نگاهیمس یبه انتها -. اشکالی نداره -
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و هتم  ی. گافتیم می در کنار يکديگر به راهدهم.  ی تايید تکان می سرم را به نشانه
 د:يگو می مهدمه بی یکوتاه پس از سکوت. شاهزاده کند می حرکتمان  به دنبار
 .یدیپوش یبآ -
 د.يدیوشپ یببانگانه. شما هم آجشن آ -
 د.يده بودینپوش یبتا به حار آ -
 نم...ک می رکنم. فکاستفاده ن اد از اين رنگينم زک می یسع -
 .یشیباتر مي، زیپوش می هک یبآ -

نم. کت  متی  شود. با تعجب به او نگاه می ستم. شاهزاده هم متوقفيا می ميسرجا
 ند:ک می را اصلاحاش  جمله
 د.یشیباتر ميز -

 گتزم و ستپس سترم را بلنتد     می زنم. لبم را می ازم و لبخنداند می نيیسرم را پا
 م:يگو می رامنم. آک می
د یت تون متی  د.ینکت يفات معمور رو رعايست تشریست. یزم نینجا قصر نيا -
 د.ینکصحبت تر  راحت
 نم؟کانا صدات يدا حتی یعني -
 د؟يردکن انا صدايدامن رو تا حای  -
 بار. ا دوي کيد يشا -ند.ک می ثکم -نه.  -
ن نتوع  يت در امهمه. اما من احترام رو فهتط  خیلی ت احترام يبه هر حار رعا -

 باشه. ها  دمد در لحن آياحترام با نم.یب نمی بلهااوردن ردن و به زبون آکصحبت 
 م.یکن می صحبتتر  راحتست، ین یسک یوقتاز اين به بعد پس  -
ند ک می نگاه هم به اوهزاده اندازم. شا می به او یافتم. نگاه می ویاد محافظ گيبه 
 د:يگو می و

 و محرم اسرار منه.یگ -
 ست.ین یلکگه مشيپس د -
 نه؟ک می انا صدايشما رو دا یسکچه فهط  -
 انا.يگن بانو دایه اغلب بهم مین چند نفر. بهیهم... بانو مهینبا، يپدرم، د -
 ؟یچ یعنيانا يدا -
با و ارزشمند مثتل  يز یه. به معنیرانيا اسم کياد اما یمعجیب به نظر  دونم می -

 زر سرخ.
 .ینکد به اسمت اضافه ين رو هم باياب! ايو نا -
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 هست. مکاما  ه. زرِ سرخ هستتر اب درستیمک -
 دم.یح میاب رو ترجيمن نا یول -
 .مممنون -
 ؟ینکا صدا يتو هم من رو پوره کچطوره  -
ا يت او را پور خواهتد  می از من واقعاً؟ گويد می چه شوم. شاهزاده می زده رتیح
خته شده یمآهم با ذوق  یمکه کتعجب و ترس را زمان  هم ان ندارد.کامنم؟ کصدا 

 انيت نماام  ن احساستات در چهتره  يت از ا کي دامکدانم  نمی نم.ک می است، احساس
 :پرسد می شاهزادهشود.  می
 ه؟یل چکمش -
 .کنهخطاب  طور اينشما رو  یسک ستین درست .دیران هستيعهد ایشما ول -
  نم.کانا صدات يدا تونم میتر  من هم راحت یطور اين اما -
 نه؟ک می صدا ايپور ...شما رو یسکبپرسم چه  تونم میمن هم  -

ند. دوباره نگاهش به صورتم ک می ن نگاهيیبه پاای  هند. لحظک می ثکشاهزاده م
 د:يگو می گردد و برمی
 نن.ک می ا خطابيهباد من رو پوریک یفهط گاه -
 ه چطور؟یهب -
 بترادر صتدام   یم هتم گتاه  ا. خواهر و بترادرا يعهد پوریا ولي ايپور شاهزاده - 
 نن.ک می
 نیوان هم به شما میگن ولیعهد پوريا؟ه کمل پس... -
 بندن.يپا بسیار یفاتين و تشریقوان ه. ملکه به چنینطور همینکه هاست  مدت -
 چهدر سخت. -

 نتد و بته راه  ک می ر نگاهیمسی  دامهابه  ورد.آ می بر لب یکوچکشاهزاده لبخند 
نم. یب می راهايم  فشکاندازم.  می نيینم. سرم را پاک می تکافتد. پشت سرش حر می
د. بته  رست  متی  بتاتر بته نظتر   يرنگم، ز بیراهن آینار پکه ک یرنگ ای هسرمهای  فشک

د در انتخاب لباس، بته  يبا شهیاست. همای  هه چادرم هم به رنگ سرمکخصوص 
 ستتد. يا متی  ايت م، شتاهزاده پور یرس می هک ینم. به دو راهکن اعتماد یمیسی  ههیسل
 م:يگو می
 م.يد به سمت چ  بريبا -

نتارش قترار   کدارم تتا در   برمتی قدم تر   يسر یمک بار اينافتد.  می دوباره به راه
 پرسم: می اندازد. می آسمانبه  یند و نگاهک می سرش را بلند رم.یگ
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 د؟يردکت کردم شرمهای  تا به حار در جشن -
هتا   جشتن ی  هیبه. در قصر برگزار میشن همیشه و نوروز ذرگانمهرگان، آ نه. -
 ن.هست مثل همهم 
مهمته. در مهرگتان    متردم  یبترا  واقعاًبانگان هم مثل آ یجشن .دینگ طور اين -

خواست  تا دریناهدر آبانگان از آ رن ویگ می رو جشن یشاورزکد يشروع سار جد
 تش از مهدسات ماست.مثل آ هم بنن. آک می باران
  ست. نندهکخسته کمی ن همه جشن پشت سر هم يا -
ه کت ش بتود  ین دو هفتته پت  یهم .باشه راریکت یمکد ينه. شا که نندهکخسته  -
امتا   .شته یم یوتتاه کدر حق آبانگتان   نیوم شد. به خاطر هملات مهرگان تمیتعط

 .کنه می تغییرد نظرتون ین مردم باشیاگر امروز ب باشید مطمئن
 رن؟یگ می بانگان رو چطور جشنمردم آ -
نن. ک می شيرن و اهورامزدا رو ستایده مکتشبه آای  هگيمثل هر جشن د اور -

ختونن. زنتان    می هم اوستا رو با یرن و سرودهاینار رود مکبعد به همراه موبد به 
 .خوان می کمکتا یناهآ از نن وک می و بارش باران، دعا یانفراو یهم برا
 د؟ياعتهاد دار ین مراسم مذهبيشما هم به ا -
 اعتهاد دارن.ها  یتمام زرتشت -
 د؟يردکن شکن زرتشت يد به تا به حار -
 د؟يدار شکشما  -
 با هم تناقض دارن. یاهرم. گيتونم بپذ نمی اوستا روهای  گفتهی  همه -
 چه تناقضی؟ -
 ا اهورامزدا رو؟يپرستن  می تا رویناهآخره مردم بانگان. بالأن آیهم مثلاً -
. يته ، برتر از هتر موجود یکین یخدا ،م. اهورامزدایهست تاپرستکيما ی  همه -

 ی  بلنديتارهم تا یناهپرستش آاما شه. یهورامزدا نسبت داده ملفظ خدا هم تنها به ا
ا به نوعی يب آی  لههتا رو ایناهشه آیشه. مردم همیزرتشت شروع م از بلق هکداره 
 دونستن. می ریباروعشق و ی  الهه
 ونان.ي یيبايعشق و زی  ت. الههيمثل افرود -
ای  هتتا رو فرشتت  یناهتفاوت بزرگ هست. ما آ کين زرتشت ياما در د. دقیهاً -
ن يم. اینک می شيفرشته ستا کيتا رو به عنوان یناهست. آها به مسئور آکم یدون می
 ست.یپرستش ن یش به معنايستا
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به  ینين نفوذ دیان با همکر بابیبودن. اردش تایناهآون معبد یخاندان ما از روحان -
شتد.   می تا پرستشیناهرد. در اون زمان آک گذاری هيرو پاان ید و ساسانیقدرت رس

 شه.یهنوز هم پرستش م
ن يت . دهیت گاهناآ روی ازشتون   از اعمار بعضیم. ینکنگاه  مردمد به ينبا یگاه -
با هم تفاوت داره. چه برسته   ینن هم گاهک می ریه موبدان مختلف تفسک یزرتشت
 م.ینش مردم رو بسنجکم وايه بخواکنيبه ا
 ؟یبندي، پس چرا انهدر به زرتشت و دستوراتش پایدون می روها  نيه اکتو  -
 د؟يقبور ندار اصلاًن زرتشت رو يشما د -
  دم.یح میافلاطون رو ترجی  فلسفهقبور دارم اما  -
 د؟یوند می فلاطون رو برتر از زرتشتا یعني -
  یا زرتشتينن، زرتشت اوستا ک می یه موبدان معرفک یدوم زرتشت؟ زرتشتک -
 بوده؟ واقعاًه ک

 هم فرق دارن؟ د باید بگيخوا می -
تونم  نمی هسال هزاری ن اوستايا ادعای موبدان و ستم. اما بهین نيمن مخالف د -
  نم.کاعتماد 
 هکت را  یم. موضتوع نکت  متی تتر   هستته را آهتايم   شنوم. قتدم  می مردم را یصدا
ه کت ای  هوچت کآورم. از  متی  ادينم، به کبا شاهزاده صحبت خواستم در موردش  می
 پرسد: می م. شاهزادهيگذر می رسد، می ش به روديانتها
 م؟ينجا بريد از اينبا -
  نشون بدم. شما رو بهای  هجای ديگخوام  می -

ی  وچته کم. بته  يگتذر  می . از چند خانهکنم می حرکتا يجلوتر از شاهزاده پور
ن خانه را يخرد. در آيآ می . شاهزاده به دنبالمروم می نم. به داخل آیرس می یکيبار
دارم تا وارد  می ستد. در را نگهيا می شاهزاده یو جلویشوم. گ می نم و واردک می باز
رش یشمشی  ند. دستهک می و به اطرا  نگاهیگ.مانند می رون خانهید. اما هر دو بنشو

گذارد و او را  می ویگی  شانه ا دستش را رویيفشارد. شاهزاده پور می را در دست
 یچتوب هتای   ستد. بته ستمت پلته   يا می شاهزاده کيو همچنان نزدیزند. گ می نارک
بتزرگ چتوبی را در   ی  د. پنجتره يت آ متی  بایها  زاده پشت سرم از پلهروم. شاه می
 شيت رو روبته نم، کرا باز ه پنجره کنروم. بدون آ می نم. به سمتشیب می دومی  طبهه
ند. ک می را روشن خانه داخل شود و می وارد نآهای  از جداره یمکستم. نور يا می

 پرسد: می ستد.يا می نارمکشاهزاده 
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 جاست؟کنجا يا -
 تماشا کنید.رو ها  نن، اونیه مردم شما رو ببکنيبدون ا تونید می در اينجا -
 دم.يرو دها  من بارها اون -
 د.يدينه. ند -
 رون هتل یت ن را بته ب نم. دو طتر  آ کت  متی  فل پنجره را بازم و قيگو می ن رايا
 تیستفون  رود کنتد.  داختل اتتاق را روشتن متی     شتود. نتور   می دهم. پنجره باز می
ر لتب  يت و زانتد   ستتاده يدستت هتم ا   رد نارش دستکمان قرار دارد. مردم يرو روبه
 ره شتده یخرو  روبه ی منظره نم. بهک می نند. به شاهزاده نگاهک می را زمزمه يیدعاها
 د:يگو می .است
 ؟یبهم نشون بد یخواست می ن رویهم -
رامش آها  ن حر يم. اینکدا یتا تجربه پم ینکد اشتباه يما با دیگفت مهرگان شب -

 داره. یوانات یخره هر اشتباهبالأ ن.هم هست کبخشن اما خطرنا
 ده.یتجربه م ما ه بهکهاست  ن تاوانیهم -
فهط  یانسان عاد کياشتباه . داشته باشه یواناه چه تکمهمه  یلیخ درسته اما -

شتور رو  ک کيتونه  می پادشاه کيزنه. اما اشتباه  می خانوادش ضربه ايبه خودش 
  نه.کنابود 

 ادامته و  نمکت  می گر هستند، اشارهيدکيبا  یه مشغور بازک یانکودکبا دست به 
 دهم: می
دونتم   متی  مات شماست.یوابسته به تصمشون  ندهيد. آینکنگاه ها  ن بچهيابه  -

 د.ینکد اشتباه يسخته اما شما نبا
 ؟یرو بهم بگها  نيه اکنجا يا یوردمن رو آ -
 گم؟یاشتباه م -
 ه اشتباه نداشته باشه.کست ین چ آدمییه -
نته  کمميعنی نده.  به خودش ردنکحق اشتباه  پادشاه کيه کمهمه خیلی اما  -
  بشمره. کیوچکشتباهاتش رو د اينه. اما نباکاشتباه 
 ؟ینک می حتمینص داری -
پادشتاه   در انتظتار ه کت هاستت   ن مردم مدتيا -زنم. می لبخند –ه نه! کالبته  -
اشتتباهات در  اين ام با تماشتباه داشت اما  پادشاهی بود که وروشکهستن.  بزرگی

ای  هگت يوروش دکت د يت با شما هتم بزرگ شد، چون بزرگ بود. . تاري  بزرگ شد
 د.یاشب
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 دهم: می دهد. ادامه نمی یشاهزاده پاسخ
  .تر یداشتن و دوستتر  بزرگ حتی -

 پتس از مکتث کوتتاهی   نتد.  ک می نگاهرو  روبه به در سکوت شاهزاده همچنان
 م:يگو می
 فهتط د. ین مردم باشیب اي و دیبمون جا همیند یتون می شمابرم.  ديگهمن  بهتره -
  م.یشبده يبا هم د نبايد
 .یبر یتون می .دونم می -
 روم. بته سترعت از خانته ختارج     میها  نم و به طر  پلهک می رام سرم را خمآ
ستم. چادرم را يا می رسم. می گذرم و به رود می نار خانهک کير باریشوم. از مس می
از تر  روم. عهب می نم. به طر  مردمک می ز و مرتبیشده است، تم یکخا یمکه ک

. دعا نمک می زمزمهشان  بانگان را همراهآ یدعا یان بندهيخرستم و آيا می تیجمع
بتا   شتوم.  متی  ریلحظته غتافلگ   کيپرد. در  می غوشمشود، مهتاب در آ می ه تمامک

 گويد: میاش  صدای کودکانه
 انا!يدا -
نتد. شتاخه   ک می مرا رهانم. ک می ش را نوازشيند. موهاینش می بر لبانم یلبخند 
 د:يگو می رد ویگ می مسمته در دست دارد، به کرا  گلی
 !تولدت مبارک -
ن یزمت  یند. مهتتاب را از رو يآ میمان  ان هم به طر کودکگر ي. دخندم می رامآ
 م:يگو می بوسم و می رااش  ن شده است. گونهینم. چهدر سنگک می بلند
 ممنون مهتاب. -
 شناستم.  نمتی  ثرشتان را کنم. اکت  متی  ، نگتاه انتد   هه دورم حلهه زدک یانکودکبه 
 :ميگو می
 .ممنونمتون  از همه -

بتا   رد. همهیگ می نش قراردوستای  هینار بهکگذارم. در  می نیزم یمهتاب را رو
ای  طور مرا وادار می کنند برايشان هديه هر سار همین. شوند خیره میلبخند به من 

 م:يگو میرو به مهتاب  بگیرم.
 د؟يخوا می یامسار چبگو  -
، توت ینيریلمات شکشان يها ان صحبتیشود. از م می بلندشان  همهمه یصدا
ستاده ياشان  ناینند. مهتاب در مک می گر بحثيدکيبا با جديت شنوم.  می و فرفره را
 ن استت. يریشتان هتم شت   يدعواها حتیها  ند. بچهکشان  رامند آک می یاست و سع
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 رود. بلنتد  متی هتا   به سراغ بچه ند وک می احترام یادا به من رسد. می ماهرخ از راه
 د:يگو می
  د.يد. بهشون احترام بذارینکت يد بانو رو اذينبا -
بته   . رونمکت  متی  نند. اختم ک می سرشان را خمستند. يا می پشت سر همها  چهب
 م:يگو می ماهرخ
 حای هم دارناز طر  من دارن. ای  هيهد دونن هر سار مین. کنشون  تياذ -
 .کنن می انتخاب

ش د. پشتت ستر  يت آ می تمرداد به سمیت شود. عمو می بلندها  بچه یدوباره صدا
 از مردم استت. خطتاب بته عمتو     یه در حار خداحافظکنم یب می ذرمهر راموبد آ
 م:يگو می
 ختر نش رو آيهتز متن  د. يریبراشون بگ ،خوان می ید چیبپرسها  از بچه لطفاً -
ت گم یان جمعیاو را در م نم تاک می ذرمهر نگاهبه موبد آ -. کنم می پرداختجشن 

 گردم. برمی الآنمن  -نم.کن
شتر نمانده است تا به موبد ینم. چند قدم بک می عبورها  رداد و بچهیتعمو نار کاز 

 یگردانم. زن برمیستم. سرم را يا می شود. می دهیشکنم چادرم ک می برسم. احساس
ام  بر سر دارد و دست مرا گرفته استت. قتدش تتا شتانه     یه شنل بلندکنم یب می را
 بته نظتر   .بتر تتن دارد  ای  ههنکراهن یشود. پ می دهيداش  چهره یرسد. به سخت می
 د:يگو می آرامباشد. ای  هرزن سالخوردیپ رسد می
 تا؟یناهآ -
 د. ينار رود برکد يتا بایناهش آيستا یبرا -

لاه کت نتد.  ک متی  سترش را بلنتد  رد. یگ می مچ دستم را ند اماک می چادرم را رها
نچنان هم آاش  شود. چهره می مشخصشتر یرتش برود. صو می عهب یمکشنلش 

ترسم. سرش را بته   می دارد. از نگاهش یرنگ یچشمان طوس. رسد نمی ر به نظریپ
 د:يگو می دهد و با لبخند می انکت تأيیدی  نشانه
 تا!یناهدختر آ -
گردم.  برمیگذرد.  می نارمکم به سرعت از يآ می ند. تا به خودک می تم را رهادس

او  تا؟یناهد؟ دختر آین زن مرا چه نامنم. آیب نمی از او یاما اثر مکن می به اطرا  نگاه
. اين کلمه را بر زبتان آورده باشتد   یاتفاقممکن است داند؟  می نام مادر مراچطور 
ن يت و بتا ا ام  مدها آیه من در آبانگان به دنکده است یفهم ین به تازگن زيد هم ايشا

نم و کت  می ا رهاارم رکافتم. اف می اد موبديده است. به يتا دیناهه آی، مرا شببیلباس آ
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 است. بته طترفش   رمردییبا پذرمهر مشغور صحبت . موبد آافتم می دوباره به راه
 رمترد ختداحافظی  یتمام شتود. پ هايش  تستم تا صحبيا می روم. پشت سرش می
 نم وک می سرم را خم ستم.يا می موبد آذرمهر یرد. جلویگ می از او فاصلهند و ک می
 م:يگو می
 ذرمهر.موبد آ -
 .انايبانو دا -
 د؟يرید ميدار -
 افتاده؟ اتفاقی ده برگردم.کتشآد زودتر به يبا -
 مناسبی زمان الآننم. اما انگار کبا شما صحبت ای  همسئلی  خواستم درباره می -
 ست.ین

 کنم شما فرصت داشته باشید. نمی فکرتونم بمونم اما  می من -
 من؟ چطور؟ -

از  ارییگردم. بس برمیند. ک می اشاره زند و به پشت سرم می لبخندذرمهر موبد آ
د. متاهرخ،  ننت ک متی  نگاهبه من و با لبخند اند  ادهستينار هم اکشناسم،  می هک سانیک
د و يت آ متی  قتدم جلتو   کيبا ينم. دیب می هیبه با و همسرش آزاد را جلویيرداد، دیت
 گويد: می رد.یگ می را به طرفمای  هپارچای  هبست
 !انا! تولدتون مبارکيبانو دا -
 د؟يردکار ک شماها چی -اندازم. می یه همه نگاهب -من!  یخدا -
 د.ینک بازش لطفاً -

ان یدر م توانم. نمی رم امایغوش بگخواهم او را در آ می رم.یگ می بايرا از د هديه
 هبستت  مشغور بتاز کتردن  زنم و  می نم. لبخندکزاده رفتار  بینج کيد مثل يمردم با
ی ا هزنتم. پارچت   متی  نتار که را يسبز دور هدی  پارچه. ديآ می . ماهرخ جلوشوم می
به رنگ  ند. شنلیک می رد و بازیگ می دستم ن را ازشود. ماهرخ آ می انينما یشميابر
ن شده يیبود تزکبی د و آیسفهای  دوزیبا گلهايش  هیشه حاکاست ای  هروزیبی فآ

 م:يگو می شم وک می ن دستآ یاست. بر رو
 ممنونم. ی شما از همه -کنم. می مکث – باست.يز واقعاً -

 روبته رويتم   د.يت آ متی  در دست دارد، بته ستمتم  ای  هفره فرک یمهتاب در حال
 د:يگو می ايستد و می
 خوشت اومد؟ -
 خیلی زيباست. آره. -
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 ادای احترام. گیرد می دست مهتاب راد. يآ می ت به سمتمینار جمعکمادرش از 
 د:يگو می ند وک می
 نه.ک می یرو ادهيز ید بانو. گاهیببخش -
 کنه. نگران نباشید. احترامی نمی بی -

 د:يگو می د ويآ می ماهرخ جلو
 سرتون بذارم؟ یاجازه دارم شنل رو رو -
 البته. فهط مراقب چادرم باش. -

انتدازد.   متی ام  شانه یدارم. ماهرخ شنل را رو می سرم نگه یم روکچادر را مح
چترخم و   می بندم. میگردنم  یجلو ش راگذارد. بند می سرم یم رولاهش را هک

ی  هیت بتا و به ينم. رو به دک می نم. سرم را بلندک می ن شنل نگاهيیپاهای  یبه گلدوز
 م:يگو می مردم
 ه تا به حار گرفتم.که يا هين هدين بهتريا .چهدر خوشحالم الآن تونم بگم نمی -
 د:يگو می رد ویگ می دستش رازاد د. اما آيآ می ک قدم جلويبا يد
  م.يبر بهترهشه. یم کيهوا داره تار -
. بیتنم  متی  بتا يدی  غم را در چهتره گردد.  برمی کند و می به من ادای احترام آزاد
 د:يگو می با صدای آرامیند. کرا در لبخندش پنهان  یاراحتن نيند اک می تلاش
 انا.يخدانگهدار بانو دا -
 خدانگهدار -است او را بیش از اين ناراحت نکنم.بهتر  –کاش میشد بیشتر  -
 .ديبا
در گوشتم   افتند. ماهرخ می به راهشان  راههم هم یا روند، عده می هکبا و آزاد يد
 ند:ک می زمزمه
ه از بودن شما خوشتحار  ک نی هستنساک همیشهد. يدتر بربهتره شما هم زو -
 ن.میشن

  د.يردک ینم ه انتخابين هديدادن ا یاش امروز رو براک -
 اما امروز روز تولد شماست. -

رام دارم. آ برمتی رد. آن را یت گ متی  را به ستمتم ام  هيسبز دور هدی  ماهرخ پارچه
رود.  متی  و مادرش رد. به طر  مهتابیگ می ند و از من فاصلهک می سرش را خم

به سمت  گردم و برمیهمه در حار رفتن هستند. شود.  میها  مشغور صحبت با آن
ر يبندم. ز می چشمانم را ايستم. کنار رود می شده است. بسیار خلوتروم.  می رود
 م:يگو می لب
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اد يت و زرمون  شاورزانکتوان  ان بده.يپاها  سالیکشن خياهورامزدا! زودتر به ا -
 قرار بده.  یسالی پر از فراوان ن و امسار روک

 د:يگو می د.يآ می رداد به سمتمیتعمو . نمک می چشمانم را باز
 گم.یم کيباز هم تولدتون رو تبر -
 .م عموممنون -
 د:يگو می ند وک می اشاره . به اوستاده استياز ما ا فاصله باپشت سرش  یمرد
ی  هزينته تتر   سري ه ک رهم. اصرار دايديگرد فرفره خر دورهی  فروشنده از اين -
 ...روها  فرفره
 کنم.  می پرداخت الآن همین ست.ین یلکمشبله.  -
 ردم.ک می یهمراهشما رو تا خونه  عجله نداشتم. اگر بانو دیببخشمن رو  -
 تونم برم. می هوا روشنه. خودم -
 پس خدانگهدار بانو. -
 خدا نگهدار شما. -

 رد. بته طتر  فروشتنده   یگ می و از من فاصله کند می سرش را خمرداد یعمو ت
  م:پرس می روم. می
 ؟شد چهدرها  فرفرهی  هنيهز -
 ه.کس ده -
شتوم.   نگران مینم. ک نمی دایرا پهايم  هکسی  سهیکگردم اما  می راهنم رایپب یج
 ن زناد آيت ابم. بته  يت  نمتی  را آننم. اما باز هتم  ک می جا جابهرم را یمربند و شمشک
 م:يگو می ده است.يرا دزدام  سهیکد او يافتم. شا می
 بدم؟ شما رو بهها  هکمن اونجا س تام يشه تا عمارت فرمانده بریم -
  د زودتر برم.يمن با -
 مهم نیست. اگر میشه تا عمارت...اشه ب ی هم داشتهبیشتر ی هزينه حتی اگر -
 گفتم که عجله دارم. -

نم و بته  کت  متی  ن را از گتردنم بتاز  آافتم.  می کنم. به ياد گردنبندم می کمی فکر
  م:يگو می رم.یگ می سمتش
 ده ازتتر   ارزش بتا بارهتا   گردنبنتد ن يت نتدارم. امتا ا  ای  هکس الآنمن  دیببخش -
 ست. هکس

 اختم  – دم.يت دزد اون رو ننکت  متی  رکت ، فدست متن باشته  ن گردنبند يا گرا -
  ؟ه نداریکس دهه ک یهستای  هزاد بیچه نج اصلاًتو  -.کند می



  089آب و آتش  سرگذشت

 با يک بانو صحبت کنی؟ طور اينور به خودت اجازه میدی چط -
دارد. بته   یشتان یبتر پ  خمینم. ایب می ا راي. شاهزاده پورگردم برمیبه طر  صدا 

 ند وک می ن پرتابیزم را رویای  هسیک. ايستد می نارمک. در ديآ می و جلویهمراه گ
 د:يگو می
 .یخواست می هکای  هکس ده ن هميا -
ند ک می ن را بازدارد. آ برمین یزم یسه را از رویکشود.  می گرد خم رمرد دورهیپ
 د:يگو می شمارد. می و

 ست.ات هن -
 .ینک یه از بانو عذرخواهک یریگ می یرو وقت سکهن یدهم -
 م:يگو می نم وک می ا نگاهياندازد. به شاهزاده پور می به من یرمرد نگاهیپ
 ست.ییزم نعذرخواهی  -
 یزمه. اتفاقاً -
 بتا شتما حستاب    د، متن ینکپرداخت کامل ه رو کس دهان داره شما کاگر ام -
 نم.ک می

 د:يگو می ند وک می رمرد نگاهیبه پماند.  می تکساای  هشاهزاده لحظ
 ن.ک عذرخواهی -
 د:يگو می ند وک می سرش را خمرمرد یپ
 د بانو.یببخش -

ت دارد. بته سترع   برمتی ن را رمترد آ یرد. پیت گ می سمتشرا به ای  هکشاهزاده س
 :گويم می افتد. می گردد و به راه برمی
و بتا تت   طتور  نايت بود و  ن مرد عصبانیيا -. ستديا می شيسرجا - ن.کصبر  -

 ر.یبه در نگای  هنیکنم از ما ک می خواهشرد. کصحبت 
 ميت رو روبته  .ديت آ متی  . چند قدم جلتو گردد برمیپس از مکث کوتاهی رمرد یپ
 ورد و بته ستمتم  آ متی  رونیت ه در دست دارد، بکای  هسیکرا از ای  هستد. فرفريا می
نفتس   افتد. می باره به راهرمرد دویزنم. پ می رم و لبخندیگ می رد. فرفره را از اویگ می
 د:يگو می اينم. شاهزاده پورک می به فرفره نگاه با لبخند شم وک می یهیعم
 رد.ک احترامی بی تو بهدم چون رکرفتار  طور اين -
 رو درکشتون   و غتم  دم دریتون نمی ما .زيادی کشیدنهای  سختین مردم يا -
 تتونن  متی  چهتدر هتا   ه اونتونیم بهشون محبت کنیم و بعد ببینیم ک می . فهطمینک

 ن.باش مهربان و سخاوتمند
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 ؟ینیب می رو انهدر خوبها  دمآی  شه همهیهم -
دو نفر  یکيجز به اندازم.  می ا به اطر ید بدهم. نگاهيبا یدانم چه پاسخ نمی

 د:يگو می نم. شاهزادهیب نمی را یگريس دکشناسم،  نمی راها  نه آک
 نه.یه ما رو ببکست ین سیک -
 چطور بود؟جشن  -
 روز تولدته؟ام یچرا به من نگفت -
نم. کت  می چادرم را صا ی  دارم. لبه برمیسرم  لاه آن را ازکافتم.  می اد شنليبه 
 دهم: می پاس 
  بگم.که نداشت  لییدل -
 دونن؟ می تاري  تولدت رو پس مردم شهر به چه دلیل -
 شتما  . اگتر بته  نمک می یزندگشون  نیه بکهاست  دونن چون سار میها  اون -
 رم. یبگای  هيه توق  دارم هدکد یرس می به نظر طور اينگفتم  می
 ؟یریبگای  هيداره از من هم هد یالکاش -
 هم نداره. یلینم داشته باشه. اما دلک نمی رکه فکار کاش -
 باشه. -ند.ک می ثکم - نداره؟ یلیدل -
 تکت نتارش حر کو در  رسانم می افتد. خود را به او می د و به راهيگو می ن رايا
. انگار از من ناراحتت استت  ند. ک می وت تنها به جلو نگاهکنم. شاهزاده در سک می
 م:گوي می نم.کد دوباره سر صحبت را با او باز يبا

 د جشن چطور بود.ینگفت -
 خوب بود. -

 او را تتوانم  متی  دانتم چطتور   نمتی  ساس بدی دارم.اح شود. می تکدوباره سا
 شود. پس از گذشتن از ستر بتازار   میتر  رهیظه به لحظه تلح آسمان خوشحار کنم.

شتود و بته    متی  خره متوقفما بالأارود.  می ا چند قدم جلويستم. شاهزاده پوريا می
 پرسد: می گردد. برمیطرفم 
 ؟یستاديچرا ا -
 پرسشتگرانه بته متن نگتاه    –نم. کت  یعتذرخواه  یست کاد من از یش میم پک -
رده باشتم،  ک ینم. بعد هم اگر اشتباهکاشتباه ن نمک می شه تلاشیهميعنی  -کند. می

رده باشتم امتا اگتر    ک ینم اشتباهک نمی رکف هم الآننم. ک می یعذرخواه یبه سخت
 م.ینکهم صحبت  م در موردش بایتون می ...دینک می رکف طور اينشما 
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نتد  ک متی  ه تتلاش کت  یستد. در حاليا می ميرو روبه. شود میتر  کيشاهزاده نزد
 د:يگو می ند،کنهان لبخندش را پ

 .دیببخش یبگها  صحبتن يخر اآ منتظر بودم -
 رده باشم.ک ینم اشتباهک نمی رکه فکگفتم  -

 د:يگو می زند و می ند. لبخندک می سرمان نگاه یبای آسمانشاهزاده به 
  .دوباره شب شد -
 نم.ک می ... احساس خطردیه گفتک ین لحنيبا ا -

خنتدم.   متی  صتدا  بتی  دازم ونت ا متی  نيیسرم را پاخندد.  می ا بلنديشاهزاده پور
 د:يگو می یکوچکنم. با لبخند ک می شود. به او نگاه می رامشاهزاده آ
 ا.يبه من بگو پور -

با چشمانش به  .شود می شاهزاده محوی  شود. لبخند از چهره می چشمانم گرد
 د:يگو می با جديت و شود می رهیخام  چهره
 ا.يبگو پور -
 ...سخته که واقعاً د ویشیران ميادشاه اپ یشما روز -
 زه.يفرو برمون  نیب یوارهاين دين بار سخته. بگو تا ایفهط اول -
 نیست.به نظرم درست  -
 نم.ک می انا! خواهشيدا -

م؟ يتتوانم بته او بگتو    می ن خواهش، چهي. در پاس  به ااندازم می نيیسرم را پا
نم. به ک می رکبا فيدهای  صحبتبه  ند.ک می نگاه به منند و ک می جک یمکسرش را 

گتزم. بته    متی  ... لتبم را و پسرم یکبه چشمان مش ،به فاصله گرفتن، ردنکاط یاحت
 م:يگو می نم و مصممک می شاهزاده نگاهی  چهره
 .تونم نمی -

انتدازم. شتاهزاده    می نيیزنم و سرم را پا می خندد. لبخند می راما آيشاهزاده پور
 د:يگو می شد وک می آهی
 بری.زودتر  بايدنم کر کف -ند.ک می ثکم -نم. ک می باز هم صبرپس من  -
 ؟برگردونم به شما یکه رو کس دهفهط  بله -
رو پرداختت  ای  ههزينت د ينباهستید، مرد  يک همراه یه گفته بودم. وقتک قبلاً -
 . به خصوص اگر اون مرد...کنید
 باشه.ايران عهد یول -
 !دقیهاً -
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 نه.ک می فرق بار ايناما  -
ردن کدا یفرمانده گنج پ د؟ياریم چطور به دسترو  سکهن همه يشما ا اصلاً -
 ؟دونم نمی د و منیهست یجزو خاندان سلطنت شما يا

بخش کتوچکی از ايتن ثتروت میشته     با  دارن. ادیياشرا  ثروت ز یتمام -
 نن.ک می یوتاهک واقعاًها  یبعضاما مردم انجام داد.  کارهای زيادی برای

 ؟هم هست یخاندان سلطنتها  یظورت از بعضمن -
  د.ینس نگرفتامردم  د. فهط هنوز بايسخاوتمند واقعاًشما  -
 دوستت دارن.چهدر مردم  مشخص بود -
ارهتا رو بته ختاطر    کن يا کنن می که فکر دارم یدشمنان نه. من همشون  همه -

 دم.یقدرت و شهرت انجام م
 .ینک میشون  مککن حار يبا ا -
 نم.ک می تیاحساس مسئول مردم هنسبت ب -
 ؟ینک می حتیمن رو نصباز هم داری  -
 ...که من دینکا! باور ينه. شاهزاده پور واقعاًنه!  -
 کيهوا تار -اندازد. می به اطرا  ینگاه -فهمم.  می -زند. می لبخند -باشه.  -
 نم؟کت یتا عمارت همراه یخوا می شده.
 د.يزودتر به قصر برگرد دباي شما هممونده. نشتر یوچه بک کي -
 پس مراقب خودت باش. -
 .حتماً -
 خدانگهدار. -
 .خدانگهدار -

نم و وارد کت  متی  تکت افتد. متن هتم حر   می نم. شاهزاده به راهک می سرم را خم
بته در  کشم. پس از چند قتدم   می امروز هم روز عجیبی بود! آهیشوم.  می وچهک

شوم. پتس از چنتد    می اطیند. وارد حک می رسم. نگهبان مهراب در را باز می خانه
نم تا وارد ک می م را بلنديورم. پاآ مین را درنم و آک می ستم. بند شنل را بازيا می قدم

ه در ک یسکگذارم.  می نیزم یم را دوباره رويشوم. پا می اما متوقف عمارت شوم
عوض  د نگهبانانيدهم. شا می ب دهانم را قورترد، نگهبان مهراب نبود. آکرا باز 

دان یدر م الآن که ند. پدر همک اریکن یتواند چن نمی یسکا جز پدر شده باشند. ام
خواهم نامش را صدا  می مد.آ می شه به استهبالمیجاست؟ همکن یمیجنگ است. س

دانتم   نمتی  ب استت. یعج یمکست. یشه نیترسم. اوضاع خانه مثل هم می بزنم اما
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 یرم. شتنل را هتم رو  یگ می ست چپما برگردم. فرفره را در ديوارد عمارت شوم 
رم و بته طتر  در   یت گ می مکرم را محیشمشی  اندازم. دسته می ساعد دست چپم

 ميت رو روبهبندد و  می روم، نگهبان در را می ه جلوکقدم  چندچرخم.  می یخروج
رم و فرفره و شتنل را  آو می رونیر را بیابد. شمشي می شدتستد. ضربان قلبم يا می
گردم. چهار  برمیشنوم. به عهب  می چند نفر را پشت سرم یپا ینم. صداک می رها

 اطیت حی  وار گوشته يت عهب بته طتر  د   ه عهبک یند. در حاليآ می مرد به سمتم
 پرسم: می روم، می
 کنید؟ می چی کار ...اينجا هاشما -
رتش را نپوشتانده استت،   ه، صویه بر خلا  بهکها  ناز آ یکيلرزد.  می ميصدا
 رم ویت گ متی  ر را به ستمتش یباشد. شمششان  سيیر رسد می نظر د. بهآي می جلوتر
 م:يگو می
 جلو نیايد. -
  د.ینکانا! مهاومت نيبانو دا -

ن لحظته  یشوم. در همت  می حملهی  دارم و آماده می سرم نگه یرم را باییشمش
ر گتر محتا  يستتند. د يا می هیپرند و پشت سر به می نيیوارها پايگر از ديچند مرد د
 متک کاد زدن و يت شته فر ین راه حتل هم يرخت م خودم را نجات دهم. آاست بتوان

شم. ک می نفس ینم. به سختک می م احساسيخواستن است. ضربان قلبم را در گلو
 زود است. فريادکشیدن ینم؟ هنوز براکتوانم ب می م را نشنود، چهيصدا یسکاگر 
 م:يگو می ی. به سختصحبت کنمها  با آنتوانم  می
 نم.کتون  مکک... تونم می دنبار سکه هستید،؟ اگر به نيخوا یم یچاز من...  -
ت سرم وار پشيمرم به دکروم تا  می نهدر عهبآ. آيد می س مهاجمان جلوتريیر

 . چشمانش را تنگايستد می ميجلو. مرد چسبانم می ند. خود را به آنک می برخورد
 د:يگو می ند وک می
 .رسه نمی بهت یبیسآ یاگر با ما همراه بش -
 خوايد؟ می از من چی -
 م.ینکم عدالت رو اجرا يخوا می ما فهط -
 ؟یچه عدالت -
 مردم در مار و زن.ی  همه . اشتراککمزد یعدالت اجتماع -
 من! یخدا -
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موبتد  هتای   صتحبت ندازم. ا می نيیپا گذارم و سرم را میام  نهیس یدستم را رو
 ورم:آ می اديان را به یکمزدی  هر دربارهذرمآ

شتون   گرفتن حتق  یرو برا یاما راه درست ردنک رو درک یعدالت بی یانمزدک -
مار به ناحق اين اگر  حتی، دزدن می وزاده ر شرا ا کيمار  ی. وقتدنرکانتخاب ن

دزدی مار هم از  و اشتراک زن، ه.يدزد ارکاسم اين باشه، باز هم  در دست اشرا 
هتای   ن مردان از طبهته میاد يازاده هم ب بیبا و نجيدختران ز باوری که نچنی. بدتره

 به زنان و دخترانه. ظلم، عادینه نیست. م بشنیمختلف تهس
دهتم و بتا    متی  ب دهانم را قورتنم. آک می ر لب زمزمهيامزدا را زهورارام نام آ

 زنم: می اديتمام توان فر
 ...مککنه. کمک ک یکيمک. ک -
افتد.  می ر از دستمیرد. شمشیگ می دهانم را ید و جلويآ می از مردان جلو یکي
 لکم مشت يدن برایشکاد بزنم. نفس يگر نتوانم فريبندند تا د می دهانم راای  هبا پارچ
 بندنتد. چنتد نفتر جلتو     متی  به هم یگريدی  از پشت با پارچه شود. دستانم را می
 حرکتت گتر هتم پشتت سترمان     يدهند و چند نفر د می ستند. دو نفر مرا هليا می
نتد. امتا اگتر    کبه من ب یکمک الآنتواند  نمی هک ینم. پدرک می رک. به پدر فکنند می
 از متردان شتهر مترا    اریی. بست دهتد  متی  مرا نجات حتماًند، یرا ببا م یديگر سک
ر بازگشت بته  یدر مس الآنا! اما او ي... شاهزاده پورها نی از آکياگر تنها  شناسند. می
ده یو شت  ونتگ آمتده استت؟   بر سرش آ يیجاست؟ چه بلاکن یمی. ساستقصر 

ن. ضتربان قلتبم   کت م کت مکجا هستند؟ اهتورامزدا!  کچطور؟ نگهبانان و محافظان 
ام  نهیرا در گلو و س ینیشم. سنگکتوانم درست نفس ب نمی شود. می همچنان تندتر
گر يش از چند ساعت دیدانم ب می دیرود، بعبش یپ طور همیننم. اگر ک می احساس
 از مادر یريتوانم. تصو نمی رام شوم اماهم آخوا می بندم. می م. چشمانم رازنده بمان

هتم گذاشتته و    روی ف دستتانش را کت ه کمبهم  یريبندد. تصو می در ذهنم نهش
 متن هتم دعتا    یبترا  حتماًند. کخواهد دعا  می ! مادررا بای آورده است. آریها  آن
  ... مادر!ندک می
 نجا چه خبره؟يا -

متان در  يرو روبته ا يت شاهزاده پور .ماند می ايرو کينم. مثل ک می چشمانم را باز
 یاو را از رو تتوانم  متی  متن  ست. امایمشخص ناش  ستاده است. چهرهيا یکيتار
شتود. دو نفتر از متردان     می رامآ یمکبشناسم. قلبم م هاش  هيسا حتیش و يصدا

پتس محتافظ گیتو     .رونتد  می به سمت شاهزادهکنند و  می آمادهشمشیرهايشان را 
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 یستتد. دستتش را رو  يده نفر با یجلو يیتواند به تنها ینم شاهزاده که کجاست؟
 د:يگو می تیند و با عصبانینش میاش  بر چهره یگذارد. اخم می رشیشمش
طلب بخشتش  تون  د و به خاطر اشتباهینکبانو رو رها  تادم یمفرصتی  به شما -
  د.ینک

 د:يگو می یستد. با پوزخنديا می نارمکس مهاجمان يیر
 خوای چی کار کنی؟ می ،اگر رهاش نکنیم -
 دم.ینم یفرصت دوم کس هیچمن به  -
 دش. یبزن -

ر بته  ین لحظه چند سرباز قصر، شمشینند. در همک می دو مرد به شاهزاده حمله
 یپتا  یستد. صدايا می شاهزاده یو هم جلویرند. گیگ می نار شاهزاده قرارکدست، 

ه دست مترا  ک یمرد س مهاجمان خطاب بهيیشنوم. ر می چند نفر را از پشت سر
 د:يگو می گرفته است،

 نذار فرار کنه. -
شتوند. از   متی  ریت دهد. سربازان با مهاجمان درگ می ا دستور حملهيشاهزاده پور

و یشنوم. شاهزاده و محافظ گ می رها رایخوردن شمشبه هم  یپشت سر هم، صدا
ن ه استت. آ ه دستم را گرفتکشود  می یو مشغور مبارزه با مردیند. گيآ می به سمتم
 یرستاند. صتدا   متی  ا به سرعت خود رايند. شاهزاده پورک می خره مرا رهامرد بالأ
 شنوم: می ن رایمیس

 انا.يبانو دا -
ه کت را ای  هد. شاهزاده پارچت يآ می ه به همراه چند سرباز به سمتمکنم یب می او را

 غتوش رستد و مترا در آ   متی  ن از راهیمی. سندک می دور دهانم بسته شده است، باز
دانم چه احساسی بايد داشته باشم. اما بغضی  زده هستم. نمی هنوز حیرت رد.یگ می

 گتذارم. صتدای   متی  ی ستیمین   شتانه  یرم را روسکنم.  را در گلويم احساس می
 شنوم: می شاهزاده را
ن يت ت ایت ه امنکت فرستت  به داخل عمارت برو. سربازان رو بهمراه بانو  !ویگ -

 نار بانو بمون.کهم نن. خودت ک اطرا  رو بررسی
 من مسئور محافظت از شما هستم. اما -
 برو.تر   يسر پس .من دارم بهت دستور میدم -
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نم خود را ک می ه بازکشوم. چشمانم را  می شوم چطور وارد عمارت نمی متوجه
 لرزند. می مالد. دستانم می راهايم  رام شانهن آیمینم. سیب می روی صندلی اتاق مهمان

  د:يگو می
 خوبه؟تون  حار !بانو -

اش  شتانه  ینتد و رو ک متی  ن سترم را بلنتد  یمیگذارم. ست  می زیم یسرم را رو
 د:يگو می ستاده است،ينارمان اکه کو یگذارد. به گ می
 ببرم؟شون  بانو رو به اتاق تونم می -
 م.ینکد صبر ينشده. با یت عمارت بررسیهنوز امن -

نم. کت  می ن بلندیمیسی  شانه یرو سرم را از ینم. به سختک نمی م را حسيپاها
 د:گوي می یگذارد و با نگران می نار صورتمکن دستش را یمیس

 کردن؟تون  اذيت -
  ... کجان؟نه، آونگ، محافظادیش -.گذارم می دستم را روی قلبم –نه.  -
دار با خانوادش فرستادم. موقت  حملته در عمتارت    يد یونگ رو صبح براآ -
 نبود.
 ؟چطوره یبه -
  خودم رو به قصر رسوندم يرس ردنکبه عمارت حمله  یوقتدونم بانو.  ینم -
  ارم.یب مککتا 
 از شاهزاده... کمک خواستی؟ -
نگتران شتدن و    دنیفهم که موضوع رو .نديرو دما  شاهزاده عمارتدر راه  -
 اومدن.  سربازانهمراه 

 نتارم کا در رام  . شتنل و فرفتره  شود می وارد اتاق پوريا شاهزادهدر همین لحظه 
 پرسد: می نیمیستد. از سيا می زیگر ميگذارد و در طر  د می زیم یرو
 حار بانو چطوره؟ -
 ن.ه هستحمل ترسهنوز در  -

 د:يگو می ند وک می و نگاهیا به گيشاهزاده پور
 دستور داری اده. بگوافت یبه قصر برو و به فرمانده اتَرس اطلاع بده چه اتفاق -

 .یقصر برگرد محافظاناز ست محافظ یحداقل با ب
 از نگهبانان رو بفرستم. یکيد يدباگر اجازه  -
 ران من نباش. نگهبانان قصر هستن.نگ -
 ...عهدیاما ول -
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 !گیو برو -
 نیمیا به سيرود. شاهزاده پور می رونیند و از در بک می ادای احترامو یمحافظ گ

 د:يگو می
 بايد چیزی بخورن. ده.يپرشون  رنگبانو  -
 نن تا بتانو کاز اتاق بانو محافظت  دستور بديدبه نگهبانان  ممکنهورم! اگر سر -
 نن.کتراحت اسبتونن 
 فرستم. می نگهبانان رو به اتاق الآنهمین  -
 سرورم. گزارم سپاس -
پتیش از آنکته   نتد.  کرد تا مترا بلنتد   یگ می راام  رام شانهند. آک می مین تعظیمیس

 م:يگو می شاهزاده از اتاق خارج شود،
 ار.یب برام بوان آیل کي... . فهطسیمین نمیبش جا همین... دمیح میترج -
 ذارم.ب تنها تونم شما رو نمی من -

 د:يگو می درنگ بی ايشاهزاده پور
   برگرد.ينار بانو هستم. همراه نگهبان برو و سرکمن  -
 م:يگو می یاندازد. به سخت می به من ین نگاهیمیس
  ن.یمیبرو س -
 رود. سترم را بلنتد   متی  رونیت از در ب ترديتد ند و بتا  ک می را خمن سرش یمیس
 د:يگو می ره شده است.یبه من خ ینم. شاهزاده با نگرانک می
 رسن. می به زودی محافظان قصر .دايانا نگران نباش -
لحظته،   کيت در  انتد.  شدهتر  منظم زینهايم  نفس .شده استتر  آرام بان قلبمضر
 یند و روک می ن را بازدارد. آ برمیز یم یشنلم را از رو هلرزند. شاهزاد میهايم  شانه
 دین را ببندم. اما با لرزش انگشتانم بعنم تا بند آک می . دستانم را بلنداندازد میام  شانه
 م:يگو می گذارم. می زیم یرودوباره م. دستانم را وموفق ش دانم، می
  ا.يپور د شاهزادهیببخش -
 ؟یبهتر نالآ کنی؟ می چرا عذرخواهی -
  خوبم. -

 نم. با صدای آرامتی ک می ستاده است، نگاهيم انارکه کنم. به او ک می سرم را بلند
 م:يگو می
 د.ينجاتم داد -

 د:يگو می ند وک می جک میکورد. سرش را آ می بر لب یلبخند تلخ
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 .ینک می رکف طور اينه ک شحالمخو -
 ... هست.طور همین -
 پس باز هم با هم مساوی شديم؟ -
 مساوی؟ -
 .زندگی من رو نجات دادی جشن مهرگان درتو هم  -
شود. انگشتانم را در  می شتریتوانم. لرزش دستانم ب نمی خواهم لبخند بزنم اما می
طر  دستانم ا دستش را به يشوم. شاهزاده پورشان  دنينم تا مان  لرزک می هم قفل
. پتس از مکتث   شتود  می ند، متوقفکه انگشتانم را لمس کنند. قبل از آک می دراز

به راستی اگر . رود میتر  عهبنم. ک می شد. به او نگاهک می دستش را عهب کوتاهی
م یه به تصمکنشم. بدون آک می یهینفس عمافتاد؟  شاهزاده نبود چه اتفاقی برايم می

 م:يگو می شمرده نم، شمردهکر کفام  یناگهان
 ا.يپور ممنون -

 سترم را پتايین  . کنتد  متی  با تعجب به من نگاه. آورم می بر زبانتر  رامنامش را آ
دوبتاره  ا يت نم. شتاهزاده پور ک می ، نگاهاند  هه در هم قفل شدکو به دستانم  اندازم می

 ن وارد اتتاق یمیشنوم. ست  می را کسی یپا یند. صداک می م درازسمتبه  دستش را
 رد.یگ می رود و از من فاصله می شود. شاهزاده عهب می



 
 
 
 
 
 

 دهمفصل چهار
 

بندم. اتفاقات آن شتب دوبتاره در    می گذارم و چشمانم را می زیم یسرم را رو
توانستتم   نمتی  حتتی ه کت قدر  نآج و سردرگم بودم. یشود. چهدر گ می ذهنم مرور

بته  ! فتد. چهتدر وحشتتناک  یب ممکن بود یتفهمم چه اتفاقا می بهتر حاینم. که يگر
ر اش پتد ک ف باشم.یضع ديما نه. نباا نم.که ينم و به حار خودم گرید بنشيباراستی 

 رش رایه نظکنم ک می را احساس یتیرامش و امنشه آیدر حضور پدر هم. نجا بوديا
را  نآ نیمیست ديتروز  نم. یب می نار درک رم راینم. شمشک می شناسم. سرم را بلند نمی

ن يت . اکتنم  متی  نگتاه ش رنگ ای هقهوی  به دستهورد. م آيرد و براکدا یاط پیداخل ح
ن اعتماد يش از ایرم بیه نتوانست مرا نجات دهد. به شمشکاست  رییمان شمشه

دار شده است.  ه حای خدشهک ی. اعتمادطور همیننیز خودم های  توانايیداشتم. به 
 شنوم: می ن رایمیس یصدا
 ام داخل؟یتونم ب می اانيبانو دا -
 بیا سیمین. -

ند. به ک می م سرش را خمراشود. آ می ند و واردک می است، باز باز نیمهه کدر را 
 د:يگو می ید. با ناراحتيآ می سمتم
 ؟بريد رونیبد يخوا نمی -
 نه. -
 .یدشیبهتر م براتون خوبه. -
 برم. يیخوام جا نمی .نه -
بته   . نگتاهم گتردانم  متی  ند. سرم راک می نگاه به من یشد و با ناراحتک می آهی

 د:يگو می نیمی. ساستشان  نمیاهم  انجیل هنوز. افتد می زیم یروهای  تابک
شتر شده. چند نفر رو همراه یب هم تعدادشون. شدن عوض نگهبانان عمارت -

 راحت باشه.تون  ارید تا خيخودتون ببر
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از در پام رو  توق  داری رامش ندارم. چطورآ ن همه نگهبانيبا ا جا همین من -
 رون بذارم؟یب

 ؟شیدبهتر ب من چه کاری انجام بدم تاپس بگید  -
 فهط صبر کن. -
 ان؟یدن شما بيبه د که ام بفرستمیپ بانو مهین ایبر -
 .بانو مهینبه خصوص  ،افتاده یبفهمه چه اتفاق یسکخوام  نمی .نه -
 ارمش؟یبا چطور؟ خودم برم بيد -
بخوايم اون  اگر. حتی دوست نداره خودم به ديدن ديبا برمزاد آ .ه نهکمعلومه  -

  کنه. می مخالفت تماًحرو به اينجا بیاريم، 
 ؟نمکار ک یچمن پس  -
 نم. نگران نباش.ک می دایپ راهی خودم -
ه از کناز آ پیشرود.  می دازد. به طر  دران می نيیسرش را پا یدین با ناامیمیس

 پرسم: میاتاق خارج شود، 
 ؟نداری یا تازهخبر  ...دهیاز ش -
 شده. ریمثل مهاجمان دستگ -

چطور د؟ ده چطور توانست با مهاجمان همراه شوی. شمتوانم باور کن نمی هنوز
ن یمی! ست م! در روز تولتد ن روزییند؟ آن هم در چنت ک اریکن یبا من چنتوانست 
 دهد: می ادامه
 کردم. می بیشتر دقتد يست. من بایده مهصر نیش فهط -
 .یریرات اون رو به گردن بگیست تهصییزم ن -
دم یت فهم متی  د زودتريدونن. با می ن عمارتيفرمانده من رو چشم و گوش ا -
 ده.یانجام م يیارهاکداره  یه پنهانک

، معلوم نبود چه یردک می فرار یرتر از در پشتيد یمک. اگر یدیبه موق  فهم -
  ومد.ا می مونسر يیبلا
 ...نشنوب فرماندهاگر شدن.  نمی شتهک نمحافظا ده بودمیاگر زودتر فهم -
 نه.ک نمی تو رو بازخواست طمئنمدم. هرچند میح میخودم براش توض -
چه اتفتاقی   بايد بدوننفرمانده اما نفرستادم. براشون نامه هنوز به دستور شما  -

 یزم باشه. د اقداماتیيافتاده. شا
م یدون نمی نفرستاده. ما برامونای  هنام گذره. اما هنوز می ز رفتن پدرا سه هفته -
 ش نکنیم.نگران بهترهداره.  طیيچه شرا پدر
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 نم.ک می باز هم صبر پس من به دستور شما -
 ن؟یمیس -کنم. مکث می –خوبه.  -
 بله؟ -
 نم؟ک می رفتاری من با شما بد -
  نه بانو! -
 ؟یردک می رفتاری ده بدیتو چطور؟ با ش -
 .دینکده رو فراموش یش کنم می خواهش !انايبانو دا -
 ؟د چنین اتفاقی بیفتهپس چرا باي ،ميدار یرفتار خوب با شما من و پدراگر  -
 ه.کبه خاطر مزدها  اينی  ههم -
 ؟نهک می داین مردم نفوذ پی  داره بيانهدر سر کد مزديعهايعنی  -
داره  کن متزد يت دارن، د یط سختيچون مردم شرا مدیده شنکتشاز موبدان آ -

 ورده.مردم رو از پا درآ یگرسنگ و یسالکنه. خشک می دایگسترش پ
ه کت ست ین بار نیاولن يوجود داشته باشه. ا یتر ل بزرگکد مشين. بایمینه س -
 نيرو در خود د مبودیکمردم  کنم می فکر شه.یم شور دچار قحطی و گرسنگیک
 داره. رادیيا واقعاًن زرتشت يد ديشا اصلاً نن.یب می
  نداره. دیايراچ ین زرتشت هي! دبانو دیرو نزنها  ن حر يا -

خوانتدن   یبرا یبیاق عجیاشتولین بار است که اافتد.  می لیدوباره نگاهم به انج
 م:يگو می . با لحن آرامیدارمآن 
 ؟بذاری تنهاکمی من رو  شهیم -
 .بله -
ل یت جبندد. ان می پشت سرش در را شود. می گردد و از اتاق خارج برمین یمیس
جلتد   ینم. بتر رو کت  متی  دورش را بازی  ورم. پارچهآ می رونیبها  تابکر يرا از ز
يی کته همیشته در   . از اوستادارد یمکار یشم. قطر بسک می ن دستآرنگ  ای هسرم

تتاب  کنم. عنتوان  ک می ن را بازاست. آتر  چکوکار یبس ام، دست موبد آذرمهر ديده
 ن عنتوان، يت ر ايت در ز - حیمس یسیل عیانج - .ه استنوشته شد راوی  در صفحه

گذرم و  می اوری  صفحه است. ازم ناآشنيه براکای  هلمک. خوانم می را یمتّی  لمهک
 نم:ک می تابکن خطوط یشروع به خواندن اول

 م:یح، پسر داوود، پسر ابراهیمس یسیعی  شجره نامه
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هودا و برادرانش بتود.  يعهوب پدر يعهوب و يسحاق پدر م پدر اسحاق، ایابراه
رصِ پدر حصِترون و  هودا پدر فارصِ و زارحَ بود و مادرشان تامار نام داشت. فاي

 ...پدر رام حصِرون
 

بته ستراغ خطتوط     .گذرم می ،اند  هده پشت سر هم نوشته شک یاديز یاز اسام
 روم: می اين بخشخر آ

 ستی یه عکت م بتود  يوسف همستر متر  يب پدر عهويعهوب بود. ي... و متَان پدر 
د یت م تتا داوود تتا زمتان تبع   ین قترار، از ابتراه  يا آمد. بدیح از او به دنیملهب به مس

 ح چهارده نسل بودند.ید تا مسیچهارده نسل و از زمان تبعان به بابل يهودي
 

نتامش را   چطوردانم  نمی شناست.م آيم برایم ابراهاست. نا یبلندی  شجره نامه
ه کهمچون زرتشت  یامبریبندد. پ می امبر در ذهنم نهشیپ کياما به عنوان ام  دهیشن
ه خواندن بخش . شروع به استردک گانه دعوتي یمردم را به پرستش خدا یزمان
 :نمک می دوم

وسف بود. اما ي، نامزد سییم، مادر عيداد: مر ین روین چنيح ایمس یسیتولد ع
استت. از   الهتدس آبستتن   م از روحيه مرکوندند، معلوم شد یه به هم بپکنش از آیپ

ن یم رسوا شود، چنيخواست مر نمی پارسا بود و وسف مردیيه شوهرش کآنجا 
م را گرفتت،  ین تصتم يت ه اکت او جدا شود. اما همان زمتان  اهو از یه بی هکد یشياند

وستف، پستر داوود، از   ي یا :در خواب بر او ظاهر شد و گفتت  خداوندی  فرشته
هتدس  ال گرفتته، از روح  یجا یرا آنچه در بطن ويم مترس، زيگرفتن زن خود مر
خود را او قوم ي، زیبنام یسید او را عيه تو باکورد ا خواهد آیبه دن یاست. او پسر
 د.ینجات خواهد بخششان  را از گناهان

 
داننتد و پتدر،    می را پسر خدا یسیان عیحیه مسکده بودم یبندم. شن می تاب راک

هتت داشتته باشتد. متا     یردم حهکت  نمتی  رکت پرستند. اما ف می الهدس را پسر و روح
ايتن بتاور   کنتیم.   متی  و تنهتا بته اهتورامزدا تکیته     میتاپرستت هستت  کيها  زرتشتی
توانتد   نمی ن خدايباشد، ا یکيم یپرست می هک يیاگر خدا حتی. ش نیستپذير قابل
. چنین چیزی امکان نداردخدا! الهدس! پسر  روحپسر ، سیی. عداشته باشد یفرزند

 ...وتتر   یو روحتان تر  ماست. بارها بزرگ یفراتر از تصورات انسان بارها اهورامزدا
 آورد: می صدای سیمین مرا از افکارم بیرون
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 انا؟يو دابان -
 خوام تنها باشم. می گفتم -
 ولیعهد پوريا اينجا هستن. -
 پنهتان اش  پارچته  رل را دیت انج شتوم.  می شنوم از جا بلند می را که شاهزاده نام
 گويم: می و گذارم میها  تابکی  هین را پشت بهبه سرعت آ نم.ک می
 ا داخل.یب -
و تعجتب را در   ینگرانت ستد. يا می ند. در چهارچوب درک می ن در را بازیمیس
 پرسم: می نم.یب میاش  چهره
 ن؟هست اينجا عهدولی واقعاً -
 نن.یخوان شما رو بب می گفتن -
 تو چی گفتی؟ -
 نه.کشون  یاتاق مهمان همراهبه تا ونگ رو فرستادم آفهط  -
 تا من آماده بشم. نکرو آماده  يیرايذپ ليوسا سري  پس -
 بله بانو. -
نم. کت  متی  ن را بتاز آ .روم متی هتايم   سمت صندوق لباس هگردد. ب برمین یمیس

 شنوم: می ن رایمیس یدوباره صدا
 ان؟ینجا بيد به ايعهد بایچرا ول -
 دارن.  صحبتی شب آبانگانی  بارهدر دونم. شايد نمی -
 نجات شما اومدن؟ یبرا چرا اون شب -
 تدر متوردش صتحب   اًم. بعديست شاهزاده رو منتظر بذارین! درست نیمیس -
  م.ینک می
دا یرنگ را پ بیراهن آیهمان پهايم  در میان لباسنم. ک می نگاه داخل صندوقبه 
ستتاده  يدر ا همچنان جلتوی ن یمیس گذارم. می تخت یدارم و رو برمین را نم. آک

 م:يگو می است.
 ؟یریچرا نم -
 بود.شون  دختر جوان هم همراه کيعلاوه بر محافظ شاهزاده،  -
 اون رو نشناختی؟ -شود. چشمانم گرد می - يک دختر جوان؟ -
 نه بانو. -
 بر تن داشت؟ یچه لباس -
 ه. زاده باش بینج دیرس نمی به نظرلباسی ساده و مرتب.  -
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 .یبر یتون می باشه. -
دختر جوان همراه شاهزاده  کيستم. يا می ميرود. سرجا می رونین از در بیمیس

. پس نیستزاده  بین گفت نجیمین باشد. اما سين است شاهدخت پرکاست. مم
دختتر   کيت د؟ آن هتم  يت ایبه عمارت ما بپوريا تواند همراه شاهزاده  می یسکچه 

را م ينم. موهتا کت  متی  راهنم را عوضیبروم. پشان  دنيجوان! بهتر است زودتر به د
 یشمين را با نوار ابرگذارم. آ می بود را بر سرک یبآ یزم و روسرير میام  دور شانه

ورم. آ متی  رونیب جواهراتی  م را از جعبهينم. گردنبند طلاک می مکمح یرنگ دیسف
ن را بتر  ل شده است. آیکتو تش در ل توکش ای هريداهای  ز حلههار بلند است و ایبس

 یورم و روآ متی  رونیت ب ر روستری يت م را از زيوهتا اندازم. دو دسته از م می گردن
نتار  کدر م رنگت  یيموهای خرمااندازم.  می به خود ینگاه آينه. در گذارم میام  نهیس

ام  نهیس یرا رو روسریی  هیرسد. حاش می با به نظريز یبراهن آیو پ یيگردنبند طلا
 قبتل از ختارج شتدن از اتتاق    روم.  می زنم و به طر  در می نم. لبخندک می مرتب
ر کبه متن تتذ   ايشاهزاده پورکنم.  می شک و ترديدی را در دلم احساس ستم.يا می
به  باشد. او صادقانه نگاه مردان راداشته  یشترید پوشش بيزاده با بینج کيه ک داد
ن يت ه بهتتر استت ا  کت رد و گفت کف يمن هم تعر یيبايز از حتی اونشان داد.  من
 نیتز ن لحظته  یدر همت  حتتی نم. کت توانم بته او اعتمتاد    می پس پنهان بماند. یيبايز
بتاز هتم   دنش بتروم امتا   يت خواهم زودتر به د می ش به شاهزاده اعتماد دارم.یب و مک
 ر پدر در ذهنم نهشيشم. تصوک می م دستيشود. بر موها می مانعم یدرون یحس
داد  نمتی  اجازه نجا بودياگر پدر ا. به استيغر کيا همچنان يبندد. شاهزاده پور می
م را پشت يدارم و موها برمی سنجاقی راگردم.  برمیاهر شوم. در برابرش ظ طور اين

نم. کت  متی  کيبه هم نزدام  نهیس یز رویرا ن یروسرهای  هیاشنم. حک می سرم جم 
 پیشرسانم.  می به اتاق مهمانروم. با عجله خود را  می رونیزنم و از در ب می لبخند
 اشتاره  به اوستاده است. ينار در اکونگ آشم. ک می یهیه وارد شوم، نفس عمکناز آ
بته   و ستتاده استت  ياتتاق ا  یهاشوم. شاهزاده انت می ند. واردک می نم. در را بازک می
 گتردد.  برمتی شنود، به ستمتم   می هک در را یصداند. ک می وار نگاهيد یر رویشمش
 م:يگو می
 سلام! -
 ؟یسلام. بهتر -
 دهم: می ستم. پاس يا می زیروم. پشت م می بندد. جلوتر می ونگ در راآ
 د.ینید بنشيیبفرما -نم.ک می ز اشارهیگر ميبه طر  د -بله. ممنون.  -
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ستتاده  يتتاق ا ای  ه گوشته ک یدختر جوانبه  د.يآ می زیا به سمت ميشاهزاده پور
ه کد بر تن دار هم یوتاهکراهن یپ ده است.یپوش یگشاد . شلوارکنم می نگاه است

رش توجهم را ی، شمشبرايم عجیب باشدش ه لباسکنش از آیرسد. ب می تا زانوانش
ا يند. شاهزاده پورک می ادای احترامنم. ک می گاهند. به صورتش نک می به خود جلب
 زند: می مرا صدا
 انا؟يدا -
 بله؟ -
 ؟ینیش نمی -

. گیتريم  متی  جتای متان  يها هم روی صندلی ورم. هر دو باآ می لبخندی بر لب
 د:يگو می مهدمه بی ايشاهزاده پور

 یشناستم. قترار بتود بترا     متی  هکه ین محافظانياز بهتر یکيه. یتین دختر، گيا -
 .تو میشهن لحظه به بعد محافظ ياز ااما...  ه انتخاب بشهکملمحافظت از 
 متی کاش  ! چهرهتیید؟ گیرا چه نامنم. شاهزاده او ک می ن دختر نگاهدوباره به آ

 م:يگو می رسد. می شنا به نظرآ
 داشته باشم. ست محافظییه قرار نکمحافظ من؟ من  -
 ن به بعد قرار هست.ياز ا -
 ...اما -
 ديت با تتو  ردن.ک می ار روکن یهم نجا بودنيا ر فرمانده گرشاس نداره. اگ اما -

  .یداشته باش یمحافظ شخص
د خودش دوست نداشته ي... شایعنيرمش. ينم بتونم بپذک نمی رکممنون اما ف -
 خوام به اجبار محافظ من باشه. نمی باشه.
 زند: می نم. شاهزاده نامش را صداک می نگاه یتیم و دوباره به گيگو می ن رايا
 ؟یتیگ -

 د:يگو می د ويآ می ک قدم جلوي تییمحافظ گ
 نم بانو.که به شما خدمت کباعث افتخار منه  -
ه کت محتافظ مل  بهتتره  هکنم ک می . درکرسیا بتي شیکست خجالت بییزم ن -
ه کت نم. پتدر  کت دا یت پ محتافظ تونم  می من -نم.ک می ا نگاهيبه شاهزاده پور - .باشی
 ...برگرده
 .ینکدا یپ یتون نمی مثل اون رو یوه. محافظیگ خواهر تییگ -

 م:يگو می نم وک می نگاه یتیب! به گیو؟! چهدر عجیخواهر محافظ گ
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و یت د! تو ختواهر محتافظ گ  یرس می شنان چهرت به نظرم آیپس به خاطر هم -
 .یهست
 بله بانو. -

 م:يگو می خطاب به شاهزاده
 دتر باشه.یمفخیلی ه تون می یتیرمش. گيتونم بپذ نمی اصلاًگه يپس د -
تو مشهور باشه ی  ن شهر به اندازهيدر اای  هزاد بینج یبانو هیچ نمک نمی رکف -

  نداشته باشه. یو محافظ
 درسته اما... -
  نبود؟ یافکاتفاق اون شب  -
انتدازم.   متی  نيیسرم را پتا افتم.  می به ياد اتفاقات شب آبانگانشوم.  می تکسا

 یصتدا کمتی بعتد   ه از اتاق خارج شود. کدهد  می دستور یتیا به گيشاهزاده پور
 د:يگو می شنوم. شاهزاده می بسته شدن در را

 یچیعهتد سترپ  یه از دستتور ول کست یدستوره و درست ن کين يدر ضمن ا -
 .ینک

 د:يگو می یکوچکدهد و با لبخند  می انکنم. سرش را تک می به صورتش نگاه
 ات مهم باشه.دونم دستورات من بر می دیالبته بع -
 ا.يست شاهزاده پورین طور اين -
 خطتاب  طتور  ايتن متن رو   الآنشد بهتت دستتور داد   ینه. اگر مینمونش هم -
 .یردک نمی
 د.ياز من دار یسختهای  شما درخواست -
 انا!يد بانو دايریگ می سخت یاديشما ز -
در لبخند  ن رارد. اما آیگ میام  ورد. خندهآ می جمله را با لحن خودم بر زبانن يا
گتذارد.   می زیم یرا روای  هپارچای  همانم. جعب می تکنم و ساک می پنهان یکوچک
 پرسم: می دهد. با تعجب می ن را به طرفم هلآ

 ه؟ین چيا -
 ن.کبازش  -

 رام بتاز را آ جعبته  شتم. در ک متی  به سمت ختود  دارم و برمیرا  جعبهد يبا ترد
درخشند.  می ی کهدیسفهای  ديروار. ماست ديگردنبند مروار کين م. درون آنک می

 د:يگو می نم. با لبخندک می نگاه زنم. با تعجب به شاهزاده می چند بار پلک
 !تولدت مبارک -
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رم. یگ می دست ورم و درآ می رونیم. گردنبند را از جعبه بشو می شتر متعجبیب
ی هتا  ده بتودم. البتته دانته   يت وان دیت ه نکه بر گردن ملکاست  ه همان گردنبندییشب
 م:يگو می شم.ک می ديگرد مروارهای  دانه ی دارد. انگشتانم را رویتر فيظر
 باست.يز واقعاً... نيا -
 خوشت اومد؟ -
 .د بگميبا چی الآندونم  نمی باارزشه. خیلی برام -
 .ینکر کتش یتون می -

و نم کت  متی  پوشتاند. نگتاهش   متی  راام  چهره یشوند. لبخند می چشمانم جم 
 ورم:آ می ا بر زبانگاه نامش رناخودآ
  ا!يپور -
 بود! ر خوبیکتش -

 در جعبته پتروا. گردنبنتد را    بتی  یمکی آرام و او يم. من با صدايخند می هر دو
 یل به ترس و نگرانت يتبد ام، یو شگفت یبندم. خوشحال می جعبه را و در گذارم می
 م:يگو می شود. می
 به شما بدم؟ متون میای  هچه هدي جبران یبرا . منهکيتولد شما نزد -
 .ینک می دایپای  ههدي حتماً -
 ست.ید نه یزم نیگیم الآنردم کر کچه سخت! ف -
 بود؟ یجواب بهتری طور اين -
 گن.یم یزین چیچن اين جمله، اغلب در پاس  -
 باشه. -
 یرامت و با لحن آ فرستد می نفسش را از دهانش بیرونند. ک می ثکمای  هلحظ 
 د:يگو می
 ست.ینه. یزم ن -
 ساله بته نظتر   شش-پنجهای  مچون پسربچهنم. هیب میاش  طنت را در چهرهیش
 شنوم: می ش رايخندم. صدا می راماندازم و آ می نيیرسد. سرم را پا می
 ؟خوشت اومد -
 د؟ینک می رفتار طور همینشما با همه  -
 چطور؟ -
 گه.يد یطور همین -.کنم می به او اشاره – ...و شوخ طب  انهدر مهربان، -
 .اصلاًنه.  -
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  .ترسن می ونهات یریگه در قصر همه از شما و سختکن درسته يپس ا -
 باشه. ین و جدیخشمگسختگیر، د يپادشاه با کي -
 د؟یمهربان هست یسانکشما با چه  پس -
  هم پدرم. ین. گاهيو و پریگ -
 ن؟یهم -
 !و تو -
 من! -
 .دوست داری. همه رو هم یهمه مهربانبر خلا  من، تو نسبت به  و -
شتم.  یصتحبت هتم نم   هتم  حتتی بته  ي. متن بتا متردان غر   نسبت به همه نته  -
 ...کنم می تلاشدارم و  نسبت بهشون زيادیهای  یریگسخت

نتد.  کن را پنهتان  نتد آ ک متی  ند. تلاشینش می ايده پورشاهزای  بر چهره یلبخند
 م:يگو می شوند. می چشمانم گرد و لبانم جم 

 د؟يخند می چرا -
 .دمينخند -
  د.يلبخند زد یل خاصکبه ش -
 کنم. نمی فکر -
 زدم؟ یحر  اشتباه نم -
 دونم. می روها  نيای  . همهینه. درست گفت -
 د؟يخند می پس چرا -
 .یگیم زيبارو ها  ن حر يچون اشايد  -

در  بتار  ايتن ه کت  یابد. برقيادامه مان  صحبت ن،يش از اید بينم نباک می احساس
باشتم.  تر  د محتاطياست. انگار با هم ترسناک یمک شنا واآم نينم، برایب می نگاهش

 شم:ک می شیرا پ یديموضوع جد
 د؟يردکر ین رو دستگیمهاجم !یراست -
 روز گرفتن.يرو هم د خدمتکارتونر شدن. یدستگ همون شب -
 اد؟یسرشون م يیحای چه بلا -
 ردم.ک می رو اعدامشون  م با من بود همهیاگر تصم -
 شاهزاده! -
ن مردم داره. یبای  هويژاحترام  کار رو انجام بدم. هنوز مزدکن يتونم ا نمی ماا -
  م.ینکوب کسر ان رویکم مزدیبگذره تا بتون یشترید زمان بيبا
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  شه؟کد چهدر طور بینک می رکف -
 اجازه نمیدم اين شرايط ادامه پیدا کنه.ه پادشاه بشم ک یزماندونم اما  نمی -
سته ستار از   رد. کت وب کرو ستر  کبشه جنبش مزد یراحت دونم به می دیبع -
 غیت رو تبلشتون   ارا متذهب کشت آ هنتوز  انیت کمزد گذره اما می کشدن مزد یزندان
ن یبت  ین مذهبیاجازه دادن چن راهباد چیکدونید  شما می -کنم. مکث می – نن.ک می
 نه؟کدا یرواج پ مردم
وبتدان  شترا  و م ا باعث شد بتونن کمزدکمک . نداشت یمکهباد قدرت یک -

ن يت اهمتراه شتدن و    کمتردم هتم بتا متزد     ی. از طرفت ننکوب کسر یرو تا حد
 رد.ک مککهباد یکشتر به یت، بیمحبوب
 ست.ین طور اينگه يه دک الآناما  -
قتدرت و   شد وتر  بیروز به روز عج کعدالت مزد رد.کر ییاوضاع تغ چون -

 نار بذارن.در نهايت کیهباد مجبور شدن مزدک رو ک. نفوذش بین مردم بیشتر
 ن؟هست کمخالف مزد الآنهباد یک -
زرتشتت   اصتل  بته  ننک می وانموداما  نرو قبور دار کاد هنوز مزدیبه نظر م -
 .نبرگشت
 رفتن؟يد رو هم پذيد جدين عهايا یعنيرو قبور دارن،  که هنوز مزدکنيا -
 دونم. نمی -
ه کت نم ک می رکن فيدارم به ا ن چند روزيا .هکوحشتنا کد مزدياز عها یعضب -
 حتتی . میرن کبه سمت مزد ه مردمکن زرتشت هست يد در یمبودک واقعاًد يشا
ه عتدالت  کم يريد بپذيهست. ما با کشوردر  حتماًن نباشه، يهم در د یمبودکاگر 

و راه  نکتن  دارن زيتاده روی متی   هتم هتا   مزدکتی  البته. وجود ندارهمون  در جامعه
 دن.يدزد می تن من روداش ...ها . اوناشتباهی رو انتخاب کردن

رسه. عمتارت   می اطرا  یاز شهرها یکست. اخبار وحشتناین ن باریولااين  -
 ربتوده  شتون  شه. زنانین مردم پخش میبشون  ارموشه و ایتصر  م زادگان شرا ا
رو بته متردان   شتون   شدن زنان که طرفدار مزدک زادگانی اشرا  هم یشن. گاهیم
 ن.بخش می گهيد

 ن؟!بخش میای  هگيد رو به مردشون  زن -
زمتان  در بتوده.  ای  هگت يل دکبته شت   موضوعن يهم ا کقبل از مزد البته. آره -

دادن،  متی  ستکرو ش يیفرمانروا وردن ک می رو تصر  یشهر وقتیان، یهخامنش
 يمان بودیساسان ماروز شده. یه پکبود  یشورکپادشاه  یاون فرمانروا برا یحرمسرا
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 ن اتفتاق يت ت مترد ا يبا رضتا  ديگه الآن. يمردکب رو باطل یعجهای  من رسيه اک
  فته.ا می
 اد؟یموار مرد به حساب مهنوز زن جزو ا هکم یباشراضی د يما با یعني -
 الآنبهتر شده.  خیلی باشه. اما اوضاع طور ايناز شهرها  ید هنوز در بعضيشا -

 زنان حداقل حهوق و احترام رو دارن.
 ه؟یافکن حهوق يبه نظر شما ا -
ستامان   یبترا  هبادیکشور هست. کدر  یاديز یاسیو س یفرهنگهای  ضعف -

وقتی من، برسه.  نتیجهدونم به  می دی. اما بعنردکشروع کارهايی رو دادن به اوضاع 
  نم.ک می لیمکرو ت اين اقداماتپادشاه بشم، 

 د؟ینک می اریکزنان چه  یبرا -
 ؟داری یشنهادیپ -
  نم.کر کد فيبا -

ن دو جتام بلنتد قترار دارد. پتارچ را     نتار آ کافتد. در  می به پارچ شربت چشمم
 گتذارم و  متی  ايت شتاهزاده پور  یرا جلتو  یکت ينم. کت  می را پرها  دارم و جام برمی
 م:يگو می
 د.يیبفرما -

 متی کدارد و  برمتی ز یت م ینتد. آن را از رو ک می نگاه جامبه  ده با تعجبشاهزا
 د:يگو می زند و می نوشد. لبخند می
 شراب هست؟ اصلاًفرمانده گرشاس  در عمارت  -
 ست.ینه. ن -
 مهمانان؟ یبرا حتی -
 مهمانان. یبرا حتی -
 جالبه. -
 ره.یگسخت خیلیمورد  نيپدر در ا -
 ریگد، معلومته چهتدر ستخت   یت نک نمتی  يیراياز مهمانان هم با شراب پذ یوقت -
 ن.هست
  .بیزارهپدر از مردان مست  -کنم. می مکث –ست. ین نیفهط همتازه  -
 دارن؟ یچ دوستیه فرمانده -
 نه. ندارن. -
  مشخصه. -
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 پدره. یميرداد از دوستان قدیعمو ت مثلاًم. کخب نه! دوست دارن. اما  -
 ن نام دارن.يبه ا یفرمانده برادر دونستم نمی -
 متن عمتو   دلیلن ی. به همهم دوستن که با ساله بیش از سیستن. اما یبرادر ن -
  نم.ک می ونصداش تیرداد
 سفونه؟یاز اشرا  ت ردادیت -
 ماست. های  باغ یمسئور اصل ه.دههان. نه -
ی  . در ختانواده داری یت دوستتان یت ن رعیه تو هم در بکست یب نیپس عج -
 ه.ين مسئله عاديشما ا
  ه.طور همین تهريباً -
 ست؟یسخت نها  نار اومدن با اونک -
ن همته تفتاوت و   يا یعنيرن. يتونن ما رو بپذ نمی ونهاش یبعضکمی سخته.  -

 یسن. به قتدر کبرع گهيدهای  ینن. اما بعضکتونن قبور  نمی رو یاختلا  طبهات
 نن.ک یما دوستبا  یمداشتچ چشیه حاضرن بدون هکخوبن 
 رو در آغوش گرفته بودی. ای دختربچهدر جشن  -
 مهتاب!  -
 برختورد راحتت  انهتدر   هتم  با ته. چطوریرعاز  هکبود  مشخصاز ظاهرش  -
 د؟رديک می
ن يت از ا کمتی  متادر مهتتاب   البتهرد. کشه ارتباط برقرار یم یبه راحتها  با بچه -
 .ترسن تهصیر خود ماست که از ما می که خب...ترسه.  می ارتباط
ومتت  کحها  م بر اونیتون می چطور نباشه یاز ما بترسن. اگر ترس ديبا رعیت -
 م؟ینک

نن متا بته   ک می رکف یعاد باشه. مردم یاز ترس چ شماف يداره تعر یبستگ -
ه کت نن کت  اریکت ترستن   میدر ضمن شم. یم کيخاطر مناف  خودمون بهشون نزد

 رن.یگ می ن از ما فاصلهیهم ینن. برایبب ای هما بشه و بعد هم صدم یباعث دلخور
 ستن.ین طور اينها  اما بچه -
 یشتن و بته راحتت   ینن با ما دوست میه ببک یمحبتترين  کوچکها  ! بچهدقیهاً -
ن ختورد و متن   یمهتاب زم شیمهرگان دو سار پ مثلاًدن. ین محبت رو ميپاس  ا
 هم دوست شديم. قدر ساده با نیما همروم بشه. ه آکردم کاری ک

 د.یرس می به نظر یداشتن دوست -
 ه!طور همین -
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  رو دوست دارم.ها  بچه -
 فن.یلط خیلیها  اون -
رو هتا   دم. حداقل بچهیانجام م اریکبراشون  حتماًه به قدرت برسم ک یمانز -

 رد.ک یشه راضیراحت م
نوشتد. آن را   متی  دارد و تمتام شتربتش را   برمیزند. جام را  می یکوچکلبخند 
 م:يگو می ند.ک می نگاهبه من گذارد و  می زیم روی
 د.يدار یپادشاه یبرا یاديزهای  برنامه -
 شه.یبهشون اضافه م ه دائمک یاديزهای  برنامه -
 هتم  یشتوم. دستتانم را رو   متی  گذارم. به جلو ختم  می زیم یرا رو هايم رنجآ
 نم وکت  متی  نگتاه اش  دهتم. بته چهتره    می دستانم قرار یرا روام  گذارم و چانه می
 م:يگو می
 .یشیم یه پادشاه بزرگکگفتم  -
 دوارم.یام -
 باست!يز واقعاً ا!يشاهنشاه پور -
 رد.کصدا نخواهند  طور اينمن رو  هرگزوهه. اما نه. کن و باشیشاهنشاه سنگ -
 چرا؟ -
 ه درختور پادشتاهی  کت  یشه. نامیداده مبه من  یديذرگان امسار نام جددر آ -
 باشه.
 نه؟ک نمی ا صدايشما رو پور سیکگه يد یعني -
 گه نه.ينه. د -
 د؟یداشته باش د قراره چه نامییدون می -
  ش.یب و مک -
 د؟یگیبه من نم -
  ست.یزمانش ن الآن -
 چرا؟ -
 ن.یرو بب گذاری ا و مراسم نامیذرگان خودت بآ جشن -
  ام.یگه به قصر نيم گرفتم دیاما تصم ممنونمتون  از دعوت -
 ا.یب بار اين -
 دستوره؟ کين يا -
 .ید انجامش بديه باک یخواهشه. خواهش کينه.  -
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 ست.یجبار نادر خواهش  -
 هم هست. یگاه -
 م قترار دارد، نگتاه  يرو روبهه کای  هجعب به او بدهم. بهبايد  یدانم چه پاسخ نمی
ه بته  يت هد اغلب ترسم. می آن از خوشحالم، داشتنش از هک اندازه همان به نم.ک می
 یست کرا بته  ای  هيت معامله استت. هد  کي شبیه هديه دادن ست.یش نکشیپ یمعنا
 هيت رفتن هدي. نپتذ یریت گ بازپس یخواه می نچهآتا در زمان مناسب  ینک می ميتهد
در  ر هستتی ين نتاگز يرا پتس داد. بنتابرا   نتتوان آ  نمتی  استت و  رامیحتا بی نشان
ن ي. ابدهی ازای آندر  بايد یرا روز زییچه چ یدان نمی هک شرکت کنیای  همعامل
 هرگز دوست نداشتم.جبار را ا است! و من اجباریی  معامله کي

 انا؟يدا -
عطا و بخشش هم ن ينسبت به است. یاز معامله ن ا نشانیيدر رفتار شاهزاده پور

شتود   متی  باعث یگريز دیا هر چيه ين هدينم اک می ندارم اما احساس حس بدی
ن يت ا دارد. از متی  وااش  رش خواستته يه مرا به پذک یون او بدانم. حسيخود را مد

 واقعتاً ن احستاس را  يت ا. متن  ه دوستش دارمکنترسم. و بدتر آ می یت درونيرضا
 زند: یم دوست دارم. شاهزاده دوباره مرا صدا

 انا؟يدا -
  بله؟ -
 کنی؟ می به چی فکر -
 ردم.کشف کرو  یزیدر مورد شما چ -
 ؟یچ -
ا جنتگ  يت مجادلته   کيهم به چشم  کوچکهای  و صحبتها  شما به بحث -
  د.یروز باشید در اون پيشه بایه همک ید. جنگینک می نگاه
 ارزشش رو داره. یشه نه. وقتیهم -
 هتر شد.ب یطور اينخوبه.  -
د و بتا  يت آ متی  جلو یمکند. ک می رییتغاش  رهزند. حالت چه می یکوچکخند لب

 د:يگو می یلحن مصمم
  .اون رو داشته باشم به هر قیمتی ديرو بخوام با یز با ارزشیچ یوقت انا منيدا -
متتی  یه به هتر ق کنينه. اما اک می استوارزه و یرو با انگها  دمه. آین صفت خوبيا -
 ن بزنه.ینه ما رو زمکه. ممکخطرناکمی م، يرو بخوا زییچ

 ارم.یبه دستش ب یمتید به هر قيه. اگر با ارزش باشه، باکگفتم  -
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 ید بترا يه حاضتر شتد  کت براتون ارزشمند بتوده  انهدر  یزیتا به حار چه چ -
 د؟یبجنگ طور اينداشتنش 
 .یپادشاه -
 یبترا  یه. به خصوص اگتر هتد  بزرگت   یارزش با واقعاًی  ن خواستهيخب ا -
 د.یداشته باش یدشاهپا

اتاق ی  و به گوشه گیرد می مننگاهش را از مانم.  می ايمنتظر پاس  شاهزاده پور
 پرسم: می ند.ک می نگاه
 ؟یپادشاه باش یخوا می چرا -
  ه.یسخت سؤار -
 ؟یبگ یخوا نمی ا سخته چوني یدون نمی سخته چون -
 گم.خوام ب می دونم و نه می نه الآندونستم. اما  می قبلاً -
 نارم قترار کچرخد و  می زیستم. دور ميا می شود. من هم می از جا بلند مهدمه بی
 د:يگو می رد.یگ می
 برم. من بهتره -
 ممنون که اومدی. -
 .ینک می راحت با من صحبت خره داریه بالأکم هستمتوجه  -
 نم؟کار رو بکن يد اينبا -
 ؟ینک می رکف یخودت چ -
 -ند.ینشت  متی  ايت شاهزاده پوری  بر چهره یخندلب -خودتون  یعني... خودت - 
 م.ینکصحبت تر  مانهیهم صم ه باکد یخواست
 مانه اما با احترام.یصم -
 ردم؟ک یاحترام بی من -
 چ وجه.ینه. به ه -
 ه؟یل چکپس مش -
ماننتد. انگتار بته     متی  رهیت خای  هبه گوشهايش  چشم کند. می سکوتای  هلحظ
 د:يگو می رامند. آک می رکف یزیچ

 .یشیخوب م یاديز داری -
 ؟یچ یعني -
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نم تا ک می جکند. سرم را ک می اتاق نگاهی  وت به گوشهکشاهزاده همچنان در س
 یمت کگردد.  می بازام  لحظه نگاهش به چهره کيرم. در یدش قرار گيد یدر راستا
 پرسم: می روم. دوباره می عهب
 ؟یچ یعني یه گفتک یزیچ -
 .یچیه -

ن یمینم. سک می ش بازيرود. در را برا می به سمت دردهد و  می انکسرش را ت
 د:يگو می یجد یبا لحنستاده است. شاهزاده ينار آونگ اکنم. یب می را پشت در

 انا.يخدانگهدار بانو دا -
  خدانگهدار. -

ونگ پشت سر نند. آک می میتعظ ند. هر دوک می ونگ عبورن و آیمیس یاز جلو
 اطیت ذرند و وارد حگ می ند. هر دو از راهروکبدرقه  افتد تا او را می شاهزاده به راه

 د:يگو می شود. میتر  کين به من نزدیمینم. سیب نمی راها  نگر آيشوند. د می
 داشتن؟ اریکشاهزاده با شما چه  -
 م.يردکهم صحبت  در مورد چند مسئله با -
 ؟چه مسئله ای -
 .ها همینان و یکمزدمهاجمان و  -
ن را یمیدارم. س برمیز یم ین را از روشوم. آ می م. وارد اتاقافت میام  هياد هديبه 

 پرسم: می نم.یب می در چهارچوب در
 جاست؟ک تییگ -
 اسم اون دختر گیتیه؟ -
 .باشه من یقراره محافظ شخص ره.آ -
 اعتماده؟ قابله کد یمطمئن -
  اعتماده. قابل حتماًوردن. پس نجا آيرو به ا یتیگعهد یول -
 وردن؟ا محافظ آشم یبراعهد یچرا ول -
شاهزاده هم حای  رد.کم ين مبارزش بود به شاهزاده تهديه بهترکو رو یپدر گ -
 .بخشیدنرو به من  یتیگ

 ؟چیه جعبهن يا -
 م:يگو می رم.یگ می در دستتر  مکمح هديه رای  جعبه
  ست.ین یز مهمیچ -
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 را صتدا مت نم. کت  متی  نتارش عبتور  کافتم. از  می به راه و رمیگ می نگاهم را از او
 زند: می
 انا؟يبانو دا -

ند. سپس ک می نگاهام  چهرهبه ای  هلحظ مانم. می نیمیگردم. منتظر پاس  س برمی
 م:يگو می اندازد. می نيیسرش را پا

 ؟بله -
 ان.یدن شما بيد به ديعهد نبایول نمک می احساس -
 اد؟یدن من بيد به دينبا عهدیچرا ول -
 ات وجود نداره.چون دلیلی برای اين ملاق -
 چرا انهدر نگرانی؟ن! یمیس -
 !نجا بودنيا رانيعهد ایول الآن بانو! -
 ست.ین عجیبهم  انهدرن يدرسته. اما ا -
 تونم بهشون اطلاع بدم؟ می فرمانده برگشتن یوقت -
 ؟اسم پدر رو میاریافته  می هک یچرا هر اتفاق -
 چون فرمانده پدر شما هستن. -
 .ستینجا نيه اک نالآپدر من هست اما  -
 درسته. چیز همهه کشم اد مطمئن بيما شما رو به من سپردن. من باا -
 درسته. چیز همهمطمئن باش  -
 ...اما بانو -
وردن. آ یمحتافظ شخصت   کيت متن   یاومدن و برا نجاي! شاهزاده به انیمیس -
 رد؟ک پنهانرو از پدر  یتیشه گیم

 شه.ینه. نم -
  دم.یح می، خودم براش توضادیبپدر  یوقت .پس تموم شد -
ش از یهنوز متهاعد نشده است. امتا بت   دانم می اندازد. می نيین سرش را پایمیس
 گتردم و بته طتر  اتتاق     برمیشم. ک می یهیندارد. نفس عمای  هديفامان  بحث نيا
 روم. می



 
 
 
 
 
 

 فصل پانزدهم
 

نم. انگشتم را ک می به خود نگاه آينهاندازم و در  می د را بر گردنيگردنبند مروار
چهدر دوستش دارم! لبخندی فشارم.  می ن را در دستشم. آک می آنهای  دانه یرو

 گذارم. به طر  در می نم و در جعبهک می گردنبند را از گردنم بازنشیند.  بر لبانم می
م يت رو روبه یوتاهکزنم. پس از مدت  می نم و آونگ را صداک می روم. در را باز می
  د:يگو می رد.یگ می قرار

 بله بانو؟ -
 اد.ینجا بيبه ا به گیتی هم بگو. میرم رونیبامروز عصر  خبر بده کهن یمیبه س -
 بله بانو. -

را هتا   یاز صتندل  یکت يروم.  متی  زیرود. به سمت م می ند وک می سرش را خم
را بهتتر   یتت ید گيت نم. باینشت  متی  تختت  یگذارم. رو می تخت یدارم و جلو برمی

اش  یو از ختانواده و زنتدگ  ام  هردکت شته بارها با او صحبت بشناسم. چند روز گذ
ار یبس یه دخترکام  دهی. تا به حار فهمدهد می وتاه پاس کار یاو هر بار بس ام. هدیپرس
ردن کت هتم بته صتحبت     یچنتدان ی  زند و علاقه می است. به ندرت لبخند یجد

اعتمتاد   قابتل  رستد  می دارد و به نظر یادياعتماد زاش  یرزمهای  يیندارد. به توانا
 توانم محافظ نمی هنوز اما من .باشد یمحافظ خوب تواند میها  یژگين وي. با ااست

بتا ايتن    .دهتد  مرا نشان می یضعف و ناتوانحضور يک محافظ رم. يداشتن را بپذ
از  يیترستم بته تنهتا    متی ی مهاجمان  شرايط بايد گیتی را رد کنم اما پس از حمله

 ر پتدر در ذهتنم نهتش   يرم. تصتو یت بگ یجتد  یمیتصمد ي. بارون برومیعمارت ب
را اش  یوتاه بود. تنها خبر سلامتکار ید، بسیروز به دستم رسيه دکاش  بندد. نامه می

 شنوم: می را یتیگ یگفته بود. صدا شدن جنگ یداده بود و از طوین
 انا؟يبانو دا -
 ا داخل.یب -
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 مانتد.  متی  منتظتر در  نتد و در چهتارچوب  ک می احترام یشود. ادا می وارد اتاق
 م:يگو می
 ن.یشب بیا -

دارد و  برمیرام قدم بندد. آ می نم. در راک می م اشارهيرو روبه یبا دست به صندل
و پوستتی   روشتن ای  هقهتو  نم. چشتمان کت  متی  ند. نگتاهش ینش می یصندل یرو
 یرده و با روسرکپشت سرش جم   یرا به سادگش صاف ی. موهادارد گون گندم
 م:يگو می سرش را پوشانده است. ،یرنگ ای هسرم
 .رو از سرت برداری یروسر یتون می انجيا -
 راحتم بانو. -
  .بذاری ینار صندلکرت رو یشمش یتون می حداقل -
 ست.ین یلکمش -
 نه.یسنگ دونم می ر دارم.یمن هم شمش -
 ردم.کبهش عادت  -

 م:يگو می ن دوخته است.یرده و نگاهش را به زمکن خم يیبه پا یمکسرش را 
 شتر بشناسمت.ید بيبامن  -
 د بانو.يهر طور شما بخوا -
 .یه بودکمحافظ عمارت مل قبلاً یگفت -
 شش ماه محافظ موقت بودم. -
 .شناختن می ا تو رويو شاهزاده پور -
قصتر رو بترام    یت در مستابهات رزمت  کعهد مجوز شتر یول یو با هماهنگیگ -

دن يبه د احترام یادا یاب شدم، براه به عنوان محافظ موقت انتخک یگرفت. زمان
 شناسن. می عهد من روین ولیهم یعهد رفتم. برایول

شته تتا محتافظ    ک متی  اد، چهتدر طتور  یت محافظ موقت به قصر م کي یوقت -
 بشه؟ یشخص
 داره. یاديط زيسخته. شرا خیلیشدن  یمحافظ شخص -
 ؟ینک می شرفتیچطور پ اگر نتونی محافظ شخصی بشی، -
رو هم ثابتت  شون  اریکداشته باشن و فدا یافکموقت مهارت اگر محافظان  -
 شن.یم یمحافظان اصل يکی از رده باشن،ک

ه کت مل یاز محافظتان اصتل  روزی  یتونستت  متی  یموند می اگر در قصرپس  -
 ؟یباش
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محافظتت از بتانو    یه رو بترا کت ملاز محافظان موقتت   یقصد داشتن گروه -
محتافظ   نعهد ازم خواستیبودم. اما ول ها نن. من هم جزو همونکن انتخاب يفرنازآ
 شما باشم. یشخص
 گفت؟ یبهت چ ايعهد پوریول یعنيا... يپور -
خطتر افتتاده. ازم    بته تون  تید و امنیگفتن شما دختر فرمانده گرشاس  هست -

 من هم پذيرفتم. خواستن محافظ شما باشم.
 چرا؟ -
  م.یدون می ون فرماندهيشه خودمون رو مدیو همیمن و گ -
 ؟ین محافظ من شديد یفهط به خاطر ادا -
 م. خدمت به شما باعث افتخار منه.ه بوددیو شنیاز گ ف شما رويمن تعر -
 ؟یشمحافظ ب یم گرفتیتصم طورچتو  اصلاً -
 م.شترو دوست دا یرزنیچون شمش -
 محافظ باشم. کيه کرم يتونم بپذ نمی من هم دوست دارم. اما -
 .زاده هستید یبچون يک نج نیست مناسب ی شمامحافظ بودن برا -
، متادر  ینک. ازدواج یداشته باش یعاد یزندگ کي یتونست می همره. اما تو آ -
 ا.هدختری  هیمثل به درست... یبش
  .ستمیا نهدختری  هیمن مثل به یول -
 ه.کمشتر ن همهیمثل ازدواج بها  ستم. اما بعضی از خواستهیه نیمن هم مثل به -
 د.ینکازدواج  دخواي نمی شما هم -
  نم.کخوام ازدواج  نمی نگفتم هرگزست. من ین طور اين -
 د؟يردکازدواج ن به حارتا  پس چرا -
 ای به ازدواج داشتم. نگاه ديگهچون  -
 چه نگاهی؟ -
 سخته.کمی ح دادنش یتوض -
شتود. انتظتار دارم    متی  تکدهد و ستا  می انکت تأيیدی  سرش را به نشانه تییگ
 دهم: می د. ادامهيگو نمی یزیند اما چکاصرار هايم  دن حر یشن یبرا
 ؟یشناس می رو بانو مهینتو  -
 شناسم. نمی نه. -
تر  ما هم صمیمیی  از دوستان مادرم بود. مادر که از دنیا رفت، رابطه بانو مهین -

، متن رو  نهک می صحبت هم با من یبه زبان ارمنو  هیارمن چون بانو مهینشد. يعنی 
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 -زنتم.  متی  دلبخنت  - .مردا شدوستت دلیتل هتم   همین به شايد  .ندازه می ياد مادرم
متن   برای. برام میگهشون  مانمردو  ديگههای  نیاز سرزمهمیشه  تاجره و بانو مهین

 معلمه. مثل يک
 تونن تاجر بشن. زنان هم میدونستم  نمی -
از  یکت ياز  بتانو  مهین. تعدادشون خیلی کمهتونن ولی سخته. برای همین  می -
 .داره هم یاديثروت ز ارمنستانه. قدرتمندهای  اندانخ

 ؟دارنچند سار  بانو مهین -
 .سار چهل اًحدود -
 ردن؟کازدواج  -
  نه. -
 بشن.تاجر  تونستن لین دلیپس به هم -
تونته ازدواج   می زن کي مبه نظرالآن ردم. اما ک می رکف مثل تو زمانیمن هم  -
بته دستت    یاديت ز  تیهم موفه يیارهاکن یباشه، در چن ینه، همسر و مادر خوبک
 اره.یب

 انا؟!يبانو دا -
توانتا  زن داره. اگتر   يتک هتای   به مهارت یبستگ ن!کنگاه ن به من یطور اين -
 تونه موفق بشه. می باشه،
 د؟یشناس می رو ین زنیچن -
  هنوز نه. -
 شه.یپس نم -
 .مینکدا یپ ه چرا تا حای نشدهکرو  نيل اید دليبا. شهمی حتماً -
ح یپدر هم تترج  کيده. یرو نمای  هن اجازیمرد به زنش چن کيچون هرگز  -
 ره.یقرار بگ یرین مسیه در چنکنينه تا اکده دخترش ازدواج یم

د بشته  ي. شاآزادی یا به نوعيشه. ازدواج یب مطرح مبحث انتخا پسن! يفرآ -
 د بشه هر دو رو داشت.يرد. شاکانتخاب ن
 د.ینکرو انتخاب  یکيد يشه. بایم نمه ن ما هر دو بایدر سرزم -
 ردم بته ختاطر  کت نازدواج  ستار  چنتد  نياگر ا. نمکتونم انتخاب  نمی مناما  -
خوام  نمی هکدونم  می بود. اما حای ساختهبرام  یاز زندگ بانو مهینه ک بود یريتصو
 ن.تر یشادتر و راضبارها  یباشم. زنان عاد بانو مهینگه مثل يست سار دیب
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رفتن يط رو پتذ يران شت يت ستت. ا ینای  هگيراه د ردنکشادن چون باور ها  اون -
 رو ندارن.انتخاب آزادی  شجاعت چون
 نار همستر و فرزنتدانش  کرو در  یخوشبخت یزنحرفت رو قبور ندارم. هر  -
خوام هر دو رو  می نیهم ینم. برایب می الآنده بودم. اما ين رو نديا قبلاًمن  .نهیب می

 ؟یپسر داشته باش کي دوست نداریخود تو!  مثلاً -کنم. می مکث–داشته باشم. 
 .نه بانو -
 دختر چطور؟ کيخب  -
 .اصلاًنه.  -
 هست. ین در وجود هر زنيشه؟ ایمگه م -
 در وجود من نیست. -
 ؟کردی نمی بازیعروسک  یکودکدر  یعني -
 .نه بانو -
 نه؟ -
 بتر لبتانم   یم. لبخنتد نیب می رااش  ه خندهکن بار است یخندد. اول می رامآ یتیگ
 م:يگو می ند.ینش می
 ؟یخند می چرا -
 جالب بود.تون  حالت چهره -
 شه؟یمگه م .ردمکتعجب  واقعاًچون  -
 د.یدون نمی زییمن چی  شما از گذشته -
 برام بگو. دوست دارم بشنوم. -
 د؟يردکه فراموش نکشه. قرارتون رو یر مينم داره دک می رکف -
 شم.میماده آ لآناردم. کنه. فراموش ن -

گتذارد.   متی  شيرا ستر جتا   یستد و صتندل يا می هم یتیشوم. گ می از جا بلند
 شنوم: می را یتیگ یدارم. صدا برمی ام، تخت گذاشته یه روکراهنم را یپ

 بپرسم؟ یسؤال تونم می -
 :گويم می ره شده است.یستاده و به من خيا آينه یرو روبهگردم.  می به طرفش

 بپرس. -
 ؟کنید می با هم ملاقات ايعهد پوریا و ولشمچرا  -
چترا   متا به راستی د بدهم. يبا یدانم چه پاسخ نمی م.شو می ش متعجبسؤالاز 

 :آورم می رسد، بر زبان می اولین پاسخی را که به ذهنم؟ کنیم می با يکديگر ملاقات
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عهد یتنهام. ول ها خیلی موق  منبعد هم  .شناسیم می از کودکی همديگه رو ما -
 کنیم. می ملاقات هم با یگاهبرای همین . طور همینهم 
 شن؟یم یعهد معرفیذرگان، همسر ولن آيه اکد یدون می شما یعني -

ستالگی   بیستت وم تولتد  همستر از رست   عهد؟! درست است. معرفییهمسر ول
ذرمتاه مانتده   آ نهتم  تا روز ده تنها رده بودم.ک فراموش لیکعهد است. آن را به یول

 دهم: می مانده بود. پاس  شتری باقییاش زمان بک! کياست. چه نزد
 ؟یدیرو پرس سؤارن يچرا ا -نم.ک می ثکم - دونم. می ره.آ -
 د.یدون نمی ردمکر کف -
را پنهتان  ام  اویکنجکنم ک می تلاش -نه. ک نمی من فرقی یه براکش دونستن -
 ه؟چه کسیعهد یهمسر ول یدون می تو -نم.ک

 ن.يفربانو نازآ -
 ؟یچی گفت -
 ن.وایه نکملی  برادرزاده -کند. مکث می – ه.ين، دختر سپهبد بويفربانو نازآ -

 انتد.  هختت ي  ريت ب سرم آ شود. انگار روی می بدنم سردنم تمام ک می احساس
نتد،  ک متی  ازدواج ا بته زودی يپور که همینرا نداشتم. ای  هن جملیدن چنیتوق  شن
 ن باشتد! يفربتانو نتازآ   ن دخترايه کآنسد به ننده است. چه برک ریار غافلگیم بسيبرا
 م:يگو می درنگ بی
 ست. بچه یلیه خکن يفربانو نازآ -
 نن.ک می ن سن ازدواجیدر همزاده  نجیبپانزده سار دارن. اغلب، دختران  بانو -

ختواهم   متی  گتردم.  برمتی کتنم. ستپس    ای در سکوت به گیتی نگاه متی  لحظه
چترا   ن؟!يفرمانم. بتانو نتازآ   می ميسرجا تکحر بی نم اماکرا باز  مراهنیپهای  مهکد
ه کها  نيه است اما اکملی  او دختر سپهبد و برادرزاده البتهنند؟ کد او را انتخاب يبا
م مهتم  يبترا  ن مسئلهيد ايدارد؟ چرا با یبه من چه ربط اصلاًهست؟ ست. ین یافک

؟ داده استت به من ای  هين هدیچن ايافتم. چرا پور می دياد گردنبند مرواريباشد؟ به 
اد يبه  حتماً هکا يرده بودم اما پورکعهد را فراموش یه من ازدواج ولکدرست است 
تنها البته ممکن است مده است؟ دن من آين مدت بارها به ديرا در اچ .داشته است
را نجات دادم. اما اش  یه زندگکبودم  یسکمن . رده باشدکار را کن يا برای تشکر
 ام! يیبتا يارم، زکت ختودم، اف  از ؛ردکت ف ياز من تعر چطور؟ او بارهاهايش  صحبت
 م:يگو می گاهناخودآ
 ن؟يفرا بانو نازآيباترم يمن ز -



  111آب و آتش  سرگذشت

 گردد. با تعجب به متن نگتاه   برمیه در حار خارج شدن از اتاق است، ک یتیگ
 پرسد: میو  ندک می
 د بانو؟یگفت یچ -
  .یبر یتون می -نم.ک می ثکم -.نگفتم یچی! هیچیه -

نبايد اين فرصت را از دستت بتدهم. بايتد    گردد.  برمیند و ک می خم سرش را
 زنم: می ه از در خارج شود، نامش را صداکنقبل از آرا از او بپرسم. هايم  سؤار
 ؟یتیگ -
 ؟بانو بله -
 نجا. يا ایب و در رو ببنديک لحظه  -
. در ديت آ می بندد و به سمتم می در را یتیمانم. گ می دهم و منتظر می هیکز تیبه م

 پرسم: می ستد.يا می ام میقد کي
 نن؟ک می ین در قصر زندگيفربانو نازآ -
 ن شدن.کدر قصر سا که چند ماهه -
 نن؟ک می ارک یدر قصر چ یدون می -
 بگم.  یسکتونم اسرار قصر رو به  نمی من ببخشید اما -
 دونم می رو خوبها  نيد بشنوه. اينه و نه باید ببيمحافظ نه با کيه کدونم  می -
 ه بودم.کمل یدر جشن مهرگان من هم محافظ مخفچون 
 دم.يبله. شما رو د -
 اعتمادم. قابلمن  یعني پس -
 بانو... یول -
 چهدر به من اعتماد دارن. پس بهم بگو. یدون می .یديه دکعهد رو هم یول -
را  یگريخواهم جملات د می اندازد. هنوز مردد است. می نيیسرش را پا یتیگ
 د:يگو می ند وک می خره سرش را بلندشود اما بالأ یراض م تايبگو
ه به بتانو  کوان هستن. ملیه نکشتر اوقات با ملینن. بک نمی اریکن يفربانو نازآ -
  دارن. علاقهخیلی 
 ؟طورستن چیه نکه همراه ملک یزمان -
  شن.یبه ندرت هم از قصر خارج م. رنیدار سپهبد ميبه د یدونم گاه می -
 ن؟یهم -
 ن.یمه -
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هتای   از آدم بتا يکتی   مثلاًنن؟ ک نمی ملاقاتای  هگيس دکخوام بدونم با  می -
 .یکسن یهمچ ، يکدونم نمی اي ...قصر
 نن.کن ملاقات يفربا بانو نازآعهد یدم وليند تا به حار -
ن يت د ايت نباشود.  می ند. ضربان قلبم تندکند لبخندش را پنهان ک می تلاش یتیگ

 م:يگو می نم.کاعتماد  یتیبه گ سادگیتوانم به  نمی ردم.وآ می را بر زبان جملات
 گه؟يمونه د می ن خودمونیبها  ن حر يا -
  نم.ک می م. فهط دستورات شما رو اجراهست . من محافظ شمابله -
 ؟یبده چ یدستور ايعهد پوریاگر ول -
 عهد بر خلا  دستور شما باشه.یدونم دستور ول می دیبع -

کتنم متوجته منظتورش     متی  وانمتود ند. ینش می شر لبانب یکوچکدوباره لبخند 
 م:يگو می افتم. می اياد قرارمان با پوريبه  ام. نشده
 ارن.یرون بیرو از اصطبل بها  شم بگو اسبیتا من حاضر م -
 بله بانو. -
و  یراهن صتورت یت نم. پک می رود. با عجله لباسم را عوض می رونیاز در ب یتیگ
قبتل از  متان   ه در قترار ملاقتات  کت  ینم. همان لباست ک می م را بر سررنگ رمکچادر 

دن ورم تا بتر گتر  آ می رونیباش  د را از جعبهيد مروارده بودم. گردنبنیمهرگان پوش
دم خو یگذارم. همان گردنبند طلا می شين را سر جاشوم. آ می مانیندازم. اما پشیب
ه وارد کنروم. قبل از آ می رونیرم. از در بدا برمیز یم ر را از روییاندازم. شمش می را

شوم. به سرعت از رو  روبه نیمیخواهم با س نمی نم.ک می نگاه اطرا به  راهرو شوم
 یتت یگ متک کنم. بتا  یب می در یوشوم. رعد را جل می اطیگذرم و وارد ح می راهرو

م. پس از عبور از یافت می ند. به راهینش می اسبش یهم رو یتیشوم. گ می سوار رعد
م. مدت ینک می شتریرا بمان  م. سرعتيشو می یر اصلیزار وارد مسوچه و سردر باک
نم. افسار رعد یب می زپا رایم. از دور تیرس می باغ یکيشد تا به نزدک نمی طور یاديز

 یتت یشتوم. گ  می ادهی. پايستد می ند وک می مکشم. رعد سرعتش را ک می را به عهب
همراه خر را رم و چند قدم آیگ می عد را در دستد. افسار ريآ می نيیهم از اسب پا

 انتدازم.  می به اطرا  یدارم. نگاه می زپا نگهینار تکنم. رعد را ک می یاده طیپگیتی 
 رام پشتت گوشتش را نتوازش   ستتم. آ يا متی  زپایت یرو روبهنم. ک نمی دایا را پيپور
 م:يگو می دارم و برمیشد. دستم را ک می نم. خود را عهبک می
 انا.يدا ،ششش! منمیه -



  111آب و آتش  سرگذشت

 سرش قترار  شوم. دستم را آرام روی میتر  کيقدم به او نزد کيزنم.  می لبخند
های  ماند. به چشم می شيشد اما سرجاک میای  ههیمانم. ش می تکحر بی دهم و می
 م:يگو می .کنم می نگاهرنگش  بیآ

 !آبی داریهای  دونستم چشم نمی -
 رعتد را ی  ههیشت  یبوستمش. صتدا   متی  رامنم و آکت  متی  کيسرم را به او نزد

رد. او را در یگ میام  الد. خندهم میام  د و گردنش را به شانهآي می شنوم. به سمتم می
 م:يگو می رم ویگ می غوشآ

 ن رعد!کحسادت ن -
 هم مثل ما احساسات دارن.ها  اون -

نم. سترم را  ک می شود نگاه می کيه به من نزدکا يرم. به پوریگ می از رعد فاصله
 م:يگو می نم وک می خم
 سلام! -
 سلام! -
 شم،ک می رعد دست اريه بر ک یستد. در حاليا می نارمکد. در يآ می ا جلوتريپور
 م:يگو می
 .هیبزپا آیتهای  دونستم چشم نمی -
 م.يبه هم ندار یشباهت -
 .طور همینمن و رعد هم  -
 ه همه.یون شبهات چشم -
 .هيا من قهوههای  ه. اما رنگ چشمیرعد عسلهای  نه. چشم -
 ه.تر قیدق یفندق -
  ه.طور همین -
 .یر اومديباز هم د -
ن یمیبته ست  بايد ا يام و یب تداريبه د ید پنهانيا بايم. نیست آزاد توه مثل کمن  -

 دم.یح میرو ترج دروغ بگم. اولی
 ؟یهست نجايا الآنه کدونه  نمی یسک -
  .که اينجاست دونه می یتیفهط گ -
ستاده است. هر دو با فاصله از ما قترار دارنتد.   يا وینار گکنم. ک می نگاه یتیبه گ
 دهم: می ادامه
 ممنونم. یتیگ ه خاطرب -
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 د؟يبا هم دوست شد -
 م.ینکهم ارتباط برقرار  م باید بگذره تا بتونيبا یشترینه هنوز. زمان ب -
 پس درست میشه. -
 ؟ینیمن رو بب یخواست می چراراستی  -کنم. می مکث –آره.  -
 وردم.ذرگان رو آآی  نامه دعوت -
 ت را به دست شاهزادهکشود. چند پا می کيو به ما نزدیند. گک می و اشارهیبه گ
 م:يگو می نم وک می دهد. با لبخند به او نگاه می
 و!یسلام گ -
 سلام بانو. -
 .دنت خوشحالمياز د -
 دار شما باعث افتخار منه.يد -

ند و از متا  ک می ش را خمورم. سرآ می بر لب یکوچکر لبخند کتشی  نهبه نشا
 بتا چشتمان   و رده استت کت اختم  کمتی   نم.کت  متی  ا نگتاه يبه پوررد. یگ می فاصله
 پرسم: می ند.ک می نگاهبه من اش  شده تنگ
 ؟ینک می نگاه یطور اينچرا  -
 محافظه. کيو یگ -
 دونم. می -
 .ینکبرخورد  مییصم طور اينمحافظ  کيست با یدرست ن -
 .ینیب نمی محافظ يکفهط و رو یتو هم گ یول -
 نه.ک می ن فرقيا -
 ؟یچه فرق -
 .ینک می به حفظيفاصلت رو با مردان غر گفته بودی -
 ست.یبه نيه غرکو یگ یول -
  هست. -
 ست؟یبه نيغر سیکاون وقت چه  -
زند.  می یشوم. پوزخند می رهیبه او خ یآمیز شیطنتم و با لبخند يگو می ان ريا

متوجه منظتور متن شتده     یدهد. پس به خوب می انکسرش را به چ  و راست ت
 دهم: می است. ادامه

 ست.یدرست ن اصلاًحسادت  -
 ست.یحسادت ن -
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 هست. -
 رت.یگن غیانا! بهش ميدا -
 .رت بذارییاسمش رو غ یتون می تو -
 ستی که بته ختاطرش بته    کت ضعفه. من هم ضعفی ندارم ی  حسادت نشانه -

 نم.کحسادت 
لند م بیتسلی  نم را به نشانهنم. دستاک می رکف میکشوم و  می رهیخای  هبه گوش

 م:يگو می و کنم می
  باشه. قان  شدم. -
 خوبه. -
را از هتا   نند. آک می سمتم دراز و گرفته بود، بهیه از گکرا  یقرمزرنگهای  تکپا
 ا خورده است.يپور ولیعهدمهر ها  آن یاست. رونامه  دعوت رم. چهاریگ می دستش
 پرسم: می
 ؟یمهر زدها  نامه دعوت یچرا رو -
 وشتته نشتون   ه استم ک یعلاوه بر مهمانان یسلطنتی  از افراد خانواده کيهر  -
مشخص  طور اينن چهار نفر ينن. اکدعوت هم  گه رويتونن چهار نفر د می شده،
 شن.یم

پتیش   یلکمشت  بترات  م،در جشن شرکت کرداگر بفهمن من به دعوت تو  -
 ؟نمیاد
  ايرادی نداره.ردم. کگرشاس  رو دعوت ه من فهط دختر فرماند -
 ؟یدیرو به من م تا ای چرا هر چهارح -
رو  سیکم اگر خواستی گه هيد تی، دو تاییگ یبرا یکيخودت،  یبرا یکي -

 نم.که بخوام دعوتش کرو ندارم ای  هگيس دکمن . ارییهمراهت ب
 ام.يیتونم  نمی یًحتمان دعوت. اما ايممنون بابت ا -
 چرا؟ -
 ام.یگه به قصر نيم گرفتم دیتصم هکفتم گ -
 .یاما تو به من قور داد -
 ندادم. یمن قول -
 .یاید بياما با -
 چرا انهدر حضورم برات مهمه؟ -
 .یه. دوست دارم تو هم باشیمن روز مهم یاون روز برا -
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اد بتانو  يت بته   دهتد.  متی  مرا آزار یمکن جمله، عبارت هم يمن هم باشم؟ در ا
 دهد: می شوم. ادامه می تکاندازم و سا می نيیپا را سرم فتم.ا می نيفرنازآ
 هست؟ یلکمش -
ت کد در جشتن شتر  يت ه نباکشم یشتر مطمئن مینم، بک می رکشتر فیب یهر چ -
 نم.ک

 چرا؟ -
 لش مشخصه.یدل -
 ...یهست مهمانانمهرگان و نگاه  اتفاق اگر هنوز نگران -
 ه.يا گهيز دیمسئله چ نه. -
 چیه؟ -
ن به عنتوان همستر   يفربانو نازآ دونم می .توئه یالگس بیستگان تولد ذرن آيا -
بته  ای  هل تازکد شيما هم بای  نم رابطهک می رکط فين شراي. با انشیعهد اعلام میول

  ره.یخودش بگ
 چیتزی بدهد امتا   یپاسخ تا مانم می ند. منتظرک می نگاه به منوت کدر س ايپور
 دهم: می ادامه اندازم و می نيی. سرم را پاگويد نمی
ن به يفرآبانو ناز یه وقتک اينههت یست. اما حهین ما نیبای  هرابط اصلاًدونم  می -

 ه من هم باشم.کست یدرست ن اصلاًعهد هست، یعنوان همسر ول
. در دهتد  نمتی  پاستخی نم. باز هم ک می نم و به صورتش نگاهک می سرم را بلند
 دهم: می نم. ادامهیب نمی ینگاهش هم حالت

چه  .یردکتو من رو دعوت  نن بفهميفرا بانو نازآيه کمل هکن کر کن فيا به -
 ما...های  ن ملاقاتيانن؟ ک می یرکف

 انا؟يدا -
 بله؟ -
 بشه؟ معرفین به عنوان همسر من يفرقراره بانو نازآکه بهت گفته  چه کسی -
 دونن. می همه -
 ؟یدون می چطورتو  -
 دونم ديگه. می مثل بهیهم ه من -
 ؟یدیفهم یک -
 شه.یم یمدت -
 ؟ین نزده بوديفراز بانو نازآ یچرا تا به حار حرف پس -
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رام نم آک می تلاشو  گیرم می نگاهم را از اوشود.  می م بدنم داغنک می احساس
 دهد: می ا ادامهيبه نظر برسم. پور

 .یدیفهم یکبگو  -
 نه؟ک می یچه فرق -
 خوام بدونم. می -
 کنه. نمی فرقی .شیماه پ کي ...ايروز يا ديامروز  -
 تو بگو! -
 .فهمیدم امروز ظهر -
سترم را   یوتتاه کمانم. پس از مدت  می تکدهد. من هم سا نمی یا پاسخيپور
 د.شتو  متی  استت. چشتمانم گترد   تمام صورتش را پوشانده  ی. لبخندنمک می بلند
 م:يگو می
 ا؟يپور -

 . چنتد بتار پلتک   یرام امتا طتوین  آای  هشود. خنتد  می ل به خندهيلبخندش تبد
  م:يگو می شود، می هکرام نم. آک می نگاه به اونم و با اخم ک می زنم. لبانم را جم  می
  خنده نداشت. -
 نشت جالب بود.کوا -
 بود؟جالب نش من کوا چرا -
 .یوردآ ین لحنچنین رو با يفرچهار بار اسم بانو نازآچون  -
 .الآنن یمثل همردم. کصحبت  یو جد یعاد خیلی من دوم لحن؟کبا  -
 انا؟يدا -
 بله؟ -
 ست.یدرست ن اصلاًحسادت  -

رستد. بتا    می ورد. خوشحار به نظرآ می خودم را با لحن خودم بر زبانی  جمله
 م:يگو می نم وک می نم. اخمک می به او نگاه یناباور
  ست.یدرست ن ن حرفتيا ايپور -
 .هست -
 ست.ین حسادت نيا -
 .هست -
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 -نم.کت  متی  ثکت م -ست. اسمش... ینم. حسادت نک می دارم صحبت یجد -
ضتعفه. و  ی  هحسادت نشان یه خودت گفتکطور  ه. اما همونیدونم اسمش چ نمی

 .یچیندارم. ه یچ ضعفین هيفرمن نسبت به بانو نازآ
نم. یب نمیاش  در چهره یاز شاد یگر اثريند. دک می نگاه به منوت کا در سيپور
 م:يگو می رسد. می ر به نظرکمتف
 بگو. یزیچ خب -
 ست.یضعف نی  حسادت نشانه -
  ...یچ ضعفیه گفتم من هکطور  ! هموندقیهاً -
 !ست علاقهی  حسادت نشانه -
 یعنت ي ستت. ین طتور  ايتن هتم   اصلاً -زند. می ا لبخنديپور -ه بدتر شد! کنيا -

 یست کنتداره متن بته     یلیچ دلیعلاقه هست. اما هی  نشانه یهست. حسادت گاه
 نم.کحسادت 
 !یشیمتر  جذاب ینک می حسادت یوقت اناياد -

 یکوچکه لبخند ک یند و در حالک می جک یمکد. سرش را شو می چشمانم گرد
 م:يگو می نم. با اخمک می ند. لبانم را جم ک می نگاه به منرامش بر لب دارد، با آ

 نم.ک نمی حسادت کس هیچمن به  -
 !یشیمتر  ، از اون هم جذابینک می ارشکان یوقتتازه  -

 شتتر یتم بیضربان قلبم تندتر و عصتبان  .کند می نگاهدوباره با همان لبخند به من 
 م:يگو می یجد ینم. با لحنک می شود. گرما را در تمام وجودم حس می
خوب شتد   خیلیاما نه.  -شم.ک می عمیهینفس  - تحمله. غیرقابل ن وض يا -
 ردم.کدا یپ هد  بی ی ن رابطهيا یبرا یان خوبيه پاک

وت کو او را بته ست  کتنم   بلنتد متی  م را بدهتد. امتا دستتم را    خواهد پاسخ می
 دهم: می دارم. ادامه می وا

بته عنتوان    خنده و تمستخر رو  نيا. ايعهد پوریم ولگزار سپاساز شما  بسیار -
 م.رسپ می ان به خاطريپا کي

 شنوم: می ا را از پشت سريپور یروم. صدا می گردم و به سمت باغ برمی  يسر
 انا.ين داکصبر  -
 تيرد. با جدیگ می م قراريرو روبها يگردم. پور برمیافتم.  میها  نامه اد دعوتيبه 
 پرسد: می نم.ک می نگاه او به

 ؟یناراحت شد واقعاً -
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و سپس بته متن   ها  نامه رم. با تعجب به دعوتیگ می را به سمتشها  نامه دعوت
 م:يگو می ند.ک می نگاه
 رشون.یبگ -
 انا!يدا -
  رشون.یلحظه بگ کي -
 و ورمآ متی  بتر لتب   یستاختگ  یت لبخنتد يان جتد دارد. با همت  برمیرا ها  نآ
 م:يگو می
 .موفق باشید -

 دارد. متی  رد و مترا نگته  یت گ می م راينم. بازوک می رفتن راهشروع به گردم.  برمی
ام  شتانه  یه روکت ستد. با تعجب به دستتش  يا می ميرو روبهچرخد و  می ستم.يا می

 د:يگو می دارد. برمینم. دستش را ک می د، نگاهقرار دار
 .صبر کن لحظه کي -

 یوتتاه کث کت مانم. پس از م می نم و منتظرک می ستم. به او نگاهيا می ميسر جا
 د:گوي می
 ؟یناراحت شد -
 نه. خوشحار شدم. -
 .یشیدونستم ناراحت م نمی -
 شم.یه ناراحت مک یدیحای فهم -

 م:يگو می اندازم. میها  به آن رد. نگاهییگ می متمرا دوباره به سها  نامه دعوت
 ام.یه نمکگفتم  -
 ن.کمن گوش های  تو فهط به حر  -
 هايی؟ چه حر  -
  ق بندازن.يه خواستم انتخاب همسر رو تا اسفندماه به تعوکاز مل -
 ردن؟کموافهت  ملکه -
 آره. -
 چرا؟ -
 .مهمه نهین زميعهد در ایچون نظر ول -
ن درخواستتی  یردن. تتو چترا چنت   کت وافهت ه چرا مکست ین نيانه. منظورم  -
  ؟ردیک

 ماده نبودم.د چون آيشا -
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 ؟ماده نبودیآ -
 د.يگفتم شا -
 هم داره؟ای  هگيل دیدل -
 .شیاخواستم تو خوشحار ب می د چونياش -

 شتود!  متی  رامقلتبم هتم آ   حتتی  ام. ستبک شتده   یمکنم. انگار ک می هبه او نگا
 نم.کت  می ن را پنهانرا نشان دهم. اما آای  هرامش لحظن آيو اخواهم لبخند بزنم  می
 م:يگو می
 نم.یب نمی خوشحالی یبرا لییمن دل -

. ختود  دارد می و مرا نگه گذارد میام  شانه ی. دستش را روافتم می دوباره به راه
هتوا مانتده    یه روکنم. دستش را ک می ا نگاهيشم و پرسشگرانه به پورک می نارکرا 

 د:يگو می ورد وآ می نيیاست، پا
 گه.يتو هم نرو د -د. نک می ثکم -دم. یباشه. فهم -
 ايچرخانم. پور می رم و سرم را به راستیگ می زنم. نگاهم را از او می رام پلکآ
 د:يگو می
 شن.ین هم ناراحت نميفرگه بانو نازآيه دکحای  -

ردن کپنهان  یم براورد. تلاشآ می ن را با لحن خودم بر زبانيفربانو نازآعبارت 
 بتر لتب دارد.   یز لبخنتد یت نم. او نک می نگاهاش  ماند. به چهره می جهینت بی لبخندم،
 پرسد: می
 ؟یایپس به جشن م -
 ام؟یتونم ن می -
 نه. -
 گه.يام دید بيپس با -
را ها  نخندم. آ می رامرد. آیگ می به سمتمرا دوباره ها  نامه شد و دعوتک می آهی
 م:يوگ می دارم و برمی
 ممنون. -
 نم.ک می خواهش -

 م:يگو می نم.ک می باغ قرار دارند، نگاه یه انتهاکزپا یبه رعد و ت
 م؟يبر -
 م.يبر -
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 م.يت دار برمتی قتدم   نار هتم کم. هر دو در ینک می تکمان حريها به سمت اسب
بهتر از امروز هم  یفرصت ماد درست نباشد. ايشا کهبپرسم  از او یسؤالخواهم  می
 استت.  زمان بهترين است، به میان آمدهن يفره نام بانو نازآک حایرد. کاهم خودا نیپ
 م:پرس یم

 نه؟ک می همسرش رو انتخاب ، خودشعهدیول -
 .کنه می همیشه ملکه همسر ولیعهد رو انتخابنه.  -
 عهد هم مهمه.یاما موافهت ول -
 تونه مهم نباشه. بستگی داره. می -
 يعنی چی؟ -
آفرين ازدواج کنم  خوام با بانو ناز حار از من نپرسیدن که می ملکه نیوان تا به -
 يا نه.
 ؟ن رو دوست نداریيفربانو نازآ وت -نم.ک می ثکم - الآن یعني -
 نه. -

 پرسم: می شود. با تعجب می ستم. او هم متوقفيا می ميسرجا
 نه؟ -
 نه. -
 بده. یلیه خکنيا -
 ست.یعهد نیه به نف  ولک قصر نیقوانی  همه -
 داشته باشه. ار و آزادییاختها  نياز ا شید بعهیردم ولک می رکف -
تونته   متی  پادشاه ست. هکانتخاب مل ت فهط رویین حساسياداره.  که آزادی -

  ا معشوقه داشته باشه.يبه انتخاب خودش چند همسر 
 ه بدتر شد.کنيا -
 چرا؟ -
 د چند همسر داشته باشه.يپادشاه نبا کي -
 ؟یگیم یجد ن رو داریيا -
 گم.یم یجد املاًک -
 داره؟ یالکچه اش -
 اله!کپر از اش -
ه هتر  کت هتايی   داشتت. جتدا از معشتوقه    یچهار همسر رستم  وروش همک -
 داشته. حتماً یپادشاه
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ه کداشته  يیدرست نبوده. اون هم خطاها وروشک یارهاکتمام  شخصه کهم -
 نن.کرار کد تينبا یپادشاهان بعد

 ه.باش ردم پادشاه مورد علاقتک می رک. فیردکف يبارها ازش تعر تو -
  پادشاهان بوده.ی  بهیهم بهتر از یست. بهتره بگیهم هست و هم ن -
گاهی برای مردم عادی  پادشاهان وجود داشته.ی  همه یبرا یچندهمسراما  -
 .طور همینهم 
 .اشتباهه واقعاًپادشاه  کيی برابه نظر من اما  دونم نمی روعادی مردم  یبرا -
 چرا؟ -
شتون   گفتتن  هکت رو بتزنم  هتايی   شم حر یمجبور م اگر بخوام توضیح بدم، -

 ست.یدرست ن
 ندارم. یلکمن مش -
  .یرو از من بشنوها  از حر  یبعضنبايد تو  -
 رم.یگ می دهیتو بگو من نشن -
ه دختران و کن باشه ير ایدرگ رشکه فک یبگم... پادشاه یطور اينبذار  پس -
نش یتونه خودش رو وقف سترزم  می ار داشته باشه، چطوریدر اخترو  يیبايزنان ز
 کيت  حتتی ، آگاه باشته ه داره ک یبزرگهای  تیتمام مسئول از هپادشا کينه؟ اگر ک

 .ادهيهمسر هم براش ز
 انا.يفهمم دا نمی حرفت رو -
ذاره.  متی  مترد  کيت رو بر دوش  یفيوظا یداشتن هر همسرمنظورم اينه که  -
 نداره.ت یم مسئولکپادشاه 
. پادشاه هتم مثتل   ینیب می بزرگ یاديپادشاه رو ز داری تو حرفت درسته اما -

 ش رو داره.یحق لذت بردن از زندگای  هگيهر انسان د
 بترای يتک پادشتاه    یعنيه. یمتر از بهکش لذت ببره اما یه از زندگکحق داره  -
 .نه چیز ديگه، هبخش باش لذت بايد شور و مردمشکبه  یدگیرس
 بتاز نگتاه   آدم هتوس  کي چشمه چند همسر داره به ک یبه پادشاه ریتو دا -
 ديدت رو عوض کنی. بايد .ینک می
 چطوری؟ -
و هتا   نیم اتحتاد سترزم  یکتونه باعث تح میها  ن ازدواجيابه اين فکر کن که  -
 مختلف بشه. های خاندان
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ش یه پکی ده؛ حس رقابتیه بهشون قدرت مک یدادن چند زن در مهام قراراما  -
باعث توطئه تونه  میره، یشتر تعلق بگیزن ب کينه به که ممک یاد، محبت و توجهیم

 فتاده.یم نکها  اتفاقدست  نياز امون  در تاري  شه.بو شورش 
ه هتم  کنه، در مورد ملکاندازه توجه  کيبه شون  اگر پادشاه در ظاهر به همه -
  ...محتاط باشه یمک

 شه.یه نمک یدون می ا!يپور -
 ...اما سخته -
 شه!ینم -
ه کمونن  می یباقهايی  م، همون معشوقهينار بذارکاگر همسران پادشاه رو  اما -
    بودن.يشه در تاریهم
 !مون اور یم سر جايگرد برمیه ک یطور اين -
مند باشه و نتونته اون رو بته عنتوان همستر در      علاقه ین پادشاه به زنکر کف -
 ه؟نکد بيار باک ینارش داشته باشه. چک

 با عهل و منطق؟ اصلاًا ين؟ با عر ؟ ينم؟ با دکش یبررس یدگاهيبا چه د -
 دوم.کچ یه -
 ه!کشه ینم -
  بهت بدم. یخر جوابدونم بتونم در آ می دیرسه. بع نمی يیبه جامون  بحث -
د. ما ینکا نگاه یهم به دنها  د ما خانوميد از ديریگ نمی اديه ک اينهار شماها کاش -
 م.يدار یفيو ظرق یدگاه دقيد

 ؟ینک می ه نگاهین قضيزاده چطور به ا بینج یبانو کيتو به عنوان خب  -
با حضورش قدرت  یسکدادم  نمی اجازه ن بودم،یسرزم کيی  هکمن اگر مل -

د ينه. شاکتصاحب هم قلب پادشاه رو  دادم کسی نمی اجازه .من رو به خطر بندازه
 ره.يه. اما به هر حار اجتناب ناپذباش مطرحنجا يا یگفت می هک یهمون حسادت

 انا.يدا ینین ببیسرزم کيی  هکخودت رو مل یتون نمی ه توک اينههت یحه -
 دهد: می زند و ادامه می نم. لبخندک می با تعجب به او نگاه

 !ینک ین پادشاهیسرزم کيبر  یتون می يیتو به تنها -
 ف جالبت!يممنون از تعر -
بتا  جتزو  . امتا  زارییت استت ب یه از سکت  ینت ک متی  انیب طور اينگم. یم یجد -
دم. با محبت مردم رو دور ختودت  يم دیه در زندگک یهست هايی آدمترين  استیس
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 ره. تتو از قتدرت لتذت   یت نظ بتی  ني. اداری میشون  و با قدرت نگه ینک می جم 
 .انايدا یبر می
  !یقشنگهای  چه حر  -
 گم؟یدرست نم -
 ست.ین شدت هم نيبه ا درسته اما -
دم. يم رو دد. من مادريماهر استی، اغلب در سها نم شما زنک می رکهست. ف -
ه کت  ین استتعداد يت د از ايت نم. باک نمی رارکهباد رو تیکشتباه ه پادشاه بشم اک یزمان
شته  ید، میت نک متی  دایت پها  ه بر قلب انسانک رد. از قدرت و نفوذیکد، استفاده يدار
 رد.کخوب استفاده  یلیخ

 ست. سوءاستفادهی  لحنت نشون دهنده -
 درست.ی  سوءاستفاده نه. استفاده -
 باشه. یاز درست چمون  فيداره تعر یبستگ -
 ه من براش دارم.ک یفيتعر -
 .قان  شدم املاًک -

ن يت نم. اک می تکنارش حرکافتد. من هم  می ا به راهيم. پوريخند می رامهر دو آ
 ايت م. پوريریت گ متی  ن قرارمايها نار اسبکم. در ینک می یوت طکچند قدم را در س

  پرسد: می
 ؟از فرمانده خبر داری یراست -
 شه.یم یجنگ طوین بار اينن شدن و کنوشته بود سا در نامه -
 همین؟ -
 ؟داریای  هگيتو خبر دآره.  -
 تو جالب باشه، نه. یه براک یخبر -
 ؟یمن جالب نباشه، چ یه براک یخبر -
 جنگ بره. دانیه به مکجم از پدر اجازه گرفته  -
 داره؟ یالکاشاين  -
 ینيفرآافتختار  و هم شجاعه. سار گذشتته ماهره  ره. همینظ بی جم در مبارزه -
 در جنگ داشت. یاديز

 ه؟کتو خطرنا ین برايا -
و  تونه پادشتاه بشته   نمی ،ناستیچشم ناب کيردم چون جم از ک می رکف قبلاً -

 باشه. یراه منک می رک. اما بعد از مهرگان فخطری برای من نداره
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متردم   یاز نظر ظاهر برا ديپادشاه با ه.قوانین قصرفراتر از  حتیموضوع ن يا -
ست ینای  هشاهزاده جم مسئل يیناینداشته باشه. ناب یل جسمکمش قبور باشه و قابل
 ن باشه.شد حل قابله ک

 راه هست.ک يولی  -
 ؟یچه راه -
تونته  مکنته ب م ، پستر جتم  ننکعمر  یان طوینیهباد سالیکپسر داره. اگر  جم -
 عهد بشه.یول

  !کترسناچهدر  -
  هت داشته باشه.یتونه حه می ست اماین یار منه. قطعکفاهمه ها  نيا -
 .یشیپادشاه م حتماً ن. توکنه. خودت رو نگران ن -
 شتر نشون بدم.ید خودم رو بيانا. بايد براش بجنگم دايبا -
 .خوبه خیلی کهنيخب بجنگ! ا -
 دان جنگ برم.یبه م دوست ندارم -
 ه؟یمنظورت جنگ واقع -
 آره. -
 دان جنگ؟یبه م یبر یخوا می -
نن. اما اگر کهباد هم موافهت یکوان و یه نکدونم مل می دی. بعبرم خوام نمی من -
 نباشه...ای  هچار
 فته.یبرات ب ینه اتفاقکه! ممکخطرناخیلی  -
بتا ستربازان    یه. در حالنياملا نمادکجنگ  کيست. یبود. اما ن طور ايناش ک -

 یدوست نتدارم نهتش بتاز    .هستنمن  مراقب مه محافظانکنم ک می دشمن مبارزه
 نم.ک

 شته شدن. که در جنگ ک  بودن يدر تار يیعهدهاینم ولک می رکاما ف -
 یاگتر بتا محتافظ هتم بتر      حتیدان جنگه. یبوده. به هر حار م یموارد آره. -
 .ینه زنده برنگردکمم
 ؟یبر یخوا می واقعاًحای  -
 ه.موندن بهتر از رفتن فعلاًندارم.  یافکل یهنوز دل -
 .یتر قيجم نباش. تو بارها از اون یشاهزاده نگران ه. طور همین -
 .یشناس نمی ه جم روکتو  -
 شناسم. می اما تو رو -
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 ؟یمطمئن -
م هم بارها بهتر از هر پادشاه ک کيشناسم. همون  می تو رو یمکامل نه، اما ک -
 ه.يا گهيد

 .ینیب می من رو خوب داری -
 نمت.یب می ه خوبک یخوب هست -
  انا.يستم داین -
 ؟ستجاکعهد یاعتماد به نفس ولپس  -
 شم. اما...یهم م یهستم. پادشاه خوب یعهد خوبیولمن  -
 ؟یاما چ -
  انا.ياز من بترس دا -
 د بترسم؟يچرا با -
 .یترس نمی پس -
هم  یترسه! به خصوص اگر محافظ شخص ینم زیچ چیرزن از هیشمش کي -

 داشته باشه.
ا يت نم. پورکت  متی  اشتاره  یتیرم و با سر به گیگ می رم را در دستیشمشی  دسته
 د:يگو می زند. می لبخند
 ؟سواری م اسبيبر -
 ه مسابهه رو بردم.کمن  -
 انجتام ه بته وقتتش   کت مونتده   یراندازی. از قرارمون تیطور همینمسابهه نه.  -
  .میديم
 باشه. قبوله. -

 را بته دستتش  هتا   نامته  زنتم و دعتوت   می را صدا یتیروم. گ می به سمت رعد
نم و منتظتر  ک می ا نگاهينم. به پورک می شوم. چادرم را مرتب می دهم. سوار رعد می

 مانم. می شمارشش



 
 
 
 
 
 

 فصل شانزدهم
 
 نیمیبه سرو نم. ک می مرم را صا کبندد.  می لباسم را از پشتهای  مهکونگ دآ
 م:يگو می
 ن لباس ندارم. يبهتر از ا -
 د.یبپوش یبلباس آ تونید نمی در جشن آذرگان که -
 یک روستر يت و  یآب یک روسريرود.  میهايم  دوق لباسونگ به سمت صنآ
 پرسد: می ورد.آ می رونیب فیدس

 کدوم رو بیارم بانو؟ -
 بپوشم. یبد آينبا گفت نیمیسشنیدی که  -

ه کت استت   یتخت قترار دارنتد. متدت    یروهايم  ام لباس. تمگردانم می سرم را
بته  د. يت آ می سمتمن به یمیسشنوم.  می و نظر سیمین راپوشم  می راها  آن یکي یکي
 د:يگو می ند وک می نگاه من
 د؟يشه نرینم -
  فرستادن.نامه  دعوت برام -
  د.ینکدا یپای  هد بهانیتون می -
 نم.کت کخوام در مراسم شر می من اما -
 د.یبپوش یا نارنجيد قرمز يبا -
لباس بدوزه. بهتره  يک هفتهتونه در  نمی ندارم. خاتون هم لباس قرمز هک الآن -
 باتره.يرو بپوشم. از همه ز یبراهن آین پیهم
 ه.تر کيد؟ به رنگ قرمز نزدیپوش نمی مهرگان رو یراهن ارغوانیچرا پ -
 افتن. می اد همون اتفاقيده بشم. همه يلباس مهرگان د باخوام دوباره  نمی -
تش يی جلتب رضتا  دانم با رفتنم مخالف است. اما برا می شد.ک می آهین یمیس

 م:يگو می ونگهنوز فرصت دارم. به آ
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 ار.یرو ب سفید یست. همون روسرینای  هه چارکنيمثل ا -
شتود.   متی  ن مانعشیمیگذارد. اما س می سرم یرا رو ید. روسريآ می به سمتم

 د:يگو می ارد ود برمیرا  یروسر
  ست.ینای  هد، بانو. اما انگار چاریبش مان خوام انگشت نمی -
 ن لباس رو بپوشم؟یهم یپس موافه -
  نه. -
 ؟یپس چ -
 ارم.ید براتون لباس مینکصبر  -
 جا؟کاز  -
 گردم. برمی -

بته  نم. سترش را  کت  می شود. با تعجب به آونگ نگاه می با عجله از اتاق خارج
 م:يگو می نم.یب می را در چهارچوب در یتیدهد. گ می انکتعی اطلا بی ی نشانه
 .یتیا تو گیب -

اندازد.  می تخت یروهای  راهنیبه پ یشود. نگاه می ند و واردک می ادای احترام
 پرسم: می ند.ک می جکسرش را  یعلاقگ بی با

 اده، نه؟يز -
 د.يدار یمکهای  زاده لباس بینج دختراننسبت به  -
 .حار شدمخوبه. خوش -
 هت رو گفتم.یحه -
 بپوشم؟ یبذرگان آست در جشن آیبه نظر تو هم درست ن -
 بانو. ردمکر نکفپوشم  می هک یتا به حار به رنگ لباس -
 ؟یبپوش یخوا می ی. چیاید همراه من بي! تو هم بایراست -
 مهمه؟ واقعاً -
 م.ینکدا یپ یراهنیتو هم پ ید برايالبته! با -
 من لباس قرمز دارم.د. ینگران نباش -
 .یوشت بپ قرمتز بلنتد  راهن یگه پيد مثل دختران ديه نه. باکخودت های  لباس -
 !دوست داری خیلیه کطور  همون
 نم.ک می بانو! خواهش -
نم. کت  متی  دنيند. شروع به خندک می نگاه به مناش  مان جم  شدهبا چش یتیگ
در دست  ینسبتا بزرگی  شود. جعبه می ن از در واردیمیخندد. س می رامونگ هم آآ
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 کيز نزدیونگ هم به مو آ یتیروم. گ می گذارد. به طرفش می زیم یدارد. آن را رو
دارد. چشمم بته   برمیرا  یدیسفی  ند. پارچهک می ن در جعبه را بازیمیشوند. س می

 پرسم: می افتد. می ن قرار دارد،ه در آک یشنل بنفش
 ن؟یمیه سین چيا -
ن لباس رو بر تتن  يردن، اکت که شرک یذرگانن جشن آيخرتا در آیبانو آناه -
 داشتن.
و بته رنتگ بتنفش استت.      یشتم يابراش  نتد. پارچته  ک می ن شنل را بلندیمیس
د. گتذار  متی  زیت م ین را رون آیمیدارد. سرنگ  قرمزهای  دوزی سنگهايش  هیحاش
 نتد دارد و بل متی  نگته اش  را از قسمت شانه نورد. آآ می رونیرا از جعبه ب یراهنیپ
 پرسد: می ند.ک می
 چطوره؟ -
ار ستاده امتا   ینم. بست کت  متی  م قرار دارد، نگتاه يرو روبهه ک یراهن قرمزرنگیبه پ
هتای   دوزی ستنگ ، کينوار بار کيدامنش به عرض ی  هیشحا یباست. تنها رويز

 حتس ام  نهیرا در ست  یبت ید خوشحار باشم امتا غتم عج  يار شده است. باکبنفش 
ن شم. سترم را بته آ  ک می راهن دستیپ یشوم. بر رو می کين نزدیمینم. به سک می
نم. یت ب می ن لباسيم. مادر را در ايبو می ن رابندم و آ می نم. چشمانم راک می کينزد
م است. او م مبهيصورتش برا . اجزایکند می به من نگاهاده است و ستيم ايرو روبه
شتغور صتحبت   ستاده است. مينار مادر اکشناسم. پدر  می رنگش بیچشمان آ بارا 

 م:يگو می نیمیهستند. به س
 خوام برم. می منم -
دستتانم را بته    و افتم می راهبه ند. به سمت مادر ک می م را نوازشين موهایمیس

 د:يگو می کند. می و بلند ردیگ می ن از پشت مرایمینم. سک می طرفش دراز
 گردن. برمیانا! زود يبانو دا -
تر  مکم. اما او محياین بروین بیمیغوش سز آخواهم ا می .دهم می انکم را تيپاها
 گتردد.  برمتی زنم. پتدر   می شم و نام مادر را صداک می غیرد. جیگ می غوشمرا در آ
 و گیرد می نگاهش را از منشود. پدر  می د اما مادر مانعشيایخواهد به سمتم ب می
 عهتب  یمت کنم. کت  متی  سم را بازیچشمان خ شوند. می هر دو از در خارج سپس
 م:يگو می نیمیشود. به س می م فشردهينم گلوک می روم. احساس می
 برم.شون  همراه ینذاشتاون روز  -
 د.ینداشتنامه  دعوت تونستن شما رو به قصر ببرن. نمی -
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هتم  نامته   دعتوت  حای امروز من هستتم،  -زنم. می یپوزخند -نامه!  دعوت -
 ادر.ستن. نه پدر، و نه مینشون  دومکچ ی، هها هست، اما اون

 نارتون هستن.که در کفرمانده  -
 شه همراه منه.یه همکفهط نام پدره  -
 .دیزن می یبیعجهای  حر  -
 گم؟یاشتباه م -
 زنتد و  متی  رد. لبخندیگ می راهن را به سمتمیماند. پ می تکساای  هن لحظیمیس
 د:يگو می
  براتون بزرگ باشه. یمکنم ک می رکد؟ فیپوش نمی -
ه کت  یپوشم. در حال می د رايراهن جدیو پ آورم درمی دارم،ه بر تن کرا  یراهنیپ
 رونیت و شتار را از جعبته ب   یوستر ن ریمیبنتدد، ست   می لباس راهای  مهکونگ دآ
ونتگ  شتود. آ  متی  راهنمیت پ یستن شار بتر رو د. مشغور بيآ می ورد. به سمتمآ می
رش اکن یمیستد. منتظر است تا سيا می ميرد و روبه رویگ می سیمینرا از  یروسر

 م:يگو می تمام شود.
 ونگ.نم آیرو بب یخوام روسر می -
 بنفش دارد.های  وزید سنگقرمز است و  راهن به رنگیند. مثل پک می ن را بازآ
لبتاس بستیار خیتره    هتای   دوزی کردم ساده نیستت. ستنگ   می قدر هم که فکر آن
 سترم  یرد و رویت گ متی  ونتگ را از آ ین روسریمیاز بستن شار، سپس  اند. کننده
ه کت هم  یتیرود. گ می نارک و ندک می مکبنفش مح یشمينوار ابرگذارد. آن را با  می
راهن یت شوم. پ میتر  کينزد آينهشود. به  میجا  جابه یمکستاده است، يا آينه یجلو
از  ینه و بخشیس یه روک ید تنگ شود. البته شار بنفشيبا. م گشاد استيبرا یمک
 ادیيت آن زهای  پوشاند. فهط سرشانه می را راهنیپ یمرم را پوشانده است، گشادک

 ظتر با و برازنده بته ن يز باز هم م بلند است. امايبرا یمکراهن هم یافتاده است. قد پ
 با ادیيبنفش روسری هماهنگی زهای  دوزی سنگقرمز شار و ی  هیرسد. حاش می

نهفتته   یراهن متادر راز یت توانم. انگار در پ نمی خواهم لبخند بزنم اما می هم دارند.
 گويم: می رو به سیمیندهد.  می ه مرا آزارکاست 
 ؟یه لباس مادر رو نگه داشتک یچرا زودتر نگفت -
 من نگه نداشتم. -
 ؟یوردجا آکاز  اين لباس رو پس -
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دستتور   بعد بته متن   نگه داشته بودن.تا يک سار پیش ن لباس رو يفرمانده ا -
مناسب هیچ  یلباس چنیندونستم  می چون اما بدم. یازمندیراهن رو به نین پيدادن ا

 نگهش داشتم.برای شما ، نیازمندی نیست
نظرش  يک سار پیش چطور ن لباس رو نگه داشته،ين همه سار اياگر پدر ا -
 ه؟شد عوض
تتر   بتزرگ  کته  شتما  ،هتا  ن ساري. در اموند یتا باقیاهاز بانو آن یاديل زيوسا -
  ردن.ک می رو ردها  شتر اونیب فرمانده هم د،يشد می
 نه؟کخواد مادر رو فراموش  می یعني -
 دن.یار رو به خاطر شما انجام مکن ينم فرمانده اک می رکف -
 چرا؟ -
  د.ینکر کاد به مادرتون فيدوست ندارن شما ز چون -
 نه؟ک می رکپس چرا خودش انهدر بهش ف -
 د.یخوان شما خوشحار باش می فرمانده فهط -
هنوز رفتن متادر رو   پدراما  خوشحار باشه. ه اون همکخوشحالم  یمن زمان -

  نپذيرفته.
 ست بانو.ین طور اين -
 شد. می ید، عصبانيد می من تن ن لباس روينجا بود و ايمطمئنم اگر ا .هست -
 ل نه.ین دلياما به ا شدن می یعصبان -
 ل؟یچه دلبه پس  -
 د.یفرمانده دوست ندارن شما مثل مادرتون باش -
 چرا؟ -
 نتونستم علتش رو بفهمم. رتا به حا -
 ه من انهدر به مادر شباهت دارم، ناراحته.کنياز ا حتماًپس  -
 د؟یه مادرتون هستیگفته شما شب یسکچه  -
 گن.یهمه م -
 .بانو ستین طور اين اصلاً -
 ؟واقعاً -
ف يد و ظریمثل بانو سف فهط ارم. شماداد يبه  یخوب به روشون  چهره من بله. -
 همین.. دیهست
 .شبیه مادرهموهام هم  -



111  مهرگان 

شتما   یموهااما  داشتن یعسل یبانو موها .شباهت دارهحالت موهاتون فهط  -
  خرمايیه.
 ه مادرم هستم؟یگن من شبیپس چرا همه م -
 د.يبه فرمانده دار یمک د چون شباهتيشا -
 م؟چه کسیه یستم، پس شبیه پدرم هم نیستم، شبیه مادر نیاگر شب -
 .انايه بانو دایشب -
 ن!یمیس -
 یوبتر ر  ینم. دستت ک می نگاه آينهند. دوباره به ک می نگاه به منن با لبخند یمیس
 پرسم: می یتیونگ و گگردم. از آ برمیشم. ک می دامنم
 چطوره؟ -
 دهد: می درنگ پاس  بی ونگآ
 د.یدرخش می داريد -
 ه؟ینظر تو چ -نم.ک می نگاه یتیبه گ -ونگ. ممنون آ -
 ون بزرگه.برات یمکخوبه. فهط  -
 د:يگو می ند.کراهن را باز یپهای  مهکرد تا دیگ می ن پشت سرم قراریمیس
 د.ینه. نگران نباشک وتاهکلباس رو  گمیبه خاتون م -
 شتود. لباستم را عتوض    متی  تخت یروهای  ردن لباسکونگ مشغور جم  آ
گتذارد و از   متی  در جعبته  ن مادر را به همراه شار و روسریاهرین پیمینم. سک می

 نم.کت  متی  نگتاه  تتی ینتد. بته گ  ک متی  یهم او را همراه ونگشود. آ می اتاق خارج
 پرسد: می
 ؟برمتونم  می من هم -
 تونی بری. می ره.آ -
ه از اتتاق ختارج   کت نرود. قبتل از آ  می ند و به سمت درک می احترام ادای یتیگ

 زنم: می شيشود، صدا
 ؟تییگ -
 بله بانو؟ -
 اد.یسراغم ن سیکمراقب باش اشم. وام تا زمان ناهار تنها بخ می -
 بله. -
شتم.  ک می یهیبندد. نفس عم می رود. در را پشت سرش می رونیاز اتاق ب یتیگ
م زنتده شتده استت،    يبراها  ه بعد از مدتکاو ی  نم. خاطرهکد مادر را فراموش يبا
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ن چنتد  يت ا! ايپوری  هيدارم. هد یتر ار مهمکن لحظه يار ارزشمند است اما در ایبس
ه تنهتا  کت ای  هيهد ام. ردهکر کتوانم به او بدهم ف می هکای  هين هديبارها به بهتر روز

م بتده  بته او ای  هيد هدياو جالب باشد. با یبرا دتوان نمی داشته باشد، یارزش ماد
تعلق داشته باشتد.   نمايبه هر دو یه به نوعکای  هيهد .او باشده فهط مخصوص ک

  یشعر، ساده باشد. شعر کيی  تواند به اندازه یم هين هديا ام. م خود را گرفتهیتصم
ر تختت  يت از ز ام، نوشته ن چند روزيه اکرا  یلماتک. باشداو سروده شده  یه براک
 یگتذارم. بترا   متی  زیت م یاغتذها را رو کنم. ینشت  می صندلی یآورم. رو می رونیب

 تتک  رستند. تتک   نمتی  هنوز هماهنگ به نظتر  خوانم. می ن بار جملات رایچندم
 هماهنگ گريدکيبا بايد ن، علاه بر آنند. کد بتوانند احساسات مرا منتهل يبالمات ک
ه انهتدر در نوشتتن   کن بار است یاول داشته باشند. یشتریر بیباشند تا بتوانند تاث هم
کاغذ را نار بگذارم. کن را توانم آ نمی اماام  د شدهیها ناامشعر مصمم هستم. بار کي

 خوانم: می ش شعر ران بخیاولدارم و  می جلويم نگه
 زيیپا در هوای

 دیبهای  ر شاخهيز
  روزيچون خاطرات د

 مان  روشن فردای
 شود می از نو نوشته
ه کت ن بتار  یباشد. اولتر  د شفا يند. باینش نمی خوانم اما به دلم می ن راچند بار آ

ا حتتی  يت . ر شتود يتصتو تتر   د روشتن يت ردم، باکرا در باغ عمارتش ملاقات  پوريا
نم. قلتم را  کت ف یرا هتم بهتتر توصت   ام  د مجنون مورد علاقهید بيد! بایبهای  شاخه
  :نمکباتر يرا زام  نم نوشتهک می دارم و تلاش برمی

 زيیسرد پا یدر هوا
 دیبلند بهای  ر شاخهيز

  روزيچون خاطرات سبز د
 مان  روشن یفردا

 ودش می از نو نوشته
 روم: می راغ قسمت دومدرنگ به س بی ند.ینش می ت بر لبانمياز رضا یلبخند

 مهرگان کيدر شب تار
 دیهنگام غروب خورش

 سرخ انارهای  چون دانه
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 مان  قلب و روح
 خورد می وندیبا هم پ

ستت.  ین ه با قسمت اور هم هماهنتگ کوزنش را دوست ندارم. به خصوص 
های  متد وزن قسیخوانم. هنگام غروب خورش می ن رالمه، آکلمه به کن بار يچند
 یه روکت ن لحظه نم. در آک می ند. آن شب را دوباره مرورک می خرابگر را هم يد

 ش از همته توجته مترا بته ختود جلتب      یب زییم، چه چيمان نشسته بوديها اسب
د، غتروب  ش میتر  رهیه هر لحظه تک آسمان ش، نگاهش،يها حر ، ايرد؟ پورک می

ر يت ز د را بتا یمتاه! عبتارت هنگتام غتروب خورشت      د و حضور ماه... آرییخورش
نم و کت  متی  نيگزين ماه، جتا ر درخشش پنهايم زيا بهتر است بگويدرخشش ماه، 

 خوانم: می ن رادوباره آ
 مهرگان کيدر شب تار

  ر درخشش پنهان ماهيز
 سرخ انارهای  چون دانه
 مان  قلب و روح
 خورد می وندیبا هم پ

ن ن استت. انگتار احساستی در آ   یستنگ  یکمت ند. کر یید تغيقلب و روح هم با
 ن شتب ه آکت  یگتذارم. قلبت   متی  قلبم یرا رو بندم و دستم می چشمانم راست. ین
 ی همتان جملته  ا يت ه پورکت ن لحظه د. به خصوص در آیوبک میام  نهیر سوقفه ب بی
نم. قلتم را  ک می چشمانم را باز -انا.يدا داری يیبايروح ز -ورد. ر را بر زبان آینظ بی

 دهم: می رییبا تغيرم و قلب و روح را به روح زیگ می دوباره در دست
 مهرگان کيدر شب تار

  ر درخشش پنهان ماهيز
 سرخ انارهای  چون دانه
  مانيبايروح ز
 خورد می وندیبا هم پ
مانتد.   می خر ثابتلمات آکبا شد! نگاهم بر ي. چهدر زندینش می بر لبانم لبخندی

ا يت ن متن و پور یست. هنوز بت ین یعبارت مناسب وند خوردنیپ -خورد. می وندیپ -
ان شتود.  یت ح بيصر طور ايند يباشد، نبا هم وندییپ وندی وجود ندارد. حتی اگریپ
م. يشتعر بگتو  تر  د محتاطانهيلمات داشته باشد. باکن ياز ا د او برداشت خاصیيشا

گذارم. چهتدر نوشتتن    می زیم یشود محتاطانه شعر گفت؟ سرم را رو می اما مگر
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ه يهد کيی  د به اندازهيشته بان نويه اکحای ا سخت است. به خصوص يپور یبرا
 کمتی  ميحار و هوا دينم. باکز کتوانم تمر نمی نم.ک می ارزشمند باشد. سرم را بلند
ر يت را زها  نم و نوشتهینش می نیزم ینار تخت روکشوم.  می عوض شد. از جا بلند

ی  ه گوشته کت ای  هسیکخواهم بلند شوم، چشمم به  می هک ینم. زمانک می ن پنهانآ
ی  سته یکدارم. همتان   برمتی ن را روم. آ متی  افتتد. بته ستمتش    می دارد تخت قرار

ن را در اتاقم جتا  بانگان گم شده است. پس آردم در آک می رکه فکاست هايم  هکس
ه لبخنتدش  کت  یافتتم. همتان زنت    متی  بشین زن با لباس عجاد آيگذاشته بودم. به 
ه بتودم. امتا   دزد ساخت کيب بود. از او در ذهن خود یعجهايش  متفاوت و حر 

 را بتای هايم  باشد؟ شانه دتوان می یسک، چه یستردم. پس اگر او دزد نک می اشتباه
را  یتت یدارم و گ برمتی رم را ینم. شمشک می شوم. لباسم را عوض می اندازم. بلند می
 م:يگو می شود. می ند و واردک می زنم. در را باز می صدا
 ؟بريم رونیب هم باای  هآماد -
 ؟الآنن یهم -
 م.يه تا ناهار برگردکم يبر -
 د.يهرطور شما بخوا -

افتد. به سراغ  می بندد و پشت سرم به راه می در را تیی. گشوم می خارجاز اتاق 
وبم. مشغور نوشتن است. ک می در است. آرام بر باز نیمهدر اتاقش روم.  می نیمیس

 ود و بته ستمتم  شت  متی  از جا بلندند به سرعت یب می هکند. مرا ک می سرش را بلند
 پرسد: می د. با تعجبيآ می
 شده بانو؟ چی -
 نه.کوتاهش که به خاتون بگم کراهنم رو بده ی. پبرم رونیب خوام می -
 ؟فرستمباز نگهبانان رو  یکي بهتر نیست -
 شه.اب برام هم یتنوع هکبذار خودم برم  -
 د؟يد بريخوا می جاک -
 گردم. برمیر ناها ی. برابرم رونیبخوام  می یطور همین -

ن را از آ یتت ید. گيت آ متی  دارد و به سمتم برمیجعبه را رود.  می زشیبه طر  م
 پرسم: می رد.یگ می نیمیدست س
 بدم؟ به خاتون دينبا حییتوض -
  نه.کار ک دونه چی می خودشرگان آماده بشه. ذآ د تا قبل ازیفهط بگ -
 م.يریباشه. پس ما م -
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 خدا نگهدارتون باشه. -
 م:يگو می تییم، به گيشو می هکوچه کم. وارد يرو می هم به سمت درنار کدر 
 .بده به من جعبه رو -
 چرا بانو؟ -
 .ستییه نکار کمحافظی. خدمت کيتو  -
 .من اطاعت از شماستی  وظیفه -
 .یت بشيخوام اذ نمی -
  ه.تر از شمشیر سبک -
 بهم بگو. یپس اگر خسته شد -
 بله بانو. -

شم و ک می یهینم. نفس عمیب می آسمان میاند را در ی. خورشنمک می بلند سرم را
نم. به ستردر  ک می خاتون انتخاب یاطیرفتن به خ یر بازار را برایمس افتم. می به راه
 ند:ک می ستادنيمرا وادار به ا يیرسم، صدا می هکبازار 
 انا؟يدا -

زنتم و بته    یم . لبخندستاده استيوار ايد یه جلوکنم یب می گردم. سامان را برمی
 م:يگو می روم. می طرفش
 .دمتيند کههاست  مدت .سلام -
 شه.یدو ماه م -
  مادرت خوبه؟ -
 ره. به خاطر پور داروها ممنون.آ -
  نم.ک می خواهش -

 پرسم: می .رسد می ناراحت به نظر. کند می سامان در سکوت به من نگاه
 افتاده؟ یاتفاق -
 مهمه؟برات  -
 چی شده؟ -کنم. می مکث –افتاده.  یپس اتفاق -
 .یمدویباشم اما ن منتظر بانو مهینرون عمارت یب یگفتاون روز  -
 ار دور بته نظتر  یبست ه است، ه تنها دو ماه گذشتکنورم. با آآ می ادين روز را به آ
دم و يا را ديمدم، پوررون آیه از عمارت بک وقتی. گويد می سامان درسترسد.  می

 م:يگو می ردم.کسامان را فراموش 
 ردم. کقرارمون رو فراموش  .بود آشفتهذهنم کمی سامان. د یببخش -
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 .یردکرو ملاقات ای  هگيس دک. نبود آشفتهذهنت  -
 بله؟ -
 ار داشت؟ک جوان با تو چی اون مرد -

اگتر بته    .ده استت يا را دياو پورشوم. پس  می ریغافلگهايش  صحبتدن یاز شن
عهتد  یول فهط اتفتاقی  ام. ردهکه اشتباهی نک مننه. اهمیتی ندارد. اشد... گفته ب سیک
 دهم: می نم. پاس کبرخورد  یار عادیبهتر است بس ام. دهيران را در بازار ديا

صحبت با من با احترام  هک یریاد بگي. بهتره یشیبزرگ م ه تو داریکنياور ا -
 .نمیب می سانی روکه چه کح بدم یتو توض ینداره من برا لیی. بعد هم دلینک

 دونن؟ می ؟ فرمانده گرشاس یفرمانده چ یابر -
به  ن مسئلهيا -.شوم می کمی عصبانی -د؟ یپرس می رو سؤارن یهمه چرا هم -

 گم.یخودم مربوطه. اگر صلاح بدونم به پدرم م
  دم.يهم د بانگان هم شما رو بابار نبود. جشن آ کيهمون  -
 ؟ینک می بیسامان؟ تو من رو تعه -
 دمت.يد یاتفاق -
 برخوردت درسته؟ الآنکنی  می ی اگر اتفاقی بوده باشه، فکرحت -
 ؟دايانا هیکاون مرد  -
 نداره بهت بگم. یلیدل -
 شه.یبشنوه برات بد م یسکاگر  اما -
ه من کم ینکاگر فراموش  حتی -کنم. می اخم -؟ ینک می ديمن رو تهد داری -
 طتور  ايتن  ارینتد  اجتازه . یتتر  تو از من پنج سار کوچکزاده هستم،  بینج کي

 .ینکصحبت 
 گم.یبه خاطر خودت ممن  انايدا -
 انا.يبانو دا -
 بد بگن. توی  ست دربارهیانا! درست نيبانو دا -
 نم.ک می دارم ارک یچدونم  می .مراقبممن  -
 ؟کردی میار ک یچ  ؟یده بود چير از من شما رو دیغ یسکاگر  -
 گفتم. می حهیهت رو -
 مگه اون مرد کیه؟ -

گذرنتد و   متی  نارمتان کدو نفر از  یکي ینم. هر از چندگاهک می ا  نگاهبه اطر
 م:يگو می رامآشوم و  میتر  به او نزديک شوند. می وارد بازار
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 شت بمونه. یراز پ کيد مثل يزنم با می ه بهتک یحرف -
 باشه. -
 یتتون  نمتی  ه حتتی کت مهمه. انهدر مهم خیلی دم آ کي، یديه دک یمرد جوان -
 .ینکرش رو بکف

 جنگه؟ی  فرمانده -
 .تر مهم -
 ره؟يوز -
 .تر باز هم مهم -
 ؟هنکازدواج  تو قراره با -
 ه؟تر ر مهمياز وز هنکازدواج  منبا ه قراره ک یمرد -
 .رهآ -

 :گويم می و شوم میتر  کياندازم. به او نزد می به اطرا  ی. نگاهگیرد میام  خنده
 ران.يعهد ایول ،استيشاهزاده پوراون مرد،  -

نتد.  ک می نگاه به منحالتش  بی شود. با چشمان می وبکخیش ميسامان سر جا
 م:يگو می زند. نمی هم پلک حتی
 سامان؟ -
 ن؟ها  -
 ن نه. بله.ها  -
 بله؟ -
 به کسی چیزی نمیگی، باشه؟ -

 .شود می کيبه من نزد یتیاندازد. گ می نيی. سرش را پادهد نمی پاسخیسامان 
  د:يگو می
 شه.یر ميم. ديبرد زودتر يبا -

 م:يگو می نم وک می به سامان نگاه
 فراموش نکن که قور دادی رازدار باشی. -

 تعجتب زنتد. بتا    متی  چند بار پشت سر هم پلکند. ک می سامان سرش را بلند
  :پرسد می
 ؟ینکتو قراره با شاهزاده ازدواج  -
 !ستین ما نیب قراریچنین  نه! -
 پس چرا... -



  110آب و آتش  سرگذشت

 م.ینک هم صحبت با بعداًبده  اجازهد برم. يمن با -
 ؟یک یعني بعداً -
 خوبه؟ فردا -
  باشه. -
 پس خدانگهدارت. -
 انا!يبانو دا ...انايخدانگهدار دا -

پتس از   .روم متی  دهم و با عجله به طر  بتازار  می انکزنم. سرم را ت می لبخند
 د:يگو می یتیگ چند قدم
 حتمتاً نن کت  می رکنن، فیب می دختر و پسر جوان رو کيمردم  یه وقتکجالبه  -
 نن.کهم ازدواج  با خوان می
  ست.یبود. اما ن طور ايناش ک -
 رد.ک می رکف طور اينه کاون پسر  -
 یکت يدونته اگتر    می خدا نه.ک می رکف طور اينشناسه  می سامان چون من رو -
 رد.ک می یرکد چه فيد می هم رو با گه مايد

سفون یمردم تی  همه . به نظر منار خودشون بودکاش همه سرشون به ک ای -
 فضولن.
 ، عبتارت توجته را بتر زبتان    تأکیدبا  -ن دقت و توجه ي. ایتینگو گ طور اين -
 ون باشه.هاش ارکبه شون  حواس شتریمردم بکه شه یده. باعث میمف واقعاً -ورم.آ می
 سخته. یلیخ نيا -
 م.ینکمتر خطا کشه یهم داره. باعث م يیها یخوبسخت هست اما  -
 نم.ک نمی رکف طور اينه کمن  -
 چرا؟ -
متردم  هتای   نگتاه  رد. اگینیب می گه رويهمدپنهانی خره بالأ عهدیشما و ول مثلاً -
 د.يافتاد می یمتر به سختکنبود، 
د دارم يه شتا کت نم کت ر کت ن فيشه هر لحظه به ایباعث م حداقل ن توجهيا اما -
  باشه.ها  د حق با اونيشا و نمک می اشتباه
محتافظ   کيت ه کردم کمن هم اشتباه ها  نار. از نظر اونکد ي! مردم رو بذاربانو -
  شدم.
 تونم نمی نه. منک می فرقموضوع ن يا -
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ه کت نم یت ب می ان راکودکاز  یبازار گروه کوچکدان ینار مکشوم. در  می تکسا
نم. لباس ک می ستم. چشمانم را تنگيا می ميسرجا اند. گرد حلهه زده دوره کيدور 
. اين نوع لبتاس  شم استيه از جنس ابرکدارد  یشنل بلند .شناسم می گرد را دوره
ه صتاحبش را  کهنه شده است ک یبه قدرشنلش نند. اما ک می تنها اشرا  بر تن را
مترا دختتر آناهیتتا    بانگان ه در آکاست  یهمان زناو ند. ک می هیبت شیشتر به رعیب

صتورتش را پوشتانده    یمتی از لش نلاه شنکشوم. باز هم  میتر  کي. به او نزدنامید
 شنوم: می ش رايستم. صدايا میها  شود. پشت بچه نمی دهيدهايش  است و چشم

 ردن.ک ینار هم زندگک در یو خوش یدن و به خوبیخره به هم رساما بالأ -
شتان  يرا برا یننتد. انگتار داستتان   ک متی  شروع به دستت زدن ها  چند نفر از بچه

 پرسد: میای  هداشته است. دختربچ ینيریان شيه پاکرده کف يتعر
 تش؟آب و آ یبه آب و آتش نداشت. چرا اسمش رو گذاشت یه ربطکن يا -

 د:يگو می یرد و با مهربانیگ می زند. دست دختر را می گو لبخند زن قصه
نفتر   کيت ی همه است، تنهتا بته   ه براکن حار یه در عک یرازه. راز کين يا -

 تعلق داره.
گتو   صهافتد. زن ق می به راهای  هنند. همهمک می گر نگاهيدکيبا تعجب به ها  بچه

 و بترد  می عهب یمکلاه شنلش را کشوند.  می تکند. همه ساک می دستش را بلند
 شتود. جتا   متی  رهیت ش به صتورتم خ رنگ یند. با چشمان طوسک می سرش را بلند

 د:يگو می کند می نگاهه به چشمانم ک یزند. در حال می خورم. لبخند می
رن، یت نتار هتم قترار بگ   کن مثل آبه و مرد مثل آتتش. اگتر آب و آتتش در    ز -
 ختته بشتن.  یمآا بتا هتم   يد با فاصله از هم باشن و يا باينن. ک می گه رو نابوديهمد
 گم؟یم یچ یفهم می
نتد.  ک متی  ه بتا متن صتحبت   کت خواهم مطمئن شوم  می شوم. می جا جابه یمک
 ادامه یجد یدهم. با لحن می را قورتب دهانم دارد. آ نمی برام  اهش را از چهرهنگ
 دهد: می
هتم   و شته. هتم آب رو،  ک متی  یهر دوشون رو به نابود ای، هگيهر حالت د -

 شن.یهر دو نابود م -آورد. می نيیش را پايصدا -آتش رو. 
را  لاه شنلکاندازد.  می نيیدرنگ سرش را پا بیآورد و  اين جمله را بر زبان می

شتوند.   متی  بلنتد هتا   بچته  یلحظته تمتام   کيت . در گتذارد  می سرش یدوباره رو
 اي. آنمیبب کيگو را از نزد اهم زن قصهخو می چد.یپ می دوباره در گوشمشان  همهمه
 دنبتالش  بته هتايم   ورد؟ با چشمرا خطاب به من بر زبان آاين جملات عجیب  او
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 یتت یشتود. گ تتر   نم تتا خلتوت  کت د صتبر  يرسد. با می ده به نظريفا بی گردم اما می
 د:يگو می
 م بانو؟يبر -
 .ینک می داین اون زن رو پیبب -
 يیجتا  شتوند، همتان   متی  ندهکپراها  ه بچهک یند. زمانک می به اطرا  نگاه یتیگ
نم. یت ب نمی ز اوا ینم اما اثرک می نگاهاطرا   به گو نشسته بود. ه زن قصهکستم يا می
 :گويد می و ديآ می به سمتم یتیگ

 ست.ینجا نيا -
 تونه رفته باشه؟ می جاکت ن سرعيبا ا -
 دارها بپرسم؟ د از مغازهيخوا می -
  نه.یخواد من رو بب نمی انگار اون -نم.ک می ثکم -ست. ینه. یزم ن -
 شناسه؟ می شما رو -
 دونم. نمی -
 د؟یشناس می شما اون رو -
 م.يديد می گه رويهمد ه اتفاقیکن بار بود یدوم -
 م؟ینکار ک ید چيبا الآن -
 م.يزودتر بر بهتره -

گو  ر زن قصهکدهم تا از ف می انکافتم. سرم را ت می به راهکنم.  ديگر درنگ نمی
ب و یت ب بود. عجیقدر عج همان. نگاهش هم بودندب یم. جملاتش عجيایرون بیب

چته   دقیهتاً شناستد.   متی  یه انگار مرا به خوبکزد  می به من لبخند ی. طورترسناک
ا با فاصله از هم قترار  يخته شوند و یمآگر يدکيد با يا بايآب و آتش گفت گفت؟ 

متا نته. متا    شتتر شتده استت. ا   یه بکمان يها لاقاتنم. به مک می رکا فيرند. به پوریگ
د نباشد، یمه ینيمسائل د ها هم بياگر پور م. حتیینک می حفظ یرا به خوبمان  فاصله

 اديت بته   رمان در قصتر را دايت م. ديه حد و حدودمان را نگه دارکمن مراقب هستم 
ه پشتت سترم   کت  یم. زمانیگذاشت یرزنیشمشی  ه با هم مسابههکن روز آورم. آ می
افتتم. همتان    متی  اد شب مهرگانيگردنم گذاشت. به  یرش را رویستاد و شمشيا

م يبتود  کيت نهدر به هم نزدآستاده بود. يم ايرو روبهمان، درست  ه در باغکای  هلحظ
ه متان   کت ی آنخرمان. براملاقات آ ايدم. یشن می را همهايش  نفس ه حتی صدایک

نبتود.   یت مناستب کت د. حریشکعهب  راام  رد و شانهکرفتنم شود، دستانش را دراز 
نتار بگتذارم.   کرهتا را  کن فيت دهم. بهتر استت ا  می انکسرم را به چ  و راست ت
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هتايش   صحبتاگر  ند. حتیکشفته انهدر مرا آنبايد گرد  زن دوره کيهای  صحبت
 ی. هتر دو بته ختوب   طتور  همتین ا هم يپور ام. ردهکن ین اشتباههم درست باشد، م

به جشتن   و نار بگذارماين افکار را ک بهتر است م.ینکرا حفظ مان  م فاصلهیتوان می
رده استت.  کت ار به خود مشغور یمرا بسفکر ه کا يپوری  هينم. به هدکر کذرگان فآ

نم. کت دا یت پمتان   هگتا ف شب مهرگان و نیمناسب در توصای  هلمکام  هنوز نتوانسته
ار بترد. عبتارت   کت را بته   کلمه نیگرد هم ن زن دورهخته شدن! آیمه... آک یفیتوص
ن جمتلات  يخرنم. آکف ین عبارت توصیرا با هممان  توانم روح می .است يیبايز

 نم:ک می شعر را دوباره مرور
  مانيبايز روح 

 خورد. می وندیبا هم پ
 م:يبهتر است بگو

  مانيبايروح ز
 شود. می ختهیمدر هم آ
  م:يگو می ستم. بلنديا می ميسر جا
 د!حای درست ش -
 بانو؟ -
 بله؟ -
 خوبه؟تون  حار -
 پاست   یجتد  یند. با لحنک می ستاده است و با تعجب به من نگاهينارم اک یتیگ
 دهم: می
 خوبم. -

  دهم. می حرکت ادامهنم و به ک می را صا هايم  زنم. شانه می لبخند



 
 
 
 
 
 

 همفصل هفد
 

 نخستین ند.ینش می بر لبانم یشم. لبخندک می یهیبندم و نفس عم می چشمانم را
نم. بته  ک می نم. چشمانم را بازک می سحرا در وجودم  یجانین هیه چنکبار است 

 م:يگو می نم. با تعجبک می ره شده است، نگاهیه با لبخند به من خک یتیگ

 راحت شده؟ انهدر برات چطور. حای یزد نمی لبخند قبلاً -
 د!يدار ید چه احساسیشه فهمیم یجالبه. به راحت شمای  حالت چهره -
 دارم؟ یچه احساس من مگه -

م را به چ  ند. سرکند لبخندش را پنهان ک می اندازد و تلاش می نيیسرش را پا
رستم.   متی  به نگهبانان قصتر نم. ک می یرا طها  ن قدميخردهم. آ می انکو راست ت

 بته ستمتش  را هتا   نامته  د و دعتوت يآ می جلو یتیگ ستد.يا می بلممهاها  ناز آ یکي
نامته   دعتوت  یعهتد را رو یه مهتر ول ک یدارد. هنگام برمیرا ها  نرد. نگهبان آیگ می
 د:يگو می ند وک می میدرنگ تعظ بی ند،یب می
 د.يمدخوش آ -
 گزارم. سپاس -

م. ینت ک می رنارش عبوکاز رود.  می نارکسپس و  ندک می با تعجب سرش را بلند
 د:يگو می یتیگ

  .بانو دینکر کتش از نگهبان بودیزم ن -
 نم.کر کمن دوست دارم تش -

ی  قصتر برستم. برنامته   ی  دهکتشدارم تا زودتر به آ برمیقدم  یشتریبا سرعت ب
را به او اش  هيهدنم و یا را تنها ببينم تا پورکدا یپ ید فرصتينم. باک می امروز را مرور
شتود.   متی  شتریهم بت یم، ازدحام جمعيشو میتر  کيده نزدکتشآبدهم. هرچه به 

منتظرند تتا   هم یمعدودی  عدهشوند.  می واردای  هخارج و عدده کتشاز آای  هعد
ده کتشت نتار آ کاندازم.  می به موبدان یگاهده برسد. نکتشی ورود به آبراشان  نوبت
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 از ام. دهيت ه حتار ند را تتا بت  هتا   ناز آ ارییمشغور صحبت هستند. بسو اند  ستادهيا
 یبنتد  آذيتن  یقرمز و نارنجهای  ده با پارچهکتشنم. دورتادور آک می نارشان عبورک

ش يایت و مشغور ناند  ستادهيتش اده نفر جلوی آ بیش ازشوم.  می واردشده است. 
وهترام را   ذره بتوانم آک يی، در جاها نشت سر آنم. پک می رام خمهستند. سرم را آ

ورم. آ متی  را بتای هتا   نآ یمکگذارم و  می هم یستانم را روف دکستم. يا می نم،یبب
چشتمانم را  شود،  می خوانم. تمام که می را رنيزا گاهنماز بندم. ابتدا می انم راچشم
 بتوی  جتا  همته روم.  می قدم جلو کيشده است. تر  م خلوتيرو نم. روبهک می باز

ن شتده  يیتتز  فتابگردانآهای  ز با گلیده است. دورتادور آتشدان نیچیعود پخوش 
حفظ  هکتش را ش آيایاز نهايی  بندم و بخش می رابا! دوباره چشمانم ياست. چه ز
 شنوم: می را یتیگ ان دعا صداییخوانم. در م می هستم،
 انا؟يبانو دا -
 بله؟ -
 م.يد زودتر بري. بااز آتشکده خارج میشن همه دارن -
 رتر وارد تایر بشم.يدم دیح میترج -
  د.یباشتون  گاهيدر جا قبل از ورود خاندان سلطنتید يبا -
هتم   پدره کحضور دارند. از آنجا  درباراز اشرا  و  همیگاه! امروز افراد ميجا
 ه در وجتودم کت  یترست  یداشته باشتم. سترما   یگاه مهميدانم جا می دیست، بعین
نم. کا را رد يانستم دعوت پورتو می اشکند. ک می شتریدم را بيو ترد شکچد، یپ می
 نم:ک می ر لب زمزمهيرام زنم و آک می نم. سرم را خمک می تش نگاهبه آ
  .مراقبم باشخودت شه یمثل هم -

به طر  تایر بزرگ قصر  .شوم می ده خارجکتشاز آ یتیگردم. به همراه گ برمی
مهمانان را در  یستاده است. اساميا یدر ورود یان جلویاز منش یکيافتم.  می به راه

 یتت یستم. گيا می شيجلو دارم و برمیکلاه شنل را روم.  می به طرفش دست دارد.
 د:يگو می
 انا هستن، دختر فرمانده گرشاس .يبانو دا -
 :دهد می پاس ند و ک می احترام یادا یمنش
ف يت نام شتما در رد  -دهد. می تایر را نشان یبا دست ابتدا -د. يمدخوش آ -
  نوشته شده.راست 
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ن آ یتینم. گک می بند شنل را باز ه وارد شومکناز آ پیش. نمک می نارش عبورکاز 
نم. امتتداد  ک می را صا ام  یرد. روسریگ می دارد و در دست برمیسرم  یرا از رو
 پرسم: میو اندازم  می ساعد دست چپم یشار را رو
 مرتبم؟ -
 بله بانو. -

نفتس   گردم. برمیو  گزم می لبم را آرامی  کنم. گوشه می دست راستم را مشت
 راشتان   ه اغلتب کت استت   مهمانتانی شتوم. تتایر پتر از     می وارد .شمک می یهیعم
نم. از پشتت چنتد   یت را نب کتس  هتیچ دارم تا  برمیتر   يرا سرهايم  شناسم. قدم نمی
رسم. نام من پشت آن نوشته شده است.  می جايگاه خود نم تا بهک می عبور یصندل
نم. کت  می هباد نگاهیکگاه يبه جا یرچشميزاندازم.  می نيینم و سرم را پاینش می رامآ

ه بته  کنشسته است  ینار پسر سپهبد زنکم در يرو روبهن ندارم. ادی با آيزی  فاصله
 ن بگتردم. امتا  يفردنبتار بتانو نتازآ   به خواهم  نمی باشد. رسد همسر سپهبد می نظر
 ختانم. او را چر متی  بته راستت   یمت کنم. سرم را کمبارزه ام  یاوکنجکتوانم با  نمی
لحظته   کيت نار ستپهبد نشستته استت. در    کوقار در رام و باشه آینم. مثل همیب می
شود.  می ليتبد غره به چشم ی که در چهره دارد،تعجب. خورد می به هم گرهمان  نگاه

 یگتر يدارد و بته ستمت د   برمیصورتم  یش را از رورنگ یکسپس چشمان مش
 انتد.  دهيدر جشن مهرگان د ن بار مرايخراز مهمانان امروز، آ یشود. بعض می رهیخ

همه نگاه ورم. آ می اديبه  مزاده جم گذاشتگردن شاه یرم را رویه شمشک ای لحظه
 ینینم. اما باز هم سنگیرا نب کسیگر ياندازم تا د می نيیپر از سرزنش بود. سرم را پا

 ستلطنتی را اعتلام  ی  دربار ورود ختانواده  نم. منشیک می را احساس اطرافیاننگاه 
وان، شتاهزاده  یت ه نکت هباد، ملیکستم. يا می شوند. من هم می از جا بلندهمه د. نک می
 شانيها تخت ینند و بر روک می ت عبوریان جمعین از مياووس و شاهدخت پرک
دان جنتگ  یت جتم در م شاهزاده  افتم. گفت می ايپورهای  صحبت ادينند. به ینش می

رو  روبته  هتم  وز بتا ه امتر کذرگان حضور ندارد. خوشحالم است. پس در جشن آ
 مهمانتان  نتد. ک متی  همه را به نشستن دعتوت  ت دستشکهباد با حریکم. يشو نمی
 ند:ک می یشروع به سخنراندرنگ  بی هبادیکنند. ینش می
امتروز   -اندازد. نگاهی به دورتادور تایر می -ه ياد اهورامزدا و به نام کیهباد.ب -

تش، داشت آاهورامزدا و بزرگ شيایبا نه ک یماست. روزی  همه برای یروز بزرگ
ی  نتده يپادشتاه آ  یستالگ  بیستت شد و با جشتن   غازان، آیزرتشت پرستش ما یسو
 .هرس می انين به پایزم رانيا
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شود  می ا هم وارديپور یند. به زودینش می بر لبانم یند. لبخندک می ثکهباد میک
 دهد: می هباد ادامهیکنم. یتوانم او را بب می و

 ینیب شیمتولد شد، همه پ ین روز بزرگیدر چن شاهزادهه کش یسار پ بیست -
ه کته بت   روزی .همان روز استت  امروز . ودنکدا یپ يیگاه وایيجا یردن روزک می
بتا   عنتوان ن يبان با ايحاضران و غا ی. تمامشود یو داده مکین یعنوان ،رانيعهد ایول

 .نريپذ می یعهدیبه ول اا ريبندن و شاهزاده پور می پیمان پسرم
عهتد  یدربتار ورود ول  ینتد. منشت  ک می تایر نگاه یبه انتهاو  شود می هباد بلندیک
دانتم   نمی وبد.ک میام  نهیوار به س وانهي. قلبم ددزنیخ برمیند. همه ک می ا را اعلاميپور
نتدازم. امتا   ین بيیختواهم سترم را پتا    می رد.کدا خواهم یپ یدنش چه احساسيبا د

 ايت ز سترم را بته طتر  پور   یت ظاهر شتوم. متن ن  ه یه متفاوت با بهکست یدرست ن
نم. یت ب متی  او را ،شود می باز که شوم. در می رهین خیگردانم. اما با چشمانم به زم می
شود. نگاهم  میتر  کيدارد. نزد برمیرام به جلو قدم به پا دارد. آ یکزرشهای  فشک
 يتی نتگ طلا ش به ريورم. شلوار و لباس قرمز بر تن دارد و رداآ می بایترکمی را 

 آن بتا های  هیده است. حاشیپوش یرنگ زرشکیوتاه کن ردا، شنل يا یاست. بر رو
 نيینتد. سترم را پتا   ک متی  م عبتور ين شده استت. از جلتو  يیتز یيطلاهای  مرغیس
. نندینشت  متی  همته  پادشاه. به دستور کنم لبخندم را پنهان کنم می تلاش و اندازم می
ت ياز رضتا  ینم. لبخندیب می هباد رایکی  چهرهستاده است. يا کیهباد یرو روبها يپور

ر لتب  يت گتذارد. ز  متی  ايپورهای  شانه یند و روک می بر لب دارد. دستانش را بلند
هبتاد  یکرا بشتنود.  هتا   نآ یست ک ايدانم به جز پور می دیبع ند.ک می را زمزمه یلماتک

د و نینشت  متی  زانتوانش  یا رويرود. پور می قدم عهب کيدارد و  برمیدستانش را 
ن را در دست دارد. آ یکوچک ینید. سيآ می ند. موبد بزرگ جلوک می را خمسرش 
 بتاز  ن رادارد. آ برمتی را  ین آن طومار بلنتد هباد از درویکرد. یگ می هبادیکبه طر  

 د:يگو می ند وک می ا نگاهيند. به پورک می
ستت و  یذرماه ستار ب ن روز از آی، در نهمیپادشاه ساسانن یستمیهباد، بیکمن،  -

صتاحب   ینامم تا همچتون نتامش پادشتاه    می خسرو اران ريعهد ایپنجم قباد، ول
 ت، قدرت و عظمت باشد.کشو

ان یتنها م اند. نداشته ین نامیتا به حار چن یاز پادشاهان ساسان کي چیخسرو! ه
 .ابیفراست اووس و اکت یکی  خسرو! نوهیک ام. دهیخسرو را شنیک، نام یانیکپادشاهان 
پلتک  نم ک می شوند. تلاش می ! چشمانم گرميیباي! چه نام زیانیکام نپادشاه خوش

مهتر  . گتذارد  متی  درون ستینی  هباد طومار رایک. فرو بريزندهايم  نزنم تا مبادا اشک
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 زد.یت خ برمیا يپورکند که بلند شود.  می دارد و به پوريا اشاره برمی جديد ولیعهد را
اش  را در انگشتت اشتاره   ییعهتد گیرد و مهتر ول  می کیهباد دست راست پوريا را

 ورد:آ می ربار نام او را بلند بر زباند یمنش کند. می
 یساسان عهد خسروییلو -

ستد. يا می گردد و رو به مهمانان برمیا يستم. پوريا می من همشوند.  می همه بلند
نم کت  متی  افتتد. احستاس   متی ام  گونه یرو یاشکی  قطره بینم، صورتش را که می

شته  یش را مثل هميار بزرگ شده است. موهایبس بارهکيشناختم به  می هک يیايپور
بته   یبیه بر سر دارد، عظمت عجک یکوچکخته است. اما تاج يراش  یشانیپ یرو

 یا شروع به ستخنران يپوررسد.  می به نظرتر  ده است. نگاهش هم مصممیاو بخش
 ند:ک می
 ، امروز در برابریساسان یعهد خسرویمن، ول ه ياد اهورامزدا و به نام کیهباد.ب -

 ...ین باشم و برایزم رانيا یبراای  هستيعهد شایخورم ول می شما سوگند
ه تتا بته   کت نم یب می چشمانشرا در  یافتد. برق می منلحظه نگاهش به  کيدر 
 و ادامه گیرد می منرده است! نگاهش را از کر ییچهدر تغ ام. دهين را ندر آینظ حار
 دهد: می
تمامی مردم ايران، اشرا  از کنم. غ نيدر یچ تلاشینم از هیسرزم آبادانی یبرا -

و باورهای   ، مار همواره حافظ جان و همچون مرزهای ايران مراقبت کنمو رعیت 
ادی يت ه موانت  ز ک قرار گرفتم ریین در مسم -کند. لحنش تغییر می –مردم باشم. 

شما  ت و وفاداریيحمابه  ها آن رداشتنباز سر راه  یه براک خواهد داشت. موانعی
 از دارم.ین

ت يا با جتد يورند. پورآ می عهد را بر زبانیعبارت بله ولزمان  هم مهمانان یتمام
 دهد: می ادامه
جهتان  تمتام   درن همچون گذشته یزم رانيا آبادانیه رونق و ک ید روزیبه ام -
 .دباش زبانزد
 د:يگو می دربار بلند یمنش
 !عهدیزنده باد ول -

گتردد.   برمیا ي. پورکنند می تکرارن عبارت را يهم چند بار ا هنگ بامهمانان هما
ز ستر  یت مهمانتان ن  ی. پتس از متدت  نشتیند  می تخت مخصوصش یرو هبادیکنار ک
ا يت هباد بته پور یکند. ک میای  ههباد زمزمیکدربار در گوش  ینند. منشینش می شانيجا
مخالفتت  ی  ش را به نشانها سريورد. پورآ می رام بر زبانرا آ یلماتکند و ک می نگاه
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هبتاد  یکاز  یشتود. منشت   متی  مشغور صحبت یهباد دوباره با منشیکدهد.  می انکت
 د:يگو می رد و بلندیگ می فاصله
 . پتس از شتود  یغتاز مت  ن لحظته آ يت از ا از مهمانان يیرايذپ دهبایکبه دستور  -
  ن.رس میعهد یو شادباش به خدمت ول کيتبر یبرا مهمانانوتاه، ک یاستراحت
پترده اشترا  و    شتند. آن ستوی  ک متی  تتایر ان یر را ميحری  اران پردهکخدمت
 و ر مهبوديسپهبد، وزموبد بزرگ، ن سو يدر ا اند. قصر نشستهی  ن رتبهيیپا مهامات
ر مهبود بته همتراه   يشود. وز می ش بلنديا از جايقرار دارند. پورها  ی خاندانرؤسا

 یادا ید برايستم. بايا می شوند. یم رود. مشغور صحبت می ايپور طر پسرش به 
ه او را کهاست  س خاندان مهران، بروم. مدتيیس ارجاسب، ريیاحترام به سراغ ر

 نم.کت  متی  سترم را ختم   ستتم و يا متی  شيت رو روبهشوم.  می کيبه او نزد ام. دهيند
 م:يگو می
 سلام. -
 .انايبانو داسلام  -
 از ديدار با شما بسیار خوشحالم. -
 گرشاس  خبری داريد؟از فرمانده  -
به خوبی پتیش  رو دريافت کردم. نوشته بودن شرايط شون  پیش نامهی  هفته -
 میره.
کته  داره  تأستف  یجتا  فهتط  شه باعث افتخار خاندان ما هستن.یفرمانده هم -
 باشه.شون  نیجانش تاندارن  یپسر
  بله. -
 ایبتر  یختوب ن یتونته جانشت   می پسرم اوَرَداد البته یزم نیست نگران باشیم. -

 .فرمانده باشه
 .ريیس ارجاسب خواهد بود، طور همین حتماً -

 یپتس از ادا شود.  می گرداند و مشغور صحبت با پسرش می ريیس سرش را
 پرسد: می یتیستم. گيا می یصندل ی. جلومگرد برمی خود جايگاهاحترام به 
 ؟بودن مهران س خاندانيیر -
 س ارجاسب.يی. رآره -
 ردن؟ک می برخورد هترب با شما دينبا -
پستر   یس متن رو از پتدر بترا   يتی ش، ریبود. دو سار پ یعیطببرخوردشون  -
 دلخورن. کمیمن گفتم نه. هنوز و  ردک استگاریمش، اوَرَداد خوچهار
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 کنه؟ نمی اين دلخوری مشکلی برای فرمانده ايجاد -
دوست  مپدر هکنه اما اين فهط تصمیم من نبود.  می شرايط رو کمی سخت -
 بشم. یقدرتمندهای  ن خانوادهیه من وارد چنک نداره
 ب!یچه عج -
 .گهيد فرمانده گرشاسپه -
 ا رايت گتردانم. پور  برمتی ند. سرم را ک می با چشمانش به پشت سرم اشاره یتیگ
 خوشتامد  ر مهبتود يت به همستر وز با لحنی رسمی د. ابتدا يآ می به طرفمه کنم یب می
به نظر  یند جدک می تلاشرد. یگ می م قراريرو روبهد. يآ می جلوتر سپس د.يگو می

 م:يگو می نم وک می خم . سرم رارفتار کنم طور همینبايد  نیزبرسد. من 
 خسرو. عهدیول -
 د:يگو می یرامبا صدای آاندازد.  می به اطرا  ینگاه یچشم ريز
 !يیبايچه گردنبند ز -

 م:يگو یم زنم و می گذارم. لبخند می ديمروارگردنبند  یدستم را رو
 .یمیار صمیدوست بس کي ،ه گرفتميدوست هد کياز  -

حالت جدی بته  ند. ک می ن را پنهان  آيپوشاند. اما سر می ی صورتش رالبخند
 د:يگو می ندتریبل رد. با صداییگ می خود
 انا.يد بانو دايمدآار خوش یبس -
 .ولیعهد گزارم سپاس -

نم ک می شود. تلاش می تندترقلبم رود. ضربان  می گردد و به سمت سپهبد برمی
د. چند قدم يآ می ه با لبخند به سمتمکنم یب می ن رايشم. شاهدخت پرکرام نفس بآ
 م:يگو می نم وک می ادای احترامنم تا زودتر به او برسم. ک می یط

 .سلام -
 د.يمدآ. خوش سلام بانو -
 گزارم. سپاس -
 د؟يایب من همراه مکنهدارم. م یبا شما صحبت -
 ه.البت -

 ايت فتم، پوریه به دنبالش راه بکنش از آیند. پک می نارم عبورکن از يشاهدخت پر
د. بتانو  يت گو متی  به او خوشتامد  ستاده است وين ايفربانو نازآ یرو روبهنم. یب می را
ن يیتتز رنتگ   يیطلاهای  ه با طرحک یراهنیقرمز بر تن دارد. پ یراهنین هم پيفرنازآ

ند. بدنم يآ می چهدر به همها  ن لباسيت. با ااس يیهم طلااش  یشده است. روسر
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 شناستم، بشناستد.   متی  ه منک طور آنا را ين پوريان ندارد نازآفرکامشود.  می سرد
ق يت مراسم ازدواج را هتم بته تعو   به او ندارد. او حتیای  هه علاقک ا هم گفتيپور

بته  ن يرگردم و به دنبار شاهدخت پ برمیشوم.  می رامآ یمکار کن افيانداخت. با ا
هم پشت  یتیار همراه شاهدخت هستند. گک. چهار محافظ و دو خدمتافتم می راه

 د:يگو می نيم. شاهدخت پريشو می . از تایر خارجکند می حرکتسر من 
 د.يایجلوتر ب لطفاً -
 پرسم: می رامرم. آینارش قرار گکا در دارم ت برمیقدم تر   يسر
 م؟يریم ميجا دارکبپرسم  تونم می -

 د:يگو می دهد و می انکورد. سرش را تآ می بر لب یخت لبخندشاهد
 گم.یبهتون م -
م. یستت يا متی  ايت عمتارت پور  یرو روبته م. ینت ک متی  ه عبورکنار عمارت ملکاز 

. سپس بايستند جا همین دهد می اران دستورکن به محافظان و خدمتيشاهدخت پر
 ،ميشتو  می کهوارد باغ  کنم. می او را همراهی .رود می عهدیبه طر  باغ عمارت ول

 پرسم: می با تعجب
 د؟ياینجا مياد به ايز شما -
 نه. به ندرت. -

 ش قترار يت رو روبته ستد. من هم يا می ني، شاهدخت پررسیم می به میان باغ که
 د:يگو می رم. با لبخندیگ می
  صحبت کنم.ه یبه یتونستم جلو نمی .دیببخش -
 ست.ین ییزم به عذرخواه نه. -
 ارم. یبرادرم سر درنم یارهاکاز  هرگز -
 منظورتون شاهزاده پوريا... يعنی ولیعهد خسروئه؟ -
 .ديریاما شما به در نگ همیش بیعج یمک بله. برادرم گاهی -
 رم؟ید به در بگيرو نبا یزیچه چ -
  د:يگو می رد ویگ می را به سمتمی کوچکاغذ ک
 .دیبخوناين رو  -
 نوشته شده است:در آن ن جمله ي. انمک می را باز دارم. آن برمیاغذ را ک

 ن.يبه باغ عمارتم ببر. ممنون پر اانا ريبانو دا
 انتدازد و  متی  را بتای هتايش   نم. شتانه کت  متی  ن نگاهيبا تعجب به شاهدخت پر

 د:يگو می
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ر کشما تشاز  خواد می نمک می رک. فبه دستم داد ین نامه رو پنهانيا الآنن یهم -
 .نهک

 تشکر برای چی؟ -
خر هم د. در آيدر مهرگان انجام داد یزرگار بکه چه کرد کف يتعرمن برای  -
  خودتون افتاد. یبرا بدی تفاقاتا

 ش بود.یدو ماه پ -کنم. می مکث –. بله. مهرگان -
بته هتر حتار خسترو... ولیعهتد ايرانته.       اما  هباش ريدکمی ر کتش یبرا شايد -
 زيادی داره.های  کار
 نن؟کر کمن تش خوان از می هکد یدون می چطور -
 شما وجود داشته باشه.  ار باديد یبراای  هگيل دینم دلک نمی رکف -
  ه.تونه داشته باش نمیای  هديگل یدلدرسته.  -
 من هم بايد به خاطر کاری که در مهرگان کرديد، از شما... -
 که بانو رو آوردی.ممنون  -

ادای  د.يت آ میمان  مته به سکنم یب می ا رايگردانم. پور می سرم را به طر  صدا
 گويد: می زند و رو به پوريا می شاهدخت لبخندنم. ک می احترام
 .عهد خسروینم ولک می خواهش -

خنتدد.   متی  راما آيت آورد. پور متی  بر زبتان  یخاص تأکیدرو را با عهد خسینام ول
 دهد: می شاهدخت ادامه

 .نمک می شما رو خطاب طور اينه ک دومین باره -
 خوشحالی؟ -
 نم، برادر!کن نام صدات يبا ا ممنتظر بود خیلی بته!ال -
 بانو رو تا اينجا آوردی. -کند. به من نگاه می -ممنون پرين. -
 دستور ولیعهد رو اجرا کردم. -

 ابتدا به متن و ستپس بته پوريتا نگتاه      نيشاهدخت پردهد.  پوريا پاسخی نمی
 د:يگو می و کند می سرش را خمکند.  می
 ؟ی نداریا ديگه ارکمن  اگردم. ب برمین به تایر م -
 .یبر تونی می -

ا يت ، پوررود متی  بیرونه از باغ کنرد. پس از آیگ می از ما فاصلهن يشاهدخت پر
 گويد: می ايستد و می شود. رويه رويم میتر  به من نزديک

 انا!يدا -
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عهتد خسترو   یدونم بتونم شما رو ول می دیم. بعنیست نيشاهدخت پر مثلمن  -
 نم.کخطاب 
 نم؟کعهد خسرو خطاب یبتونم شما رو ول -

 دهد: می خندم. ادامه می رامآند. ک می رارکن جمله را تيبا لحن خودم ا
 .ینکا صدا يه من رو پورکردم کن همه تلاش يا -
 نم؟ک... مثل قبل صدات یعني -
 البته. -
 .یبزرگ و قدرتمند شدخیلی . یردکر ییتغ تو یول -
 نبودم؟ طور اين قبلاً -
رده کت ن اندازه احستاس ن يا به تا به حار. یشدای  هگيطور د ...الآناما  یبود -
 .یشیران ميپادشاه ا یتو به زود مبود

شه یاز همتر  ند. خوشحارک می نگاه به منه همچنان بر چهره دارد، ک یبا لبخند
 د:يگو می اندازم. می نيیزنم و سرم را پا می رسد. من هم لبخند می به نظر
 د به تایر برگردم.يم. زودتر بايندار یاديوقت ز -
 ؟یداشت اریکدونم. با من چه  می -
 .یه اومدکممنون  -
 ام.یه مکگفتم  -
 ؟یت شدياذ -
 ردن.ک می هنگا به من ره. همه داشتنآاگر بخوای حهیهت رو بدونی،  -
 نه؟ک می تياذ تو روشون  نگاه -
 کنن.من رو سرزنش خوان  میشون  با نگاه کنم می احساس -
 داشتن.برای اين نگاه ای  هگيل دیدلها  مطمئنم اونمن  -
 ؟یلیچه دل -
 .یبا شديز خیلیامروز  تو هکل ین دليبه ا مثلاً -
. کنم می نگاه آسمانستم و به يا می ميپاها نوک ینم. روک می را صا هايم  شانه
م. بته  يت آ می نيیم پايپاها یور آورم. می بر لب یند. لبخندک می دنيه خندشروع ب
 م:يگو می آرامی
  ا!يممنون پور -
 هت رو گفتم.یمن فهط حه -
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 یست کار هتر  کت  ننتده ک هت خوشحاریحهيک  باشه، گفتن طور ايناگر  حتی -
 ست.ین

 ؟من نداری یبراای  هنندک هت خوشحاریتو امروز حه -
 م.هست نجاين ای! به خاطر همکه دارم البته -
 پس بگو. -
 رو بهت بدم.ام  هيهدتا بريم د یر درخت بيزه ب -
 ؟یا هيچه هد -
 ا!یهمراهم ب -

د را یبهای  نم. شاخهک می ب عبور. از جوی آافتم به راه می د مجنونیببه طر  
 ر درختت يا هم به زيم. پورايست میاش  تنه کنارزنم.  می نارکرسند،  می ه تا زانوانمک
 يتی د مجنون، نور طلایب ی افتادههای  ان شاخهی. از مگیرد می قرارم يرو روبهد. يآ می

 :دپرس می ايند. پورک می روشن ر درخت رايز دیخورش
 چی شد؟من ی  هيهدخب  -
 تا به حار بهت نداده. کس هیچه کبهت بدم ای  هيم هدخوا می -
 انا؟يداای  هيچه هد -

 دهم. با تعجتب بته آن نگتاه    می به دستشو ورم آ می رونیر شالم بينامه را از ز
 م:يگو می ند،کن را باز ه آکاز آن پیشورد. آ می رونیت بکاز درون پانامه را  .کند می
 ار خودمه.کاغذ هم کی  هیحاشهای  و نهشها  رو خودم نوشتم. طرح شعر -
 شروع به خواندن شعر اندازم. می نيیند. سرم را پاک می نامه را باز درنگ بی ايپور
 نم:ک می
 زيیسرد پا در هوای -
 دیبلند بهای  ر شاخهيز

  روزيچون خاطرات سبز د
 مان  روشن فردای

 شود می از نو نوشته
 
 مهرگان کيشب تاردر 
 ر درخشش پنهان ماهيز

 سرخ انارهای  چون دانه
  مانيبايروح ز
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  شود می ختهیمدر هم آ
 

 پاک یدر پناه اهورامزدا
 تو انبه دست بار اين

 رانيچون فرهنگ جاودان ا
 مان قدرت جهانی

  شود می رارکباز هم ت
 
. سترم را بتا   دهتد  نمی پاسخیمانم. اما  می اينش پورکشوم. منتظر وا می تکسا
وار بته   وانته يند. قلبم دک می نگاه به مناش  زده حیرتنم. با چشمان ک می د بلنديترد
 م:يگو می شمرده وبد. شمردهک میام  نهیس

 ا!يپور کتولدت مبار -
زند. سپس سرش  می پلکبندد. چند بار  می ،باز مانده است یمکه کدهانش را 

نتد و بته   ک می ورد، سرش را بلندآ می بر زبان ه نامم راکزمان  هم اندازد. می نيیرا پا
 ند:ک می صورتم نگاه

 انا!يدا -
 خوشت اومد؟ -
 ؟یردکتو چه  -
 .پس خوشت اومد -
 که ردمک نمی رکف هرگز فه.یتوص غیرقابل... احساسم -
 ؟یچ که یردک نمی رکف -
 ؟یبخون شه دوبارهیم -
 یزنند. بتا لبخنتد   می شود. چشمانش برق میتر  کيک قدم نزديخندم.  می رامآ
  م:يگو می روم و می عهب یمکند. ک می ه بر لب دارد، به صورتم نگاهک

 .ید بريبا -
 نن.کتونن صبر  میها  همانم -
 د.يد بريد. باین هستین سرزميای  ندهيعهد خسرو! شما پادشاه آیول -
 ...يد يک بار ديگه اين شعر روباشه. یر نميد -
 خونم. می و برات مینیب می گه رويهمد فردا -
 ره.يدفردا  -
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 ا!يپور -
 امشب! -
 ...ايرون باشم یب شبتونم  نمی شه. من همکطور ب نم مراسمک میر کف -
 ام.یبه عمارت فرمانده ممن  -
 ...هکست یدرست ن -
 .نمتیب می امشب -
 برو.. باشه -

ر يماند. از ز می زند و منتظر می نارکد را یبهای  شاخه بر لب دارد.همچنان لبخند 
م و بته جلتو قتدم    يگتذر  متی  بجتوی آ  از در کنتار هتم  نم. ک می عبورها  شاخه
 پرسد: می ايستم. پوريا می رسیم که می ان باغیم بهم. يدار برمی
 ؟یستاديچرا ا -
 م.يرون بریاز باغ ب با هم میتون نمی -
 ا.یب به تایر د توبع .رمیمن م پس -
 .دلیلی برای موندن ندارمگه يبهتره من به خونه برگردم. د -
 نمیشه. هنوز پذيرايی نشدی.ی که طور اين -
 ه دادم.که رو هم يم. هده بودفهط به خاطر تو اومد -
د زودتر بترود.  يبادانم که  می. شدک آهی می د ونک می ا به خارج از باغ نگاهيپور

 م:يگو می دارد. یاديزهای  تیران مسئوليد اعهیاو به عنوان ول
 .بینیم می گه رويهمد ا!يبرو پور -
 .امشب -
 .باشه. امشب -
 مراقب خودت باش. -
 .طور همینتو هم  -

مانم تا به همراه محافظان و  می شود. منتظر می گردد. با عجله از باغ خارج برمی
آورم.  اش را به يتاد متی   افتم. حالت چهره سپس به راه می ،ارانش دور شودکخدمت
 رونیاز باغ ب .ندینش می ت بر لبانمياز رضا یلبخند .دشخوشحار ام  از هديهچهدر 
 م:يگو می ستاده است.يه منتظر اکنم یب می را یتیم. گيآ می
 .یتیم گيبر -
 خوب بود بانو؟ -
 خوب بود؟ یزیچه چ -
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 عهد خسرو.یبا ول ملاقات -
 !یتیگ -
 تونید چیزی رو از من پنهان کنید. نمی تم.شما هس یمن محافظ شخص -
. انتدازد  می دهد و سرش را پايین می به دستمشنلم را کنم.  می به او نگاه اخمبا 

م. متدت  يشتو  می از قصر خارج سرعتبه . افتم می کنم و به راه می شنل را بر تن
 نیمیم. از مهابل چشمان پرسشگر سیرس می شد تا به خانهک نمی طور یاديزمان ز
 پشت سرشدر را  د.يآ می ن به دنبالمیمیشوم. س می تاقگذرم و با عجله وارد ا می
 پرسد: می ین با نگرانیمیشوم. س میهايم  ردن لباسکبندد. مشغور عوض  می
 شد؟ یچ -
 ؟یچ -
 چطور بود؟ ذرگانجشن آ -
. ردمکت احتترام   یس ارجاستب ادا يتی ردم. بته ر کت  دعاوهرام  ذرآ یروبه رو -
 م، زود برگشتم.ه بوده بهت قور دادکطور هم  همون
 م:يگو می ند.ک می نگاه به منستاده است و يش اين همچنان سر جایمیس
 مونده؟ی سؤال -
 نه بانو. -
 .یبر یتون می پس -
 د؟يخوا نمی مککتون  ردن لباسکعوض  یبرا -
 ماده است؟فهط شام آ نه. -
 ماده باشه.د آيبا -
 خوام زود بخوابم. می . امشباریگه شام رو برام بيساعت د کي -
 .بله -
راهن یت پ بندد. می رود. پس از خارج شدن از اتاق، در را می ن به طر  دریمیس
نم. اتفاقتات  ینش می زینم. پشت مک می ار دوست دارم، بر تنیه بسکرا  یرنگ گلبهی

نم و کت  می ر لب زمزمهيشعر را دوباره ز د!بو ینم. چه روز خوبک می امروز را مرور
امتا   نداشتتم  علاقه ینهاش به هرگزشوم.  می اغذک یرو دن طرح گلیشکور مشغ
کته مشتخص    طتور  ايتن رم. یاد بگي یمکم نامه مجبور شدی  هیحاش یحاطر یبرا

هتای   گل بیشتری با طرحهای  توانم نامه می .ر هنر نهاشی کمی مهارت دارمداست 
ورتی و ارغتوانی  صهای  مختلف برای پوريا بنويسم. چهدر خوب! با لبخند به گل

شتوم.   هتا متی   مشغور کشیدن چنتد پرنتده در کنتار گتل     کنم. می روی کاغذ نگاه
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 کتنم.  شنوم. سرم را بلند می رسد. صدای در را می تر از طرح گل به نظر می سخت
 پرسم: می شود. با تعجب می شام وارد اتاق نیین با سیمیس

 ساعت گذشت؟ کي -
 بله بانو. -
  !يچهدر سر -
ن ظر  شام یمی. سنمک می ز جم یم یاغذها را از روکد. يآ می سمتمن به یمیس
افکتارم را کنتار   ود. ر می رونیاز در بکند و  ادای احترام می. گذارد می ميرو روبهرا 
 رینم اما زود سک می یه احساس گرسنگکنشوم. با آ می مشغور خوردنگذارم و  می
جمت    ینم. آونتگ بترا  یشن می تخت یرم و رویگ می را در دست یتابکشوم.  می
ند و از اتاق ک می وار را خاموشينار دکز و یم ید. شم  رويآ می ل شاميردن وساک

نم. کت ز کتمر یتوانم به خوب نمی خوانم. می تاب راکشود. چند صفحه از  می خارج
 ینم. دستتم را رو کت  متی  حسجان امروز را در وجودم یبندم. هنوز ه می تاب راک
 دراز . آرامنمکت  متی  نار تخت را ختاموش کزنم. شم   می خندگذارم و لب میام  نهیس
 دانتم چهتدر   نمتی  روم. پس از تلاشی طوینی، بالأخره بته ختواب متی    شم.ک می
دهم وارد  م. اجازه مینینش می تخت یرو .مشو می بلند یتیگ یگذرد. اما با صدا می
 د:يگو می و آيد به سمتم میبا عجله  شود.
 ن.هست نجايد خسرو اعهیول ه...بانو! شاهزاد -
 ؟!گفتی یچ -
 .نهست اينجاعهد خسرو یول -
 ؟یچ یعني -
 ان.ینجا ميه به اکد یدونست می گفتن شما -
 یردم داره شتوخ کر کف اما میاد بهم گفت -کنم. می مکث –دونستم.  نمی .نه -
 .نهک می
 نم بانو؟کار ک یچ -
 ن؟جاکه یدونم. به نمی -
 بايد سرجاشون باشن.بانان هم ن. نگههست خواب ونگن و آیمیس -
 ا وارد عمارت شده؟يپس چطور پور -
 نجا فرستادن.ينگهبانان رو به ا عهدیولخود بعد از آبانگان  -
ای  هچتار  -.کتنم  کمی فکر متی  - اما کجا؟ ؟پوريا رو ببینم يعنی من الآن بايد -
 .راهنمايیش کن ست. به اتاق خودمین
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اتتاق را  هتای   . شم رود می بیرونز اتاق ند و با عجله اک می سرش را خم یتیگ
رام آ یتیمانم. گ می م و منتظرکن می را بر سرام  یآسمان یبآ ینم. روسرک می روشن
 م:يگو می وبد.ک می بر در
 ا داخل.یب -

 م:يگو می نم. با تعجبیب می ا را در چهارچوب دريشود. پور می در باز
 م!سلا -
 دهم: می بندد. ادامه می شپشت سردر را و  شود می وارد لبخندبا 
 .یایردم بک نمی رکف. ر شدمیغافلگ واقعاً -
 ه بهت گفتم.کمن  -
 .رهيد یلیخ الآنره. اما آ -
 یشود. چشتمانش حالتت خاصت    میتر  کيدهد و نزد می انکا سرش را تيپور
 پرسم: می .عجیب استد. راه رفتنش هم ندار
 حالت خوبه؟ -
 ره.آ -
 اما مثل همیشه نیستی. -
 نه. خوبم. -

 ز اشتاره یگر ميشم. به طر  دک می رونیخود را ب یروم. صندل می زیبه سمت م
 م:يگو می و نمک می
 ن.یشا بیب -
 رهیت خام  چهتره . به ندینش می ورد وآ می رونیب را یشود. صندل می کير نزدیبه م
عجیبتی   ترسم. هتم حتار   می ه از حضورش خوشحار باشم،کنش از آیشود. ب می

 م:يگو می .درست نیست ن زمانيدنش در امهم آدارد و 
 م.ینکم فردا صحبت یتون می ،نداری یمهمار کره. اگر يد واقعاً الآن -
 رد؟کرو ملاقات  یسک بايدنها  شب گفته یسکچه  -
 نه...ینجا ببين وقت شب، من و تو رو اياکسی  اگر امادونم  نمی -
 ست.یه نکه. فردا امشب تولد منانا! يدا -
دوباره اون شتعر رو   یبخوا من از یاومد -ورم.آ می بر لب یلبخند - اشه.ب -
 بخونم؟
 نه. -
 نه؟ -
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 ام.ینجا بيبه ا که یداد بهم رو شجاعت اين امروز -
 ب بته نظتر  یت ار عجیه امشتب بست  کت هتا   ند و با همان چشمک می جکسرش را 

 پرسم: می با نگرانی د.شو می رهیرسند، به من خ می
 خوبه؟حالت  واقعاًتو  ايپور -
 خوبم. یلیخ اتفاقاًره. آ -
 ؟یستیه مست نک یمطمئن -
 تونم بنوشم. می چهدر دونم می .گفته بودمکه بهت  -
 ، نه؟مینکهم صحبت  اما بهتره فردا با یهست نجايه اکمن خوشحالم  -
 ؟یه رو به من بدين هديبهتر یخوا می یمگه خودت نگفت -
 ن رو گفتم.ی. همچرا -
 ن.کپس من رو رد ن -
ام  یصندل ند.ینش می نارمک یصندل یچرخد و رو می زیشود. دور م می ا بلنديپور
 م:يگو می دهم و می ب دهانم را قورتبرم. آ می عهب یمکرا 
 .یشد عجیبامشب خیلی  -
 خوام. می ه روين هديمن ازت بهتر -
 ؟یه ايچه هد -
 خودت. -
 انکت باشد. سرم را ت یخوشحال یدانم از رو می دیه بعکای  هخندم. خند می آرام
 م:يگو می دهم و می
 ...محبت خودم رومهر و ه تمام ک؟ من یچ یعني -

ختته  يرام  نهیست  یه روکم را ياز موهاای  هند. دستک می را به طرفم دراز دستش
شتوم.   متی  بلنتد  دارد. برمیشم. دستش را ک می ند. خود را عهبک می لمساست، 
 م:يگو می ديتبا ج اندازم و می یر روسريم را زيموها
 ست.یحالت خوب ن تو -
 د:يگو می با لبخندو  ندک می نگاه به من با تعجب .ندک می ا سرش را بلنديپور
 انا.ينباش دا یطور اين -

دهد و به من  می انکشود. سرش را به چ  و راست ت می بلند یصندل یاز رو
 د:يگو می روم. میتر  شود. عهب میتر  کينزد
 .یشیخوب م یاديز گفتم داریبهت  -
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 م احستاس ين را در گلووبم. شدت تپش آک میام  نهیشه به سیقلبم تندتر از هم
 م:يگو می شمرده د. شمردهيآ می جلوتر باز هما ينم. پورک می
 برو.  از اينجاکنم  خواهش می -

م در کم را محيخواهم عهب بروم. اما بازو می دارد. برمیقدم به جلو  کيدوباره 
راهنم یت پی  ههيانگشتانش  .گذارد میام  انهش یگرش را رويد رد. دستیگ می دست
استت.   ثابتت مانتده  لبتانم   یرو . چشتمانش نمک می بلند را سرم نند.ک می را لمس

 چرخم. از او فاصتله  می زنم و می نارک دستش را درنگ بی ورد.آ می سرش را جلو
 م:يگو می زنم، می نفس ه نفسک یرم. در حالیگ می
 .اپوري رونیبرو ب -
  .رییگ می داری سخت -
 م:يگو می نم وک میتر  بلند م رايد. صدايآ می ک قدم جلوي
 .رونیبرو ب -
 یتت یگرداند. به گ برمیا سرش را يشود. پور می اتاقوارد  .ندک می در را باز یتیگ
 د:يگو می ند وک می نگاه
 .یتیبذار گ تنهاما رو  -
 م:يگو می بلند
 بمون. .یتیگ نه -
 د:يگو می و ندک می نگاه من ب بها با تعجيپور
 .کنیم می صحبتهم  م بايما دار -
  مونده باشه. صحبتینم ک نمی رکف -
 ؟یچ یعني -
 .ینک می داری ارک یچ یفهم نمی تو -
 .ردمکدرخواست ساده يک  تو هط ازمن ف -
 درخواست ساده؟ کيفهط  -کنم. می مکث -؟ یردکدرخواست  -
 نه؟ یگیبهم م داری -
  ره؟بگم آد يبا -
 ن رو بگو.یره. همآ -
  .پوريا رونیبرو ب -
 ؟ینک می من رو رد داری -
 م:يگو می شم وک می اديفر
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 رون!یبرو ب -
و بته سترعت وارد   یزند. گ می و را صداینام گ یتید. گيآ می ک قدم جلويا يپور
 ا رايت و هم پوریستد. گيا می ميجلو یتیند. گيآ میمان  شود. هر دو به سمت می اتاق
 د:يگو می رد ویگ می
 نم سرورم.ک می خواهش -
 کنم. می صحبتانا يدارم با دامن . برو کنار -
 م:يگو می ايستم و می یتینار گکدر  .ميآ می جلو یمک
 م.يندار هیچ صحبتیگه يد -لرزد. می ميصدا - م.يندار صحبتیهم  ما با -
 ؟یگیم داری یچ -
 .برو ينجاا از ردمکدار نیاد نزدم و همه رو بيتا فر -
 د:يگو می ند وک می ش را بلنديا صدايپور
صتحبت   طور اينبا من  م؟ تو حق نداریهست یسکچه من  فراموش کردی -
 .ینک

ختواهش  عهتد خسترو!   یول -نم.ک می ثکم -نم. ک می باشه. درست صحبت -
  رون.ید بيبرکنم  می
 انا؟يخرته داحر  آ -
 خرمه.آ حر  -
 تونم داشته باشم؟ می ه منک یهست یتنها دختر یردکر کف تو -
  ن.کن از اينتر  خرابوض  رو  -نم.ک می با تعجب به او نگاه - ا!يپور -
ن شتهر هستت   يت انهدر دختر تو ا. ه من بخوامیافکه فهط ک ید بدونيتو با !نه -
 ...هک

 دایت نجا پيا یخوا می هکرو  یزی. چیگیه مکهايی  خب برو! برو سراغ همون -
 .ینک نمی
 باشه. -دهد. می انکن تيیسرش را به بای و پا - باشه. -
 گتردد و  برمتی خارج شود، به ستمتم   اتاقه از کنقبل از آ .رود می در سمتبه 
 د:يگو می
 انا.يدا فراموش نکنامشب رو  -

گتر؟  يچه گفت؟ دختران دپیش از اين او کنم.  می در لحنش تهديدی را حس
دختتران ديگتری    خواهد به سراغ یم ردم؟ چون به او نه گفتم،کمگر من با او چه 

مستت   واقعتاً د يشتا  بايد مانعش شتوم. دهم.  نمی را به اوای  هن اجازینه! چن برود؟
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 انيت پا، ن لحظته يت ا ايت آ؟ طورچ مست نباشدند. اما اگر ک می فهمد چه نمی است و
لترزد، او را   متی  ه لبتانم ک یش بگذارم. در حاليرا برا ید راه بازگشتيبا !ست؟ نهما
 م:کن می صدا
 ؟ايپور -

 زند: می اديبلند فر
 عهد خسرو.یول -
 یاگتر روز  -دهم. می قورت یب دهانم را به سختآ - عهد خسرو.یباشه. ول -

 ن.ک، من رو فراموش یردکر کفای  هگيبه دختر د
 فراموش؟ -
 دهم: می زند. ادامه می یا پوزخنديپور
 . ینبود هرگزه انگار کم برو یاز زندگ یو طور -

 ای به من نگاه کند. امتا  ارم بايستد و عذرخواهی کند. و يا حداقل لحظهانتظار د
ند. علاوه بر لبتانم،  ک میاش  یو همراهی. گرود می از اتاق بیرون صحبتیبدون هیچ 
به  یتیگذارم. گ میام  هنیس یشم. دستم را روک می تند نفس لرزند. تند می دستانم هم
 پرسد: می یشود و با نگران می ن در چهارچوب در ظاهریمید. سيآ می سمتم
 ؟بانو نجا چه خبرهيا -
افتتم.   متی  نیزمت  یلرزد و رو می مينم. ساق پاهاک نمی م را احساسيگر پاهايد
 د:يگو می گذارد و می صورتم ید. دستش را رويآ می ن با عجله به سمتمیمیس

 افتاده؟ یچه اتفاق !سردهتون  چهدر بدن -
 گتی در حار خف شم اماک می تند نفس ه تندکنآ نم. باک می زکتمرهايم  نفس یرو

 یروند و ک می مرا بلند یتیگ مککزند. با  می ونگ را بلند صدان نام آیمیهستم. س
 د:يگو می نیمیشود. س می ونگ وارد اتاقد. آنشان می تخت
 ار.یبب ی بانو آبرا -
 پرسد: می از گیتین یمیشود. س می ونگ با عجله از اتاق خارجآ
بگو  .دميرو د هشاهزاد -اندازد.  می نيیسرش را پا یتیگ - افتاده؟ یچه اتفاق -
 شده؟ یچ
 د:يگو می ن بلندیمیند. سک می نگاه به من یتیگ
 شده؟ یبگو چ گفتم -
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دهتم تتا    ی مخالفت تکان متی  به نشانه را سرمتنها  توانم درست فکر کنم. نمی
د، رست  متی  را که بته ذهتنم  عباراتی  مالد. هايم را می گیتی حرفی نزند. سیمین شانه

 :آورم می بر زبانده يبر دهيبر
 بته نتابودی   هر دوشون رو... ..ای. هگيد حالت هر... د با فاصلهيبا تشآ آب و -
 کشه. می



 
 
 
 
 
 

 فصل هجدهم
 
 رد؟کار ک یچ -

اندازم. تتلاش   می نيیدارم و سرم را پا برمیبا يمتعجب دی  چشمانم را از چهره
ان بگذارم. اما موفق نشدم. نفسم را از دهتان  یبا در ميم با دیهمست ریردم مسئله را غک
 م:يگو می فرستم و می رونیب

 رد فهط کن اریکه. کگفتم  -
 نم و ادامته کت  متی  بتا نگتاه  يشم. به دک می یهینم. نفس عمک می مرتبارم را کاف
 دهم: می
نته.  ک متی  دارهار کت  یچت  فهمته  نمتی  دم مستآ هکنجا مطمئن بشم ياومدم ا -
 ؟ديگه هطور همین
 انا!يدا -
 ه.طور همینبگو  کنم می خواهش -
 دونه؟ می یسکاتفاق رو  نيا -
  نه. -
 ؟کس هیچ -
 دونن.  می یتیو و گیگ یمکفهط  -
 دونه؟ نمی ن همیمیس یعني -
 یچ فهمهن ميردکتلاش هر دو . طور همینهم  یتیاز گ د.یپرس من بار از چند -

 زده.هايی  حدس مطمئنم شتم،ه من اون شب داک یشده. اما با حال
 .ید به فرمانده بگيبا -
 بگم؟! یزی رو بايد به پدرچه چ دقیهاً -
 .یردکف يمن تعر یه براکرو هايی  نیهم -
اد يت به تو بگتم، ز  نار اومدمکبا خودم  که همیننم. ک اریکن یتونم چن نمی نه. -

 هم هست.
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 فته؟ا می داره یچه اتفاق فهمی می توزياد يعنی چی؟  -
 فتاد.یه نک اينهمهم  افتاد. می داشتاتفاق که  -
 بشه؟ یچ یگه انتظار داشتيد -
 ن. اون ماجرا تموم شد.کنگاه ن یطور اينبه من  -
 تموم شد؟ چی -
 گه.يرفت د پوريا -
 اره!یبسرت  يیبلا ممکنه -
 نه.ک اریکن یا چنيپور ان ندارهکام نه. -
  ی!بترس بايد از ولیعهد واقعاًدايانا! تو  -
 ب دهانم را قتورت آ - ردم.کر کف شد، یطور اينرا ه چکنيبه ا من ببین ديبا! -
 نه.ک می ار دارهک یده چینفهم واقعاً ديشا -دهم. می
 بگم؟چی بهت  الآن من یخوا می -
 نه.ک می ار دارهک یفهمه چ نمی ه مستهک یسکبگو  -
ه تتو  کت نن کت  یم رو اریکهمون  دقیهاًمست های  دم آدمیه من شنک طور اين -
  ه.شون ذهن
 نه! -
 ه.طور همین دقیهاً -
  ست.ین طور همین -
 ؟ینک می هیرو توج اریکن یچن داری تو -
د بته اشتتباه   يت رده، در واقت  با ک اریکن یچن قصدا از يه پورکرم يبپذاگر من  -

 نم. کخودم اعترا  
 چه اشتباهی؟ -
 رخواستتش رو متن د  ردهکت فکتر  ا يت ه پورکردم کبرخورد  من طوری شايد -
  .پذيرم می
 ؟رو تبرئه کنیولیعهد پوريا  تا یدمیخودت رو مهصر جلوه داری تو  -
ران يت ن عنتوان پادشتاه ا  يت . با اش ولیعهد خسروئهاسم ن به بعدياز ا ا نه.يپور -
 شه.یم

داری  الآن ه توک طور اين -کند. می به من نگاهاش  شده با چشمان گرد –دايانا!  -
 !یردکار ک یدونه در حضورش چ می ، خداینک می در موردش صحبت
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و مراقب  ردمکرو حفظ مون  هشه فاصلیهم دستورات اوستاطبق من هیچی!  -
 بودم.
 ولیعهد اين فاصله رو حفظ نکرده. پس  -
 فهط همون... يک شب بود. -
  ه.ردک می چطور بهت نگاهتمام مدت بهت نشون داد که  در همون يک شب -
د و به قتور  یمن چهدر مه دونست می از ابتدا پوريا .دارهچنین چیزی امکان ن -

 . رفت میای  هديگ سراغ دختربه  اگر چنین فکری داشت،رم. یخودش سختگ
 .نیک می هیتوج داری -
 خوام حهیهت رو بدونم. می من فهط .نمک نمی هیتوج -
 فيت تعر تيیباياز زملاقات ن یدر اول ولیعهدم. ینک میهم مرور  از اور با پس -
ه از کت شته. نگهبانتان قصتر رو    یمتتر   کيت نزد به توو  ادیدارت ميبه دبعد نه. ک می
نته.  ک متی  انتختاب مانتده  محافظت از عمتارت فر برای ردستان خودش هستن، يز

 .ینت کت کدر جشن شتر  حتماً نهک می تأکیدو  ارهیم برات ذرگان روآی  نامه دعوت
ی  همته  -کند. می مکث– .نهک می یواستچنین درخ و ادیم تدنيبه د شب نیمهبعد 
 اتفاقیه؟ها  اين
 کنی پوريا با نهشه وارد زندگی من شده؟ می تو فکر -
 تونه باشه؟ می غیر از اين -
 با من روراست بود. همیشهپوريا  -
 کدوم رفتارش چنین چیزی رو نشون میده؟ -
گه هتم  يبار د کي. شمیخوب م یاديه دارم زکگفت من  بار به کيخودش  -
ه کت  دونستت  می پوريا -ورم.آ می بر لب یکوچکلبخند  -ازش بترسم. د يبا گفت
 -کتنم.  متی  مکث – ره.یخودش رو بگ فته. اما نتونست جلویین اتفاقات بيد اينبا

ر حتمتا نته، ا یبب مورد علاقش رو غذایدم گرسنه ک آي اگر گفت می ذرمهرموبد آ
 درک کنم. پوريا رود يمن بان یهم یشتره. برایبزنه ب ه دست به دزدیکنيا

 نیست. تو حالت خوب -
 کنم. می دارم منطهی فکر الآنخوبم و  من -
 دونی؟ می رو منطهیها  تو اين صحبت -
 منظورشه نشان از سرزنش دارد. ک یند. نگاهک می نگاه به من تیبا با عصبانيد
از  ند و مرا به دوریک می تأيیدرا  موضوعاين نیز  من از وجود یبخش. فهمم می را
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شتم.  ک متی  آهی. ا دارديردن پورکگر تلاش در تبرئه يد ی. اما بخشدارد می وا ايپور
 پرسم: می یرم و با درماندگیگ می با رايدست د
 نم؟کار ک یچمن  یگیتو م -
 ن.کمشورت  بانو مهینبا  -
! همون اور که پوريا بهم گفته بود زيبا شدم؛ طوری برختورد کترد   اصلاًنه!  -
 ا هم هست.يپور یبروآزه تا -کنم. می مکث -که... 
 افتاده. ین چه اتفاقکف يتعر ذرمهر برو.پس به سراغ موبد آ -
 کشم. می خجالت تونم. نمی نه! -
 .ینکاعترا  ها  نيای  د به همهيبا یه روزکخره بالأ -
 ردم. کن یه اشتباهکمن  نن.کاعترا  شون  د به گناهان و اشتباهاتيهمه با -
 ؟یمطمئن -
  البته. -

 ن را متوقفن است. آان خوردکوقفه در حار ت بی .افتد می راستم یبه پا نگاهم
 م:يگو می گزم و می لبم رانم. ک می
 شعر گفتم. ايپور یمن فهط برا -
 ؟چه شعری -
 عاشهانه بود. یمک فهط -گیرم. می اوم را از نگاه - .سادهخیلی شعر  کي -
  .ینک می اعترا  پس داری -
 افته اما... افتاد. نمی اتفاقیردم ک می رکفمهصر بودم.  من همخب  -
 .ید سپاسگزار اهورامزدا باشيبا الآنتو  -
 چرا؟ -
 ه.یدمشاهزاده چطور آ یدیفهمچون  -
 نم.یا رو بد ببيخوام پور نمی من -
 د.يد بد ديبد رو باهای  آدم -
 .وستش دارمد اما من -
 دايانا! -
 با. يدوستش دارم د لییخمن  -

روم.  متی  عهتب  یمکخورم.  می بغضم را فروکند.  می ری به من نگاهديبا با ناباو
د و یستف  ی. ابرهاکنم می و سرم را بلند دهم می هیکنار تخت تک یچوبهای  به نرده
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 یجتد  یبا با لحنت يبارد. د می باران یبه زود اند. پوشاندهرا  آسمانتمام  یسترکخا
 آورد: می بر زباننامم را 
 انا؟يدا -
 بله؟ -
 گم.یم بانو مهینا من به يافتاده  یچه اتفاق یگیودت به فرمانده ما خي -
 هیچ کدوم. -
 .ینک می داریار ک یچ یفهم نمی تو -
 دلیل نمیشه تو دخالت کنی.اگر نفهمم، باز هم  حتی -
 دم.یه درسته برات انجام مکرو  اریکمن  -
، نتی ک می صحبته در موردش ک یسک؟ اون یبگ یچ بانو مهینبه  یخوا می -
 شور! کقدرت دوم  ه!عهدیول

 ه!کدم خطرنان آيچهدر ا یفهم می پس خودت هم -
  فهط قدرتمنده. ،ستین خطرناک -
 ؟ینکار ک یچ یخوا می در برابر اين آدم قدرتمند -
 رم.یگ می میبعد تصم ،ردهک اریکن یفهمم چرا چن می اور -
 ؟یبفهم یخوا می چطور -

 اند. ار متناقضیا بسيپوری  بارهدر مساتحساا دانم. خواهم بفهمم؟ نمی چطور می
رم. یده بگيناداتفاقی را که افتاده توانم  می رم و نهيار بودنش را بپذکتوانم گناه می نه
 اریکت چته   واقعتاً . نمکت مشتورت   زمینته ن يبا او در ا هک شناسم نمی را هم یسک
 و نتدازم ا متی  آستمان بته   یشوم. نگاه می تخت بلند یرو توانم انجام دهم؟ از می
 م:يگو می
 برم.بايد من  -
 ؟جاک -
دونم تو رو نگران کردم اما سعی کن نگران متن   می -کنم. می مکث –خونه.  -

  نباشی. برای بچه خوب نیست.
 نباشم؟تو چطور نگران  -
 .راهی پیدا کنم ، من انهدر قوی هستم که بتونمفتهیب یهر اتفاق به خاطر بسپر -
 چه راهی؟ -
 تونن من رو نجات بدن. میشون  شمشیر، پدر. هر کدوم صحبت، تهديد، -
 ؟یشکر بیعهد شمشیول یرو یتون می اصلاًتو  -
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 .کنم می اين کار رو . به خاطر هر دومونرهاگر مجبور بشم آ -
 د:يگو می رد ویگ می دستانم راشود.  می با بلنديد
  ؟یپنهان بش یمدت یخوا می -
 نم؟کی ارکن یچند يچرا با -
 نه.کدا یتونه تو رو پ نمی ولیعهد یرطو اين -
 نم.ک می رو حل لکمشاين با. ينم دک نمی من فرار -
 نم وکت  می زنم. دستانش را رها می لبخند به او ند.ک می به من نگاه یبا با نگرانيد
 م:يگو می
 داخل. یبربهتره باره.  می باران یبه زود -
 مراقب خودت باش. -
 .طور همینتو هم  -
 از ديبتا ختداحافظی  نم. کت  متی  . در را بتاز روم می سم و به طر  دربو می او را
و به ستمت عمتارت   گذرم  می نارشک. از بینم می را یتی. گبندم می کنم و در را می
 د:يگو می رام. آرساند می خود را به کنارم تییافتم. گ می راهبه 
 دارن. ین قصدیعهد چنیول مدونست نمیمن بانو  -
  صحبت کنم.وردش خوام در م نمی هنوز -
 د.یاعتماد بش بی ترسم به من می -
 .یردکن اریکه کتو  -
 دادم. می راه به داخل عمارت عهد روید ولينبا -
 خودم بهت اجازه دادم. -
ه بتا اون حتار   کعهد خواسته بود یاز ولحتی دونست.  نمی و همیگ ور کنیدبا -
 اما... نایدن شما نيبه د

 پرسم: می نم وک می را قط  تشصحبستم. يا می یتیگ یرو روبه
 ؟یردکو صحبت یتو با گ -
 برام فرستاد.ای  هنام -
 ؟یک -
 امروز صبح. -
 نوشته بود؟ یچ -
 نته امتا  کطاعتت  عهتد ا ید از وليت و بایت گ کته  گتم ب شما به ه بودخواستاز من  -
 کنه و مراقب شما هست. نمی فراموشهرگز فرمانده رو هم های  محبت
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 نوشته بود؟نای  هچیز ديگ ن؟یهم -
بته  امتروز ظهتر   عهتد دوبتاره   یول ...باشم چتون  شماشتر مراقب یب نوشته بود -
 .نایمتون  دنيد

 ؟ینگفت من چرا زودتر بههمین امروز ظهر؟  -
تونن شما  نمی عهدیه ولک مطمئن شدمد. من هم يریبا ميدن ديد به دیشما گفت -
 نن.کدا یرو پ
  !یتیگ -
 من مراقب شما هستم. -
 ؟یردکرو از من پنهان  یمهمی  ن مسئلهیتو چن -
 د.ینیرو بب ولیعهدد يریم بگیتصم ن بودکمم -
 .گرفتم می یمین تصمیه چنکمعلومه  -
 د؟یترس نمی ولیعهداز  شما -
 ترسم. می کهالبته  -
 خوايد ولیعهد رو ببینید؟ پس چرا می -
 حستاس ه اکت نياز ا ترستم.  متی  ديو تردشک ن ياز ا ايشتر از پوریب من چون -
 ترسم می من از احساسات خودم -.لرزد می صدايم –شناسم.  نمی ا روينم پورک می
 .یتیگ

 !انايبانو دا -
 الآندونتی   متی  تتو  -نم.کت  متی  ثکت م - .پس من بايد با پوريا صحبت کنم -
 جاست؟ک

 ان.یب شما دنيخواستن به د می دونم ظهر می فهط -
بتاقی   دیب خورشت عتی تا غترو چند سااندازم.  می سرم یبای آسمانبه  ینگاه

شروع  باران پس چرا اند. ردهکره یرا ت آسمان تمام یسترکخا یاما ابرها مانده است
 م:يگو می ند؟ک نمی دنيبه بار
 بايد منتظر بمونیم.فهط پوريا اگر امروز اومده، باز هم میاد.  -

خلوت ار یبازار بسکند.  می افتم. گیتی در کنارم حرکت می به سمت خانه به راه
 در بتازار  نتار ستر  کاز  انتد.  باران زودتر به خانه برگشتته  به خاطر مردم حتماًاست. 
 قلتبم فترو  ای  هلحظت . ايستتم  می نمیب می هکو را یشوم. گ می وچهکگذرم و وارد  می
ا را يت پور یرسد. صدا می نگران به نظراش  ند. چهرهک می ادای احترام وی. گريزد می

 شنوم: می گرياز طر  د
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 انا؟يدا -
 نگاه به منوار قرار دارد، نشسته است. ينار دکه ک یتخته سنگ یگردم. رو برمی 
ديگر همچون گذشته به او اعتماد ندارم. شايد  رد.یگ می ند. ضربان قلبم شدتک می

نگاهم را  کنم. می به راستی مهصر باشد. بهتر است جدی باشم و احتیاط کنم. اخم
ه تتا  کت را  یچند قتدم  .افتم می را بدهم به راه بدون آنکه پاسخش و گیرم می از او

 یند و جلتو ک می نارم عبورکا از ينم. پورک می یسرعت ط همانده است، ب عمارت
  د:يگو می ستد.يا می در
 .نکصبر  -
 م:يگو می یرم. با لحن جدیگ می از او فاصله یمک
 ؟ار داریک یچ -
 م.ینکهم صحبت  د بايبا -
 شنوم. می -
 نجا؟يا -
 هست؟ یلکمش -
 ؟ینکمن رو به داخل عمارت دعوت  یخوا نمی -
 نه. -
 چرا؟ -
گه ين بره، دیه از بکهم  ی. اعتمادنمیشه ظر گه ينه، دکه بشک یظرفمیگن  -
 .گرده نمیبر

 ردم؟کار ک ی؟ مگه من چینک می صحبت یطور اينچرا  -
و ناراحتت   نم.یت ب نمتی  ن برق را در چشمانشگر آينم. دک می نگاهاش  به چهره
 یبرا و حایکند  چه می تده اس. شايد آن شب واقعاً نفهمیرسد می درمانده به نظر

 هتايش را بشتنوم.   ! بايتد حتر   بتودم همین منتظر  نیز . منمده باشدآ یخواهعذر
. در را بتاز کنتد   ميگتو  میبه نظر برسم. به نگهبان  عصبانی نم همچنانک می تلاش
 :ميگو می شوم. کنار در می ايستم و وارد می
 ا داخل.یب -

را آن طر  ن یمیس شوند.  هم وارد می یتیو و گیگ پشت سرش. آيد جلوتر می
 پرسد: می د ويآ می به سمتمبا عجله . بینم می حیاط
 ؟بانو دینک می ارک ید چيدار -
 ن.یمیبرو سکنم  خواهش می -
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 -ند.ک می ا نگاهيغره به پور با چشم -يد؟ ردکش رو فراموش یدو شب پشما  -
 ار روکن يا منا يد ینکرون یعهد رو بیول شماا ي. یتی نداره که چه مجازاتی دارهاهم

 انجام میدم.
 گفتم برو داخل. -
 من اجازه نمیدم ولیعهد شما رو ببینن. -
 ن.کانهدر شلوغ نپس  شده. یچ یدون نمی هکتو  -
 ...نبود شما یبروآ. اگر به خاطر مشخصه که چه اتفاقی افتاده -

 :گويم میبلند  با صدای ادامه دهد.ن يش از ایب منبايد بگذار
 !سیمین گفتم برو -
 سترش را ختم  پتس از مکتث کوتتاهی    ند. ک می نگاهبه من  ین با ناراحتیمیس
 م:يگو می ه وارد خانه شودکنرود. قبل از آ می و به طر  عمارت ندک می
ر رو از حتد و مرزشتون فراتت    اد پيه نباکدونن  می یساسان یعهد خسرویول -

 بذارن. پس نگران نباش.
ن جمتلات را نته   يت شود. ا می وارد عمارت ه پاس  مرا بدهدکنن بدون آیمیس
 حای پوريا هتم بهتتر  وردم. زبان آ هخود ب کردن رامی آه براک، بلاوردن کرام آ یبرا
ستاده است و ينار در اکگردم.  برمیبه طرفش  گذرد. می داند که در ذهن من چه می
 م:يگو می د.نک می نگاه به من
 شنوم. می ت روصحبت -

 انکت زند. سرش را به چت  و راستت ت   می یند. پوزخندک می به عمارت نگاه
 د:يگو می دهد و می
 ؟م داخليست بریقرار ن -
  ه هنوز برات قائلم.که یم، به خاطر احترایهم اگر اومد جا همینتا  -

 یتیو و گیبه گرو . گیرد می از منا نگاهش را ينم. پورک می ت به او نگاهيبا جد
 د:يگو می
 انا تنها باشم.يخوام با دا می -
 ايت به پور و رو گیرد می قرارنارم کدر  یتیند. گک می نگاهبه من پرسشگرانه و یگ
 د:يگو می
 .سرورم نجا بمونميمن ا دينم اجازه بدک می خواهش -

 م:يگو می رام و مطمئنآ یدهد، با لحن یا پاسخيه پورکاز آن پیش
 .یتیرون گیبد يبر -
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 ...اگر اما بانو -
 نم.ک می صداشما رو اگر یزم بشه  -
رود. رون یه بکنم ک می ند. با چشمانم به او اشارهک می نگاه به منبا التماس  یتیگ

 عمتارت هتم از   رد و بایگ می د. دستش رايآ میمان  و به طر ی. گهنوز مردد است
 د:يگو می پوريا پس از بسته شدن در شوند. می خارج
 .اعتماد داری نم پس هنوز به -
اد بتزنم و  يتونم مثل اون شب فر می .رم و صدامیبه شمش .به خودم ،به تو نه -
 نم.کرونت یب

 ؟!ینکرون یمن رو ب -
 آره. چرا که نه؟اگر مجبور بشم  -
 ؟ینک یعذرخواه من از یخوا نمی -
 نم؟!ک یمن عذرخواه -
 زاده نبود. بینج کيی  ستهيرفتارت شا -
 عهد بود؟یول کيی  ستهيرفتار تو چطور؟ شا -
 ردم؟کار ک یمگه من چ -
 ا ي ارییاد نميبه  واقعاً چی کار کردی؟ تو -

 نم و ازیت خواستتم او را بب  متی  .استت  نیهمت  یاصتل  ستؤار . شتوم  متی  ساکت
 م:يگو می رده است.ک اریکن یند بفهمم چرا چيمطمئن شوم. بااش  یگناه بی
 ؟یگیرو بهم م هتیبپرسم، حه یسؤال اگر -
 بپرس. -
 ؟یدروغ نگ یدیقور م -
 گن.یبزدر دروغ مهای  فهط آدم -
 ؟ینک می ار داریک یچ یدیفهم می اون شب بگو پس -
و بته   گردانتد  متی  سترش را نتد. ستپس   ک متی  به چشمانم نگاهای  ها لحظيپور
 نوبتد. دستتم را روی آ  ک متی ام  نهیر ست وقفته بت   بتی  . قلتبم شود می رهیخای  هگوش
 دهم: می ارم. ادامهگذ می
  مهمه. یلیبرام خ سؤارپاس  اين  -
 ؟بشنوی یخوای چ می -
فرامتوش کترده بتودی،    ، دی، مستت بتودی  یفهم نمی هکخوام بهم بگی  می -

 ...حواست
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 د بهت دروغ بگم؟يچرا با -
 هکست ین نيهت ایدروغ نه. مگه حه -
. همچنتان بتا   نمیت ب نمی یمانیاز پش یچ ردیا هيپوری  شوم. در چهره می تکسا
شتود. ضتعف را در    متی  لحظه تمام بتدنم سترد   کيند. در ک می نگاهبه من ور غر
نم. چند بتار پشتت ستر هتم     کرا جم   خودتر   يد سرينم. باک می م احساسيپاها
 گويد: اش می شده پوريا با چشمان تنگشم. ک می نفس
  خواستم؟ یچ تو ازمگه من  -
 ...ا! توي؟ پوریخواست یچ -
عت ه به ستر ک یشود. در حال میتر  کيدارد و به من نزد برمیجلو  قدم به کي
 م:يگو می و کنم می بلندروم، دستم را  می عهب
 برو عهب! -
 ...من انايدا -
 شه.یحفظ م ما یدو قدمی  فاصله همیشه ن به بعدياز ا -

ا يت فشتارم. پور  متی  را بتر هتم  هتا   نلرزند. آ می شود. لبانم می تندتر ضربان قلبم
. افتتد  میام  شانه یب رودهد. چند قطره آ می هیکاط تیوار حيرود. به د میر ت عهب

ابتد.  ي متی  شدت یشوند. باران به زود می شترینم. تعداد قطرات بک می سرم را بلند
 پرسم: با ناباوری میند. ک می نگاه به منوت کا در سيپور
 چرا؟ واقعاً ا؟يچرا پور -
 خوام. می تو رو چون -
 شه.یل نمیله دکخواستن  -
 د تو رو داشته باشم.يپس با ،خوام می من تو رو -
 پذيرم؟ می ه منک یردکر کچطور ف -
 ردم؟ک می یرکن فید چنينبا -
 ؟!شناختی نمی من رو مگهتو  !نهالبته که  -
 دروغ بود؟ ها  اون حر ی  همه پس يعنی -
 ؟ها دوم حر ک -
 .ردم من رو دوست داریک می رکف -
 .یردکه... خرابش ک ین تو بوديا .تو صادق بودم اب ین در دوستم -
 ؟ینک می من رو رد ین راحتیبه هم -
  ه زودتر تو رو نشناختم.کخوام  می معذرت -
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 ...خواستم می فهط من !انايدا -
 ن ما نمونده.یب صحبتیگه يد -
ی نگته داشتتن   م بترا تلاشت خواهم همچنان قوی و مصمم به نظر برسم اما  می
ا ي. پورنمک می را خشکهايم  با پشت دست گونه .انجامد می ستکبه شهايم  اشک

د. نگتاهش بته   ده می هیکوار تيرود و به د می شود اما دوباره عهب می به جلو خم
شوند. نگاهش  می عضلات صورتش منهبض یلحظه تمام کيافتد. در  میم صورت
 رهیت خ مانآست گذارد. به  می واريد یسرش را رو یرد و با درماندگیگ می را از من
توانم رفتنش  نمی نم. اما هنوزکرون یو او را ب بزنماد يخواهم دوباره فر می شود. می
اش بتاران تنتدتر   ک. د هم داشته باشديندارد. نبا یگر بازگشتيه دک یرم. رفتنيرا بپذ
ا بتا همتان   يپور ی... صداشاک ای دا شود.یپ یاحافظخد یبراای  هاش بهانکشود. 

ورد. همچنان آ می رونیرم باکشناسم، مرا از اف نمی رش رایه نظک یلحن پر احساس
 د:يگو می رامره شده است، آیخ آسمانه به ک

 خوامت. می من -
ن جملته از آن  يت ا !انته یدر ستاده و عام خواهمتت! چهت   متی  زد.ير می فرو قلبم 
بتر   ن جملته را يا یمار عجز و ناتوانکا در يست. پوریو عاشهانه ن ادبیهای  جمله
ند. دوست ندارم او را در ینش می ب بر دلمیباره عجکيه به کای  هورد. جملآ می زبان
، اعتمتاد  ینت ياعتهادات د ی؟ اگر پااستنم. مگر او از من چه خواسته ین حار ببيا

ار کت ن افياز وجودم به خاطر ا یردم؟ بخشک می ان نبود، چهیپدر و نگاه مردم در م
د استمش  يشتود. شتا   میتر  رنگ ه لحظه به لحظه پرک یند. بخشک می سرزنشمرا 
شود.  می ریتعب یدامنکه به پاکباشد  ید هم همان سپر محافظيا باشد. شایا حيشرم 
بخشتد.   متی  را به متن  یبیچد و آرامش عجیپ می ه هست در تمام وجودمکهرچه 

ه هنوز بته  ک یا در حاليند. پورک می مان دعوتيه مرا به مراقبت از هردوک یرامشآ
 د:يگو می ند،ک می نگاه آسمان
وردم، گته رو آ ي. اسم دختتران د یردک رزنشسمن رو خوام،  می گفتم تو رو -
ست، ینای  ههست، پس مخالفت چرا؟ اگر علاقای  ه. اگر علاقیردک ديتهدمن رو 
 داره؟ يین حسادت چه معنايپس ا
 ا.يپور ینکدم خودت رو نابود یاجازه نم -
 .ینک می من رو نابود ه داریک يین تويا -
 نم.ک می هر دومون محافظت یبروآمن فهط دارم از  -
 خوام. نمی بروآمن  -
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 .یگیم داری یچ یفهم نمی -
 انا.يدا یفهم نمی . تو من رویفهم نمی تو -
 تونم. نمی اما... خوام بفهمم می -
 نم؟کار ک ید چيداشتنت با یبرامن خودت بگو.  -

 یمت کنیز قلبم شوم. انگار  می بايد تعجب کنم اما خوشحار سؤاراز شنیدن اين 
ار که خودش به کاست  یهمان عبارت ،خواهد! خواستن می مرا پورياشود.  می رامآ

مان  سساحان يخواهم! ا می ا به قور خودش او رايبرد. من هم او را دوست دارم! 
 رامتش بتا آ  ...او نشان دهتم. راه درستتش را   د راهش را بهيجه باشد. باینت بی نبايد
 م:يگو می
 دن به من... ازدواج با منه.ینها راه رست -
 بته متن   تعجبرد. با یگ می وار فاصلهيند و از دک می را صا هايش  شانه ايپور
 د:يگو می ند وک می نگاه
 .به مهام و قدرت نداری یداشت چ چشمیه یگفت تو -
 گم.ین رو میهنوز هم هم -
 ؟یچ یعني جملهن يپس ا -
 یتتونم پاستخ   متی  ن چهارچوبیدر هم ه فهطک داریای  هخواستتو از من  -

 براش داشته باشم.
 رم.يرو بپذ ین شرطیتونم چن نمی من -
 تو باشم.ی  تونم معشوقه نمی من هم -
 .رییگ می شه سختیداری مثل هم -
 .ینک می یرو ادهيشه زیمثل هم تو هم داری -
 .برای من بذاری ین شرطیچن یتون نمی تو -
 یبتر  ی ورينپتذ  یتتون  می ست.یار نکدر  یچ اجباریشرطه. ه کين فهط يا -

  گه.يسراغ دختران د
 خوام. می من تو رو -
 شرط من همونه. -
 دايانا! -
 کنه. نمی تغییر هم -کنم. با اخم به او نگاه می –شرط من همونه.  -
 باشه. -
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در  نتد. ک متی  رود. بتا عجلته در را بتاز    متی  بته ستمت در  کند و  می اخما يپور
بندد.  می در رادوباره  .ديآ می عهب پس از مکث کوتاهید. ستيا می چهارچوب در
 م:يگو می و کنم بلند میدارد. دستم را  برمیقدم به سمتم 
 ...گفتم دو قدم -
 اط برختورد یوار حيروم تا به د می رام عهبآيد. آرام آ می ا همچنان جلوتريپور
بتارد.   متی  نیبتر زمت   یشتتر یشود. باران بتا شتدت ب   می نم. ضربان قلبم تندترک می

رون یت رم را بید بهتتر باشتد شمشت   يشود. شا می سیاملا خکنم سرم ک می احساس
 ميرو روبها يپور ده است.یرا صدا بزنم. اما انگار هنوز زمانش نرس یتیا گياورم و یب
 یسوزاند. موها می م رايه گلوک یند. عطر گرمک می را پرام  نهیعطرش سستد. يا می
 ورم:آ می . با التماس نامش را بر زبانوشاندپ می راهايش  پلک یسش رویخ

 ا!يپور -
 برام بذار.ای  هگيراه د -
 تونم. نمی -
 نم.ک می انا! خواهشيدا -

 ره شتده استت.  یبه صورتم خ یتکچ حریه بی ايشوند. پور می نامنظمهايم  نفس
ره نشتوم.  یت نم بته چشتمانش خ  کت  می نم. فهط تلاشکز کتمر یتوانم به راحت نمی
 ذهتنم  بهه کرا  یلماتکن یرسند. اول می شه به نظریحای مرموزتر از همه ک یچشمان
 ورم:آ می بر زبانآرام ، دنرس می
 ؟یهست چه کسیکنی  می فکر واقعاًتو  -

 ینشت کن همان واي. اکند می و پرسشگرانه به من نگاهند ک می چشمانش را تنگ
 دهم: می ه انتظارش را داشتم. ادامهکاست 
 ؟یهست چه کسی یردک! فراموش یسانسا یعهد خسرویول -
شتم. از  ک می یهیرد. نفس عمیگ می رود و از من فاصله می قدم عهب کيا يپور
 م:يگو می زیمرآیتحه یرم. با لحنیگ می فاصله یمکوار يد

جنگته. شتاهزاده    می شورشک یدان جنگه و داره برایدر م الآنشاهزاده جم  -
 ارک ینجا چي؟ ای. اون وقت تو چنهک می داره به شکست دادن تو فکراووس هم ک
 ا؟يپور ینک می
 ؟ینک می ریتحهمن رو  داری -
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م را يصتدا  - .ولیعهد ايران بتودن يعنتی چتی   ه کنم ک می ادآوریيدارم بهت  -
ه کت  یسکنم ک نمی ن. باورکجور  و بلند شو! خودت رو جم  -نم.ک می بلندتر یمک

 شه.ب ايرانپادشاه  یروز قراره ستاده،يمن ا یجلو
بتا او صتحبت    طور ايند ي. نبارود میتر  عهب و دارد برمیام  چهرهنگاهش را از 

 . دلتم فهمم میرا اش  یناراحت یه از او دارم، به خوبک یمکنم. با شناخت هرچند ک
ر شتده  يت د یاديه. زاما ن .نمکف يشه از او تعرید مثل همينم. باکرامش خواهد آ می

 گويم: می بحث را به پايان برسانم.اين خر را هم بزنم و ر آید تياست. با
 ن و برو.کا. من رو فراموش يبرو پور -

 در را بتاز  رود. متی  نتد، بته طتر  در   کنگاه  به منه کنبدون آکند.  نمی درنگ
 شتود. عهتب   متی  اطیت وارد ح یتت یشود. گ می خارج عمارتند و با عجله از ک می
بته   یتت یگ شتود.  متی  ردهرفت؟ قلبم فشت  واقعاًاو  دهم. می هیکوار تيروم و به د می

 پرسد: می یفرستم. با نگران می رونید. نفسم را از دهانم به بيآ می سرعت به سمتم
 خوبه؟تون  حار -

چتد.  یپ می جا همهرعد و برق در  ی. صدامده می انکت تأيیدی  سرم را به نشانه
رسد. نگهبان  می در به گوش صدای رد.یگ می ادستم ر یتیلرزد. گ می بدنم از ترس

 رد و در را بتاز یت گ متی  نم. از من فاصتله ک می نگاه یتیبه گآورد.  می بر زبانرا م نام
ن بردارد، با یه نگاهش را از زمکننم. بدون آیب می را در چهارچوب درا يند. پورک می
 د:يگو می خسته يیصدا
بگو مراقب خودش  ه.يدم بدتراووس آکم، هست یانا بگو اگر من آدم بديبه دا -
 باشه.
شود. با رفتنش  می دور گردد و به سرعت برمیتمام شود، اش  ه جملهکناز آقبل 

 شين لحظه دلم بترا یهم ازنم ک می شود. احساس می ندهکاز وجودم  انگار بخشی
 د:يگو می .ديآ می به سمتم یتینم. گکه يگربه اتاقم بروم و  بايد. شده استتنگ 
 د داخل.يد. بهتره بريس شدیخ -

 وارد عمتارت  یتت ینتار گ کدر افتتم و   م. سپس به راه متی کن ای مکث می لحظه
 پرسم: می به سختی اندازد. می نيیسرش را پا نم.یب می ن را پشت دریمیشوم. س می
 ون رو شنیدی؟هام صحبت -
 شنیدم. می بايد -
 ...خواستم نمی ن، منیمیس -
 ان؟یم شمادن يعهد باز هم به دیول که کرديدهايی  صحبتد با ینک می رکف -
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 دونم. می دیبع -
 نم؟ک یخواهش شما از تونم یم -
 ؟یچه خواهش -
افتد. بتا   میاش  گونه یرو کاشای  ه. قطرکند می نگاه به منوت کن در سیمیس
 پرسم: می شود، میتر  م سختيبرا صحبت کردنه لحظه به لحظه کنآ

 ؟یبه پدر بگ یخوا می -
 نه بانو. -
 ؟یپس چ -
  د!يچهدر بزرگ شد -

را  ینت يد اوشته نستبت بته    یهمگیترد.   می آغوش آيد و مرا در می سیمین جلو
 هرگتز . اما متن  همیشه برای من مثل يک مادر بوده استن یمینم. سک می احساس
کشم. با  می خود را از آغوشش بیروننم. کفرزند به او خدمت  کيمثل ام  نتوانسته
 گويد: می اه نگرانشمهربان و نگی  چهره
 نم بانو.ک می افتخار شما من به -
 جملاتن يد او اينم. شاکن را تحمل یمیسهای  صحبتتوانم  نمی نيش از ایب

را مت هتای   زاردهنده است. او تنها صحبتار آیمن بس یننده بداند. اما براک را دلگرم
ستتم.  یر نکق افتخار و تشت يداند. من ی نمی چیار و احساساتم هکده است. از افیشن
م. به خاطر هستا مهصريپوری  من هم به اندازه د سرزنش و مجازات شوم.يه باکبل

. مهستت  گفتم، مهصتر  میبه خود دروغ  و نمک می دانستم اشتباه می هک یتمام لحظات
تتوانم   نمتی  ديگتر ا هم دروغ گفتتم.  يه به پورکنه تنها به خود، بل در اين مدت من

در را . رستانم  می خود را به اتاقنم و ک می ن عبوریمینار سکبا عجله از اينجا بمانم. 
 تخت یدارم و رو برمیسرم  یرا از رو سیخ یبندم. شنل و روسر می پشت سرم

دهتم.   می هیکن تگذارم و به آ می زیم یروم. دستانم را رو می زینار مکاندازم. به  می
چطور توانستتم او را   واقعاًا را دوست داشتم. هنوز هم او را دوست دارم. يمن پور
 ديبا درستت  فتد؟یتوانست ب می یده بود، چه اتفاقيم لغزياپ یمکنم؟ اگر تنها کرد 
ن يدر تمام ا اهورامزداپس اندازم.  می نيیسرم را پا ام. ردهکر ییار تغی. من بسگويد می
هتا   ن ساريتمام ا پاس  بهرد. در ک می ما مراقب ید از هر دويبا او جا بود؟ک مدت
 امتا  استرده ک کمکاو  که البته رد.ک می کمک به من ديبا ام، ردهکه او را عبادت ک
شتد.   متی  تمتام  طتور  ايتن  ديت نباداستتان متا   ش ببرد. یتوانست اوضاع را بهتر پ می

هتم   را رمهتر ذموبتد آ هتای   صتحبت . آورم متی  گو را به ياد زن قصههای  صحبت
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باشم. تر  ه محتاطکهم گفته بود  حتی ديبا .بودند ر دادهکبه من تذ هر دو. طور همین
 ام. بتا شتده  يز هدرچ تا گفيافتم. پور میمان  ن ملاقاتیاد اوليم؟ به ردکاما من چه 
ن ه آکم بودن من ي. ابودنای  هسادی  ن جمله، جملهيابه جا بود.  بانو مهینعصبانیت 
ان نتدارد.  کت ار بود؟ نته. ام کشار بود. آکا از ابتدا هم آشيپنداشتم. قصد پوررا ساده 
 زیت م رویهتای   تتاب کتواند... دستتم بته    نمی ايتواند انهدر بد باشد. پور نمی ايپور
شتوم.   متی  نم. ختم یب می مينار پاکل را یافتند. انج می نیزم یروها  تابکخورد.  می

ای  هرا ببندم، به صفح انجیله کننم. قبل از آک می را بلند آن و مزن می نارکرا پارچه 
 جلتب شتهوت تتوجهم را بته ختود     ی  لمهکاندازم.  می یه باز شده است، نگاهک
 نم:ک می
ه بتا شتهوت بته    کم هر يگو می شمان. اما من به که گفته شده زنا مکايد  هدیشن
 رده است. پس اگر چشم راستت تو راکبنگرد، همان دم در در خود با او زنا  زنی
از  یه عضتو کت را تتو را بهتتر آن استت    ين. زکلغزاند، آن را به در آر و دور اف می
نده شود. و اگر دست راستت کبدنت به دوزخ اف ه تمامکت نابود گردد تا آنياعضا
از  یه عضوکرا تو را بهتر آن است ين، زکن و دور افکلغزاند، آن را قط   می تو را
 نده شود.که تمام بدنت به دوزخ افکت نابود گردد تا آنياعضا
 
مان متا را بلغزانتد،   يها گذارم. اگر قلب می قلبم یدستم را رو. بندم می تاب راک

ن يت نم. بتا ا کت ا را فرامتوش  يت د پوريت بنتدم. با  می م؟ چشمانم راینکبد يباچه؟ چه 
وجتود نتدارد. بتا     یگتر يچ راه دیمان را نجات دهم. هت يتوانم هر دو می یفراموش
 راهتی پیتدا   قطعتاً شتود.   نمی دایپ گریيحل د راه افتاده است،مان  نیه بک یاتفاقات
د يه شاکاز وجودم ی نم. بخشک یم چشمانم را بازشود. اما شايد... فهط شايد...  نمی

 ند.ک می را زمزمه -شود می پیدا – نِیطند باشد، ینامش ام



 
 
 
 
 
 

 فصل نوزدهم
 
 نجاست؟يحواست ا -
 بله؟ -
 جکت نم. سترش را  کت  متی  م نشسته است، نگتاه يرو روبهه ک بانو مهینبه 
 د:يگو میند و ک می
 ؟یدیرو شن منهای  صحبت -
 آره. تهريباً -
 ده؟افتا یاتفاق -
 فتاده.ین ینه. اتفاق -
 پس چرا انهدر حواست پرته؟ -
 درگیره. ذهنم د چونيشا -
 ؟یر چیدرگ -
مان  بحثاما نبايد ساکت هم بمانم. بهتر است ش را بدهم. سؤال توانم پاس  نمی
 م:يگو می رامش. با آباشد باور قابلمان يهردو یه براکشانم کب یرا به سمت
 خونم. می لیدارم انج -
 چیه؟ نظرتدر خوب! چه -
تفستیر   نوع متتنش رو دوستت داشتتم.    -کنم. می کمی فکر – من... -

بتدون   .هتتر  دهیت چیپ از اوستا هم هست، از انجیتل تر  میگن ساده اوستا که
 کمک موبدان نمیشه اون رو فهمید.

  .هتر مناسب و برای مردم هتر ل سادهی. انجدرسته -
ستادگی بترای چنتین     کنه. اما يک کتاب دينی بايد مردم رو هدايت -

 باشه.تر  قید عميست. بایخوب ن کتابی خیلی هم
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ستت. اغلتب    جامعته  کيت ق باشه فهط مناسب عالمان یه عمک یتابک -
 ت بشن.يلمات ساده هداکد با يدارن و با یمکمردم سواد 

داشتته باشته و هتم مطتالبش     ای  هان سادیهم ب بايد یتابکن یپس چن -
 .م مناسبهمردی  همه برای یطور اينق باشه. یعم
 ؟یديرو د یتابکن یتا به حار چن -
 نه. -
راه  -ورد.آ متی  بتر لتب   یلبخنتد  - ان نتداره. کت ام یزین چیپس چن -
 ن.کسه يل رو با اوستا مهای. انجیش گرفته بودیرو پ یدرست
 دارم. یسؤالمون  بحثی  قبل از ادامه -
 ی؟سؤالچه  -
 نن؟تونن انجیل رو بخو می همهدر دين مسیح  -
 پرسی؟ می چرا -
 چون ما اجازه نداريم خود اوستا رو بخونیم. -
مردم عادی حق ندارن بتدون حضتور   ه. طور همینمسیحیت هم  در -
 انجیل بخونن. يا اسهف کشیشيک 
 ولی شما انجیل رو به من داديد. -
 تو که هنوز مسیحی نیستی. -
 ؟ چرا انجیل داريد؟ خود شما چطور -
  بگو.انجیل ی  دربارهنظرت رو یستن دايانا. تو مهم نها  بحث اين -
شتتر  یستت. ب یدهم اوستا هم ن کيوتاهه. حجمش کخیلی ل یانج به نظر من -

 ناقصه. انگارست.  هم قصه
 ...ش آبيایش آتش، نيایش اهورامزدا، نيایشه. نيایاز اوستا ن یاديبخش ز -
توانتد   متی  جتا ک نالآ ايپور ...چهدر آشنا ...آب و آتشش آب! يایش آتش، نياین

ما انم. یاش بتوانم دوباره او را ببک از او ندارم. یو خبر سه روز گذشته استباشد؟ 
م بتر ستر   یند. اگتر هتر دو بختواه   کرا فراموش  چیز همهه کخودم از او خواستم 

 کين آ قطعاً و د.يایوتاه بکد يک نفر بايم. یرس نمی يیم، به جایمان بمانيها خواسته
 م:يآ می به خود بانو مهین .. با صداینفر.
 انا؟يدا -
 بله؟ -
 هست؟ لیکمش -
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 متن اد هستت.  يه زکل کمش -بازگردم.مان  به بحثتر   يد سريبا - ...لکمش -
 ؟نمکبا شما صحبت راحت ل یانجی  درباره تونم می
 .یتون می هکالبته  -
 د.یناراحت بش منهای  صحبتخوام از  نمی ل از مهدسات شماست.یانج -
 .یپرس می تت روسؤای ن نداری. فهط دارییقصد توه هکتو  -
 نم.کد از اور شروع يپس بذار -
 ن.کشروع  -
 د پسر خدا.یگیح میشما به مس -
 خب؟ -
 داشته باشه. یتونه پسر نمی خدا -
ره متولد شد. روح الهدس پستر ختدا رو در وجتود    کاب یح از زنیمس یسیع -
 نه.ک می ه فرقیح با بهیمس پس. م قرار داديمر
  مسخره است. واقعاًن يا -
 !انايدا -
. هتر و بزرگتر  پاکخیلی ما،  یاهورامزدا اما نمکن یخواستم توه نمی د.یببخش -

 داشته باشه. یتونه فرزند نمی و ستینها  دمآاون از جنس ما 
 ؟تونه نمی چرا -
 ،میدون می خدا رو قدرتمند مطلق که ازه. و ماین کيه فرزند داشتن کنيا یبرا -
 ازه.ین بی ه اونکم يباور دار
ت يمتردم رو هتدا   اونی  لهیبتونه بته وست   تا بود می د صاحب پسریيخدا با -
  نه.ک

اگر  خدا بود.ی  رد. اما پسر خدا نبود. فرستادهکت يزرتشت هم مردم رو هدا -
 شتر.ینه ب ،امبر بدونمیپ کي وتونم اون ر می فهط ؛رميرو بپذ سییع من قرار باشه
 کنن.  می مسیحیت هم مثل تو فکرهای  از فرقهبعضی  -
 ؟یچ یعني -
 ختدا ی  رو پسترخوانده  یسیع یبرخ ،خود خداست یسیگن عیمها  بعضی -
 .شناسن می امبر خدایپ عنوان و بهر یسیهم عای  هعد ،دونن می
 .نتر یمنطهبه نظر من گروه سوم  -
 .ینکدا یرو پ هتیو بعد حه یت بشیحیدگاه وارد مسين ديبا ا یتون می تو -
 بشم؟ یحید مسيخوا می نم از یعني -
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م یتصتم  تتونی  متی ختودت   ،یگرفت که تت روسؤایی  نه. جواب همه الآن -
 .یریبگ
 رم.يرو بپذ مسیحیت های تونم چهارچوب نمی من -
 ؟یچه چهارچوب -
 .دیپرست می شما سه تا خدا رو -
 ست.ین طور اين -
 .دمیشن شمااز  ارت رواين عب بارها. پدر، پسر، روح الهدس -
  رده.کدا یظهور پ در سه شخص. فهط گانه استيوجود و ذات خدا  -
 ل شده؟یکتشتر  وچککخدا از سه قسمت  یعني -
ا بهتره بگم در سه موجود ظتاهر  يه نه. گفتم ذات خدا در سه شخص کالبته  -
 شده.
 نم.ک نمی ن رو درکيا من -
 .ینک ه درککست یقرار هم ن -
 چرا؟ -
 شه.ینم ما درک یعهلهای  تيه با محدودکه الهی رازيک ن يا -
 رد؟کار ک ید چيد بایشه فهمیپس اگه نم -
 .یفهم می ارییمان بيا یورد. وقتمان آيد ايبا -
 د؟يدین راز رو فهميد ايوردمان آيه اکشما  -
از  یبعضت  یعهل متا پاستخگو  ردم. ک راز رو نه. اما راز بودنش رو درک نيا -
 .ستیت نسؤای
 رو بفهمن.هت یتونن حه نمی پرستن چون می سه تا خدا روها  یحیپس مس -
 ؟یت رو احمهانه جلوه بدیحیمس یباورها ینک می چرا انهدر تلاش -
 ره.يرو بپذ باورها نيتونه ا نمی ، عهل و منطق منبانو مهیند یدون می -
 ؟هريپذب تونه می چطور؟ ن زرتشت رويد -
 ه.طور همینبله.  -
 پرستن؟ می خدا رو کيتنها شون  همهها  یزرتشت یعني -
 ! فهط اهورامزدا.دقیهاً -
 ؟یچ ،دیپرست می که یانيخدای  هیذر و بهتا و آیآناه پس -
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شته  ی. مبه حساب میاناوران خدا ي يعنیستن. جزو امشاسپندان یخدا نها  اون -
 مزدارو مثتل اهتورا  هتا   ن. متا هتم اون  هست فرشتگان اهورامزدا یه به نوعکگفت 
  م.ینک میشون  عبادتفهط م. یپرست نمی
 از داره.یامشاسپندان ن مککپس خدا به  -
ن. بتا شتناخت   هستت  مظهر صفات ختدا ها  وجود نداره. اون یازین اصلاً .نه -

 د.یشه به خدا رسیامشاسپندان م
امتا   ،ست در سه شخص ظاهر بشته یه درست نکخدا انهدر بزرگه  یگیتو م -
 .یشیائل مشش وجود براش ق خودت
دا یپ یه در سه شخص تجلکنيدر خدمت اهورامزدا باشن با ا یه فرشتگانکنيا -
 فرق داره. ، خیلیرده باشهک

 یمن، ختدا ياهتر ی  ، دربارهینک می ن زرتشت دفاعيه انهدر خوب از دکتو  -
 ؟داری یحیشر چه توض

 نداره. یاهورامزدا تناقص یگانگيبا  که منيهراوجود  -
 تونته خلتق   می خودش یعنيه. يمن خالق شر و بديه اهرکد يرشما اعتهاد دا -
 نه.ک می
د يت نه. پس باکرو خلق  یتونه شر و بد نمی ه.یو خوب یکین یهورا مزدا خداا -
 وجود داشته باشه. یمنياهر
 .شه بودهیه و مثل اهورامزدا همیه وجودش ازلک یمنياهر اون هم -
رده. کشف کمن رو يهورامزدا اهراه کمات اوستا نوشته شده یاز تعل یدر بعض -
 رده.کمن رو خلق يه اهورامزدا خودش اهرکهم اعتهاد دارن ها  یبعض
 نه.کرو خلق  یتونه بد نمی ه اهورامزداک یگفت تواما  -
ب یت عج یمت کمن يبودن اهتر  ی. ازلگويد می درست بانو مهینشوم.  می تکسا
 م:يگو می ست.یرش نيذپ قابلرده باشد، که اهورامزدا هم او را خلق کنياست. ا
 ذرمهر بپرسم.موبد آتونم از  می اما .دونم نمی روتون  سؤارپاس  من  -
 .ینکهش یبا عهلت توج یتون نمی بینی که می پس -
 من وجود نداره؟ياهرشما ل یدر انج -
شتیطان  خداست. ی  دهيفره آکهست طان یبه نام ش یموجوداهريمن نه. اما  -

و نته.  کنه مردم رو وسوسته  ک می خدا طرد شده و تلاش ، از درگاهیدر اثر نافرمان
 ستاد و وسوسه نشد.يه مهابلش اکبود  یسک یسیع

 جالبه. -
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 بايد همه رو بخونی. جالبی داره.های  انجیل داستان -
 .شون خوام بخونم می درسته. -
 نداری؟ای  هديگ سؤارکه تا حای خوندی، هايی  بخشی  درباره -
 يعنی چی؟متی  دارم. سؤاريک  -
 رو نهل کرده. متی نام کسیه که انجیل -
 مگه انجیل برای عیسی نیست؟ -
 اما افراد متفاوتی اون رو نهل کردن. انجیل برای عیسی هست -
 ل وجود داره؟یانج تا چند یعني -
رو نوشتن و  یهاي مات و داستانیتعل مرگش پس از یسیاران عي از دومک هر -
ه بته  کاست  یل متّیانج همها  کتابن ين ايتر میيوردن. قدتاب درآکيک ل کبه ش

 تو دادم.
 پس چند انجیل وجود داره. -
 درسته. -
 د؟ینک می اعتماد ی که چندين نسخه دارهتابک چنینچطور به  شما -
 د.ینک می ه شما به اوستا اعتمادکطور  همون -
 م.ياوستا دار کيما فهط  -
 ؟چی میگنان یکمزدی  پس فرقه -
 نن.ک می ریتفسای  هگيل دکرو به ش ی مااوستا مینهها  اون -
 رد.کر یل تفسکشه اوستا رو به چند شیم يعنی -
 فهط يک تفسیر درسته.شه اما یم -
 ر درسته؟یدوم تفسک یفهم می چطور تو -
 هک یریتفس -
ر او را بتدعت در  یهستند و تفس نم. اغلب موبدان از مخالفان مزدکک می ثکم
در چنین ستند. ینظر ن ر اوستا همیبر سر تفس یز گاهید موبدان ندانند. اما خو می نيد

به  یه منب  معتبرک یتابکست. ا ما یگشا راه هکمات اوستاست یتاب تعلک شرايطی
 دهم: می د. ادامهيآ می حساب
 .ستر درست اوستایتفس ،مات اوستایتاب تعلک -
 تاب رو نوشته؟کن يا یسکچه  -
 تاب رو نوشتن.کن يموبدان اترين  از بزرگای  هش عدیپها  سار -
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هتا   ن ستار يت ه در اکت  یتاب، درست نوشته شده باشه، مطمئنکن ياگر ا حتی -
 رده باشه.کر ییتغ ممکنهاز هزار سار هم بعد  خود اوستا ف نشده؟ حتیيرتح
 تابه.ک کي اما به هر حار -
ه کت  یاوتهم تفاوت دارن. تفت  با یمسائل جزئبعضی از در  فهط همها  لیانج -
 گه است.يو موبدان د د مزدکيمتر از تفاوت عهاک

ه بتوانم در برابتر  کنننده باشد. چه برسد به آک دم قان خو یه براکندارم  یپاسخ
 .نمکت  هتم نهتد  ل را یت انج توانم به راحتی نمی گريم. حتی دنکن دفاع از آ بانو مهین
ی بته  سؤالشد. ک می مرا به سمت خود باز همدارد اما هايی  نهصل یانج دانم که می
 :گويم می رسد. می ذهنم
 شناسید؟ می روای  هشما به جز دين مسیح و زرتشت چه دين ديگ -
 شناسم. می دين يهود و بودا رو -
 د؟یدون می یزیچ چطور؟ فلسفهاز  -
 کنه. می فلسفه با دين فرق -
 ؟دونید می یچدونم. شما در مورد همین فلسفه  می -
ت هتر  یفلسفه به دنبار ماهنخوندم. فهط شنیدم که فلسفه ی  من کتابی درباره -
 ؟یپرس می یسؤالن یچرا چنتو  حایداره. هم ای  هدیچیساختار پ .هزیچ

 نه.ک می ن و فلسفه، فلسفه رو انتخابين دیگفت ب می هکدم یشن یسکاز  -
رو  یبا فلسفه راه درست زندگ یسک مدیستن. نشنین سهيمها قابل کنم می فکر -
 نم.کدا یپ در موردشکتابی تونم  می اگر بخوایما نه. اکدا یپ

 د؟ینکار رو بکن يشه ایم -
 ؟یدیدر مورد فلسفه شن یسکاز چه حای  -کند. می مکث - .حتماً -
 دوست. کياز  -
 ؟کدوم دوست -
 د.یشناس نمی شما -
 م.یشنا بشهم آ م بایتون می -
 ...به نظر شما بپرسم.ای  هگيد سؤارد يبذار -
 چه کسیه؟مند به فلسفه  دوست علاقه بگو اون -
 دروغ بگم؟ شما بهمن  خوايد می -
 هت رو بگو.یحه -
 د.يدینشون م ینشکدونم چه وا نمی -
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 چه کسیه دايانا. بگو -
 د.ینکد بیتون نمی رش رو همکه فک یسک -
 خب بگو. -
ا را بدانتد. امتا   يت ان متن و پور یت د تمام اتفاقتات م ينبا بانو مهینشوم.  می تکسا
 م،يصحبت بود باهم هم یا زمانيوره من و شاهزاده پکمثل او بداند  یسک که مینه
شتتر از  یاگتر ب  م. حتتی يست بته او دروغ بگتو  ییزم ن .بخشد به من میرا  یرامشآ

 ی قبل از آبانگانانگار در روزهاش برگردم. یماه پ کيتوانم به  می بپرسدمان ي رابطه
بهتتر استت    . حتتی یدرخواستت  ینته پتا   ان است ویم درای  هيهد یم. نه پایهست
  ...نغاز شد. تا قبل از آن شب مهرگان آاز هما چیز همهبروم. تر  عهب
 انا؟يدا -
 ا.يت همتون شتاهزاده پور   -کنتد.  می پرسشگرانه به من نگاه– عهد خسرو.یول -
 .نشیران مين نام هم پادشاه ایرده. با همکپیدا ر ییبه خسرو تغشون  نام
 د؟يردکبا هم صحبت  -
 دم.يعهد رو در قصر دیول -
 ؟یک -
 .جشن مهرگان در -
 .یش رو نجات دادیه زندگک یسکا... همون يشاهزاده پور فهمیدم. -
 رسته.د -
 د؟يردکهم صحبت  با یک یگفت -
 .جشن بود اور یروزها يعنی در قبل از جشن. -
 ن؟یهم -
رو هم فهتط  شور ک کيعهد یولگه به قصر نرم. يد فتمم گریبله. بعد هم تصم -
 رد.کشه در قصر ملاقات یم

 انکت ن تيیردن است، سرش را به بای و پتا کر کمشغور ف هک یدر حال بانو مهین
 د:يگو می یطوین یثکدهد. پس از م می
 ؟یدیهم فهم روای  هگيز دیچ ولیعهد در مورد -
 د بفهمم؟يبا رو یزیچه چ -
 ه.دار اریکران چه افيای  ندهيپادشاه آ یه بدونکخوبه  -

نداشتتم.   بتانو  مهتین را از ای  هن جملت یدن چنیشوند. انتظار شن می چشمانم گرد
شتتر از  یب بخواهتد  ا حتتی يت نتد. و  کسترزنش   ت وه مترا بازخواست  کمنتظر بودم 
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 رمنتظره است. پاس یار غیبس هکده است یرا پرس یسؤالمان بداند. اما او يها ملاقات
 دهم: می
 د.یرو فهم یسکار کشه افینمکه  ین راحتيبه ا -
  مهمه. خیلینه ک می ن و فلسفه، فلسفه رو انتخابين دیب یگفت که همین -
 مهم باشه؟د يچرا با -
نته.  ک یارش رو عملکنه افک می شه و تلاشیدش پادشاه ميعهد با عهایول کي -
 رد.ک ینیب شیشور پک عهدیار ولکشه با رفتار و افیشور رو مک کيی  ندهيپس آ
 من داره؟ خب اين چه ربطی به -
ارش رو کت ن افک یسع ،یردکعهد رو ملاقات یو ول یاگر دوباره به قصر رفت -

 ارمنستان. مورد . به خصوص دریفهمران بيا یمرز در مورد شهرهای
 .رو بدونیدها  اينبرای تجارت  خوايد می شما .حای فهمیدم -
 ور عهايتد ولیعهتد   هم تجارت و هم مسائل ديگه. تمام تلاشت رو بکن که -
 بفهمی.
 د.يب شدیعجخیلی  -کنم. می نگاهاش  به چهره - ؟بانو مهین -
 ب؟یعج -
 م.ه بودديند یطور ايند. تا به حار شما رو یرس می به نظر زده هیجان -

اش  یرام به صندلآ و ردیگ می منند. نگاهش را از ک می لبانش را جم  بانو مهین
 د:يگو می ورد وآ می بر لب ساختگی یلبخند د. پس از مکث کوتاهیده می هیکت

لبخنتدش   - .نکت انا. از برخورد من تعجتب ن يشه دایاست جالب میس یگاه -
 ؟اری نداریک الآن -شود. می محو
 نه. چطور؟ -
 دارم.ای  همن جلس -
 د.يجلسه دار دينگفته بود -
 .ینم بهتره زودتر برکر کردم. فکفراموش  حتماً -
 بله. -

انتدازم. از او   متی  چتادر را بتر ستر   ستد. يا می هم بانو مهینشوم.  می از جا بلند
 عمارت بزرگ اطیحمیان شوم. به سرعت از  می نم و از در خارجک می یخداحافظ

ن یافتد. انگار هم می سفونیت یسرااروانکشوم. چشمم به  می وچهکگذرم. وارد  می
 رارکت در ذهتنم ت متان   خاطراتم. يردک م و صحبتینشست نجايا در ايروز با پوريد
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رسند.  می دور به نظر اریبسهم  شفا  و روشن هستند وهم ه ک ید. خاطراتشو می
 م:يگو می ستد.يا می نارمکدر  یتیگ

 م.يبر -
 جا بانو؟ک -

به خانه برگتردم. امتا    ین زوديم؟ دوست ندارم به ايجا بروکد به يبا یبه راست
و هتا   در غتم شه یهمده! کتشان! آکمک يندارم. مگر  سراغ رفتن یرا هم برا يیجا
نم و یذرمهر را هم ببآتوانم موبد  می ده است.کتشن پناهگاهم آيم، آخريها یناراحت

 م:يگو می یتیاز او بپرسم. به گ بانو مهینپاس   بی های در مورد پرسش
 م.يریده مکتشبه آ -
بتاغ   وچته کم و وارد يگتذر  متی  وچهک نار چندکند. از ک می سرش را خم یتیگ
ن یوچته و همت  کن یستفون همت  یتهتای   انکن ميباترياز ز یکيم. يشو می دهکتشآ
بته   بهار فصل ه درکن ارغوان قرار دارند وچه، درختاکده است. در دو طر  کتشآ

گر يده و برخی از دکتشآ وچه هم بنای اصلیکد. در انتهای نيآ درمی یرنگ ارغوان
 نم وکت  می یقدم مانده را ط شود. به سرعت چند می دهين دوچک آکهای  عمارت
وار يت نتار د کصتف   کيت ازمنتدان در  یران و نیاز فهای  هشوم. عد می دهکتشوارد آ
ی  مانتده  یبتاق ننتد. هتر ستار    کافتت  يدر يیو منتظتر هستتند تتا غتذا    انتد   ستادهيا

نگتاه  هتا   نم به آنک می بخشند. تلاش می رانیبه فه راذرگان آی  سفرههای  یکخورا
 میتعظت  م.ستت يا متی  دهکتشت در آ چهار یبنا یگذرم. روبه رو می نارشانکنم. از کن
تتش قتدم   رام بته ستمت آ  شتوم. آ  متی  واردهايم  فشکوردن نم و پس از درآک می
ستتم و بته   يا متی ای  هگوش اند. ادهستين اشه دو موبد دو طر  آیدارم. مثل هم برمی
بتا  خواهم  می بندم. می گذارم. چشمانم را می هم ینم. دستانم را روک می تش نگاهآ

توانم.  نمی اما .بخواهم مکک و کمی هم نمکت ياکشاز او ، کنماهورامزدا صحبت 
تتوانم   نمتی  شترايط  نيت نم. بتا ا ک می وت تنها فشرده شدن قلبم را احساسکدر س
 ذرمهتر موبد آهای  به ياد صحبت نم.کم اعترا  يبه خطاهاهم هر ذرمموبد آ یجلو
 تنهتا  متا  م. وینت ک یدورهتا   ه از اونکشه یم باعث خطاهامون به اعترا  - افتم می
 -م.یرفته باشيپذ ورشون  دنه بد بوکم ینک می اعترا مون  به خطاها و گناهان یزمان
ام  ردهکت ه اشتباه کدانم  می ند. منک می فرق بار ايند اما يگو می ذرمهر درستموبد آ
ان یت م ین اتفاق، همچتون راز يتا ابد ا خواهم می .بر زبان بیاورمتوانم آن را  نمی اما

 زانتوانم  ی. بر روبايستمم يپاها یرو همچنان توانم نمی بماند. یامزدا باقمن و اهور
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 زمزمه ر لبيبندم. ز می چشمانم را .افتد میام  چند قطره اشک روی گونهنم. ینش می
 نم:ک می
پوريا رو هم ن. من رو ببخش. کاهورامزدا! از من در برابر خطاهام محافظت  -
ن تتا بته   کت متک  کپوريا  . بهمیشهن یزم یتو بر رون یجانش یبه زود . اونببخش
 ر. یده بگيناد روهردومون های  ا رو، لغزشيپورهای  نه. لغزشک مککهات  بنده
اما هنتوز  ام  رام شدهآ یمک انگاراندازم.  می نيینم. سرم را پاک می باز را چشمانم 
بته   شتوم.  می از جا بلند ینم. به سختک می احساس ام نهیس یرا رو یبیعج ینیسنگ
 پرسم: می در یشوم. از نگهبان جلو می ده خارجکتشنم و از آک می میتش تعظآ

 هستن؟شون  ذرمهر در اتاقموبد آ -
 ده خارج شدن.کتشاز آ -
 نم؟کداشون یتونم پ می جاکد یدون می -
 دونم بانو. نمی -
ست. ینای  هگذرم. چار می نار نگهبانکاندازم و از  می نيیشم. سرم را پاک می آهی
ر یدر تمام مست  یتیگ افتم. می به سمت خانه به راه د زودتر به خانه برگردم.يبا انگار

ن یه در همکب است یم عجيبرادوست دارم صدايش را بشنوم. . کند نمی صحبتی
 پرسم: می ام. به او وابسته شده انهدر وتاهکمدت 
 ؟گیتی ینک می رکف یزیبه چ داری -
 .بانو نه -
 کنی؟ نمی صحبتیپس چرا  -
 ت باشم.کبهتره ساکنم  می فکر -
 ؟یفهم می خوبتو چرا انهدر  -یند.نش می لبخندی بر لبانم –! یتیگ -
 من؟ -
  بله. تو! -
 فهمم؟ می رو خوب یزیچه چ -
 .یفهم می من رو خوب -
 نم.ک نمی شما رو درک اصلاً ی. من گاهبانو ستین طور اين -
 حتتی تو . ینکوت کس ینچه زمابايد صبحت کنی و  یچه زمان یدون می اما -
 .یردن رو هم خوب بلدکوت کس

 د.ینک می احساس طور ايند شما يشا -
 نگفته؟به تو  یزین چیچن یسکتا حای  -
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  تونم ذهنش رو بخونم. می گفت من می یبرادرم گاه -
 وه؟یمنظورت گ -
 م گرشا.تر نه بانو. برادر بزرگ -
 اون هم محافظه؟ -
 شته شد.کنگ محافظ نه. سرباز بود. در ج -
 .متأسفم -
 مردن.شون  رن. گرشا، پدرم، مادرم... همهیم می یروز همه ؟تأسفچرا  -
 ا رفتن؟یپدر و مادرت چرا از دن -
 شته شدن.کدر جنگ  -
 مادرت؟ حتی -
  ردن.کحمله مون  ساله بودم به خونه پنج یوقت -
 چرا؟ -
. میا نباشت يت  میشست سرباز بایوجود نداره. مهم ن يیچ چرایدر مورد جنگ ه -
رو ها  دمبلد نبود آهم  من . پدرمیشبشته کا ي میشکب روها  بايد آدما يه بشه کجنگ 

 شه.کب
 پدرت سرباز نبود؟يعنی  -
 نه بانو. -
 ؟یردن تو هم اونجا بودکحمله  شما به یوقت -
 بله. -
 ؟یچطور زنده موند -
 .دادن نجات رو برادرانم و من گرشاس  فرمانده -
 ستم.دون نمی -
شتر در مورد برادرش گرشا بتدانم.  یخواهم ب می اندازد. می نيیسرش را پا یتیگ
دارد.  انگیزی سرنوشت غم به راستی اونم. کرا ناراحت  اون يش از ایب توانم نمی اما

ختدا را  به خاطر زنده بودنش  همیشه ست،ین نم نارکه پدر اغلب در کنبا وجود آ
 ین ستخت يتنها حضور پدر تحمل او  ت استسخبسیار نم. نبودن مادر ک می رکش

 شتان را از دستت  يزمتان هتر دو   کيدر  یتیند. اگر همچون گک می سانآم يرا برا
را به ذهتنم   یگريدی  دهندهار آزارکخواهم اف نمی دهم. می انکدادم... سرم را ت می

وچته  کم. چنتد نفتر از نگهبانتان قصتر در     یرست  متی  به عمارتخره بالأراه بدهم. 
. باشتد پدر افتاده  یبرا ید اتفاق بدي. شاريزد می قلبم فروها  دن آنيبا د اند. ستادهيا
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ند. بته  ک می ورم. نگهبان در را بازآ می و نام اهورامزدا را بر زبان شمک می آرام نفس
 د:يگو می د ويآ می ونگ با عجله به سمتمشوم. آ می سرعت وارد

 بانو دو تا اتفاق مهم افتاده. -
 شده؟! یچ -
 نجاست.يا یسک -
 ؟اومدن سپهبد -
 ردن.ک یاووس معرفکنه بانو. خودشون رو شاهزاده  -

 یدارد؟ درون دلتم ختال   اریکاووس با من چه کشوم. شاهزاده  می زده حیرت
اووس کشاهزاده  بعید استد... اما نه. ورده باشدان جنگ آیاز م یشود. اگر خبر می
 پرسم: می .بیاوردمان يرا برا ین خبریچن
 جاست؟کن یمیس -
 از شاهزاده است. يیرايمشغور پذ -
 در اتاق مهمان هستن؟ -
 بله بانو. -
 نم وکت  می ستم. چادرم را مرتبيا می نم. پشت در اتاقک می ونگ عبورنار آکاز 
 رام سترش را ختم  نتد، آ یب متی  هکستاده است. مرا يز اینار مکن یمیشوم. س می وارد
اووس از کت نم. شاهزاده ک می دای احتراماز نشسته است. یند. شاهزاده پشت مک می

 د:يگو می شود. با لبخند می جا بلند
 انا.يسلام بانو دا -
 افتاده؟ یسلام. اتفاق -
 افتاده باشه؟ ید اتفاقيبا -

 چشمانم راای  هلحظاندازم.  می نيیسرم را پاپس اتفاقی برای پدر نیفتاده است. 
 م را بلنتد ستر شتوم.   متی  کمتی آرام فرستتم.   می رونینفسم را از دهان بو  بندم می
 م:يگو می یکوچکنم. با لبخند ک می
 پدر افتاده باشه. یبرا یاتفاق ترسیدمبود.  یحضور شما ناگهان -
 د.ینه. نگران نباش -
هنوز قلبم آرام نشده است. شم. ک می رونیز بیر ميرا از ز یم. صندلرو می ترجلو

 م:يگو می نم.ک می ستاده است، نگاهيه اکاووس کبه شاهزاده 
 د.يیبفرما -
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رم. یت گ متی  یجتا  یصتندل  یرو نیتز  ند. پس از او منینش می یصندل یرو بر 
افتتم.   متی  ايت پورهتای   صحبتاد ياندازد. به  می نیمیبه س یاووس نگاهکشاهزاده 

ار محتتاط  ید بست يت ر داده استت. با کاووس به متن تتذ  کشاهزاده ی  درباره بارها او
. به بیرون اتاق بفرستمخواهد سیمین را  می کهام  شدهن نم متوجهک می وانمود باشم.
 م:يگو می زنم و می لبخند
 د.يمدآخوش  -
 گزارم بانو. سپاس -
  بايد از شما تشکر کنم.نم من ک می رکف -
 ؟ربه خاط -
 توجه شما بسیار ارزشمند بود. .در جشن مهرگان يیبازجو انيبه خاطر پا -
 باشن تا قدرت بیشتری داشته باشن. افراد يک خاندان بايد در کنار هم -
 بله. همیشه قدرت يک گروه بیشتر از يک فرده. -
 درسته؟ لاقه نداريد،به قدرت ع لبته شماا -
  کنم درگیر سیاست نشم. می پدر تلاشی  به توصیه -
 کنید؟ نمی قصر شرکتهای  به همین دلیل در جشن -
 به اين دلیل هم هست. -
 د.یور داشتذرگان حضدر جشن آلبته ا -
 درسته. -
 د.یزود هم رفت -
 داشتم. اریک -
 ؟ديه بودردکت کعهد در جشن شریبه دعوت ول -

رامش ت را با آن جملاياووس تمام اکشود. شاهزاده  می لبخند بر لبانم خشک
د را بته  يت تهد ی. لحتنش نتوع  ب و ترسناکیعج یرامشورد. آآ می بر زبان یبیعج
 دهم: می پاس  یرامو به آم زن می اه دارد. دوباره لبخندهمر
 ن.ه بودردکعهد خسرو من رو دعوت یول بله. -
داره  -زنتد.  متی  یپوزخنتد  - رده.کت دا یشجاعت پ یمکم کوچکپس برادر  -
 شه.یم بزرگ مک مک

 ردن چون...کعهد من رو دعوت یول -
 بپرسم. یسؤالن یه چنکمدم وینجا نيا به د.يح بدیست توضییزم ن -
 ه چه دلیل به اينجا اومديد؟ببپرسم  تونم می -
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 پرسشتگرانه بته او نگتاه    – رو به شما نشتون بتدم.   یديجد یایدن اومدم تا -
 م شده.ین تمام مردم به عدالت تهسیب چیز همهه در اون ک يیایدن -کنم. می
 د؟ینک می ان صحبتیکمزدی  د دربارهيدار -
 د.یباهوش هست بسیارردم ک می رکه فکطور  همون -
به شنیدن عهايتد  ای  هعلاق نمک نمی رکفمن رو ببخشید اما  اووس!شاهزاده ک -

 مزدک داشته باشم.
بته   حتماًد. یرو درست بشناس کد مزديعهاکه شما ه یافکد. فهط ینک می اشتباه -

 مند میشید. اين مذهب علاقه
بحتث   قابتل ... ج وحشتناکين نتايل گسترده و با اکن شيبه ا ن،يبدعت در د -
 نیست.
د. از یت نک متی  یزنتدگ  عادی زادگان، شما با مردم انا! بر خلا  اشرا يابانو د -
ی ايتن  برا یبهتر یاید دنيخوا نمی د.ینک میشون  د و درکینیب می روها  اون کينزد
 د؟يبساز مردم
 مردم بسازه؟ یبرا یبهتر یایدن تونه می کمزد شما به نظر -
  شه.یموفق م استیت قدرت و سينه. اما با حما يیبه تنها -
 دارم.ن کمزددين به  همای  هارم. علاقینماست سردریاز س .دارمن یقدرت من -
د. علاقه رو هم با شتناخت  يریاد بگيد یتون می است رویس. ديدار قدرتشما  -

  د.ياریمبه دست 
 فته؟یب یت چه اتفاقيه در نهاک -
 رو در خودتتون  یتین احساس مسئولید. چنینک مککبه مردم تونید  میشما  -
 د؟ینیب نمی
 انجام بدم؟ اریکد من چه يانتظار دار شما -

ن را بته طترفم   گذارد و آ می زیم یرا رو یتابکد. زن می اووس لبخندکشاهزاده 
بتا  نوشتته نشتده استت.     آن نتامی  ید است و بر رویتاب سفکهد. جلد د می هل

 د:يگو می یرامصدای آ
 از شتناخت ايتن عهايتد،   . پس نهک می شناک آد مزديتاب شما رو با عهاکن يا -
 با هم صحبت کنیم.تر  تونیم راحت می

 نم.کت  متی  نگاه اوبه  دانم چه پاسخی بايد به شاهزاده بدهم. تنها در سکوت نمی
ستتم. بتا   يا متی  شود. من هم می از جا بلند کاووس پس از مکث کوتاهی شاهزاده
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 نتد و ک یم نگاهبه من هباد دارد، یکبه چشمان  یاديه شباهت زکش کوچکچشمان 
 د:يگو می
 دار با شما خوشحار شدم.ياز د -
 .طور همین... من هم -
 ر.یروز به خ -

 ختارج  از اتاقرود.  می گذرد و به سمت در می زینار مکاز کنم.  سرم را خم می
 یب روتتا کبه  ینم. نگاهینش می یصندل یند. روک می ن او را بدرقهیمیشود. س می
 شنا شتوم. آن وقتت  آ کشتر با مزدین را بخوانم و بآ شايد یزم باشداندازم.  می زیم
 از خوانتدن ايتن کتتاب   نم. امتا  کت دفاع ن زرتشت يد برتریاز تر  توانم راحت می
ه کت داننتد   متی  یبته ختوب  دارد. همته   اهای بلندیياووس روکترسم. شاهزاده  می

نتار  کپتس از   ،شیسار پ پنجهباد یک لین دلیاست. به هم کروان مزدیشاهزاده از پ
را هتا   نيت ای  رد. همهکنار کبر عهدییاووس را هم از ولک، شاهزاده کشتن مزدگذا

دا یت شتاهزاده پ هتای   توانم نهش خود را در صحبت نمی هنوزدانم اما  می به خوبی
دارد؟  یگتر يم دیا تصتم ي ندکدعوت  یکمزدی  خواهد مرا به فرقه می او تنها نم.ک

ه کاست  به دنبار طرفدارانیاووس کشاهزاده  ست.یدعوت ساده ن کين يا مسلماً
درست است کته متن هتم از    ند؟ کد مرا انتخاب يچرا بااو نند. اما کت ياز او حما

 یمتتر کقدرت  اشرا  تیسفونگر ينسبت به دن و پدر مخاندان مهران هستم اما 
 و بته تنهتايی  ات يت حما البته پدر ستون محکمی در خاندان مهران است اما م.يدار
به خصوص که پوريتا حمايتت    ند.کاووس بکبه شاهزاده  ادیيز مککتواند  نمی
افکارم را  .شود می ن وارد اتاقیمیسبزرگان خاندان سورن و اسپهبد را دارد. ی  همه

 پرسم: میگذارم و  کنار می
 رفت؟ -
 بله بانو. -
 ب بود.یعجچهدر  -
 زد. می هم یکخطرناهای  حر  -
 .دقیهاً -
 بسوزونم؟تاب رو کن يا -
 ست.یننه. یزم  -
 د؟ین رو بخونيد ايخوا می -
  ه.کد مزدياثبات اشتباه بودن عها یبخونم برا اگرنگرفتم اما م یهنوز تصم -
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 د.یرو نخونها  تابکن يبهتره ا -
د يت ختواد. با  متی  یگرده و از من پاسخ برمیاووس دوباره کشاهزاده  حتمایًا -

 داشته باشم. یپاس  منطه
 م؟یشمیما راحت  یکاد. یم یکين يره، ایاون شاهزاده م -
ورد. بته  آ متی  را جالتب بتر زبتان   اش  ساده افکارشه ین همیمیخندم. س می رامآ

 م:يگو می و نگران است. یعصبان یمکه ک یخصوص زمان
ا يت نته. پور ک نمی دياووس ما رو تهدکاز طر  شاهزاده  ینگران نباش. خطر -
 .بودتر  خطرناک خیلی
 ا؟يپور -
 عهد نداره.یول ی در برابرقدرتهیچ اووس کشاهزاده . عهد خسروئهیمنظورم ول -
 د.يد. اما نداریباش داشته عهد رویت وليه شما حماکدرسته  ین در صورتيا -

ت يت ه هنتوز حما کت نتد  ک می وانموداز وجودم  ی. بخشکنم دستانم را مشت می
هتت  یبخشتد. امتا حه   متی  را به من یبیرامش عجه آک یتيا را دارد. حس حمايپور
. بته  مانتده باشتد   یباق یوندیا پيان من و پوریدانم م می دیرسد. بع می به نظر تر تل 
 م:يگو می نم وک می ن نگاهیمیس

 م؟یهست یسر ماست. پس نگران چ یپدر بایی  هيهنوز سا -
  شه همراه ماست.یه اهورامزدا همکد ینک می رکف طور ايناگر  -
 ن!یمیس طوره همین -
 م را نتوازش کمتر  رم. با دستشیگ می غوشو را در آزنم و ا می ستم. لبخنديا می
 د:يگو می رد و با عجلهیگ می باره از من فاصلهکيند. به ک می
 د.ينامه دار کيبانو  -
 نامه؟ -
 نامه از قصر! کيبله.  -
 طر  چه کسی؟از  -
رم. پشت یگ می شدست آن را ازآورد.  می ه را از جیب پیراهنش بیرونن نامیمیس

ردنش کت ه مشتغور بتاز   کت  ینام من نوشته شده است. در حتال  نامه با خط خوش
 د:يگو می نیمیهستم، س
 ورد.ن رو آياز محافظان قصر ا یکيصبح  امروز -
 خوانم: می نم وک می ن را بازدهم. آ می نیمیت نامه را به دست سکپا
 هبادیکنام ياد اهورامزدا و به به 
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داشتته   بتا شتما   هیوتتا ک ملاقات حاتیاز توضای  هدن پاریشن یدارم برا قصد
 باشم.
 ذرماه هستم.ن روز آیدر صبح هفدهم تاندارير دمنتظ
 ساسانی وانیه نکمل
 ست و پنجم قبادیذرماه سار بآ پانزدهم 
 

حات؟ متن  یاز توضت ای  هنم. پتار ک می لمات نوشته شده در نامه نگاهکدوباره به 
 در ذهتنم نهتش  ا ير پوريتصو دهم؟بح یه توضکد به مليبا یچه موضوعی  درباره
زمتانی  عهد ین داستان تمام شود. مجازات ملاقات با وليست ایبندد. انگار قرار ن می
عهتد  یدرخواست ول نپذيرفتنمجازات  ؟ستیعهد باشد چیبه خواست خود ولکه 

اگتر   رده باشد. حتتی که مطرح کرا با ملای  هن مسئلیا چنيان ندارد پورکچطور؟ ام
 د:يگو می نیمیستم. سیت شود، من ند مجازايه باک یسکباشد  طور اين
 شد بانو؟ یچ -
 نن.یخوان من رو بب می ست. هکملی  نامه -
 چرا؟ -
 دونم. نمی -
 نن.ک یعذرخواه شما عهد ازیخوان به خاطر رفتار ول می ديشا -

 اگر بختواهم  نیزار است! من یخ . چهدر خوشکنم می نگاهن یمیت به سيبا جد
 م:يگو می کنايهاشم. با بتر  اریخ خوش از اوتوانم  می
 نن.ک عهد خواستگارییول یبرا من از خوان می حتماً ن.یمینه س -
 زدم؟ یحر  بد -
 نه؟ک یران از من عذرخواهيای  هکمل ممکنهبه نظرت  -
 دارن؟ اریکپس با شما چه  -
 ن.یمیانهدر سخت نبود س یاش زندگک ای -
  ...طور اين ديشما نبا -
  م.يبود عادیهای  ومون آدما هردياش من و پورک یا -
 ...بايد بانو شما -
 ؟تونه باشه می یلکه پسر من چه شک یردکر کن فيتا به حار به ا -
 بانو؟ -
 بله؟ -
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شما بودم  یه. من هم جاکه ملکن شاهزاده، حای هم ياور اون شاهزاده، بعد ا -
 شدم. می وانهيد

 یکوچکشوند. رد  می ود. چشمانم گرمش می قط ام  خنده یخندم. صدا می بلند
در  ینیش بغتض ستنگ  يبه جا .رود می نیمانده است، از ب یه از لبخند بر لبانم باقک
 سترم را روی شود.  هايم سرازير می بغضی که به زودی در اشکند. ینش می ميگلو
 نم.ینبرا  ها اشکخودم هم اين گر يگذارم تا د می نیمیسی  انهش



 
 
 
 
 
 

 فصل بیستم
 

 د:يگو می ند وک می میرام تعظد. آيآ می ار به سمتمکخدمت
 د داخل.يد بریتون می -

کمتی   نم.کت  متی  ستاده است، نگاهياها  ن پلهيیه پاک یتیبه گ .گردانم برمیسرم را 
از  یکت ي ختواهم وارد عمتارت شتوم امتا     می کشم. می نفس عمیهیشوم.  می آرام

 د:يگو می و ايستد می جلويممحافظان 
 د.يل بديرتون رو تحویشمش لطفاً -

 ادای احتترام دهتم.   می محافظ ورم و به دستآ می رونیر را از غلافش بیشمش
 دو ار،کختدمت  دو شتوم.  متی  هکت مل عمتارت  وارد رد.یگ می از من فاصله و ندک می
نم. ک می ر پرده عبورياز ز اند. نار نگه داشتهکن را و آاند  ستادهيا یگبزری  پرده طر 
ه کت نتار مل ککته  ای  همت ينم. ندک می ادای احترام ز نشسته است.یپشت منیوان ه کمل
بته   یند. نگتاه ک می سرش را بلند هکورد. ملآ می ه را بر زبانکنام مل ،ده استستايا
 د:يگو می ند وک می ش اشارهيرو روبه یصندل به اندازد. می من
 تونی بنشینی. می -

مشتغور  ه کت نم. ملینشت  متی  یصندل یرو رسم. می تا به میز دارم برمیآرام قدم 
 ند.ک می نگاه به منو  گذارد می میز را رویآن  یاست. پس از مدتای  هخواندن نام

 م:يگو می
 سلام. -
  سلام. -

رستد. بتا    می به نظر ار جدیینم. بسیب نمی یمتيه مهربانی و ملاکملی  رهدر چه
 م:يگو می احترام
 بدم. به شما یحاتید توضيد باينوشته بود که به دستم رسید،ای  هدر نام -
 درسته. -
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 ح بدم؟یتوض ديبا یچه موضوعی  من درباره -
 ؟ینک می یرکخودت چه ف -
 رده باشم.ک یار اشتباهکنم ک نمی رکف -کنم. می مکث - ...من -
ار کت  -کنتد.   متی  تأکیتد بر ايتن کلمته    – ندانسته و باشه طور همیندوارم یام -
 داده باشی.رو انجام  یاشتباه
 چه کاری ملکه نیوان؟ -
و توجه همته رو   یدیشکر یشاهزاده جم شمش یبر رومهرگان در جشن تو  -

 .یردکبه خودت جلب 
 ..ای. هشرايط ويژ در جشن مهرگان -
عهتد رو بته   یو ول ینجتات داد  یستاختگ  یشت يبا نماهم عهد رو یول یزندگ -

 .یردکسمت خودت جذب 
 ...خواستم نمی من هرگز -
 تموم نشده. منهای  صحبت -
 .هملک دیببخش -
دوم رو ی  شتاهزاده  ،سوم رو نجات دادیی  زندگی شاهزاده تو در يک روز -
هدم شتد.  شت یتتو پ  یزادبترای آ اور ی  ت شاهزادهيردی و در نهاکبه مرگ د يتهد
 هستن؟ یاتفاقشون  همه
متن نبايتد در جشتن شمشتیر      ب شتدم. کت اشتباه مرت کي کنم فهط فکر می -
 کشیدم و... می
 ن.بود اتفاقی شون همه کنی می ادعاپس  -

 متان  نتد و  ک متی  ه دستتش را بلنتد  کت بدهم. اما مل نم تا پاس ک می دهانم را باز
 دهد: می . ادامهشود می
عهتد در  یبا دعتوت ول . میريم ذرگانسراغ آبه  و مینک می رو فراموش مهرگان -

مراستم  ی  انته یدر م هتم  بعد ،یظاهر شدی درخشان ، با لباسیردکت کجشن شر
 ؟به جلب توجه داری یاديزی  علاقه -ند.ک می ثکم -. ید شديناپد
 دلیلی داره. اگر به من فرصت بديد...ها  اينی  همه -
ی  دربتاره  یوقتو . یردک ن مراسم رو ترکيه همراه شاهدخت پردر ضمن ب -

رو پنهان  یموضوع ننک می تلاش دارن هکدم، مشخص بود یتو از شاهدخت پرس
 ن؟هست یهم اتفاقها  ني. اننک
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ترستاند. دوبتاره    دانم چه پاسخی بايد بدهم. لحتن جتدی ملکته مترا متی      نمی
 پرسد: می
 انا؟يبانو دا یهست یبه دنبار چ -
 باشم؟ یزید دنبار چه چيمن با -
 نه.کعهد رو به خودش جلب یتوجه ول یسکدم یمن اجازه نم -
 د؟ینک می یرکمن چه فی  شما دربارهخدای من!  -
 نزديک بشی.ها  کنی تا به شاهزاده می کاری هرو  یدنبار قدرت هست به تو -
 ادامه نديد. نمک می خواهش -

اين جمله را با اين لحن بر زبتان  نبايد  .کند می ملکه نیوان با تعجب به من نگاه
ه کت  یدر حتال آيتد.   متی  احترامی بته ملکته بته حستاب     بی چنین کاری .آوردم می
 گويم: می ،اند  هنامنظم شدهايم  نفس
بته  ای  هکنم لحظ می اما... خواهش صحبت کردم طور اينید که من رو ببخش -

 کنم. می من فرصت بديد تا از خودم دفاع کنم. خواهش
 شنوم. می بگو. -
من هرگز نخواستم توجه کسی رو جلب کنم يا قدرتی به دست بیتارم. متن    -
 ای کاش دعوت شتما رو  اصلاًخواستم در جشن مهرگان شرکت کنم.  نمی حتی
. ای کتاش... جتام شتراب رو از    شدم انتخاب نمیتم و به عنوان محافظ پذيرف نمی
  پیش نیاد. ن اتفاقاتياز ا کيچ یهگرفتم تا  نمی ولیعهد
 شتما بترای نجتات ولیعهتد    ی  تصمیم هوشتیارانه  م،ینکنگاه نانه یاگر خوشب -
 .هبود شيستا قابل
نته   ،کتردم  هم به عنوان يک مهمان عادی در جشن شترکت متی  اما اگر من  -
  شدم و نه بازخواست. می دستگیر
 در نجات جان ولیعهد اشتباه نکرديد. شما! انايبانو دا -
طتور بازخواستت و    کته بايتد ايتن   کتردم   یاشتباه به من بگید چه لطفاًس پ -

  .مجازات بشم
کنم اشک نريزم تا ضعف و  می تلاش. کمی آرام شومتا  شمک می یهیعم نفس 
 ارکشت را آام  یم ضتعف و خستتگ  يلحتن و صتدا  چند آشکار نشود. هرام  ناتوانی
 د:يگو می ند. با لحن ملايمیک می رییه تغکملی  حالت چهره. ندک می
قوی به نظتر  فهط  .یهست یف و احساساتیضعای  هگيدختر دهم مثل هر  تو -
 .رسی می
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سترم را  توانم اعتراضی هم بکنم. تنهتا   ی ملکه را دوست ندارم. نمی اين جمله 
 دهد: می صدای آرامی ادامهندازم. ملکه با ا می پايین
 کتنن.  نمی باورقصد جلب توجه نداشتی، بهیه  که تو بپذيرمحتی اگر من هم  -

 ؟ینکشرمنده جلوی بهیه فرمانده گرشاس  رو  یخوا میبا اين شرايط 
 پدر نبايد به خاطر من... شرمنده بشه. !نه. هرگز -
 -.هبتد  انجام ری رو که میگمکا و کنگوش  منهای  صحبتبا دقت به  پس -

به هتر   .یردکه چرا تا به حار ازدواج نک اهمیتی نداره -کند. چشمانش را تنگ می
  شه.یر ميداره د دلیلی که بوده،

 در اين مورد.... -
 ، دارمدو پسر جوان ن. من فهط به عنوان مادریدستور نب کين رو به عنوان يا -
 نم.ک می حتینص تو رو
ند. ک می اده است اشارهستينارش اکه کای  هميند. به ندک می ثکمای  هه لحظکمل
 دهد: می وان ادامهیه نکشود. مل می ند و از در خارجک می میتعظ مهيند
ستاده بتود،  ينارت اکدر  مرد کيه ک داد رخ می ین اتفاقات درحالياگر تمام ا -
 شايعات در قصر پخش نمیشد. درسته؟ نيا هرگز
 بله. -
  میگم. فهمی چی می پس -
 فهمم اما باز هم در اين مورد... می بله. -
  نم.ک مککخوام بهت  می ،یه هرگز نداشتک یمادر ین! من به جاکگوش  -
 ؟چه کمکی -
داشتته.   به همتراه رو  یحوادث هر باردر قصر،  تو، حضور یاتفاق ریا غي یاتفاق -
 .یایبه قصر ن کنم می توصیهپس 
 دم.من هر بار با دعوت به قصر اوم -
 .یاین یتون می هم یاگر دعوت شد حتی -
 بله. دستور شما رو انجام میدم. -
 مراسم ازدواج به زودی -کنم. پرسشگرانه به او نگاه می – ست.ین نیفهط هم -
ط ينم و شراک می ، خودم با فرمانده صحبتاين مراسمبعد از شه. یبرگزار م ولیعهد
 نم.ک می ایرو مه توازدواج 

 دهد: می دهم. ملکه ادامه می آب دهانم را قورتچه کسی؟  ازدواج من؟! با
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ان کت نه. ماک ش خواستگاریکوچکپسر  یاز تو برا برادرم، سپهبد، قصد داره -
فرمانده پس ده. يموزش دآر نظر فرمانده گرشاس  يداره و هم ز یگاه خوبيهم جا
 نن.ک می موافهت هم

نم. کت  متی  لتبم احستاس  ر قرا د یهت ید بدهم. خشم عميبا یدانم چه پاسخ نمی
 ناراحتت شتوم.   ايت ر و یافلگغت  حتتی دهتد   نمتی  ن اجازه را به متن يا هک یخشم
 شته بته متن داشتته استت.     یه همک یم. از علاقه و توجهيا بگويخواهم از پور می
کته بايتد   خواهم به او نشان دهتم   می م.يه بگوکمل یخواهم از درخواستش برا می

 دهد: می ادامهه کمن بود... مل یجا یگرينه من! هر دختر د نگران پسرش باشد،
موضوع رو بتا   در زمانی مناسب خودم. یکاری انجام بد تو ستییزم نالبته  -

 ؟متوجه شدی -شود. میتر  لحنش جدی –. نمک می فرمانده مطرح
 بله. -
شترايط   یگريدی  لمهکن است. هریاورم همیتوانم بر زبان ب می هکای  هلمکتنها 
 ملکته بته صتندلی تکیته     شتود.  متی مان  بحثی  و باعث ادامه ندک میتر  را پیچیده

 گويد: می دهد و می
 انا.يدار با شما خوشحار شدم بانو داياز د -

ستتد.  يا متی ام  ینار صندلکد. يآ می اران به سمتمکاز خدمت یکيه کملی  با اشاره
 م:يگو می نم وک می رام سرم را خمآ

 افتخار منه. ديدار با شما همیشه باعث -
پشتت ستر    و نمک می احترام یه اداکشوم. دوباره به مل می بلند یصندل یز روا

م را از يه پاک یم. زمانيآ می رونیه بکبا عجله از عمارت ملافتم.  می خدمتکار به راه
ه کت نم. بتدون آ رو می نيیپاها  و از پلهنم ک می شتریگذارم، سرعتم را ب می رونیدر ب
 م:يگو می ذرم وگ می نارشکستم، از يبا یتیگ یجلو
 م.يبر -
از  یسکند. ک می ی  مرا همراهيسرهای  . با قدمرساند می خود را به کنارم یتیگ

ادای احترام  ه است.کاز محافظان مل یکيستم. يا می .زند می صدا نامم را پشت سر
 د:يگو می رد ویگ می رم را به سمتمیشمش کند. می
 .بانو ديردکرتون رو فراموش یشمش -

فتتم.  ا متی  دوباره به راهدهم، ببدون آنکه پاسخی رم. یگ می از دستش ر رایشمش
بلند و سختش خارج شوم. به  یوارهاين ديسفون با ایاز قصر تتر   يهرچه سر بايد
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 نم وکت  متی  نگاهاو  به تیرد. با عصبانیگ می م رايرسم. نگهبان جلو می نار دروازهک
 م:يگو می
 خوام برم بیرون. می -
 د:يگو می ند وک می سرش را خمبا احترام . رود می عهب یمک
 ی خروج ندم. به شما اجازهبه من دستور دادن  -
 داده؟ ین دستوریچن یسکچه  -
 ن، بانو.يشاهدخت پر -

ند ک می نم. ادای احترامیب می از محافظان قصر را یکيگردم.  برمیبه طر  صدا 
 دهد: می و ادامه
 نن.یشما رو بب قصد دارنن يشاهدخت پر -

فرستتم.   می رونین را از دهان به بشم و آک می یهیبندم. نفس عم می راچشمانم 
 م:پرس می یجد یروم. با لحن می به سمت محافظ

 د برم؟يجا باک -
 نم.ک می يیراهنماشما رو من  -

نار عمارت کم. از ینک می تکپشت سرش حر یتیافتد. من و گ می محافظ به راه
 یرنگت  دیعمتارت ستف   روی ، روبهاز چند عمارتور م و پس از عبيگذر می هبادیک
 وچتک کهای  گلدانبا هايش  تمام پله. است یاما زيباي کوچک م. عمارتیستيا می

رستیم،   متی  به جلتوی در کته  . گذريم میها  از میان گلدان. تزيین شده استبنفشه 
در  نتد. ک می ورود مرا اعلام آيد و جلو می ارانکمتاز خد یکي .رود می نارکمحافظ 

ستتاده  يم ايت رو روبته ه ک نمیب می را پرين شوم. شاهدخت می رام واردآ شود. از میب
 :گويم می و نمک می سرم را خم است.
 سلام. -
 خوش آمديد. سلام بانو دايانا! -
 گزارم. سپاس -

از  کنتد. ختدمتکار پتس از ادای احتترام     متی  ش اشتاره ارکخدمتبه شاهدخت 
 د:گوي می د.يآ می زند و به سمتم می دلبخن شاهدخت پرين .شود خارج می عمارت
 د؟يردکه نکتعجب  -
شما باعث افتخار با دتر از قصر برم. البته ملاقات زو دادم می حی... ترجنه. فهط -
 منه اما...
 ردن؟کوان با شما بد صحبت یه نکمل -
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 ش.یم و بک -
 دلگیر نباشید. ملکه از -
 کردن؟ ی چه موضوعی با من صحبت دونید درباره می شما -
ان یت ز میت بته م  - د.ياینجا بيخواستم به ا هم دلیلن یهم بهکنم بدونم.  فکر می -

 م؟ینکبا هم صحبت  کمی تونیم می -ند.ک می اتاق اشاره
رود. متن هتم    می . شاهدخت به طر  میزنمک می خم تأيیدی  به نشانهسرم را 

 ممتن هت  گیترد،   می جای یصندل یرو کنم. پس از آنکه می پشت سرش حرکت
قترار دارد.   پیالته پتارچ و دو   کيت ، ینيریوه و شت یت نتار م کز در یم ی. رونشینم می

 پرسد: شاهدخت می
 کنید؟ شربت میل می -
 اگر ممکنه، بله. ممنونم. -

را  پیالته گتذارد.   آن را جلتوی متن متی    .کند ها را پر می پیاله يکی ازشاهدخت 
 نيشتاهدخت پتر  اهی پس از مکث کوتشوم.  می رامآ یمک. منوش می و دارم برمی
 د:يگو می مهدمه بی
 .که عصبانی باشن هیعیطب. سعی کنید ملکه رو درک کنید -
 جلب کنم و... توجه ولیعهد رو من قصد داشتم دینک می رکشما هم ف -
خسترو  هتای   به ختاطر صتحبت  ملکه . شما که اشتباهی مرتکب نشديدنه!  -
 هستن. یعصبان طور اين
 ؟ها کدوم صحبت -
هتم  شما  یزمهنم ک می رکاما ف مبگرو به شما مسائل ن يد ايمن نبا .انايبانو دا -
 د.یبدون
 بدونم؟ رو یزیچه چ -
 نم؟کاعتماد  شما تونم به می -
 .اعتماد باشم قابلکنم  می فکر -
 مونه؟ می یباقمون  نیراز ب کيمثل ها  پس اين صحبت -
 خواهد بود. طور همین حتماً -
در برابتر   هکت ملپتیش  چند شب  -کند. می مکث –پس خوب گوش کنید.  -
هرچته   بايتد  سترو گفتتن  به خ و مطرح کردنن رو يفربانو نازآی  مسئله ی ما همه
ستت انهتدر   یگفتت یزم ن  هتم  . خسروکنه معرفیرو ران يای  ندهيآی  هکمل زودتر
 دن.یشکش یه ادامه دادن و بحث شما رو پک. اما ملننکعجله 
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 بحث من؟ -
 خواستن مثار بزنن. می دن. فهطنداار رو انجام کن ياز قصد ا البته -
 ؟یچه مثال -
نبايد ولیعهد  و شهیدا نمین مهام پيا ین برايفربهتر از نازآ کس هیچ گفتن هکمل -

اگر رو انتخاب نکردن و ای  هملکه بانوی شايست . خسرو هم گفتانهدر تعلل کنن
 -نتد. ک می ثکم -.کردن می نظر تجديدشون  در انتخاب، نران بوديای  ندهينگران آ

حتار   هکت چند روز بود کنه. چون  نمی با ملکه صحبت طور اينالبته خسرو هرگز 
 .وردزبان آ هب یبا لحن بد رو جملاتن يا نداشت یخوب
 ملکه چی گفتن؟ -
-کنتد.  مکث می -؟ نردک می انتخاببهتر از نازآفرين رو  یسکچه  پرسیدن -

 نيیسترش را پتا   - تتون گفتتن.   نامناستب بعد هم اسم شما رو آوردن و از رفتتار  
خواستن بته خسترو    ... میخواستن می نداشتن فهط یمنظور هکالبته مل -اندازد. می

 بگن...
 تونید با من راحت صحبت کنید. می متوجه هستم. -
و  صحبت کردن طور اينملکه هم  بود. یعصبان که خسرودر چنین شرايطی  -

نتونست ساکت بمونه خسرو هم  .ردنک مطرحبحث ازدواج رو  برای چندمین بار
 ای بده. يا پاس  سنجیده

 دادن؟ به ملکهولیعهد چه پاسخی  -
ه کمل یبرانکرديد چون اون انا رو انتخاب يبانو دا به ملکه گفت شما خسرو -
  خوبه. یاديبودن ز

برای ملکه بودن  اون –؟! چه گفت الآنشود. شاهدخت پرين  می چشمانم گرد
ن يت ا چهتدر  نم.ک می ند، پنهانیخواهد بر لبانم بنش می هکرا  یبخندل -زيادی خوبه.

 لمتات تصتور  کن يت وردن اا را هنگام بتر زبتان آ  يپور! داشتنی است دوست لهجم
 ار مهربانش، نام مترا بتر زبتان   ن حین و در عیا، با همان لحن خشمگينم. پورک می
 دهد: می ن ادامهي... شاهدخت پرگويد می ورد وآ می
 ورد. پس خواهشآ نمی زبان هلمات رو بکن يا ،نبود یرو اگر عصبانالبته خس -
 د.ینم از خسرو هم دلخور نباشک می
 افتاد؟ یکن اتفاق يا -
 ه خسرو به جنگ بره.کنيشب قبل از ا -
 به جنگ بره؟ -
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 فهط تونست ه شده بود. خسروکت ملیهم باعث عصبانموضوع ن یالبته هم -
 مخالف بودن. همچنانه کملنگ بره. دان جیبه م نهک یهباد رو راضیک

 پوريا در میدان جنگه؟ الآنيعنی  -
 چند روز پیش حرکت کردن. -
 ره. پس چرا رفت؟یدان جنگ نمیبه م ه گفتکاون اما  -
 د.یست انهدر نگران باشییزم ن -

ند. ک می نگاهبه من ب د و با تعجيگو می را جمله نيشمرده ا شاهدخت شمرده
انگار در ابراز احساساتم دهم.  می هیکت یدارم و به صندل برمیم قلب یدستم را از رو

 م:يگو می رامشبه نظر برسم. با آ ینم عادک می شتلاام.  روی کرده زياده
مراقتب  خیلتی  د يت ران هستتن. با يای  ندهيعهد خسرو پادشاه آیبه هر حار ول -

  خودشون باشن.
 یمت کبترادر   هتای  صتحبت  -نتد. ک می ثکم یطوین یمدت -شما و خسرو  -
ل که شتما رو بته اون شت   کت نيامتا ا  درکته  قابتل نه که از شما دفاع کنيب بود. ایعج
بته   یتوجه خاصت  ممتوجه شده بودم برادر -ند.ک می ثکدوباره م -نه...کف یتوص

 ...شما همردم ک نمی رکشما داره اما ف
 عهد ندارم.یبه ول یمن توجه خاص -
به ختاطر   خسرونم اما اگر ک یرکفن یخوام چن نمی ن نبود.يا من هم منظور -

 ه باشه...ق انداختين رو به تعويفرشما ازدواج با نازآ
 ...هرگزمن  نيشاهدخت پر -
باشته و ملکته بفهمتن بتا شتما       طور اينکنم اما اگر  نمی من هم اين رو باور -

 برخورد خوبی نخواهند کرد.
سرشتون بته   ه انتختاب هم کدونن  می یعهد خسرو به خوبید. ولینگران نباش -
ردن و هرگتز هتم   کت عهتد هرگتز از متن خواستتگاری ن    یستت. ول  هکت ملی  عهده

 رد. کنخواهند  خواستگاری
 غیر از اينه؟د. یبا هم داشته باش همای  هگيدی  رابطه بتونید دونم می دیبع -
وجتود  تونته   نمتی ای  هگت يدی  ر از ازدواج، رابطهیبه غ غیر از اين نیست. .نه -

 داشته باشه.
 ما برادرم رو پوريا صدا کرديد.اما ش -
 من اشتباه گفتم. يا شايد هم شما اشتباه شنیديد. حتماً -
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ده است. یفهم يیزهایچدانم  میرسد.  می و نگران به نظر زده حیرتشاهدخت 
برايش نهدر هم آردم و کا صحبت يپوری  درباره یمیصم طور آنه کاز همان لحظه 

 شتمرده  شتمرده  تتر باشتم.   بايتد محتتاط   رد.کت ر ییتغاش  شدم، حالت چهره نگران
 م:يگو می
 مهت هتا   صتحبت ن یهماگر ست. اما ین ن و ولیعهدن میبای  هه رابطکهرچند  -

ايتن  عهتد  یولبه ختاطر   لطفاً -کنم. می مکث - فته.ا نمی یخوب فاش بشن، اتفاقات
 د.ینک پنهانرو  موضوع
 ؟خسرو به شما علاقه داره -
 کنم. نمی فکر -
 د؟يو دوست دارشما هم اون ر -
 نه. -
 م.ين بحث رو ادامه نديبهتره ا -ند.ک می ثکم -بانو دايانا اين موضوع کمی... -

از  یهمچنتان رد  اما رام به نظر برسد.ند آک می تلاش آورد و می لبخندی بر لب
 دانتم حتار متن نیتز بهتتر از او باشتد.       متی  بعید شود. می دهيداش  در چهره ترس
 م:يگو می
 من برم. ديداگر اجازه ب -
 البته.  -
 .ممنونم ...ها اين صحبتبابت  -
 نم.ک می خواهش -
نم و پتس از  ک می م را خمرام سرستد. آيا می ن هميشوم. شاهدخت پر می بلند
 زنتم. در همتان لحظته در بتاز     متی  نتار کرا  روم. پرده می به سمت در حافظیخدا
ستم. دستتانم  يا یم شوم. پس از چند قدم می شود. از عمارت شاهدخت خارج می
آن  ،ا از منيت پورينم. حماک می بلند آسمانگذارم و سرم را رو به  می قلبم یرا رو
 یا اتفاقيل و یدل بی تواند نمی ه خودم حضور نداشتم،ک يیل و در جاکن شيهم به ا
دانم  می د.نشان می ا دارم، لبخند را بر لبانميردر قلب پو يیه هنوز جاکنير اکباشد. ف
مرا دوستت دارد و در   واقعاًاو  بدانم که همین. اما ه باشما را داشتيتوانم پور نمی که
 هکت  یست کدوستت داشتتن    هرچندند. ک می رامدروغ نگفته است، مرا آن مدت يا

ن يت گذاشتتن ا نتار  کزاردهنده استت. امتا   ن و آی، غمگیاو را داشته باش یوانت نمی
هتا   هشتم و از پلت  ک می آهیرسد.  می به نظرتر  ردن آن، سختکو فراموش  یدوست
 م:يگو می زنم و می ند. لبخندک می نگاه به من یبا نگران یتیم. گرو می نيیپا
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 .یتیم گيبر -
 خوبه؟تون  حار -
 ره و هم نه.هم آ -
 تونم کاری براتون انجام بدم؟ می -
 ه بريم.بهترفعلاً  -
، شادی، غم ؛شمداشته با بايد یچه احساس دانم نمی. افتم راه می به یتینار گکدر 
ن پتر از  يشتاهدخت پتر  هتای   بود و صحبت ه ترسناککملهای  صحبت ...نگرانی
کشتم. از   آهتی متی   داشته باشد. یدانم سرانجام می دیه بعک یواه یدیماد. البته یام

 پتس از چنتد قتدم    کتنم.  شويم، سرعتم را بیشتر متی  ی قصر که خارج می دروازه
کند؟  شاهزاده در میان کوچه چه می ايستم. می سرجايمنم. یب میاووس را که شاهزاد
 گويد: می آيد و می به سمتم
 انا!يسلام بانو دا -
 افتاده؟ یاتفاق -اندازم. می نگاهی به اطرا – سلام. -
 افتاده. ید اتفاق بدینک می رکد فینیب می من رو شما زمان کههر  -
 دایت ت با شما پملاقا یبرا یلیدلکنم چون  طور فکر می اين من رو ببخشید اما -
 نم.ک نمی
 دم.یح میتوض د در راهياگر اجازه بد -

اهزاده افتم. ش می به راهبا ترديد د. ده می را نشانر یمسی  ادامه اووسکشاهزاده 
 پرسد: می یوتاهکوت کد. پس از سکن می حرکت نارمکبا فاصله در 

 د؟يتاب رو خوندک -
 هنوز نخوندم. -
 شه.یر ميداره د -
 شه؟یم ريد یزیچه چ -
 د.یشناس نمی شما برادر من رو -
 عهد خسروئه؟یمنظورتون ول -
 داره. یاديزهای  اون ضعف .خسرو بله -
 ؟یچه ضعف -
 یره زنتدگ یعهد ذخیول کيمثل  بیش از ده سارشه نفر دوم بوده. یخسرو هم -
 یپادشتاه  یتونه اعتماد به نفس یزم برا نمی رده و حای در مدت تنها چند سار،ک

 اره.یدست ب رو به
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 .شاهزاده طور باشه ايننم ک مین رکف -
ه انجام ک اریکنه به ک می ظاهرهمیشه ته. مندقدرت کنه می وانمود فهط خسرو -
 ینه. از زمتان بچگت  ک می به خاطر اشتباهاتش خودش رو مجازات اام ده مطمئنهیم

ه کت نداشتت   هتم  نه، اعتماد بته نفتس  که اشتباه نکبزرگ نبود  بود. طور همینهم 
ست چه یهم معلوم ن الآنرد. ک می ره. پس خودش رو مجازاتياشتباهاتش رو بپذ

 .هبردان جنگ یبه م باعث شده هکرده ک اریک
 ؟ندار یالکچه اشخصوصیاتی که گفتید،  -
  د به خودش اعتماد داشته باشه.يپادشاه با کي -
 هرلحظه هکداره  یروح بزرگ چنین هک ینم. پادشاهک نمی رکف طور ايناما من  -
 نته، ک ر متی تت  ردن خودش، روحتش رو بتزرگ  کخواد بهتر باشه و با مجازات  می
  باشه. یهيپادشاه ی تونه می
 د.یپس شما طرفدار خسرو هست -
 شون باشن. همه بايد حامیران هستن. يعهد ایول، خسرو ولیعهد -
 در شما رو به دست آورده. واقعاًپس  -

مرا به دستت آورده استت؟! شتاهزاده     است؟ پوريا درای  هاين ديگر چه جمل
 را بر زبان بیاورد؟ او در ملاقات قبتل نیتز  ای  هتواند چنین جمل می کاووس چطور

نش هتم مثتل   . لحت دارد خبرا يمن و پوری  . انگار از رابطهگفترا  یبیعج کلمات
نم کت  می شتلا در حالی که .ترساند می رامه ک یدارد. آرامش یبیشه آرامش عجیهم
 م:يگو می ،ظر برسمبه ن یعاد
 ستم.ین ه آدم مهمیک؟ من در من رو به دست بیارن ديعهد بایچرا ول -
 د.یهست یمهم بسیاردم شما آاشتباه نکنید.  -
خود را بته خانته برستانم امتا     تر  خواهم سري  می دهم. می ب دهانم را قورتآ

 دهد: می ادامه .شوم می متوقف ايستد. به اجبار می يمرو روبهشاهزاده 
گتوش   متن هتای   صحبتنم. پس خوب به کن صبر ياز ا شیتونم ب نمی من -
  تونم. می بسازه. اما من برای مردم یبهتر یایتونه دن نمی خسرو د.يبد
 نم؟کشما رو باور های  صحبتد يچرا با -
 ینت یب شیزادگان! پ موبدان و اشرا  ؛دینکه به طرفداران خسرو نگاه یافکفهط  -

 ست.ین یار سختکپادشاه  کي اقدامات خسرو به عنوان
 شما داره؟ یبرا یرم، چه سوديشما رو بپذ ین ادعايا من اگر -
 د.ینک مککبه من  هستم و یمن پادشاه بهتره کد ینکباور بايد  فهطشما  -
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 ؟یکمکچه  -
بتدون محافظتانش بته    چتون...   بته شتما داره   یاديز اعتمادخسرو  دونم می -

 اد.یملاقات شما م
 از اووسکت  شتاهزاده دم درست بتود.  يو ترد شکپس د. شو می چشمانم گرد

 دهد: می ادامه داند. می يیزهایما چی  رابطه
  ضربه زد. خسروشما به ی  لهیشه به وسیم یبه راحتپس  -
 د.ینک می عهد هستم، اشتباهید من نهطه ضعف ولینک می رکاگر ف -
در ايتن  . باشیدی با هم داشته ملاقات خسرو شما وه یافکنهطه ضعف نه. فهط  -

مهابتل   يینن و من هتم بته تنهتا   ک می مبارزهو یمحافظ گبا ردستان من يزملاقات، 
  ايستم. میخسرو 
 شم.یمتوجه نم -
 ندارم.برداشتن خسرو جز از سر راه ای  هعهد شدن چاریول یمن برا -
صتحبت  اگر من ايتن  د؟ ياریزبان م هعهد رو بیقتل ولی  در روز روشن نهشه -

 ...سی بگمشما رو به ک
 بشه. فاشد يه نباکد يدار يیچون رازها دینک نمی ار روکن يشما ا -
 ی؟هايچه راز -
بانگان به همتراه دختتر فرمانتده و    عهد خسرو در شب آیول بفهمنه کمل اگر -

 ...ه ورفتان مردم یم به بدون حضور محافظانش
 د؟!ینک می ديد من رو تهديدار -
 دم.یفرصت م کي شما دارم به -
 ؟یه فرصتچ -
آسونه. اما  بسیار نداره، ه خارج از قصره و توق  حملهک یشتن خسرو زمانک -

. پتس بته شتاهدان متورد     ختواهم بتود  ن قتل ين مظنون ایمن اولدر اين صورت 
 نن.کت يه از من حماکاز دارم ین مثل شما یاعتماد
 نم؟ک می تياز شما حما کنید من می چطور فکر -
 ن مردم باشم.يا یبرای تونم پادشاه بهتر می من -
حاضتر  هرگتز  متن   .دیت نک می قتل صحبت يکی  نهشهی  د دربارهيشما دار -
 ستم با شما همراه بشم.ین

 پرسشگرانه به او نگتاه  -د. ینک می افتيه اما شما هم مزدتون رو دریار سختک -
 نم.ک می رانيای  هکپادشاه بشم، من هم شما رو ملتا د ینک مککبه من  -کنم.  می



  111آب و آتش  سرگذشت

 اووس؟کد شاهزاده يردک یرکدر مورد من چه ف -
 .ايران مردمی  ن معامله هم به نف  منه، هم به نف  شما و هم به نف  همهيا -
 ملاقات امروز رو فراموش کنم.ه ک اينهنم کب شما تونم به می هک کمکیتنها  -
 د.يريشنهاد من رو بپذید پيشما با -
 د.یشناس نمی من رو اصلاًشما  -
به دستت شتما   يد د اجازه نمی ه ومهم برای شما فرمانده یروآب ونمد میمن  -

 خراب بشه.
 بله؟ -
فرمانده  ی بها حتيهباد و یک ،نیوان هکدم به مليه دکرو  يیزهایه من چیافکفهط  -
 بگم.
نش حاضر بشم دستم رو به ختون  ردکه به خاطر پنهان کردم کن یمن اشتباه -
 نم.کلوده آ یسک

 ...انايبانو دا -
 کنم از اينجا بريد. می خواهش -
 ماست.ی  به نف  همه اتفاق نيا .دینکر کفها  اين صحبت به -

. روم متی و بته ستمت خانته     گتردانم  می بدون آنکه پاسخش را بدهم، سرم را
کنم. او نیتز بته    می را بیشترهايم  قدمسرعت زند.  می نامم را صدااووس کشاهزاده 
 شنوم: می از پشت سرافتد. صدايش را  می دنبالم به راه

  شما نداره. یبراای  هديچ فایعهد هیت از وليحما -
 به خودم مربوطه.مسئله ن يا -
 نم.کز قدرتم استفاده ا دینکن مجبورمن رو  -

 در خانته گیرم و به سرعت خود را به  می کنم. دست گیتی را نمی توجهی به او
. بتا  گیترد  م قترار متی  در برابتر اووس کت ستم. شتاهزاده  يا می رسانم. جلوی در می

 م:يگو میو  نمک می به او نگاه عصبانیت
 ز عتوض یت چ چیعهد رو با هت یت وليد. من حمايانجام بد خوايد می اریکهر -
 نم.ک نمی
. در را بته  ردیگ می شوم. شاهزاده در چهارچوب در قرار می وارد خانهدرنگ  بی
 م:يگو می نار در به شاهزادهکاز  .ورمآ درمی بسته نیمهحالت 
 د.ينجا برياز اتر   يسر -
 د.ینکصحبت  طور ايند با من يشما حق ندار -
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مراقتب   بايتد من  و دیهست یکدم خطرناشما آکه گفتن بارها هد خسرو عیول -
د یت نک متی  رکت ه فکهم  انهدرتون  وچککبرادر  -زنم. می یپوزخند -م. خودم باش

 شناسه. می ست. خوب دشمنانش روین وچکک
 ت شما رو داشته باشه.يه ارزش حماکت سین یخسرو پادشاه -
 د؟يندارای  هگيصحبت د .دمیاد شنين زيریش جملاتن يز اامن  -
 ...پادشاهی من انايبانو دا -

فرستتم.   می رونیرا از دهانم بدهم. نفسم  می هیکن تبندم و به آ می مکدر را مح
 شنوم: می اووس را از پشت درکشاهزاده  صدای
هنوز فرصتت   درکه. فهط بدونید که قابلبرای من  ماش ای لحظه ن برخورديا -

 گردم. برمی. من دوباره داريد فکر کنید
اورم. یت بته دستت ب  رامشم را نم آک می گذارم. تلاش میام  یشانیپ یدستم را رو
ستاکت   جتا  همهشنوم و سپس  هايم نامرتب هستند. صدای پايی را می هنوز نفس

ه، کت دستتورات مل بنتدم.   م را متی شود. حتمتاً شتاهزاده رفتته استت. چشتمان      می
ن يت ا تمتام . شتود  می در ذهنم مرور شاهزادههای  ديشاهدخت و تهدهای  صحبت
تتاوان  دوستی و محبتت  ن ياانگار ا! يپور ...شود می نفر مربوط کيبه  تنهاها  بحث
افتد. دهانش  می نگاهم به گیتیتمام شود.  ین زوديست به ایقرار ن هکدارد  یاديز

 گويم: می تا حرفی بزند. کند می را باز
 .یتینگو گ یچیه -
ار ینم بست کت  متی  شوم. احستاس  می وارد راهروافتم.  می به راهشود.  می تکسا
شتاهدخت   ا حتتی ياووس و کوان، شاهزاده یه نکبه مل خواهم نمی ام. ن شدهیسنگ
ا در يت از پور یديت ر جديشان تصويها دن صحبتینار هم چکنم. اما با کر کن فيپر

 یبترا  یافکت ل یند اما هنوز دلک می رکبه جنگ ف ا گفتيشود. پور می هذهنم ساخت
ا ختود را بته ختاطر اشتتباهاتش     يپور ده داشتیاووس عهکرفتن ندارد. شاهزاده 

کتی از  يبته ختاطر مجتازات     را دان جنتگ یت به م پوريا رفتن او .ندک می مجازات
اش  یناگهتان  میا و تصميبر حار بد پور نیز ني. شاهدخت پردانست می اشتباهاتش
تا قبل  د. مطمئنمیرس می رنگران و مضطرب به نظ بسیارهم  نیوان هکرد. ملک تأکید
دم، يت ه او را دکن بار هم يخرآ رفتن نداشت. حتی یبرا یمیا تصميذرگان، پوراز آ

مان را بته  يها ن صحبتيخرآاما شرمنده نه.  د. درمانده بودیرس نمی شرمنده به نظر
اووس و کت ردم. نتام شتاهزاده   کت سترزنش  ش يارهتا کبابت  ورم. من او راآ می ادي

متتهم   تیيفتا ک بتی  گتذرانی و  به خوشها  وردم و او را در برابر آنه جم را آشاهزاد
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مترم را  کنم. ینشت  می تخت یرام روشوم. آ می ردم؟ وارد اتاقکاو چه  ردم. من باک
به د. شو هنم میرد ذای وا افکار تازهگذارم.  می ميپاها ینم و دستانم را روک می خم

به من  تهريباً هک. ملآيد می به سراغ من به زودیاووس کشاهزاده کنم.  آينده فکر می
 ايت من و پوری  ه شاهزاده از رابطهکست ید نیچ بعینم. هکزودتر ازدواج  دادر دستو
متن   یبترا  یديت م جدیا، تصتم يمحافظت از پور یوان برایه نکمل و ديبگو شيبرا
در ايتن   نتد. ک کمی مرا آرامست تا حداقل حضورش یفون نسیدر ت نیز رد. پدریبگ

ن اتفاقات به خاطر يای  همههم در تیسفون حضور ندارد. پوريايی که  ايپور شرايط
پس تنها  غیرممکن است. نسفویماندن در ت دانم حار من بايد چه کنم؟ می اوست!

او را هی . پتس از متدت کوتتا   زنتم  می ن را صدایمیس ماند. يک راه برايم باقی می
به  یستاده است. با نگرانيا یتینم. پشت سرش گیب می م در چهارچوب دريرو روبه
 م:يگو می ند.ک می نگاه من
 سفون برم.ید از تيبا یدتبرای من. کماده لم رو آيوسا -
 د بانو؟يریجا مک -
 جای امن. يک -
 جا؟ک یعني -
 نن.کمحافظت  من تونن از می هکباشم  یسانکنار کخوام  می -
و  گردد برمی. دانم چه بايد به او بگويم نمی ند.ک می نگاه نم پرسشگرانهن یمیس
. دهتد  متی  تکتان  اطلاعتی  بتی  ی را به نشانهسرش تی یاندازد. گ می تییبه گ ینگاه
 د:يگو می نیمیس

 نم.کماده آ رو یل مناسبيوسا تاد يد بريخوا می جاکد بدونم يبا -
 ؟نیکدی مخالفت نیقور م -
 د.يانجام بد یکار خطرناکايد خو می پس -
 ن.یمیندارم سای  همن چار -
 د؟يد بريخوا می جاک -
 ؟قبور کنی دییقور م -
 نم.کمخالفت ن نمک می تلاش -
 ن! قور بده.یمیس -
 .بانو دمیقور م -
 دان جنگ.یخوام برم به م می -
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